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تاریخ اندیشه اســلامی شاهد صحنه های با شکوهی از رقابت های علمی دانشمندان مذاهب 
اســلامی بوده اســت آنان با گفت وگو و تضارب آراء خود توانسته اند آثار نیکویی از همبستگی 
و وحدت اســلامی به بار آورند و نیز نقش مؤثری در نشــاط علمی علاقمندان به این حوزه را 
فراهم سازند، در عین حال آنچه از آنان باقی مانده تاریخ مکتوب علم کلام را بیش از گذشته 

بارور نموده است.
شــورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل ســنت بر اســاس اهداف خود موظف است به 
»تربیــت عالمــان آگاه، متعهد و متخلق برای انجام وظایف و پاســخ به نیازهای دینی جامعه 
اهل سنت«؛ »ساماندهی امور آموزشی و فرهنگی با تأکید بر آموزش های تطبیقی و زبان رسمی 
کشور«؛ »نشر فرهنگ تقریب و وحدت و انسجام اسلامی« و »ارتقای کیفی مدارس علوم دینی 

اهل سنت« همت گمارد.
معاونت آموزش و پژوهش دبیرخانه شــورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل ســنت در 
راســتای دستیابی به اهداف مزبور در قالب نظام آموزشی مدارس علوم دینی احناف و شوافع، 
سلســله دروســی را تحت عنوان »دروس تکمیلی« که در کمیته های علمی احناف و شوافع 
تصویب شــده است به شــورای محترم برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت ارائه نمود و 

عناوین و سرفصل های این دروس در تاریخ 1387/12/18 به تصویب این شورا رسید.

پیشگفتار



 12/ تاریخ و اندیشه های کلامی مذاهب اسلامی

کتــاب حاضر با عنوان »تاریخ و اندیشــه های کلامی مذاهب اســلامی« از مجموعه دروس 
تکمیلی مصوب می باشــد که در قالب دو واحد آموزشــی توســط محقق ارجمند جناب آقای 
دکتر محمدصفر جبرئیلی تدوین گردیده اســت. بدیهی اســت نظرات و پیشنهادات اساتید و 

صاحب نظران می تواند موجب غنای علمی این اثر در تجدید چاپ های بعدی گردد.

 
معاونت آموزش و پژوهش   

دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل ست   



تاریخ اسلام فرق و مذاهب متعددی به خود دیده است. بسیاری از آن ها دوام نیاورده 
و استمرار نداشته اند، برخی نیز در پی علل و عواملی، به انشعاب و حتی تطور و تحول در 
عقاید و اندیشــه دچار شده اند. در مذاهب شخص محور مانند ماتریدیه و سپس اشعریه 
انشــعابی قابل توجه به وجود نیامده است و پیروان آن بیشتر به شرح و بسط و توضیح 
و تفســیر دیدگاه های پیشــوای مذهب خود پرداخته اند. امّا مذاهبی که شخص محور 
نیستند؛ مانند زیدیه، اسماعیلیه و معتزله، به جهت عدم التزام و پایبندی به دیدگاه های 

شخصیت محوری، بیشتر دچار انشعاب و تحول شده اند.
در هر صورت، همه مذاهب از روش فکری، شخصیت ها، آراء و اندیشه ها و سیر و تطور 

تاریخی خاص خود برخوردارند.
از طرفی همه این مذاهب به جهت برخورداری از اسلام، اعتراف به توحید باری تعالی، 
رسالت پیامبر اعظم حضرت محمد بن عبدالله و اعتقاد به معاد در شمار مسلمانان اند 
و همگی حقانیت نسبی دارند - هرچند حقانیت مطلق از آن یکی است- از طرف دیگر، 
رفتار مســالمت آمیز و همزیســتی برادرانه آن ها موجبات عزت و عظمت بیش از پیش 
اســلام و مســلمانان را در پی دارد که این امر در گرو شناخت بهتر و بیشتر اعتقادات، 
اندیشــه ها، شخصیت ها و آثار هر یك از مذاهب اسلامی است تا بتوان بیش از پیش بر 

مقدمه



توجه به مشترکات پافشاری کرد و از موارد اختلاف، عوامل، انگیزه ها و دلایل آن ها نیز 
اطلاع یافت.

بدیهی اســت کار فردی، در کنار امتیازات، می تواند نقایص و کاســتی هایی به همراه 
داشته باشــد، اما نگارنده، علیرغم اعتراف به کاستی ها و نقص ها، سعی و تلاش خود را 
به کار برده تا علاوه بر اســتفاده از زحمات اساتید، محققان و مطالعه کتاب ها و مقالات 
مختلف در حوزه فرق و مذاهب کلامی، از منابع معتبر و دســت اول هر یك از مذاهب 
مورد بحث بهره برده و از ارجاع و استناد و اکتفا به منابع واسطه تا حد امکان خودداری 
کند. بنا به وظیفه، پیشــاپیش از خواننده ارجمند نسبت به هرگونه خطای احتمالی و 

کاستی موجود پوزش می طلبد.
نگارنده، به پیروی از پیشــوایان دینی و امامان و عالمان اسلامی، بر تقریب مذاهب و 
وحدت بین مســلمانان تأکید فراوان دارد و به جد، بدان معتقد و پایبند است، علیرغم 
التزام عالمانه به اعتقادات و آموزه های مذهبی خود، احترام به عقاید و مقدســات دیگر 
مذاهب، حفظ وحدت و پافشــاری بر مشــترکات فراوان بین آنها را از مهم ترین وظایف 

مسلمانان، به ویژه عالمان و محصلان و محققان می داند.

محمد صفر جبرئیلی
دانشگاه تهران- پردیس فارابی
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بخش اول





با توجه به گستردگي ارتباطات، گسترش چاپ و نشر، کثرت و فزوني مراکز پژوهش و 
تحقيق، ورود ـ گاه بي ضابطه و مغرضانه و يا حداقل ناآگاهانه ـ مستشرقان در شناخت و 
معرفي مذاهب اسلامي1 و متأسفانه حبّ و بغض و تعصب هاي بي مبنا و اساس درون ديني2 
و حتي درون مذهبي مســلمانان، عوامل سياسي3 ـ مذهبي4 و جغرافيايي و از همه مهم تر 
و لازم تر، وحدت و اتحاد مســلمانان توجه و عنايت بيش از پيش به شناخت و آگاهي از 
مباني، روش و اعتقادات مذاهب اسلامي در جوامع اسلامي را ضروري کرده است. لذا در 
قرن حاضر و به ويژه در دهه هاي اخير، کتاب هايی فراوان، توسط مستشرقان5، مسلمانان، 

1. مانند اجناس گلدزيهر در »العقيدة والشــريعة في الاسلام«. ادوارد براون، »يک سال در ميان ايرانيان« و... برای آشنايی با 
ديدگاه و اهداف مستشــرقان درباره اسلام و تشــيع ر.ک: فصلنامه شيعه شناسی، ش اول، مصاحبه با دکتر سيد جعفر شهيدی. 
مجموعه مقالات همايش بين المللی »تشيع و خاورشناسان« )8 جلد( به ويژه جلد مربوط به ديدگاه ها درباره خاورشناسان.

2. مانند شــاه عبدالعزيز دهلوي )1239 ق( در »تحفه اثناعشــر«، احمد امين در »فجرالاســلام« و احســان الهي ظهير در 
»الشــيعة والتشيع«؛ و مواضع غيرشــرعی و عقلی برخی از شيعيان افراطی و متعصب بر عليه مقدسات اهل سنت که برخی از 

شخصيت های محوری تشيع از آنان به شيعيان انگليسی ياد کرده اند...
3. از جمله تشکيل سازمان کنفرانس اسلامي

4. از جمله تأسيس دار التقريب الاسلامي.
5. از جمله هاينس هالم، تشــيع، ترجمه محمدتقی اکبري، قم، نشر اديان، 1389، دوم. پطروشفسکی، اسلام در ايران، ترجمه 

کريم کشاورز، تهران، پيام، 1354، چهارم.

فصل اول: کلیات
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دانشگاهيان1 و حوزويان2 ايران به نگارش درآمده، حتي مجلات و نشريات تخصصي3 در 
شــماره هاي پياپي به طرح اين مباحث پرداخته و چه بسا مراکز تخصصي در حوزه  علميه4 

و دانشگاه دولتي5 و غيردولتی6 به راه افتاده اند.
بنابراين بايد ضرورت کار را تبيين کرد، آفات و کاســتي ها را شناخت و به امور لازم و 

بايسته و شايسته پرداخت.7

1. ضرورت آشنایي با فرق و مذاهب اسلامي:
به اقتضای مصالح عمومي جهان اسلام بايد با مذاهب و مکاتب فکري و صاحبان آراء و 
انديشه هاي ديگر آشنا شد؛ چراکه بي خبري مسلمانان از همديگر، آن ها را در موضع ضعف 
قرار می دهد، به گونه اي که در مواقع لزوم، قدرت و توان حفظ وحدت و يکپارچگي خود 

در مقابل بيگانگان را نخواهند داشت.
از طرف ديگر، تعامل مثبت و ســازنده با ديگران در گرو آشــنايي درست و صحيح با 
عقايد و آراء آنان اســت. به علاوه، اين امر استحکام ديدگاههاي درون مکتبي را موجب 
مي شــود. اگر بدانيم که ديگران چگونه مي انديشند و چه رأي و نظري دارند، بهتر مي توان 

از کيان عقيدتي و فکري خود دفاع کرد.
همان گونه که در فقه و احاديث فقهي، آشــنايي با فقه مذاهب ديگر در درک فهم درست 

1. از جمله دکتر محمدجواد مشــکور در ترجمه »فرق الشيعه« نوبختي و تصحيح »المقالات والفرق« سعد بن عبدالله اشعري، 
فرهاد دفتري درباره اسماعيليه، حسين کريمان درباره زيد و زيديه. علی اکبر ضيائی درباره اباضيه و... .

2. از مهم ترين آن ها. »شــيعه در اسلام« علامه طباطبايي، »بحوث في الملل و النحل« )8 ج(، آيت الله جعفر سبحاني، »فرق و 
مذاهب کلامي« استاد علي رباني گلپايگاني، »فرهنگ جامع فرق اسلامي )3 ج(«. سيد حسن خميني، »فرق و مذاهب کلامي« 
رضا برنجکار، »آشنايي با فرق تسنن و تشيع« )2 جلد( به کوشش مهدي فرمانيان، ... و آثار متعددي که در دانشگاه اديان و 

مذاهب و مؤسسه شيعه شناسي درباره مذاهب مختلف پژوهش و تحقيق و منتشر شده است.
3. نشــريه علمی، پژوهشــی »شيعه شناسي«، از مؤسسه شيعه شناســی و مجله تخصصی »هفت آسمان« از دانشگاه اديان و 

مذاهب.
4. مرکز تخصصي مذاهب اسلامي، شيعه شناسي،

5. گروه شيعه شناسي دانشگاه تهران )پرديس فارابی(
6. از جمله دانشگاه اديان و مذاهب، دانشگاه باقرالعلوم و دانشگاه علوم حديث )هر سه در قم(.

7. برای آگاهی بيشــتر از مباحث مطرح شده در هر ســه بخش، ضرورت، آفات و بايستگی ها ر.ک: مصاحبه های جداگانه با 
فرهاد دفتری، آيت الله محمد واعظ زاده خراسانی و آيت الله محمدعلی تسخيری در گفتمان اديان، از منشورات دانشگاه اديان.
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از شــأن صدور حديث و مقصود و منظور معصوم اثرگذار اســت1 در احاديث اعتقادي و 
کلامي نيز قطعاً آشــنايي با مکاتب و مذاهب و ديدگاه های فکري عصر ائمه در فهم بهتر 
بيانات امامان تأثيرگذار اســت. افزون بر آن، نزديکی و تقريب مذاهب و پيروان آن ها را 
در پی خواهد داشــت، در نتيجه، علاوه بر کم شدن اختلافات، معلوم می شود که خيلي از 

آن ها اساس و واقعيت ندارند2.

2. آفات و کاستي ها
به طور کلــي، مطالعه درباره اديان و مذاهب ديگر، عليرغم ضرورت ها، ممکن اســت 

کاستي ها و به تعبير ديگر آفت هايي داشته باشد که برخي از آن ها عبارت اند از:3
اهتمام به رديه نويسي به جاي حقيقت جويي.

شتاب زدگی در داوري و کم دقتي در مطالعه آراي ارباب مذاهب
نسبت دادن نظرهاي شاذ و نادر به عموم پيروان يک مذهب

مراجعه نکردن به منابع معتبر و دست اول نزد هر گروه
ارجاع و استناد به منابع مخدوش و مردود نزد پيروان مذهب موردنظر

فقدان صلاحيت علمي لازم در فرقه شناسي.
برخورد خصمانه و عنادآميز.

3. بایستگی ها و شایستگي ها:
با توجه به ضرورت انکارناپذير آشــنايي با فرق و مذاهب، رفع آفات و کاســتي هاي 

موجود يا احتمالی، کارهای بايسته و شايسته اي می طلبد، از جمله:

1. ر.ک: جايگاه شناســی علم اصول، 1، 179، 199 ـ 200، 349 ـ 351 مصاحبه با حضرات آيات: محمدعلی گرامی، ســيد 
عبدالکريم موسوی اردبيلی و محمد ابراهيم جناتی.

2. برای آشــنایی و آگاهی بیشــتر رک: فصلنامه پژوهش و حوزه ش 26 ویژه ادیان و مذاهب ســال 7 تابستان 1385 بویژه گفت و گو، 
فرقه شناســی، کاســتی ها و ضرورتها)صص253-236(، فصلنامه تخصصی هفت آسمان، ش36. ســال 9 زمستان 1386 مبانی انسجام 

اسلامی در گفت و گو با آیت الله تسخیری)صص 1ص 17-39(
3. ر.ک: الامام الکوثری، مقدمات الامام الکوثری )مقدمه تبيين کذب المفتری( / 52 و کثيراً ما يعزی الی الفرق اقوال لا توجَد 
فــی کتبهم اما توليداً والزاماً او نقلًا من غيرکتب الثقات من الخصــوم کما يقع لعبد القاهر البغدادی فی »الفرق بين الفرق« وکما 

يفعل ابن حزم فی »الفصل«...
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مراجعه به منابع معتبر و دست اول نزد هر فرقه و مذهب
نگاه واقع بينانه و دور از هرگونه پيش داوري

حفظ بي طرفي در نقل و نقد آراء
برخورد منطقي، نه احساسي.

آشنايي به قصد آگاهي و فهم، نه فقط رد، نقد و حمله به رقيب.
بازخواني و بازبيني کتب گذشته درباره فرق و مذاهب

 کار گروهي و سازمان يافته و استفاده از محقق متخصص درباره هر فرقه.

4. واژه شناسی:
مباحث مربوط به فرق و مذاهب اســلامی معمــولًا با واژه ها و اصطلاحات »مقالات«، 

»مذاهب« و »ملل و اديان« بررسی شده است.
1ـ4.مقالات: واژه »مقاله« -جمع آن »مقالات«- از ريشــه »قول«، به معنای سخن و 
گفتاری است که گوينده بدان اعتماد کرده و با ديگری درباره آن مناظره و گفتگو می کند.1 در 
قرن های چهارم تا هفتم، کتاب هايی متعدد بدين نام و عنوان نوشته شده است، چنان که شيخ 
مفيد )413 ق( »اوائل المقالات في المذاهب و المختارات« را در معرفي عقايد و آراء شيعه 
و تطبيق و تفاوت آن با عقايد و آراء معتزله نگاشت، سعد بن عبدالله اشعري )متوفاي 299 يا 
301 ق( »المقالات و الفرق« را در معرفی فرق شــيعی. ابوالحسن اشعري )324 تا 330 ق( 
»مقالات الإسلاميين و اختلاف المصلين« و سيد مرتضي رازي )قرن هفتم هجري( »تبصرة 

العوام في معرفة مقالات الانام« را در معرفي فرقه هاي اسلامي تأليف کردند.
2ـ4.مذاهب:واژه »مذهب« به معتقدات انسان بدان جهت که او به سوي آن ها حرکت 

مي کند و به آن ها مي گرود و يا راهی که در آن سير می کند، گفته مي شود.2

1. ابوهلال العســکری )ق 4( معجم الفروق اللغوية/ 506، ش 2051. المقالة قول يعتمد عليه قائله ويناظر فيه، يقال هذه مقالةُ 
فلان اذا کان سبيله فيها هذا السبيل.

2. همان. »المذهب مايميل اليه من الطرق ســواء کان يطلق القول فيه اولا يطلق والشــاهد انک تقول هذا مذهبی فی الســماع 
والأکل والشــرب لشــئ تختاره من ذلک وتميل اليه. المذهب، المعتقد الذي يذهب اليه.« ابن منظور لسان العرب 6 / 48 و هو 
اکثر ما يســتعمل في الأديان و قد يســتعمل في غيرها من مطلق الآراء کقولهم: و لهم في هذه المسئلة مذاهب شتيّ؛ و المذهب 

ايضاً الطريقة، اقرب الموارد 1 / 375.
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اين واژه به عنوان جزئي از عناوين کتاب های »اوائل المقالات في المذاهب و المختارات« 
شيخ مفيد، »مذاهب الإســلاميين« عبدالرحمن بدوی، »تاريخ المذاهب الإسلاميه« محمد 

ابوزهره و »المذاهبالاسلامیة« آيت  الله جعفر سبحانی1 آمده است.
نســبت اين دو واژه عام و خاص من وجه اســت. »مقاله« فقط به قول و گفتار اطلاق 
می شود، اما »مذهب« اعم از قول و عمل است. از طرف ديگر، مذهب فقط به معتقد انسان 
اطلاق می شود، اما مقاله اعم از معتقد و غيرمعتقد او است،2 شايد انسان در مقام مناظره و 
مجادله سخنی را به اثبات رسانده و طرف مقابل را مجاب و مغلوب کند، اما خودش بدان 

اعتقاد نداشته باشد.3
3ـ4.مللونحل: »مِلَل« جمع »مِلَّة« به معني طريقه و آيين اســت4 ـ خواه الهي و بر 
 حق باشــد يا غيرالهي و بر باطل ـ در قرآن کريم، هر دو معنا به کار رفته، آية شريفة »ثُمَّ
أَوْحَینــاإلیَکأَنْاتَّبِعْمِلَّةَإبراهیــمَحَنیفاً«؛5 درباره آيين الهی و آيه »إنيّتَرَکتُمِلَّةَقَوْمٍ

لايؤْمِنُونَباِلّلوَهُمْبِالْخِرَةِهُمْکافِرُونَ«؛6 در مورد آيين غير الهي است.
کلمــه »نحَِل«، جمع »نحِْلَة« در معاني ادّعــا،7 مذهب و گرويدن به يک دين و آيين به 

کار رفته8 است.
واژه ترکيبــی »مِلَلْ و نحَِلْ« -معادل با »اديان و مذاهب اعتقادي«- کاربردی رايج و با 
ســابقه دارد، کتاب »الملل و النحل« عبدالکريم شهرستاني )548 ق( در 2 جلد، »الفِصَل 
فــي الملل و الاهواء و النحل« ابن حزم اندلســي )متوفاي 456 ق( در 3 جلد و »بحوث 
في الملل و النحل« آيت الله جعفر ســبحاني )معاصر( در 8 جلد با استفاده از اين دو عنوان 

نام گذاری شده اند.

1. تلخيص فشرده ای از کتاب هشت جلدی »بحوث في الملل و النحل« معظم له است.
2. يکی از هفت معنای ذکر شده »قول« اعتقاد است ر.ک: راغب اصفهانی، المفردات فی غريب القرآن / 414.

3. ابوهلال العسکری، همان/ 506، 507، شماره 2051.
4. ابن منظور، لســان العرب، ج 13، ص 188. »الملة هی الطريقة التی يمليهــا النبی علی امُته ولاتصدق الملة إلا بعمل الُامه 

واتباعُهم لها.« ر.ک: علامه طباطبايی، الميزان 5 / 350 ـ 351.
5. نحل / 123. آنگاه به تو وحي کرديم که از آيين حنيف ابراهيم)آيين توحيد( پيروي کن.

6. يوسف / 37. من آيين قومي را که به خدا ايمان نمي آورند و به آخرت کفر مي ورزند؛ رها کرده ام.
7. ابن منظور، همان، 14 / 74.

8. اقرب الموارد، 2 / 1280.
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5. موضوع، غایت و روش
موضوع علم »فرق و مذاهب« يا »ملل و نحل«، بررســی عقايد پيروان اديان و مذاهب، 
غرض آن شــناخت عقايد و آشنايی با جهات اشتراک و اختلاف آن ها و ثمره و نتيجه آن 
توانمندی در دفاع از دين و آيين حق و نقد اديان و مذاهب ديگر از روي بصيرت و آگاهي 

و از سر واقع بيني و حقيقت جويي است.1
روش اين علم را بايد ترکيبی از نقل و عقل دانست. به اين معنا که مواد )عقايد و آراي 
پيروان هر دين و آيين( را بايد از طريق نقل به دست آورد، آنگاه با استفاده از تفکر عقلي، 
به تحليل و تحقيق درباره  آن پرداخت. چنان که گفته شــد، برای دست يابی به مواد، بايد به 
کتب معتبر دانشمندان هر مذهب رجوع و از استناد به اقوال ديگران -که در مواردی متعدد 

به غرض ورزي و عدم رعايت اصل امانت در نقل نيز متهّم هستند- پرهيز کرد.

6. پیشینه  تاریخي
اين دانش با هدف شــناخت و بررسی سرگذشت اديان و مذاهب از جنبه ها ي کلامي و 
اعتقادي در جهان اســلام پيشــينه ا ي کهن دارد، به طوری که سابقه تأليف و تدوين آن به 
قرن دوم هجری برمی گردد.2 اين امر، در قرن سوم هجري بيشتر مورد توجّه قرار گرفت و 
مي توان از کتاب ها و رساله های متعدد اين زمان، به »الايضاح« فضل بن شاذان نيشابوری 
)260 ق(، »المقالات و الفرق« سعد بن عبدالله اشعری )299 ق( و »فرق الشيعة« ابومحمّد 
نوبختی )310 ق( اشــاره کرد. از آن پس آثاری ديگر با بســط و شــرح بيشتر نگارش 
يافت که کتاب »مقالات الإســلاميين« ابوالحسن اشعری )وفات 326 ـ 330 ق(، »اوائل 
المقالات« شيخ مفيد )413 ق(، »الفصل فی الملل والأهواء والنحل« ابن حزم )456 ق( و 

»الملل والنحل« شهرستانی )548 ق( از مشهورترين و ماندگارترين آن ها است.

1. جعفر سبحانی، المذاهب الاسلاميه / 8.
تعريفه: العلم بتاريخ نشؤ المذاهب والديانات عبر القرون و مقارنتها مع بعض.

موضوعه: عقائد الأمم الذی يعبر عنه بالملل والنحل.
غايته: اعطاء البصيرة للمحقق الکلامی فی نشو العقائد واشتقاق بعضها من بعض.

2. ابن المقعد )ابن المفضل( در عهد خلافت مهدي عباســي )متوفاّي 169 هـ. ق( کتاب »صنوف الفرق« را تأليف کرده است. 
شيخ طوسی، اختيار معرفة الرجال، المعروف بـــه »رجال الکشی«، تحقيق: القيومی الاصفهانی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی / 

265، شماره ي 479.
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7. اقسام کتاب ها

کتاب هاي دانشمندان مسلمان در زمينه  ملل و نحل1 به چهار دسته قابل تقسيم است:
1 ـ 7. کتاب هايــی که علاوه بر مذاهب و فرقه هاي اســلامي، به بحث درباره اديان و 
مذاهب غيراسلامی نيز پرداخته اند؛ مانند »الملل و النحل«، عبدالکريم شهرستاني )548 ق( 
»الفصل في الملل و الأهواء و النحل«، ابن حزم ظاهري )456 ق( »بيان الاديان« در شرح 
اديان و مذاهب جاهلی و اســلامی، ابوالمعالی محمد حسينی علوی )485 ق( و»اعتقادات 

فرق المسلمين والمشرکين«، فخرالدين رازی )606 ق(.
2 ـ 7. کتاب هايــی که تنها به بحث درباره مذاهب و فرقه هاي اســلامي پرداخته اند ـ 
بيشــترين تأليفات از اين دسته است- مهم ترين آن ها عبارت اند از: »الايضاح«، فضل بن 
شاذان )260 ق(؛ »مقالات الإســلاميين و اختلاف المصلين«، ابوالحسن اشعري )326 يا 
330 ق(؛ »التنبيــه و الردّ علي أهل الأهواء و البدع«، ابــن عبدالرحمن ملطي )377 ق(؛ 
»اوائــل المقالات في المذاهب و المختارات«، شــيخ مفيد )413 ق(؛ »الفرق بين الفرق«، 
عبدالقاهــر بغدادي )439 ق(؛ »التبصير في الدين«، طاهر بن محمد اســفرائني )471 ق(؛ 
»تبصرة العوام فی معرفة مقالات الانام«، ســيد مرتضی بن داعی حســنی رازی؛ »تاريخ 
المذاهب الاسلامية« و »تاريخ الجلال« محمد ابوزهره؛ »مذاهب الاسلاميين«، عبدالرحمن 
بدوی؛ »فی علم الکلام« )3 ج( احمد محمود صبحی؛ »نشــأة الفکر الفلسفی فی الاسلام« 
)3 ج(، ســامی النشــار؛ »بحوث فی الملل والنحل« )8 ج(، استاد آيت الله جعفر سبحانی؛ 

»فرق و مذاهب کلامی«، استاد علی ربانی گلپايگانی.
3 ـ 7. کتاب هايي که فقط درباره يکي از مذاهب اسلامي بحث کرده اند. مانند»المقالات 
و الفرق« ســعد بن عبدالله اشــعري )299 ق(، »فرق الشيعة« ابومحمد نوبختي )310 ق(، 
»طبقــات المعتزلة«، احمد بن يحيي بن المرتضــي )840 ق(، »تبيين کذب المفتری علی 
ما نســب الی الأشعری«، ابن عســاکر )571 ق( و »مجرد مقالات الاشعری«، ابن فورک 

اصفهاني )406 ق(.
4 ـ 7. کتاب هايی که بدون ورود به معرفی تفصيلی مذاهب اســلامی و بيشتر با رويکرد 

1. برای اطلاع بيشــتر ر.ک: نعمت الله صفری، راهنمای مطالعات فرقه شناسی )مقاله( هفت آسمان، ش 9 و 10 / 121 ـ 150 
فرق تسنن، به کوشش مهدي فرمانيان / 41 ـ 60.
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محتوايی و ارائه ملاک و معيار در تبيين و تشخيص سنت و بدعت به بحث پرداخته اند، در 
اين دسته می توان از »الاعتصام« ابواسحاق الشاطبی )790 ق( نام برد.



در منابع حديثی شيعه و اهل سنتّ از پيامبر اکرم روايت شده است که فرمودند1:امّت 
موسي پس از او به هفتاد و يک فرقه و امّت عيسي پس از وي به هفتاد و دو فرقه تقسيم 
شدند و پس از من امّتم به هفتاد و سه فرقه تقسيم خواهد شد که تنها يک فرقه آنان اهل 
نجات خواهد بود2، چنان که از فرقه هاي هر يک از دو امّت موســي و عيسي نيز تنها يک 

فرقه اهل نجات بوده است.
جايگاه حديث و اهميت محوری آن در مباحث فرقه شناســی موجب شده تا دانشمندان 

از جهاتی به بحث درباره آن بپردازند3.
 1. قال رسول الله : »افترقت اليهود علی إحدی وسبعين فرقة فواحدةٌ فی الجنَّةِ وسبعون فی النار وافترقت النصّاری علی 
ثنتين و سبعين فرقة فإحدی وسبعون فی النار وواحدةً فی الجنة والذی نفس محمّد بيده لتفترَقنََّ أمتی علی ثلاث وسبعين فرقه 
واحدة فی الجنه وثنتان وســبعون فی النار...« ر.ک: سنن ابن ماجه )276 ق(، باب افتراق الامم 2 / 1322، 1321 ناشی اکبر 
)293 ق( مسائل الامامة، پيوست 1 در فرقه های اسلامی و مسأله امامت / 182، حاکم نيشابوری، المستدرک علي الصحيحين، 
کتاب الفتن و الملاحم 4 / 477؛ اللّالکائي )418 ق(، شــرح اصول اعتقاد اهل السنة والجماعة، 1 / 56، 57، 58 خزاز قمی، 

کفاية الأثر / 247، 248 ح 95، حرّ عاملی، وسائل الشيعة، ج 18، کتاب القضاء، باب 6 ح 30 / 31.
چنين نقل شــده است، »کلها فی الجنةّ الّا واحدة« ر.ک: رشيد رضا،  2. در برخی روايات فراز پايانی ســخن پيامبر اکرم

المنار، ج 8 / 221 ـ 222.
3. برای آگاهی از تفصيل بحث در جهات مختلف ر.ک: ابواســحاق الشــاطبی، الاعتصام، 326 ـ 391؛ محمدباقر المجلسي، 
بحارالانوار 28 / 2 ـ 35، جعفر السبحانی، بحوث فی الملل والنحل 1 / 35 ـ 60، علی اقا نوری، حديث افتراق امت نقل ها 

و پيامدها، فصلنامه هفت آسمان، تابستان 1382 شماره 81)صص153-127(

فصل دوم

حدیث افتراق
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1. بررسی سندی
عدّه اي از محققان اســلامي حديث مزبور را از نظر ســند قابل اعتماد ندانسته و آن را 
نپذيرفته اند،1 عدّه اي مانند ابوالحســن اشــعري و فخرالدين رازي نفياً و اثباتاً درباره  آن 
ســخني نگفته اند؛ اما اکثر و مشهور اهل تحقيق آن را پذيرفته و در صدد شمارش هفتاد و 
ســه  فرقه و تعيين فرقه نجات يافته برآمده اند.2 با اين حال، می توان کثرت نقل و استفاضه  

حديث در کتب شيعه و اهل سنتّ را دليل بر درستي سند آن دانست.3

2. مفهوم و دلالت
برخی با خدشــه در دلالــت حديث گفته اند اگر مقصود از هفتاد و ســه، فرق اصلي و 
محوري باشد، تعداد آن ها کمتر و اگر مقصود انشعابات و شاخه هاي پديد آمده از هر يک 
از آن فرق محوري باشد، تعداد آن ها بيش از آن خواهد بود. لذا مقصود از رقم هفتاد و سه، 
تعداد حقيقي فرق اسلامي نيست،4 بلکه کنايه از فزوني و گسترش فرقه های پديد آمده پس 
از پيامبر اکرم در جهان اســلام است. همان گونه که مقصود از رقم هفتاد در استغفار 
پيامبر برای منافقان5 حصر حقيقی نيست و بيانگر کثرت و فزونی استغفار پيامبر اکرم است.
در پاســخ می توان گفت اولًا سياق روايت که نخست تعداد فرقه هاي يهود و نصاري را 
71 و 72 فرقه دانسته، آنگاه رقم 73 را درباره ي فرقه هاي امت اسلامي به کار برده است، 
با اين توجيه ســازگار نيست.6 ثانياً اشــکال عمده برخی از مؤلفان ملل و نحل اين است 
که حديث را بر فرقه هاي پديد آمده پيش از خودشــان، يعني حدود سه قرن اول اسلامي 

1. ابن حزم، الفصل فی الملل والاهواء والنحل 1 / 248؛ به نقل از جعفر الســبحانی، همان / 38؛ عبدالرحمن بدوی، مذاهب 
الاســلاميين 1 / 34، حســن حنفی، من العقيدة الی الثورة 5 / 333 ـ 334؛ برای نقد دلائلاين ديدگاه رک: جعفر السبحانی، 

همان 1 / 38 ـ 40.
2. ر.ک: الاسفراينی. التبصير فی الدين / 22 »الباب الثانی فی بيان فرق الأمة علی الجمله«؛ ابوالمعالی محمد الحسينی العلوی، 
بيــان الاديان / 25 ـ 28. بغدادی، الفرق بين الفرق / 12 ـ 21 )الباب الثانی(؛ شهرســتانی، الملل والنحل / 20؛ الشــاطبی، 

الاعتصام، 350 ـ 351. ملا علی القاری شرح الفقه الاکبر/8-7
3. جعفر ســبحانی، همان، ص 40. والذی يجبر ضعف الســند هو تضافر نقله واستفاضة روايته فی کتب الفريقين الشيعة والسنة 

بأسانيد مختلفة ربما تجلب الاعتماد وتوجب ثقة الانسان به. رک: محمد ابوزهره، تاريخ الجدل/64
4. الشاطبی، همان، 352؛ احمد امين، يوم الاسلام / 94. ر.ک: الکوثری، مقدمات الکوثری )مقدمه الفرق بين الفرق( / 150.

5. توبه / 80 »...إن تستغفر لهم سبعين مرّة فلن يغفر الّله لهم«.
6. جعفر سبحانی، همان / 54.
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تطبيق می کنند؛ در حالي که حديث بيانگر کثرت افتراق و انشــعاب در امت اسلامي بدون 
تعيين زمان اســت. بنابراين ممکن اســت اين تعداد در طول حيات امّت اســلامي تحقق 
يابــد، بدين صورت کــه در هر قرن يا عصري فرقه اي ظاهر گــردد، آنگاه در همان فرقه 
دســته بندي ها و انشعاباتي پديد آيد و در نتيجه 73 فرقه ي اصلي و محوري پديدار گردد 
که هر يک داراي شاخه هايي باشد؛ جواز کاربرد فعل مضارع در معنای تدريجی به مجرد 
شروع آن فعل )چنان که به نمازگزار در همان آغازين مرحله نماز »يصَُلّی« گفته می شود( 

بيانگر صحت اين نظريه است.1

3. فرقه  نجات یافته؟!
در نقل هاي متعدد حديث افتراق، از ميان هفتادوسه فرقه، يک فرقه اهل نجات و بقيه اهل 
دوزخ معرفی شده اند. به همين جهت از زمان صدور حديث، از »فرقه ناجيه« بحث شده و 
دانشمندان مذاهب اسلامی با استناد به نقل های متعدد حديث، به تعيين آن پرداخته اند. در 

برخی احاديث براي مصداق فرقه ناجيه نشانه هايی بيان شده که عبارت اند از:
1ـ3.الجماعــه:2 مقصود از جماعت، يا جميع مســلمانان3 در مقابل يهود، نصاري و 
ديگر اديان غيراســلام است، يا اکثريت مســلمانان در مقابل اقليت. صورت اول مستلزم 
نجات تمامی مسلمانان اســت و بنابراين، به جهت تعارض با متن حديث، صحيح نيست. 
فرض دوم نيز بدين جهت که اکثريت، به خودي خود، دليل بر حقانيت نيست – چنان که به 
گواهی تاريخ و شــهادت قرآن کريم در موارد متعدد، مخالفان پيامبران اکثريت را تشکيل 

مي داده اند، صحيح به نظر نمی رسد.4
افزون بر آن، تشــخيص و تعيين مقياس اکثريت، با توجه به نوســان آن در طول تاريخِ 

مذاهب، عملًا مشکل است.

1. السيد جمال الدين الاسدآبادی، التعليقات علی شرح العقائد العضديه / 253.
2. ر.ک: ابن ماجه، سنن ج 2، / 1322 حديث 3992 و 3993. بربهاری، در ابن ابی يعلی، طبقات الحنابله 2 / 28.

3. ر.ک: شهرستاني، الملل و النحل، ج1، / 38 ـ 39.
4. عبارت هاي »وما أکثرُ الناّسِ ولو حَرَصْتَ بمُِؤْمِنينَ«؛ يوســف / 103. »و ما يؤمن أکثرهم بالّله إلّا و هم مشــرکون«؛ يوسف 
/ 106. »ولکنّ أکثر الناّس لا يعلمون« )يوســف / 21( و »قليل من عبادي الشکور« )سباء / 13( و نظاير آن نيز گوياي اين 

مدّعا است.
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اهل سنت خود نيز نمی توانند هميشه بدان ملتزم باشند؛ چرا که اکثر صحابه و مسلمانان 
در قضايای ســال های آخر خلافت عثمان با او موافق و همراه نبودند.1 ضمن اينکه برخی 
با اســتناد به حديث نبوی، در مواردی جماعت را به معنای طرفداري و حمايت از حق ـ 

صرف نظر از اقل و اکثر بودن آن ـ دانسته اند.2
2ـ3.»منکانعلیمااناعلیهواصحابي«:3 اين تعبير بيانگر آيين و شريعت اسلامي 
اســت؛ از آنجا که هر فرقه، روش خود را مطابق شريعت اســلام و سنتّ پيامبر گرامي: 

مي داند،4 نمي توان آن را مقياس شناخت فرقه  ناجيه دانست.
:: »انِّ امتی لاتجمعُ علی  3.السوادالاعظم،5حديث انس بن مالک از رسول الله 3ـ
ضلالة، فاذا رأيتم اختلافاً فعليکم بالسّــوادِ الاعظم.« شاهد بر اين نشانه است، امّا صحت 
حديث پذيرفته نشــده، و عموميت آن نيز مشکل به نظر نمی رسد؛ زيرا در موارد متعددی 

کفار در شمار سواد اعظم اند، آيا بايد با آن ها بود؟6
: »ســتفترق أمّتی  : حديث امام علی از پيامبر اکرم 3.پیرواناهلبیت 4ـ
علی ثلاث وســبعين فرقة، منها فرقة ناجية والباقون هالکون، الناجون الذين يتمسّــکون 
بولايتکم ويقتبســون من علمکم لايعملون برأيهم، فاولئک ما عليهم من سبيل.«7 گواه اين 

نشانه است.
3:»مانحنعلیهالیوماناواهلبیتی«،8 پيامبر اکرم در حديث »سفينه«اهل بيت  5ـ

1. ر.ک: فضل بن شاذان، همان / 123، جعفر السبحانی، همان / 30.
2. شــيخ صدوق، الخصال / 641 )ابواب الســبعين ومافوقه، ح 11(: »قال مصنف هذا الکتــاب: الجماعة اهل الحق وان قلّوا 

وقدروی عن النبيه انه قال: المومن وحده حجة والمومن وحدة جماعة«، فضل بن شاذان، الايضاح / 125، 126.
3. شيخ صدوق، معانی الاخبار / 323؛ صحيح الترمذی / 1029، ح 2640؛ بربهاری، همان 2 / 28، شهرستانی، الملل والنحل 

.21 /
4. رشــيد رضا، تفســير المنار، ج 8 / 221 ـ 222. چنان که سيف الدين آمدي )631 ق( بعد از تفصيل بحث مي گويد: »وهذه 
الفرقة هي الأشاعرة والسلفية من المحدثين واهل السنة والجماعة وذلک لانهم لم يخلطوا اصولهم بشئ من بدع القدريةوالشيعة 

والخوارج...« .
5. معرفة المذاهب / 75، ابن ماجه، سنن، ج 2 / 1303 حديث 3950.

6. ر.ک: علی بن يونس بياضی نباطی، الصراط المستقيم الی مستحقی التقديم 3 / 125.
7. خزاز القمی، کفاية الاثر فی النص علی الائمة الاثنی عشر / 247، 248، ح 5.

8. ر.ک: محمدباقر مجلسی، بحارالانوار ج 28 / 4 حديث 4. همان حديث معانی الاخبار شيخ صدوق است که اينجا به جای 
»اصحابی« »اهل بيتی« آمده است. علی بن محمد الوليد )612 ق( تاج العقائد ومعدن الفوائد / 127 )الاعتقاد 69(.



خود را به عنوان کشتي نجات معرفی کرده است.1
از آنجايی که محبت و دوســتی، تعظيــم و تجليل و بهره مندی از هدايت اهل بيت پيامبر 
اکرم موجب نجات و رســتگاری و روی گردانی از آنان موجب کفران نعمت الهي و غرق 

شدن در ورطه  طغيان و هلاکت است، اهل بيت به کشتی نوح تشبيه شده اند.2
حديــث متواتر »ثقلين« طريق نجات را پيــروي از عترت و اهل بيت پيامبر اکرم 
می داند، به ويژه آنکه، به نقلی3 وقتی برخی مسلمانان بعد از حديث افتراق، از پيامبراکرم 

خواستند تا فرقه  ناجيه را به آنان معرفي کند، حضرت فرمود:
»إنيّ تارک فيکم الثقلين ما إن تمسّــکتم به لن تضلّوا من بعدي ابداً، کتاب الله و عترتي 
اهل بيتي، انّ اللطيف الخبير نبأّنــي أنهما لن يفترقا حتيّ يردا عليّ الحوض«4 »من در ميان 
شما دو شــیء گران وا مي گذارم اگر به آن ها چنگ زنيد بعد از من هرگز گمراه نخواهيد 
شــد. کتاب خداوند و خاندان و اهل بيتم. همانا خداوند دانا مرا خبر داده که آن دو از هم 

جدا نمي شوند تا اين که در کنار حوض بر من وارد شوند«.
حديث نبوی »اهل بيتی امان...«5 قرينه و شاهد ديگری بر اين تفسير از فرقه ناجيه است.

برخــی از اهل تحقيــق حديث افتراق را مربوط به علــم کلام و اصول دين و احاديث 
»اختلاف بين امتی رحمة«، »اجتهدوا فکلّ ميســر لما خلق لــه«، »ومن اجتهد فاصاب 
فلــه اجران ومن اجتهد فاخطأ فله اجرٌ واحد« را مربوط به فروع دين دانســته اند. لذا اگر 
اختلاف در مسائل فقهی و فرعی که براســاس تکليف افراد صورت می گيرد، مشکل ساز 

1. حاکم نيشــابوری، المســتدرک علي الصحيحين، 3 / 151. انِّ مثل اهل بيتی فيکم مثل سفينة نوح من قومه، من رکبها نجا 
ومن تخلّف عنها غرق.

2. ابن حجر عسقلانی، الصواعق المحرقة / 151، ر.ک: علی بن محمد الوليد، همان / 127، جعفر السبحانی، بحوث في الملل و النحل، 1 
.50 /

3. ر.ک: الصغانی، حســن بن محمد )650 ق( از علمای اهل سنت، الشمس المنيرة، نسخة خطی آستان قدس رضوی، شماره 
1706 به نقل از جعفر السبحانی، همان / 51؛ ابوالمعالی الحسيني العلوی، بيان الاديان / 24.

4. متن صحيح حديث ... کتاب الله... »و عترتی اهل بيتی« اســت ر.ک: ابوعبدالله احمد بن محمد بن حنبل )241 ق( فضائل 
الصحابة 2 / 723 )حديث 990(، همان / 747 )حديث 1032( و عبارت »سنتی« به جای »عترتی« ضعف سند دارد. ر.ک: 

جعفر سبحانی، مجلة کلام اسلامی، مقاله: حديث ثقلين و متن صحيح آن، شمارة 65 / 98 ـ 104.
5. عن ابن عباس قال: قال رســول الله : »النجوم أمانْ لاهل الارض مــن الغرق واهل بيتی امان لأمتی من الاختلاف...« 

الحاکم النيشابوری، المستدرک علی الصحيحين 3 / 149، جعفرآلسبحانی بحوث فی الملل والنحل 1 / 50 ـ 51.
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نباشد، اختلاف در مباحث عقيدتی و اصولی که به ذات باری تعالی و صفات او برمی گردد، 
مشکل ساز بوده و چه بسا خروج از حقانيت و صواب را درپی داشته باشد.1

1. ر.ک: صدر المتألهين الشــيرازی، تفســير القرآن الکريم 2 / 62 ـ 64، قم، انتشــارات بيــدار، الاولی، 1364 ش. قرطبی 
الجامع الاحــکام القرآن 12 / 130 »وهذا يبين ان الافتراق المحــذور فيه فی الآيه والحديث انما هو فی اصول الدين...« ذيل 

آيه 55 از سوره مؤمنون



، ســادگي و بي آلايشي فکري1 مســلمانان2، يکنواختي  در دوران زندگی پيامبر
جغرافيايي اســلام در منطقه حجاز )مکه، مدينه و يمن( حضور مستقيم پيامبر اعظم

، ســهولت دسترسي مســلمانان به حضرت براي طرح پرسش ها، ارائه پاسخ هاي مناسب 
حال افراد از طرف آن حضرت، اســتمرار نزول وحــي و انتظار نزول آيات قرآن کريم و 
اشــتغالات و دغدغه هاي اقتصادي و نظامي مسلمانان در پي تحريم ها، تبعيدها، هجرت ها 
و حملات نظامي قبايل غيرمســلمان )اعم از مشرکان، يهودي ها و...( از جمله عواملي بود 
که مسلمانان را از بسترها و زمينه های بحث و مناقشه و مباحثه و حتي تفکر و انديشه در 
مسائل فکري دور می داشت. به همين جهت، در حيات حضرت، هيچ اختلاف قابل توجهي 
گزارش نشده است.3 پس از آن، در خلافت خليفه اول و دوم، وجود همان عوامل، بعلاوه 
درگيري مسلمانان در جنگ با مرتدان4 و دو کشور مهم ايران و روم5 و سياست خليفه دوم 

1. رک: احمد امين. يوم الاسلام / 87، 94، 100.
2. الناشئ الاکبر، مسائل الامامة، همانجا / 173.

3. بغدادی، الفرق بين الفرق / 11، ر.ک: احمد امين. همان / 1390 »لو نظرنا الي حال المسلمين في عهد الرساله وصدر الاسلام 
وجدناها کتلة واحدة توحدت غاياتها وتوحدت عقيدتها وتوحدت تقريباً جنسيتها«

4. عبدالرحمن السيوطي، تاريخ الخلفاء / 83 ـ 87
5. همان / 149 ـ 151

فصل سوم

 ظهور و بروز اختلافات فکري
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در جلوگيري از طرح بحث و حتي نقل و ضبط حديث1، جامعه اســلامي در همان فضاي 
فکري عصر پيامبر باقي ماند.

امــا در خلافــت خليفه ســوم، عواملــی چــون: فتوحات ايجــاد شــده، بهبودي 
 وضع نســبي اقتصادي و معيشــتي مســلمانان، ارتبــاط فکري فرهنگي مســلمانان با 
 پيــروان ديگر اديان و فرهنگ ها، سياســت ســهل انگاري شــخص خليفه نســبت به 
 ايــن مســائل و حــوادث پيش آمــده در پــي تبعيض هــا و بي عدالتي هــا2 و فضاي 
پيــش آمده بــراي برخي از صحابــه در پي تبعيد و مســافرت به ديگــر مناطق جهان 
 اســلام3 به تغييــر فضاي فکري مســلمانان کمــک کــرد و انتقال مرکــز خلافت از 
مدينه به کوفه در عهد خلافت امام علي و بيانات روشــنگر امام در تشــريح و تفسير 

مباحث فکري4 زمينه های رشد و طرح مباحث فکري بين مسلمانان را فراهم آورد.
اين ها و زمينه ها و عوامل ديگر، به ظهور اختلافات فکري و در پي آن، تشــکيل فرق و 
مذاهب کلامي بين مسلمانان انجاميد که در ادامه، به اجمال، از آن ها سخن گفته می شود.

1: عوامل و زمینه ها:
بديهي است که آراء و انديشه هاي کلامي و فلسفي در مواردی متعدد، زمينه هاي سياسي 
و اجتماعي دارند5 که هرچند ريشــه و اســاس آن ها را مي توان در متون و نصوص ديني 
)قرآن و سنتّ( يافت، اما ظهور و بروز و حتي چگونگي طرح آن ها معلول عواملی مختلف 

است6 از جمله:7
1. ر.ک: محمد ابوزهره، همان / 26.

2.السيوطي، همان / 187
3. ر.ک: محمد ابو زهره، همان / 26، شيخ طوسي، اختيار معرفة الرجال / ش 51.

4. رک: السيوطي، همان / 210،195،194
5. رک: احمد امين. يوم الاسلام / 90 ـ 91

6. عوامل طرح شده، همه در يک رديف نيستند، چه بسا عاملي به منزله زايش برخي ديگر است، چنان که منع تدوين حديث 
و ســلب مرجعيت اهل بيت خود زمينه ساز ظهور و بروز اسرائيليات و جعل حديث شد. اگر احاديث صحيح در دسترس 
مردم بود و مرجعيت علمي و ديني اهل بيت سريان و جريان داشت، تفکر و انديشه مردم سطحي نمي شد و در متشابهات 
به جاي اجتهاد شخصي و مراجعه به افراد غير متخصص به آنان مراجعه مي شد و خيلي از انديشه هاي انحرافي ظهور و بروز 

نمي يافت.
7. رک: الشاطبی، الاعتصام، 326 ـ 341؛ السيد محمد رشيد رضا، تفسير المنار ج 8، ص 190 ـ 191 )انعام: 159( ابوزهره. 



بخش اول/ درآمد/33 

1ـ1.تعصباتقبیلهايوگرايشهایحزبي:
عليرغم مخالفت و مبارزه اســلام با هرگونه تعصب و نژادپرستي،1 اين خصلت که ميان 
اعراب بدوي به طور ملموس رواج داشــت،2 در مواردي نيز براي اســلام و مســلمانان 
مشــکل آفرين بود. حتي زمان پيامبر اکرم پس از ادعای پيامبری از ســوی مسيلمه 
کذّاب، برخي پيروان او -که از قوم و قبيله اش بودند- گفتند: مي دانيم او دروغ گو اســت و 
محمد پيامبر اسلام راست گو است، اما دروغ گويی از طايفه ربيعي نزد ما از راست گويی از 

قبيله مضر محبوب تر است.3
بعد از رحلت پيامبر گرامي اســلام برخي در امر خلافت و جانشيني به جاي الهام 
از قرآن و اســتناد به ســخنان پيامبر اســلام و توجه به صلاحيت و فضيلت هاي افراد به 
تعصب هاي قومي و گرايش هاي حزبي پرداختند و شعار »مناّ امير و منکم امير« و دعواي 

مهاجر و انصار سردادند.4
متأســفانه گذشت زمان و انحراف از حقايق معرفتي اســلام، به تقويت اين عامل منفي 
کمک کرد، چنان که تيرگي بين قبايل و نژادهاي عربي از زمان خليفه سوم5 و بعد از آن و 
بعدها بين عرب ها با ترک ها و فارس ها، توانست علاوه بر منازعات سياسي در منازعات 
فکري نيز اثرگذاشــته و در تأســيس يا تحکيم و تقويت فرق و مذاهب نقشی قابل توجه 

داشته باشد.6
2ـ1.نبودمرجعیتعلميمورداتفاقدرجامعه

چنانکه گفته شــد، مرجعيــت مطلق و بلامنازع پيامبر اکرم و ســپس علي بن 
ابی طالب موجب شــد تا نيمه دوم قرن اول هجري جريان و مذهب فکري خودنمايي 
تاريخ المذاهب الاســلاميه / 10 ـ 20؛ جعفر الســبحاني، بحوث في الملل و النحل 1 / 69 ـ 150 )الفصل الثالث علل تکوّن 

الفرق الاسلامية(، فصل 3؛ حسين صابري، تاريخ فرق اسلامي 1 / 22 ـ 32
1. خداوند متعال فرموده است: »انّ اکرمکم عندالله اتقاکم.« حجرات / 13. پيامبر بزرگوار فرموده است: »لافضل لعجمی علي 

عربی الّا بالتقوي.« ابونعيم احمدبن عبدالله)336-430ق( حلية الاولياء و طبقات الاصفياء100/3)بيروت.دارالفکر1416ق(
2. ر.ک: جعفر السبحانی، همان / 76 ـ 80: الاتجاهات الحزبيه والتعصبات القبلية.

3. محمد ابوزهرة، تاريخ الجدل / 65.قاهرة.دارالفکرالعربی.4241ق
4. ر.ک: السيوطي، همان / 77 ـ 79.

5. احمد امين، فجر الاسلام / 303، محمد ابوزهره، تاريخ المذاهب الاسلاميه / 26 ـ 27.
6. ر.ک: الذهبی، سير اعلام النبلاء 9 / 471.
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نکند؛ اما حکومت معاويه و عواملی مختلف از جمله سياســت اموي سبب شد تا وحدت 
مرجع مورد اتفاق از بين رفته و حتي تلاش براي طرح افراد و شخصيت هاي نه چندان آشنا 
صورت گيرد، طوری که دستگاه اموي از وجود قصّاص و داستان سرايان نيز براي جلب و 

جذب مردم و تشتت و انشعاب آنان بهره مي گرفت.1
3ـ1.محدوديتمراجعهبهاهلبیت:

بعد از رحلت پيامبر اکرم با طرح مســأله خلافت و سپس سلطنت2، در پي عوامل 
سياسي ديدگاه مسلمانان درباره اهل بيت به اختلاف گراييد.

جمعي با استناد به دستور پيامبر اکرم آن ها را مرجع و مراد قرار  دادند.3
اما گروهي با بي اعتنايي به مقــام و موقعيت آن ها، براي يادگيري علوم و معارف ديني 
به ديگــران مراجعه مي کردند و جمعي نيز با دشــمني و جعل حديث بــه بدگويي آنان 

مي پرداختند.4
خفقــان حکومتــي ـ در عصر اموي و عباســي ـ بر عليه اهل بيت بــه گونه اي بود که 
کمتر کسي مي توانست به ســراغ آن ها رود.5 و افرادي هم که مي آمدند، محدوديت شديد 
حکومتي موجب مي شد تا نتوانند ديدگاه های اهل بيت را در جامعه منتشر نمايند، چنان که 
جابر بن يزيد جعفي کوفی به مدينه آمد و خدمت امام باقر رسيد، حضرت به او فرمود: 
کوفی بودن خود را پنهان کند، ســپس کتابي در اختيار جابر گذاشت، اما از او تعهد گرفت 

تا انقراض حکومت بني اميه از آن چيزی نقل نکند.6
در عهد عباســي ها نيز چنين بود، چنان که در کوچه هاي شــهر جاسوس هايي مواظب 

ارتباط شيعيان با امام بودند7 و حتی درصدد قتل جانشين امام صادق برآمدند.8

1. رک: محمد ابوزهره، همان / 15
2. السيوطي، همان / 226

3. ر.ک: طوسی، اختيار معرفة الرجال، ش 47، 51.
4. ر.ک: همان، ص 330، ش 741، ذيل احوالات سفيان ثوری، ش 3.

5. ر.ک: مهدی پيشوايی، سيره پيشوايان / 620 ـ 626.
6. طوسي، همان / 170. »ان انت حدّثت به حتي تهلک بنو امية فعليک لعنتي و لعنة آبائي.«

7. همان / 239 ـ »فخفت ان تکون عيناً من عيون ابي جعفر و ذاک انهّ کان له بالمدينه جواســيس ينظرو ن علي من اتفق من 
شيعة جعفر فيضربون عنقه.«

8. کلينی، الکافی 310/1 متن شــماره 13. منصور عباســی به محمدبن سليمان فرماندار مدينه دستور داد اگر امام صادق 



بخش اول/ درآمد/35 

4ـ1.اغراضسیاسي
حمايت دســتگاه حکومت از برخي شــخصيت ها و ديدگاه ها و افکار خاص، گاه خود 
پيدايش مذهبي خاص را در پی داشــت، چنان که معاويه با حمايت از معبد جهني و غيلان 
دمشقي در ترويج جبرگرايي1 و تأسيس مرجئه گري نقش جدي داشت2. بني عباس از جمله 
مأمون، واثق و معتصم به حمايت همه جانبه از معتزله پرداختند و براي پيشواي وقت معتزله، 
يک مستمري قابل توجه اختصاص دادند که او آن را بين شاگردانش تقسيم مي کرد3، همچنين 
در درگذشت آن ها خود رأساً مجلس عزا تشکيل مي دادند.4 اما از زمان متوکل اهل حديث 

مورد حمايت جدي قرار گرفتند5. سلجوقيان از اشاعره حمايت کردند و...6.
5-1.اغراضنفساني7

6-1.گسترشحوزهجغرافیايياسلامواختلاطبااقواموپیرواناديانديگر8
7-1.ظهوروبروزاسرائیلیات9
8-1.وجودمتشابهاتقرآني10

9-1.نهضتترجمه11
10-1.رياستطلبیومنازعاتسیاسیبرایدستيابیبهحکومت12

مْهُ واضرب  شــخص خاصی را به عنوان جانشين معين کرده است، او را بکشــند. »... ان کان اوصی الی رجل واحد بعينه فقََدِّ
عنقه...«

1. ر.ک: محمد اقبال لاهوری، احيای فکر دينی / 128 ـ 129.
2. رک: ابــن ابي الحديد، شــرح نهج البلاغه 1 / 340؛ برای آگاهی بيشــتر از ارتباط مرجئه با بنــي اميه ر.ک: احمد امين، 

فجرالاسلام 330 ـ 331.
3. ابن المرتضي، طبقات المعتزله / 49. »کان ابو هذيل يأخذ من السلطان في کل سنة ستين الف درهم و يفرّقه علي اصحابه«

4. همان / 48. »لمامات ابو الهذيل فجلس الواثق في مجلس التعزيه.«
5. جلال الدين سيوطي، تاريخ الخلفاء / 392.

6. ر.ک: ابوزهره، تاريخ المذاهب الاسلامية / 171. »...وقد نال الاشعری... ولقی من الحکام تاييداً ونصرة.«
7. رک: طوسي، اختيار معرفة الرجال / 94

8. رک: احمد امين، يوم الاسلام / 95،94. ابو زهره، همان / 14،13
9. رک: ابو زهره، همان.

10. رک: ابو زهره، همان / 16،15
11. رک: احمد امين، همان / 188، ابو زهره، همان / 15،14

12. ابوزهر، تاریخ اجدل/65
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2. نخستین اختلاف:
برخی با تقسيم اختلافات بين مســلمانان صدر اسلام به اختلاف زمان حيات پيامبر اعظم، 

هنگام رحلت و بعد از آن حضرت، به طرح مباحث پرداخته اند.1
: در پاره اي مســائل اختلافاتي جزئی ميان  1ـ2.زمــانحیاتپیامبــرگرامي
مســلمانان رخ می داد؛ اما مرجعيت انحصاری و مقبوليت تام رســول خدا مانع از 

پيدايش فرق و مذاهب بود.
2ـ2:هنگامرحلتآنحضرت: چند اختلاف جزئی پديد آمده، اما به سرعت رفع شد. 
چنان که وقتی عمر بن خطاب با انکار مرگ حضرت  گفت: »هر کس بگويد پيامبر از دنيا 
رفته اســت، او را خواهم کشــت، بلکه او، مانند عيسي به آسمان رفته است«. ابوبکر 
با خواندن آيه ای از قرآن2 چنان او را از اشــتباه خود آگاه ساخت که عمر گفت: »گويا تا 

کنون اين آيه را نشنيده بودم«3
مــورد ديگر اختلاف درباره مکان دفن پيامبر اکرم در زادگاهش مکه، يا مدينه يا 

بيت المقدس ـ مدفن عدّه اي از پيامبران الهي ـ بود، سرانجام با يادآوری سخن پيامبراکرم
: »الأنبياء يدفنون حيث يموتون«.4 به دفن حضرت در مدينه توافق کردند.

2.بعــدازرحلــتحضرت؛در اين دوران وحدت نظري به چشــم نمي خورد، اما  3ـ
مهم ترين اختلاف مسلمانان اين زمان ـ که تاکنون ادامه دارد ـ به موضوع امامت و خلافت 
مرتبط بــود،5 به گونه اي که می توان گفت در ميان مســلمانان درباره هيچ قاعده و اصل 
ديني نزاعي مانند نزاع درباره امامت واقع نشــده است.6 اين اختلاف، نخست ميان عده اي 
1. ر.ک: بغدادی، الفرق بين الفرق / 12 ـ 13؛ شهرســتاني، الملل و النحل، ج1، ص 27 ـ 32؛ جعفر الســبحانی، بحوث في 
الملل و النحل، 1 / 63 ـ 67. الآمدي، ابکار الافکار في اصول الدين 3 / 342 ـ 343. تقســيم ديگری در ســه مرحله الف: 
اواخر عمر پيامبر، ب: دوران خلافت عثمان و امام علی و ج: بعد از شهادت امام علی ارائه شده است. ر.ک: غلامعلی يعقوبی، 

مقدمة تاريخ العقيدة الشيعيه وفرقها. شيخ الاسلام الزنجانی / 20، 21.
2. آل عمران / 143. »و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات او قتل انقلبتم علي أعقابکم...«.

3. شهرستاني، الملل و النحل، ج1، ص23. ر.ک: شيخ مفيد، الفصول المختاره، سلسلة مؤلفات الشيخ 2 / 240 ـ 244.
4. همان، ص 24.

5. ر.ک: احمد امين، فجر الاســلام / 301. برخی آن را مهم ترين، اساسی ترين و محوری ترين اختلاف می داند. محمّد عماره، 
حقائق و شبهات حول السنة والشيعة / 82.

6. شهرســتانی، همان / 30. »اعظم خلاف بين الأمة خلاف الامامة اذ ما ســل سيف فی الاسلام علی قاعدة دينية مثل ما سل 
علی الامامة فی کل زمن.«



از مهاجــران و انصار رخ داد،1 ولي ابوبکر براي متقاعد کردن انصار، در اين که خلافت و 
امامت حق مهاجران است، نه انصار، به روايتی از پيامبر اکرم استناد کرد: »الأئمة مِنْ 
قريش.«2 انصار نيز بدان رضايت دادند.3 طوری که ابتدا عمر و ســپس بسياري از حضار 
سقيفه با ابوبکر به عنوان خليفه پيامبر بيعت کردند، اين گونه ظاهراً آتش فتنه خاموش شد. 
ولي عمر اين بيعت را کاري حساب نشده و بدون مطالعه  قبلي دانست که خداوند مسلمانان 
را از شــرّ آن حفظ کرد.4 از اين رو گفت: پس از اين نبايد تکرار شود و اگر فردي بدون 
مشورت با مســلمانان با ديگري به عنوان خليفه بيعت کند، هر دو کاري نادرست کرده و 

قتل آن ها واجب است.5
هنگامي که ابوبکر، همان روز يا فردای آن به مسجد آمد، اکثر مسلمانان مدينه نيز با او 
بيعــت کردند.6 اما اميرالمؤمنين و عده اي از مهاجران و انصار که آن حضرت را امام و 

جانشين بر حق پيامبر مي دانستند، خلافت ابوبکر را نپذيرفتند.7 
در اين ميان، برخي قضا و قدر8 و برخي ديگر ايمان را9 آغازين بحث اختلافی مي دانند 

که زمينه ساز تأسيس برخی از فرق و مذاهب کلامي شد.
به نظر مي رسد با توجه به تقسيم مباحث کلامي به سه بخش کلام سياسي، کلام اخلاقي 

و کلام محض10 بتوان گفت:
1. ر.ک: السيوطی، تاريخ الخلفاء 77 ـ 80.

2. ر.ک: شيخ مفيد، الجمل والنصرة لسيد العترة، سلسلة مؤلفات الشيخ، ج 1 / 115 ـ 120؛ السيوطی، همان / 77 ـ 79.
3. الســيوطی، همان / 81. »قال ابوبکر ولقد علمتَ يا سعدُ انِّ رسول الله عليه الصلوة والسلام قال وانت قاعدً: قريش وُلاةُهذا 

الامر. فبرّ الناس تبع لبرهم وفاجرُهم تبع لفاجرهم. فقال له سعدُ: صدقتَ نحن الوزراءُ وانتم الُامراءُ.«
ها«. ر.ک: صحيح بخاري، ج 4، ص 180، باب رجم الحبلي من الزنا اذا  4. »إنّ بيعة أبي بکر کانت فلَتة، وقي الّله المسلمين شرَّ

أحصنت؛ تاريخ طبري، ج 3، ص 201. شهرستانی، همان 30، سيوطی، همان / 77.
5. ر.ک:شاه عبدالعزيز دهلوی، تحفه اثناعشر، باب دهم مطاعن خلفا، طعن نهم از مطاعن ابوبکر.

6. ر.ک: سيوطی، همان 79، 80. »لمابويع ابوبکر فی السقيفه وکان الغد جلس ابوبکر علی المنبر. فقام عمر فتکلم قبل ابی بکر 
... فقوموا فبايعوه فبايع الناس ابابکر بيعة العامة بعد بيعة السقيفه.«

7. ر.ک: همان / 77. »ان علياً والزبير ومن معهما تخلّفُوا فی بيت فاطمة«. ر.ک: ناشی اکبر، مسائل الامامة، همان / 174.
8. مقريزی، الخطط 4 ص 188، حدث فی زمنهم »الصحابه« القول بالقدر. مرتضی مطهري. انســان و سرنوشت، مجموعه آثار 

3 / 414 ـ 420
9. ابن تيميه، منهاج السنة النبويه 1 / 25، الايمان )دمشق( 1961 / 142. همان، )مصر تصحيح زکريا علی يوسف( / 101 به 

نقل از ايزوتسو، مفهوم ايمان در کلام اسلامی / 33.
10. رک: احمد امين، ظهرالاسلام / 302
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در مباحث کلام محض و الهيات، »قضا و قدر« آغازين بحث اســت؛ که ريشه قرآني و 
حديثي از پيامبر اکرم و به ويژه امام علي دارد1، اما مســلمانان در مقام تجزيه و 
تحليل آن به مشــکل دچار شدند، آن دو را با هم خلط کرده و بين اعتقاد به قضا و قدر با 
جبر و اختيار فرق نگذاشــتند2. لذا گروهي »قدريه« طرفدار آزادي و اختيار بشــر شدند 
و گروه ديگر »جبريه« از تقدير و سرنوشــت الهي طرفداری کردند. اين دو گروه بعداً در 
دو مذهب رايج و رسمي اهل سنت؛ يعني معتزله »اختياريون« و اشاعره »جبريون« هضم 

شدند. به همين جهت، برخی »جبر و اختيار« را اولين مسأله اختلافی می دانند.3
در مباحث کلام سياسي اولين بحث، »امامت و خلافت« است که در همان آغاز، اختلاف 
و تفاوتی مهم و اساســي بين مسلمانان پديد آورد4. سپس در مباحث کلام اخلاقي نظرية 
»ايمان« طرح شد که آيا فقط به دل و قلب است يا عمل و جوارح نيز در آن نقش اساسي 

دارد. »مرجئه« و »خوارج« از جمله فرق انشعابي از اين بحث هستند.5

1. رک: محمد ابوزهره، تاريخ الجدل/87-91شهيد مطهري، همان / 368 ـ 372. 316 ـ 397، 415، 424 ـ 428 ـ 432
2. رک: سيد جمال الدين اسدآبادي، العروة  الوثقي / 112. شهيد مطهري، همان / 397 ـ 398

3. محمّد عبده، رسالة التوحيد / 70 »وکانت اول مسألة ظهر الخلاف فيها مسألةالاختيار واستقلال الانسان...«
4. شهرســتاني، الملل و النحل / 30. رک: احمد امين، فجرالاســلام / 331،308،301. »کانت الخلافة اول مسألة اشتدّ فيها 

الخلاف بين المسلمين و تشعبت فيها آراءهم و تکوّن حولها اهم الفرق الاسلامية في العصر الاول.« همان / 301.
5. ناشئ اکبر، همان / 174 ـ 177.



قبل از شــمارش و ذکر فرق و مذاهب اســلامی، بايد معيار و ملاک اسلامی بودن آن ها 
روشن و سپس به اصلی ترين و عمده ترين فرق و مذاهب کلامی جهان اسلام پرداخته شود.

1. معیار اسلامیّت:
معيار اســلامي بودن يک فرقه يا مذهب کلامي  پذيرش دين اسلام و نام مسلمانی است، 

اما اسلام چيست؟ و مسلمان کيست؟
اســلام، در لغت، مشتق از »سِلْم« و به معني داخل شدن در سلامتي و آرامش و انقياد،1 
و در اصطلاح شــرعي عبارت از تدين به دين اسلام است.2 کسي که به وجود خداوند و 
يگانگي او و نبوت پيامبر اکرم و آنچه او از جانب خداوند آورده، اقرار کند، مسلمان 
خواهد بود3 البته اين نخســتين مرتبه از اسلام است که آثار شرعي بيان شده در کتب فقه 

لْمِ. 1. طبرسی، مجمع البيان، 1 / 420؛ راغب اصفهانی، المفردات / 240، واژه »سِلْم«، الاسلام الدخول فی السَّ
2. »أســلم فلانُ؛ أي تدين بالإسلام.« اقرب الموارد، ج 1، کلمه ي »سِلْم«. الشيخ مرتضی الانصاري، کتاب الطهارة 5 / 134. 

»الاسلام عرفاً وشرعاً عبارة عن التدين بهذا الدين الخاص.«
3. الامام الخمينی، کتاب الطهارة، ج 3 / 437. »... وانَّ ما أخُذّ فی ماهية الاسلام ليس الّا الشهادة بالوحدانية والرّساله والاعتقاد 

بالمعاد بلا اشکال فی الاولين وعلی احتمال اعتبار الاخير ايضاً ولو بنحو الاجمال.«

فصل چهارم:

فرق و مذاهب اسلامی
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مانند حفظ و حرمت جان و مال،1 ارث بردن، دفن در قبرستان مسلمانان، جواز ازدواج با 
آنان، ادای امانت بر آن مترتبّ مي شود.

همه فقهای مذاهب مختلف اســلامی »اســلام« را از مطهرات می دانند که با پذيرش آن 
اعضا و جوارح او پاک و طاهر می شود.2

اســلام نيز به صرف اعتراف و اظهار و ابراز شهادتين )به توحيد باری تعالی و رسالت پيامبر 
( تحقق می يابد.3 به شرطی که شخص هيچ يک از ضروريات دين اسلام را انکار نکند.4 اسلام

چنان که بعداً گفته می شــود، اقرار قلبی و ايمان و اعتقاد به امامت امامان اهل بيت شرط 
اسلام نيست، لذا بنا بر نظر متفق علمای شيعه5 و سنی6، هيچ کس از اهل قبله که به گونه ای، 
به توحيد و رسالت اعتراف کرده و شهادت داده باشد، کافر به شمار نمی آيد و از هر جهت 

حکم اسلام و مسلمانی بر او جاری می شود.7
بنابراين ولايت ائمه  طاهرين و اقرار قلبي به شهادتين شرط مسلماني افراد نيست، 
لذا پيروان همه فرقه هاي اســلامی و حتی منافقان که شــهادتين را اظهار کرده اند ـ غير از 

نواصب و غلات ـ داخل در اسلام اند.8

1. »فدم المخالفين و سائر فرق المسلمين محفوظة الّا الخوارج والنواصب فان ولاية اهل البيت ای محبتهم من ضروريات 
محمدباقر المجلسی، بحارالانوار، ج 68، ص 244. دين جميع المسلمين وانما الخلاف فی امامتهم والباغی علی الامام يجب قتله 

بنص القرآن.« 
2. ســيد محمدکاظم اليزدی، العروة الوثقی، اســماعيليان، ج 1، ص 108. المطهرات، الثامن: »الاسلام وهو يطهر لبدن الکافر 

ورطوباته المتصلة به من بصاقه وعرقه ونحامته والوسخ الکائن علی بدنه...«
3. محمدحسن النجفی، جواهر الکلام فی شرح شرايع الاسلام )کتاب الحدود( 41 / 630.»کلمة الاسلام نصاً وفتوی ان يقول: 

أشهد ان لا اله الا الله وانّ محمداً رسول الله. او مافی معناهما.«
4. محمدباقر مجلســی، بحارالانوار، ج 68، ص 244. ر.ک: ابوحامد الغزالی، »فيصل التفرقه بين الاســلام والزندقة«/ . خليل 

احمد السهانپوری، المفند علی المهند / 59، فضل الرسول القادری البديوانی، المعتقد المنتقد / 257.
5. مجلســی، همان. »الإسلام هو الإذعان الظاهریّ باللهّ  و برسوله و عدم انکار ما علم ضرورة من دين الإسلام، فلا يشترط فيه 
ولاية الائمة و لا الإقرار القلبي، فيدخل فيه المنافقون وجميع فرق المســلمين ممن يظهر الشهادتين، عدا النواصب و الغلاة 

والمجسمّة...«.
6. سيد عبدالحسين شرف الدين، الفصول المهمة فی تأليف الأمة، فصل 6، ص 35 ـ 47. »فی لمعة ممّا افتی له علماء اهل السنة 

من ايمان اهل التوحيد مطلقا ونجاة اصحاب الشهادتين جميعاً.«
7. ملا علی قاری، شرح الفقه الاکبر / 189. فخررازی، المحصل / 572. ايجی. المواقف / 392.

8. ر.ک: الســيد کاظم اليزدی، العروة الوثقی 1 / 108، المطهرات، الثامن: الاسلام )مسألة 2(، محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، 
.244 / 68



بخش اول/ درآمد/41 

2. عمده ترین فرق و مذاهب کلامي
در تاريخ اسلام تحت تأثير شرايط و عواملی1 ، فرق و مذاهب کلامي، متعددی پديد آمده 
که برخي منقرض شــده و جز نامي از آن ها باقي نمانده است،2 اما برخي ديگر توانسته اند 
به حيات خود ادامه دهند و از شــخصيت ها، آثار و پيروانی برخوردار شوند. بديهی است 
همــه آن ها از نظر مباني فکري، روش فکری، آثار اجتماعي، دانشــمندان و آثار علمي و 
گسترۀ جغرافيايی در يک سطح و درجه نيستند. چه بسا فرقه و مذهبی که از مذهب ديگری 
انشعاب يافته باشــد، لذا در طرح مباحث، بايد به تفاوت فرق و مذاهب اصلی و فرعی و 

اثرگذاری و اثرپذيری فکری آن ها از همديگر توجه داشت.
نويسندگان ملل و نحل در تعيين فرقه هاي عمده و اصلي در تفکر کلامی اختلاف دارند.

الف( برخی مجموعه  آن ها را ده مورد دانسته اند3.
1ـ روافــض؛ 2ـ خوارج؛ 3ـ قدريه و معتزله؛ 4ـ مرجئــه؛5 ـ نجّاريه؛ 6ـ ضراريه. 7. 

بکريه 8. جهميه؛ 9 ـ کرّاميه؛ 10. اهل سنتّ و جماعت.
ب( برخی ديگر از پنج فرقه اصلی 1. اهل سنت، 2.معتزله، 3.مرجئه، 4.شيعه و 5.خوارج 

نام برده اند.4
ج( برخی چهار فرقه کلي قدريه، صفاتيه، خوارج و شيعه را معرفی کرده اند5:

د( برخی نيز آن ها را هشــت فرقه: 1ـ معتزله؛ 2ـ شــيعه؛ 3ـ خوارج؛ 4ـ مرجئه؛ 5ـ 

1. رک: جعفر ســبحانی، بحوث فی الملل و النحل 69/1-150 )فصل ســوم: علل تکون فرق اسلامی( محمد ابوزهره، تاريخ 
المذاهب الاسلامية / 10-20، ابواسحاق الشاطبی، الاعتصام/326-341 حسين صابری، تاريخ فرق اسلامی/22-32، السيد 

محمد رشيد رضا، تفسير المنار 190/8-191 )ذيل انعام/159(
2. ر.ک: شيخ مفيد، الفصول المختارة / 321 »... ليس من هؤلاء الفرق التی ذکرناها فرقة موجودة فی زماننا هذا...«

3. اســفراينی. التبصير فی الدين / 22 ـ 23. بغدادی، الفرق بين الفرق / 19. غلات که در واقع از فرق اســلامي نیستند، ولي 
منتسب به اسلام اند، در فصل جداگانه ای بحث شده اند.

4. ابن حزم اندلســی، الفصل فی الملل والاهواء والنحل 2 / 111. »فرق المقرين بملة الاسلام خمسة وهم اهل السنة والمعتزلة 
والمرجئة والشيعة والخوارج ثم افترقت کل فرقه من هذه علی فرق.«

5. شهرســتانی.الملل و النحل 23/1 کبارالفرق الاسلامية اربع: القدرية، الصافية، الخوارج، الشيعة ثم يترکب بعضها مع بعض و 
يتشعب عن کل فرقة أصناف فتصل الی ثلاث و سبعين فرقه 

او اشعريه، مشبهّه و کرّاميه را از فروع صفاتيه دانسته، مانند ديگران از »ماتريديه« نامي به ميان نياورده و خواسته 
و يا ناخواســته، به اشتباه و غلط »غلات« را از شاخه های شيعه به حساب آورده است وهم خمس فرق: الکيسانية. 

زيدية. امامية، غلاة واسماعيلية، همان / 131.
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جبريه؛ 6ـ نجّاريه؛ 7ـ مشبهّه؛ 8ـ اهل سنتّ »الناجيه« معرفی کرده  است.1
ه ( اســتاد جعفر ســبحاني آن ها را در ده گروه 1ـ اهل حديث و حنابله؛ 2ـ اشــاعره؛ 
3ـ مرجئه، جهميه، کراميه، ظاهريــه؛ 4ـ قدريه؛ 5ـ ماتريديه؛ 6ـ معتزله؛ 7ـ وهّابيه؛ 8 ـ 

خوارج؛ 9ـ زيديه و اسماعيليه؛ 10ـ شيعه  اماميه )اثنا عشريه( می داند.2
با نگاهی کلی تر می توان همه  اين فرق را تحت عنوان »اهل سنتّ و شيعه« جمع کرد که 
در اين صورت، مقصود از اهل سنتّ معنای عام آن است که بر همه ي کساني که به نصّ در 

امامت معتقد نبوده و آن را از طريق بيعت و شوری می دانند، منطبق مي گردد.3
با توجه به هدف نوشــتار، در ادامه هشت فرقة موجود و مطرح در جهان اسلام: معتزله، 
اهل حدیث، ماتریدیه، اشــاعره، اباضیه، زیدیه، اسماعیلیه و امامیه اثناعشریه مورد توجه 
قرار گرفته است و از فرق کیسانیه، واقفیه، فطعیه، جبریة خالص، مرئة و دیگر فرق انقراض 

یافته بحثی نخواهد شد.

1. ايجی، المواقف / 414؛ الشاطبی، الاعتصام، 350؛ الحسينی العلوی، بيان الاديان/ 25 در اينجا به جای »نجاريه«، »صوفيه« 
ذکر شده است.

2. ر.ک: جعفر الســبحانی، بحوث فی الملل والنحل 1 / 23 ـ 25. البته جمع قدريه و معتزله و تفکيک زيديه از اســماعيليه، 
مناسب تر به نظر می رسد.

3. جعفر السبحانی، همان / 60. )پاورقی( »المراد من أهل السنة هنا هو المعنی الاعم ای غير الشيعه ای من يقول بکون الخلافة 
بالبيعة والشوری فکل من يقول بکون الامامة مقاماً تنصيصاً يعد من الشيعة.«



بخش اول: درآمد

تاریخ و اندیشه های کلامی مذاهب اسلامی/43 

 مذاهب اهل سنّت
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ه ( اســتاد جعفر ســبحاني آن ها را در ده گروه 1ـ اهل حديث و حنابله؛ 2ـ اشــاعره؛ 
3ـ مرجئه، جهميه، کراميه، ظاهريــه؛ 4ـ قدريه؛ 5ـ ماتريديه؛ 6ـ معتزله؛ 7ـ وهّابيه؛ 8 ـ 

خوارج؛ 9ـ زيديه و اسماعيليه؛ 10ـ شيعه  اماميه )اثنا عشريه( می داند.1
با نگاهی کلی تر می توان همه  اين فرق را تحت عنوان »اهل سنتّ و شيعه« جمع کرد که 
در اين صورت، مقصود از اهل سنتّ معنای عام آن است که بر همه ي کساني که به نصّ در 

امامت معتقد نبوده و آن را از طريق بيعت و شوری می دانند، منطبق مي گردد.2
با توجه به هدف نوشــتار، در ادامه هشت فرقة موجود و مطرح در جهان اسلام: معتزله، 
اهل حديث، ماتريديه، اشــاعره، اباضيه، زيديه، اســماعيليه و اماميه اثناعشــريه مورد 
توجه قرار گرفته اســت. ابتدا به معرفی هريک از آن مذاهب پرداخته، سپس از مهم ترين 
شخصيت ها و منابع و آثار آن ها نامبرده و در ادامه بحث هايی از متون و منابع کلامی آن ها 

را جهت معرفی برگزيده ايم.

1. ر.ک: جعفر الســبحانی، بحوث فی الملل والنحل 1 / 23 ـ 25. البته جمع قدريه و معتزله و تفکيک زيديه از اســماعيليه، 
مناسب تر به نظر می رسد.

2. جعفر السبحانی، همان / 60. )پاورقی( »المراد من أهل السنة هنا هو المعنی الاعم ای غير الشيعه ای من يقول بکون الخلافة 
بالبيعة والشوری فکل من يقول بکون الامامة مقاماً تنصيصاً يعد من الشيعة.«



واژه »ســنتّ«، با معانی و کاربردهای مختلفش،1 از صدر اسلام مورد استفاده مسلمانان 
بوده اســت. در بحث فرق و مذاهب، از قرن ســوم با ظهور احمد بن حنبل )241 ق( اين 
واژه با ترکيب »اهل ســنت« مفهومی تازه يافت و برای گروهی از مسلمانان با رويکرد و 
روش حديث گرايی به کار گرفته شد.2 به مرور، به ويژه با پيدايی مذهب »اشعريت« توسط 
ابوالحسن اشعری )326 تا 330 ق( و سپس »ماتريديه« توسط ابومنصور ماتريدی )333 
ق( مصداقی تازه يافت3 که بارزترين آن هنگام ظهور اشــعری و پيروان او بود.4 به همين 
لحاظ، اهل ســنت در مقابل معتزله، قدريه، خوارج، جهميه، شيعه و به ويژه مکتب اعتزال 
قرار گرفت،5 چنان که ابوجعفر طحاوی )321 ق(6 و عبدالقاهر بغدادی )429 ق( در بحث 

1. ر.ک: جعفر ســبحانی، دانشــنامه کلام اسلامی، ج 1 / 579 ـ 583 مدخل »اهل سنت«، سيد حسن خمينی، فرهنگ جامع 
فرق اسلامی ج 1 / 221 ـ 224. مهدی فرمانيان، فرق تسنن )مجموعه مقالات( مقاله: اهل سنت / 17 ـ 23.

2. ر.ک: احمــد بن حنبل »اعتقادنامه«، ابن ابی يعلی، طبقات الحنابلــه 1 / 31 »هذه المذاهب والاقاويل التی وصفتُ مذاهب 
اهل السنةوالجماعة والآثار ...«، ابوجعفر الطحاوی )321 ق( وابن ابی العز الحنفی )731 ق(، شرح العقيدة الطحاوية / 520.

3. مولانا محمدعلی. عقد الفرائد علی شرح العقائد / 22 »هم الاشاعرة والماتريدية.«
4. سعد الدين تفتازانی، شرح العقائد النسفيه / 21 ـ 22. »... فبهت الجبائی وترک الاشعری مذهبه فاشتغل هو ومن تبعه بابطال 

رأی المعتزله واثبات ماورد به السنة ومضی عليه الجماعة فسموا اهل السنة والجماعة.«
5. ر.ک: ابــن ابی يعلی، همان 1 / 31 ـ 36، تقی الدين المقريزی، المواعــظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار المعروف بالخطط 

المقريزية 4 / 169، رازی، تبصرة العوام / 28، مرتضی مطهری، مجموعه آثار 3 / 85، 87.
6. ابوجعفر الطحاوی، همان / 520. »... والمذاهب الردية مثل المشبهه والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدريه وغيرهم من الذين 

درآمد
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از »احکام کفر و اهل الاهواء المتفرقه والمذاهبالردية« فرقه های نامبرده را در اين رديف 
آورده اند.1

البته برخی گفته اند با افزودن کلمه »الجماعة« واژه ترکيبی »اهل السنة والجماعة« معتزله 
را هم شامل می شــود.2 اما لالکائی )418 ق( در کتاب نسبتاً مفصل »شرح اصول اعتقاد 
اهل السنة والجماعة« )2 ج( هيچ نامی از معتزله و معتزليان به ميان نمی آورد.3 ابن ابی العز 
حنفی )731 ق( نيز »اهل الســنة والجماعة« را مقابل »المذاهب الردية« آورده که معتزله 
هم از مصاديق آن ها اســت.4 البته شــايد قرن های بعد که مذاهب فقهی اهل سنت )حنفی، 
شافعی، مالکی و حنبلی( عليرغم اختلافات و درگيری هايی درونی،5 مقابل تشيع جبهه ای 
واحد شــکل دادند،6 معتزله را نيز در رديف مذاهب کلامی خود به شــمار آوردند. به ويژه 
آنکه اشتراکات معتزله با تشيع و ارتباط آن دو با همديگر قابل توجه و چشمگير هم بود.

البته يکی از بزرگان معاصر وهابيت )محمد بن صالح العثيمين(، ضمن تقســيم اهل سنت 
به دو قســم غيرمؤوله )پيروان ابن تيميه( و مؤوله )پيروان اشعری و ماتريدی( فقط گروه 

اول را اهل سنت می داند.7
در هر صورت، در اين نوشتار، واژه اهل سنت بر همه کسانی که به نص در امامت عقيده 
نداشته و خلافت سه خليفه نخستين را بر حق می دانند، اطلاق می شود. پس همه گروه های 

اسلامی غير از تشيع )امامی، زيدی و اسماعيلی( را در برمی گيرد.

خالفوا السنة والجماعة«، ر.ک: ابوالحسن الاشعری، الابانة عن اصول الديانة / 16، 17.
1. ابومنصور عبدالقاهر بغدادی، اصول الدين، الاصل الخامس عشر / 341 )فهرست( و 358 ـ 360.

2. رازی، تبصرة العوام / 28.
3. ابوالقاســم هبة الله بن الحســن بن منصور الطبرانی الشافعی المعروف باللالکائی. شرح اصول اعتقاد اهل السنة والجماعة )2 

ج(، بيروت، دارالکتب العلميه 1423 ق الاولی.
4. همان. شرح العقيدة الطحاويه/520

5. ر.ک: عبدالجليل قزوينی رازی، نقض / 449 ـ 451.
6. ر.ک: ويلفرد مادلونگ، مکتب ها و فرقه های اســلامی در ســده های ميانه، ترجمه جواد قاسمی / 71، 94 ـ 96 و همچنين 

ر.ک: فضل بن شاذان، الايضاح / 3.
7. محمد بن صالح العثيمين، فتاوی العقيده / 60 ـ 64 »... ان وصف )اهل الســنه( لايمکن ان يعطی لطائفتين يتغاير منهاجهما 
غاية التغاير وانما يستحقه من کان قوله موافقاً للسنة فقط ولاريب ان اهل المدرسة الاولی )غير الموولين( احق بالوصف المذکور 
من اهل المدرســة الثانيه )المؤولين( لمن نظر منها جيهما واحد.« )همان / 61( »بعلم وانصاف فلايصح تقســيم اهل السنة الی 

الطائفتين بل هم طائفة.«



بخش دوم/ مذاهب اهل سنّت/47 

روند تاریخی
از نظر تاريخی، اولين فرقه انشــعاب يافته از نظام فکری اهل سنت، »خوارج« بود که 
، و معاويه در قضيه حکميت جنگ صفين شکل  سال 37 ق توسط مخالفان امير مؤمنان
گرفت.1 هرچند، ابتدا فقط جنبه سياسی داشت، اما بعدها اين گروه، به تدوين مبانی فکری 

و عقيدتی خود پرداختند که تاکنون به نام »اباضيه« به حيات خود ادامه داده اند.
زمان حکومت معاويه )40 ـ 59 ق(، »مرجئه« پديد آمد. همان عصر، »جبرية خالص« 
توســط جعد بن درهم )124 ق( و جهم بن صفوان )128 ق( تحت حمايت های حکومت 
امُوی به راه افتاد. »قدريه« توســط حسن بصری )110 ق(، »معتزله« به رهبری واصل بن 
عطاء )131 ق( و عمرو بن عبيد )143 ق(، بعدها »اهل حديث« توســط احمد بن حنبل 
)241 ق(، »اشعريه« به دست ابوالحسن اشعری )326 تا 330 ق(، »ماتريديه« به رهبری 
ابومنصور ماتريدی )331 ق(، »طحاويه« توســط ابوجعفر طحاوی )321 ق( و در دوره 
معاصــر، »وهابيت« پيروان محمد بن عبدالوهــاب )1206 ق( ادامه افراطی اهل حديث، 
»ديوبنديه« آميخته ای از اشــاعره و ماتريديه و متأثر از وهابيت، »بريلويه« ماتريديه های 

قادری مشرب و همسو با تصوف و تشيع امامی توسط افراد ديگری به وجود آمد.
بنابراين فهرست مذاهب کلامی اهل سنت را به ترتيب تاريخی چنين می توان نام برد:

خوارج )اباضيه(، مرجئه، جبريه، قدريه، معتزله، جهميه، اهل الحديث، اشاعره، ماتريديه، 
طحاويه، وهابيتّ، ديوبنديه، بريلويه.

از آنجائی که هدف اين نوشتار، بررسی و تحليل فرق موجود امروزی است، از معتزله،2 
اباضيه، اهل حديث، اشــاعره و ماتريديه به تفصيل بحث کرده و به جهت تک نگاشته های 
فراوان علمــی و تحقيقی درباره وهابيت3 و جمود آنان بــر ظواهر نصوص و اجتناب از 
مباحث کلامی و اســتدلالی، اين گروه ضمن اهل حديث و بدون تفاصيل بيشــتر، معرفی 

1. شمس الدين الذهبی، سير اعلام النبلاء 9 / 471.
2. هر چند معتزله در قرن هفتم و هشــتم منقرض شــده است اما به جهت تأثيرگذاری و احيای مجدد آن با عنوان نومعتزله ـ 

البته با تفاوت های ـ از آن بحث شده است.
، سيد محسن الامين، وهابی ها،  3. ر.ک: جعفر ســبحانی، وهابيتّ مبانی فکری و کارنامه عملی، قم، مؤسســة امام صادق
تاريخچه، نقد و بررسی عقائد و اعمال، ترجمه و نگارش، سيد ابراهيم سيد علوی، تهران، موسسه انتشارات اميرکبير، 1390، 

ششم. نجم الدين طبسی، شناخت وهابيت، نقد و بررسی تفصيلی پيشينه، عملکرد و باورها، قم، دليل ما، 1391، اول.
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شده اند، چنان که از ديوبنديه و بريلويه نيز در ماتريديه به طور گذری بحث شده است.
ائمه اهل بيت و عالمان و انديشــمندان شــيعی، در کنار برخورد فعال و منطقی و تعامل 
مثبــت و اثرگذار با تمام مذاهب اســلامی، همه آن ها را ـ غيــر از غاليان و ناصبی ها1 ـ 
مســلمان می دانند، تمام احکام مترتب بر اســلام را بر آن ها جاری کرده2 و در تقريب و 

وحدت3 با تمامی فرق اسلامی از هيچ کوشش و اقدامی فروگذار نکرده اند.

1. الشيخ مرتضی الانصاری، کتاب الطهارة 5 / 141 ـ 151.
2. همان / 117 السيد روح الله الموسوی الخمينی، تحرير الوسيله 1 / 107 م 12.

3. ر.ک: مرتضی مطهری، الغدير و وحدت اســلامی، مجموعه آثار 25/ 26 ـ 29، ســيد علی خامنه ای، حوزه و روحانيت در 
نگاه رهبری / 27 ـ 29. علی آقانوری، امامان شيعه و وحدت اسلامی، قم، دانشگاه اديان و مذاهب، 1387، اول.



معتزله مهم ترين و قديمی ترين مذهب کلامی اهل سنت است که توانست با برخورداری 
از عالمــان و متکلمان نامدار بر تفکر جهان اســلام اثری قابل گذارد و حتی در مواردی، 
دستگاه خلافت قدرتمند عباسی1 را به تبعيت خود درآورد. اين مذهب، با رويکرد افراطی 
به عقل و استدلال عقلانی -عليرغم فرازوفرودها و امتيازات و کاستی ها- تا قرن ششم در 
ســطح جهان اسلام و تا قرن هشتم در برخی مناطق اسلامی به حيات خود ادامه داد و به 
مرور تحت تأثير عواملی مختلف رو به انقراض نهاد. هرچند در دو قرن اخير، اصول تفکر 

آنان توسط »نومعتزليان« احيا شده است.2
اين مذهب، اوايل قرن دوم هجری توســط واصل بن عطا )80-131 هـ. ق( پديد آمد، 
آن زمان مســأله  مرتکبان گناه کبيره و حکم دنيوی و اخروی آنان مورد بحث جدی قرار 
داشت. خوارج آنان را کافر و مشــرک دانسته و معتقد بودند اگر بدون توبه از دنيا روند، 

1. مورخان عصر حکومت عباسی)132-656 ق( را به چهار دوره تقسيم کرده اند:
الف: دورة اقتدار و نيرومندی )132-232 ق( آغاز تا مرگ الواثق بالله.

ب: دورۀ نفوذ ترکها )232-334 ق(
 ج: دورۀ نفوذ آل بویه: )334-447 ق(

د: دورۀ نفوذ سلاجقه )447-656 ق( رک: محمد سهیل  طقوس، دولت عباسیان/27
2. ر.ک: جولد تسيهر، العقيدة والشريعة فی الاسلام / 259، محمدرضا وصفی، نومعتزليان / 5، مجموعه مقالات و مصاحبه ها، 

به کوشش محمد عرب صالحی. جريان شناسی اعتزال )ج 1(

فصل اول: 

مذهب معتزله
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محکوم به عذاب ابدی خواهند بود، اما مرجئه آنان را مؤمن می دانستند، البته عقيده داشتند 
پاداش آن ها به روز قيامت موکول می شــود تا خداوند هرگونه بخواهد درباره آن ها حکم 
کند. حسن بصری )120 ق( آن ها را منافق می دانست، اما اکثر امت و از جمله شيعيان آنان 

را مؤمن فاسق می دانستند.1
در چنين شــرايطی، واصل بن عطا ـ شاگرد حسن بصری ـ رأيی جديد داد. او »ايمان« 
را به عنوان اسم مدح شامل مجموعه ای از خصال و صفات پسنديده می دانست که مرتکبان 
کباير فاقد برخی از آن صفات اند، از طرف ديگر، عقيده داشــت »فسق« اسم ذمّی است؛ و 
فاســق از آن جهت که مرتکب يکی از منهيات دينی شده مؤمن به شمار نمی آيد، هر چند 
به جهت شهادت به توحيد و اقرار به آن کافر به شمار نمی رود، پس فسق حد وسط ميان 
ايمان و کفر اســت.2 بنا به نظر صريح قرآن، در قيامت انســان ها يا اهل بهشت اند يا اهل 
دوزخ3 از آنجايی که بهشــت جايگاه مؤمنان و صالحان است4. فاسقان اگر بدون توبه از 
دنيا بروند، اهل دوزخ و مخلّد در آن اند، اين نظريه به عنوان »منزلةبینالمنزلتین« شهرت 

يافت.5

1. نام گذاری 
در کتب مختلف، وجوهی گوناگون پيرامون نام گذاری »معتزله«6 آمده7؛ مشهور آن است 
که واصل بن عطا و پيروان او پس از ابراز اين نظريه، از مجلس درس حسن بصری کناره 

1. علامة حلی، کشف المراد / 578. »المسألة الخامسة عشرة«، شريف جرجانی، شرح المواقف 8 / 364.
2. قاضی عبدالجبار، شرح الاصول الخمسه / 86، 88

عِيرِ« 3. شوری / 7. »فرَِيقٌ فیِ الجَْنَّةِ وَفرَِيقٌ فیِ السَّ
الحَِاتِ أوُلئکَِ أصَْحَابُ الجَْنَّةِ هُمْ فيِهَا خَالدُِونَ« ر.ک: همان / 25، بروج / 11، بينه  َّذِيــنَ آمَنوُا وَعَمِلُوا الصَّ 4. بقــره / 82. »وَال

/ 7 ـ 8، آل عمران / 15 و...
5. قاضی عبدالجبار، همان / 139 ـ 183؛ ســيد مرتضی، الأمالی، 1 / 115؛ بغدادی، الفرق بين الفرق، ص 118؛ شهرستانی، 

همان، 1 / 52.
6. اهل التوحيد، اهل العدل، قدريه، منزليه و عيديه، اهل التنزيه، جهميه، معطله از ديگر نام های آنان اســت که برخی از اين ها 
توســط مخالفان از جمله اهل حديث بر آنان اطلاق شــده است. ر.ک: احمد محمود صبحی، فی علم الکلام 1 / 112، 113. 

نام های ديگر آن ها را ببينيد در مقريزی، الخطط 4 / 175. ابوزهره، تاريخ الجدل/169
7. ر.ک: احمد بن يحيی المرتضی، طبقات المعتزلة / 2 ـ 5؛ جعفر سبحانی، بحوث فی الملل و النحل، ج 3، ص 155 ـ 163؛ 

احمد امين، فجرالاسلام / 261 ـ 263، تفصيل بحث را ببينيد در سامی نشار، نشأة الفکر الفلسفی، 1 / 432 ـ 425.
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گرفتند، در پی آن حسن گفت »اعتزل عناّ واصل« لذا به اين نام شهرت يافتند1.
شيخ مفيد، لقب اعتزال و معتزله را کاملًا بی سابقه دانسته که قبل از واصل بن عطاء، فرد 
يا گروهی به اين اســم خوانده نمی شدند.2 اما برخی معتقدند اين لقب نخستين بار درباره  
کســانی مانند عبدالله  بن  عمر، سعد بن )مالک( ابی وقاص، محمد بن انصاری- که عليرغم 
پذيرش خلافت امام و بيعت با حضــرت علی از صحنه های جنگ کناره گيری کرده، 
له يا عليه امام، وارد پيکار نشــدند- به کار رفت، اينان اسلاف معتزلی های پس از خود به 

شمار می روند.3
بنابراين شــايد اعتزال مورد نظر شــيخ مفيد، اعتزال کلامی باشد که البته قبل از ظهور 
واصل بن عطا، سابقه نداشــته، ولی اعتزال مورد نظر نوبختی، اعتزال سياسی است که در 
زمان امام علی پديدار شد و با توجه به عقيده واصل درباره  جنگ جمل و صفين مبنی 
بر خطا بودن يکی از دو طرف،4 می توان گفت: وی علاوه بر اعتزال کلامی، اعتزال سياسی 

نيز داشت؛ و از اين نظر، سخن نوبختی درباره ی او و هوادارانش درست خواهد بود.5 
هرچند محمد زاهد کوثری )1371 ق( پيشــوای معاصر ماتريدی و برخی ديگر، آغاز 
اعتزال سياســی را بعد از شهادت امام علی )40 ق( و هنگام خلافت امام حسن 
می دانند که برخی با کناره گيری از اردوگاه و جبهة امام حســن و معاويه و در کل اجتماع 

آن وقت به علم آموزی و عبادت پرداختند.6

2. انشعابات:
ويژگی ها و روش فکری، تعدد و تکثر شــخصيت های عالم و توانمند، اقتدار و سلطنت 

1. قاضی عبدالجبار، همان، ص 86؛ شهرستانی، همان 1 / 52؛ شيخ مفيد، اوائل المقالات، سلسلة مصنفات 4، 37، 43 ـ 44؛ 
ابن المرتضی، همان / 3.

2. شيخ مفيد، همان / 37، 38.
3. نوبختی، فرق الشيعة / 5؛ عبدالله الناشی الاکبر، مسائل الامامة / 179؛ ر ک: احمد امين، همان / 263 ـ 264.

4. بغدادی، الفرق بين الفرق / 83، ســيد مرتضی رازی، تبصرة العوام فی معرفة مقالات الانام / 47. شهرستانی. الملل و النحل 
.49 / 1

5. ر.ک: عبدالله الناشــی الاکبر، مسائل الامامة / 179. »...فهذا الصنف الذين اعتزلوا الحرب علی هذه الجهة کانوا يسمون فی 
ذلک العصر المعتزله و الی قولهم فی حرب علی و طلحة والزبير يذهب واصل بن عطاء و عمربن عبيد وهما رئيس المعتزله.«

6. الکوثری، مقدمات الامام الکوثری، )مقدمة تبيين کذب المفتری( / 40؛ ابوزهره، تاريخ المذاهب الاسلاميه / 124.
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علمی، حمايت دســتگاه سياسی و البته حريتّ و اجتهاد فکری و اجتناب از تقليد در پرتو 
ويژگی های روشــی، انشعابات متعددی در اين مذهب پديد آورد1 که می توان گزارشی از 

آن را در قالب دو عنوان »مدارس« و »مکاتب درونی« چنين ارائه کرد:
1ـ2.مدارس:

مذهب اعتزال به جهاتی به دو مدرســه اصلی »بصره« و »بغداد« تقســيم يافته است.2 
مدرســه بصره توســط پايه گذار مکتب اعتزال، واصل بن عطا و عمرو بن عبيد و مدرسه 

بغداد، يک قرن بعد از آن، توسط بشر بن معتمر )226 ق( پايه ريزی شد.
1ـ1ـ2.عواملانشعاب: عامل اصلی انشعاب و تأسيس مدرسه بغداد، گرايش و ميل 

به تشيع؛3 و اين امر خود تحت تأثير چند عامل ديگر بود4.
 مهم ترين آن عوامل عبارت بودند از: اثرپذيری از مدرسه کوفه که تفکر شيعی و محبت 
امام علی و مرجعيت اهل بيت در آن غالــب بود؛5 اختلاف نظر درباره برتری امام 
علی نســبت به سه خليفه پيشــين و تمامی صحابه6؛ بر حق بودن حضرت در جنگ 
جمل و صفين؛ علاقه برخی از خلفای عباســی از جمله مأمون )218 ق( به امور عقلی و 

استدلالی، تنفر و انزجار از »اموی ها« و گرايش و ارتباط با »عباسی ها«.
2ـ1ـ2.اشــتراک:وفاداری هر دو مدرسه نسبت به اصول پنج گانه اعتزال، همگرايی 
و هم رأيی7 در صفات خدا، حدوث و خلق قرآن و اختيار بشر از مشترکات آن ها است.8

3ـ1ـ2.اختلاف:پیرواندومدرسه،علیرغماشتراکنظردر اصول فکری، در موارد 

1. رک: محمدابوزهره تاریخ الجدل/180
2. اين عناوين بعدها معنای اصطلاحی صرف پيدا کرده به منطقه جغرافيايی خاصی اشــاره نداشــت و با موقعيت جغرافيايی 
مشــخصی در ارتباط نبود. چنانکه قاضی عبدالجبار معتزلی از مدرسه بصره در بغداد بود. ابوالقاسم بلخی از مدرسه بغداد در 

خراسان می زيست. سيدمرتضی عالم ارجمند شيعی بغداد تمايل به معتزله بصره داشت.
3. بشــر بن معتمر رئيس اين مدرســه از اهالی کوفه بود که به بغداد منتقل شد مدتی نيز به اتهام رافضی بودن در زمان هارون 

الرشيد زندانی شد. احمد بن يحيی المرتضی، طبقات المعتزله / 52.
4. ر.ک: احمد محمود صبحی، فی علم الکلام 1 / 259 ـ 262.

5. ر ک: همان، فی علم الکلام 1 / 266.
6. بيان زيبايی از آنرا ببينيد در ابن المرتضی، طبقات المعتزله / 86 ـ 87.

7. ابوالحسين الخياط، الانتصار / 5؛ قاضی عبدالجبار، شرح اصول الخمسة / 78 ـ 76؛ احمد محمود صبحی، همان / 119.
8. فخر رازی، اعتقادات فرق المســلمين و المشــرکين / 33. مواردی ديگری را ببينيد در شهرستانی، الملل و النحل 1 / 78؛ 

بغدادی، الفرق بين الفرق / 78 ـ 79؛ عبدالرحمن بدوی، مذاهب الاسلاميين / 47 ـ 54.
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زيادی با هم اختلاف داشتند که از جمله مهم ترين آن ها عبارت اند1 از:
الف( تمايل، تعلق و هماهنگی مدرســه بغداد نســبت به تشيع امامی2 به گونه ای بود که 
آنان را »الاعتزال المتشــيع« می نامند3، بر عکس مدرسه بصره با شيعه قطع علاقه کرده و 

به مدد عباسيان پرداختند.
ب( معتزله بغداد، امام علی را بعد از پيامبراکرم برتر و افضل از همه می دانند4 
ـ برخی او و ابوبکر را در يک درجه از فضل و برتری می شناســند ـ و لذا او را در جنگ 
جمل و صفين برحق دانسته و گروه مقابل را بر خطا می دانستند، اما بزرگان مدرسه بصره، 
همچــون واصل بن عطا در برتری امام و حتی بر حــق بودن او در جنگ جمل و صفين 

سکوت کرده و يکی از آن دو گروه را -لاعلی التعيين- خطاکار می شناختند.5
ج( در بحــث امامت، بغدادی ها علاوه بر اجماع به معنای اکثريت، فرزند و ذرية فاطمه 
زهرا بودن را نيز لازم می دانســتند، اما بصری ها اجماع را کافی شمرده. لذا امامت امام 

علی را قبول نداشتند؛ ولی به امامت معاويه ايمان آوردند.
د( هر دو مدرســه به نظريه خلق و حدوث قرآن، ايمان داشــتند، اما پافشاری معتزله 
بغداد بر اين نظريه آن چنان بود که مخالفان آن به تنگنا و گاه زندان و محروميت از شــغل 
و اعتبار اجتماعی دچار می شــدند ـ شدت برخورد به گونه ای بود که اين دوره در تاريخ 
اســلام دوره »محنت« نام گرفته استـ اما در مدرسه بصره عليرغم اين اعتقاد از پيامدهای 

سخت گيرانه آن خبری نبود.6
ه ( مدرسه بغداد در استفاده از عقل تعصب کمتری داشت و برای احساسات دينی عموم 

1. رک: مصطفی ســلطانی، معتزله بصره و بغداد: تمايزها و تفاوتها. پژوهش نامه مذاهب اســلامی، ش اول، سال اول، بهار و 
تابستان 1393. ص 26-9

2. احمد امين، ظهر الاسلام 4 / 27. قرابت فکری بغدادی ها با اماميه به گونه ای است که برخی آنها را متأثر از اماميه دانسته اند. 
)وعن الشيعة اخذوا اکثر آراءهم الخاصة بالامامة(

3. احمد محمود صبحی، فی علم الکلام 1 / 259.
4. رکن الدين ملاحمی خوارزمی، الفائق / 620. »روی المذهب الثانی )افضليت الامام( عن الزبير والمقداد وسلمان وجابر بن 
عبدالله وحذيفة وعمّار من الصحابه ومن التابعين عن عطاء ومجاهد وســلمة بن کهيل ومن المتأخرين عن شــيوخنا البغداديين 

والشيعة...« دلايل آنرا ببينيد در عبدالله ناشئ اکبر، مسائل الامامة / 210 ـ 212.
5. سامی نشار، نشأة الفکر الفلسفی فی الاسلام 1 / 443، 444؛ شهرستانی، همان / 52، 53.

6. ر.ک:  احمد محمود صبحی، همان 1 / 259 ـ 262.
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مسلمانان احترام بيشتری قائل می شد.
و( بغدادی ها به توقيفی بودن اسماء الهی قائل بودند و خداوند را فقط به اسماء و صفات 

ذکر شده در قرآن می خواندند.1
ز( مدرســه بغداد وفای به وعيد را واجب می دانستند، اما مدرسه بصره فقط به جواز آن 

قائل بودند.
2ـ2.مکاتب:

علاوه بر اختلافات دو مدرســه، گاه افراد پيرو يک مدرسه نيز اختلافاتی فراوان داشتند 
که بيشترين نمونه آن، در ديدگاه های شخصيت های مدرسه بصره به چشم می خورد.

چنان که ضرار بن عمرو، با اعتقاد به خالقيت خدا در افعال ارادی انســان از معتزله جدا 
شــد و به جهم بن صفوان )جهميه( پيوســت. لذا در »طبقات المعتزله« نامی از او به ميان 
نيامده اســت. نظام ، جزء لايتجزی نظريه مورد قبول اســتادش ابوهذيل را رد کرد. اصمّ، 
جهان شناســی ابوهذيل را نپذيرفت و قاطعانه نظرية اعراض را مردود دانســت. او نظريه 
»منزلت بين منزلتين« را انکار کرد و خلود ابدی در جهنم را برای مرتکب کبيره پذيرفت.2 
ابوعلــی جبائی ضمن تجليل فــراوان از نظَّام اختلاف بين خود و او را در چهل مســأله 

می دانست.3
کثرت اختلاف و تعدد و تنوع اقوال بين متکلمان دو مدرســه و يا شخصيت های هر يک 
از آن ها به گونه ای بود که در مواردی متعدد، انتســاب يک نظريه به کليتّ مذهب معتزله و 
حتی هر يک از آن دو مدرسه ممکن نبود و بايد شخص صاحب نظريه را معرفی می کرد.

چنان که سديد الدين حِمَصّی رازی )قرن ششــم( در کتاب حجيم و تحقيقی »المنقذ من 
التقليــد« با عنوان البصريون و البغداديون4 و نام شــخصيت های خــاص5 به ذکر اقوال و 
ديدگاه های آن ها پرداخته است. يا خواجه نصير طوسی در »قواعد العقائد« و علامه حلی 
در شــرح آن »کشف الفوائد«، در مواردی فراوان نام متکلمان معتزلی را برده اند؛ و گاهی 

1. ر.ک: ويلفرد مادلونگ، مکتب ها و فرقه های اسلامی ... / 165.
2. ر.ک: دی. گيمارت، حميد ملک مکان، تاريخ و عقايد معتزله، هفت آسمان، ش 20 / 161 ـ 163.

3. احمد بن يحيی المرتضی، طبقات المعتزله / 84.
4. ر.ک: سديدالدين حمصی رازی، المنقذ من التقليد 1 / 55،56، 63، 234، 269، 324، 356، 412.

5. در بين شخصيت ها بيشترين نام از ابوالحسين بصری، ابوالقاسم کعبی و جبائيان است.
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با جماعة من  المعتزله1 بعض المعتزلــه2 و يا اوائل المعتزله3 و اکثر المعتزله4 تعبير کرده اند. 
در کتب معتزله نيز چنين است؛ و با نگاهی گذرا به »الفائق« رکن الدين ملاحمی خوارزمی 

)536 هـ( مواردی فراوان را می توان ديد.
در هر صورت، اين اختلافات، علاوه بر دو انشــعاب اصلی مدرسة بصره و بغداد، تشتت 
و انشــعاب درونی -به اعتبار افراد و شخصيت ها مانند هذيليه، نظاميه، جاحظيه، جبائيه، 

کعبيه، بشريه، بهشميه، معمريه و...- را نيز درپی داشت.5
اختلاف بيشــتر در پرتو فلســفه يونان و آموزه های علمی، هنگام تعمق، بحث، شرح، 

تفصيل و تفسير اصول پنج گانه پيش می آمد.6
 با توجه به افراط بيشــتر مدرســه بصره در عقل گرايی اختلافات نيز بيشتر مربوط به 
آنجاســت. در بين مکاتب نامبرده فقط »بشــريه« مربوط به بشر بن معتمر رئيس مدرسه 

بغداد است و بقيه از آن مدرسه بصره است.

3. ادوار و مراحل
با مطالعه حيات علمی مذهب اعتزال و بررســی آثار و تأليفات متفکران معتزلی می توان 
مراحــل و ادوار تاريخی آنان را به دســت آورد. برخی با توجه به برخورد حکومت ها و 
دستگاه خلافت7 و برخی با نگاه درون مذهبی به تقسيم ادوار تاريخی معتزله پرداخته اند. 

نگارنده، با نگاهی ترکيبی و به صورتی جزئی تر آن را بررسی می کند.
1ـ3.دورهتکوينوتأســیس: اين دوره توسط واصل بن عطاء )131 ق( و عمرو بن 

عبيد )143 ق( پديد آمد.8

1. ر.ک: علامة حلی، کشف الفوائد فی شرح قواعد العقايد / 174، 185.
2. ر.ک: همان / 179، 190، 191.

3. ر.ک: همان / 158.

4. ر.ک: همان / 251.
5. ر.ک: طريحی، مجمع البحرين 6 / 296، الحســينی العلوی، بيان الاديان / 32، 33؛ مقريزی، الخطط المقريزيه 4 / 170 ـ 

175. اسفراينی از هجده گروه و فرقة آنان نام برده است. ر.ک: التبصير فی الدين / 57 ـ 75.
6. طريحی، همان؛ المقريزی، همان / 191.

7. ر.ک: علی ربانی گلپايگانی، فرق و مذاهب کلامی / 343 ـ 371. فصل هفتم: تحولات تاريخی در مذهب معتزله.
8. ر.ک: قاضی عبدالجبار، شرح الاصول الخمسة، 86.
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3.دورهاوجواقتدار:اين دوره، معتزله، مقارن با دوره اول عباســی ها )دوره اقتدار  2ـ
132-232 ق( و به ويژه در پی حمايت کامل زمامداران عباسي )مأمون، معتصم و واثق(1 
و رســميت يافتن آرا و عقايد آنان توانستند با آزادي کامل به نشر عقايد خود پرداخته و 

به اقتداری بالا دست يابند.
3.دورهافولوتضعیف: در ســال 234 ق، متوکل عباســی )حکومت 247-232  3ـ
هـ. ق(، با به کارگرفتن روشي کاملًا متضاد با سه خليفه پيشين، با الغای »محنت« محدّثان 
را به ســامرا فراخواند و تکريمشان کرد و از آنان خواست تا احاديث مربوط به صفات و 
رؤيــت را نقل کنند؛ و او با اين عمل توجه و رضايت مردم را به خود جلب کرد.2 فضا به 
گونه ای شــد که اهل حديث با آزادی کامل در مساجد مي نشستند، با نقل احاديث به نقد 
معتزلــه پرداخته و آنان را تکفير مي کردند. چنان که احمدبن حنبل، قائلان به خلق قرآن را 

کافر می دانست.3
مخالفت متوکل و خلفاي بعد از وي با افکار و عقايد معتزله4 ـ و در حقيقت با عقل گرايي 
ـ باعث شــد تا ظاهرگرايان، با تکيه بر قدرت سياسي و بهره گيری از حوادث تلخ دوران 
محنت، از رشــد و گســترش عقل گرايي جلوگيري کرده و افکار عمومي را عليه معتزله 
بشورانند. از آنجا که مخالفت آنان مبتني بر استدلال عقلي و منطقي نبود، در انظار صاحب 

خردان مقبوليت چنداني نيافتند.
عليرغم اين سخت گيری ها برخي از متفکران معتزلي، به دفاع از عقايد و آراي مذهب خود 
پرداختند؛ ابوعثمان جاحظ )255 ق( متکلم و اديب معروف با تأليف »فضائلالمعتزلة« و 
دفاع از مشــايخ مکتب خود،5 افکار انديشمندان را به خود جلب کرد، عدّه اي نيز با آن به 
1. در کتب معتزلی آن ســه در شــمار معتزليان ذکر شده اند... ر.ک: ابن المرتضی، طبقات المعتزله / 122 ـ 126. ابوهذيل هر 
سال از الواثق بالله خليفه عباسی 60 هزار درهم دريافت کرده و بين شاگردان و اصحابش تقسيم می کرد. بعد از مرگ او واثق 

برايش مجلس عزاگرفت و خود در آن شرکت کرد. همان / 48، 49.
2. سيوطی، تاريخ الخلفاء / 392. تنها کار قابل تحسين متوکل همين است چنانکه محمد زاهد کوثری )1371 ق( از بزرگان 
ماتريدی می نويســد: »ولم يکن للمتوکل مايحمد عليه غيررفعه المحنة ومنع الناس عن المناظرات فی الآراء والمذاهب وکان 

ناصبياً يبغض علياً وله من الافعال مالا يخطر بالبال.«، مقدمات الکوثری )مقدمه تبيين کذب المفتری( 1 / 22.
3. خطيب بغدادی، تاريخ بغداد، ج 3، ص 285.

4. احمــد بن يحيی المرتضی، طبقات المعتزله / 126. »اظهر ما اظهر من عداوة المعتزلة والعلويه لما کان بينه وبين اخيه الواثق 
من العداوة.«

5. همان / 68.
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مخالفت برخاستند، چنان که احمد بن يحيي راوندي )345 ق( کتاب »فضائعالمعتزلة« را 
در ردّ آن نگاشت، در مقابل ابوالحسين خياط معتزلی )311 ق( در »الانتصار« به دفاع از 

جاحظ و رد اعتراضات ابن راوندي پرداخت.1
4ـ3.دورهشکست: در آستانه  قرن چهارم هجري، ابوالحسن اشعري )326 يا 330 ق( 
ـ از شاگردان ابوعلي جباّيي )303 ق( رئيس معتزله وقت، در پی عواملی و از جمله ناتوانی 

استادش ابوعلی جبايی در پاسخگويی به پرسش های او از مکتب معتزله کناره گرفت.2
طرفداري او از عقايد اهل حديث که در انظار عامه مقبوليتی بيشتر داشت، مجهز بودنش 
به روش اســتدلال عقلي و روش کلاميِ مورد قبــول متفکران، همچنين مخالفت حاکمان 

عباسي اين عصر با معتزله، زمينه شکست آنان را فراهم آورد.3
5ـ3.دورهتلاشبرایماندن: شکســت، عقل گرايان معتزلي را به کلي مأيوس نکرد 
و برخي از متفکران ســخت کوش آنان همچنان با تلاش و جديت فراوان از حريم مکتب 
خود دفاع مي کردند، چنان که ابوالقاسم کعبي )319 ق(، ابوالحسين خياط )311 ق( ابوبکر 
احمدبن علي الاخشيدي، )320 ق(، ابوهاشــم جبايی )321 ق(، ابوعبداللهّ  بصري )367 
ق(،4 ابوالحســين بصري )436 ق( و قاضي عبدالجبار اســدآبادی )415 ق(. به ترتيب از 

اواخر قرن سوم تا قرن پنجم از چهره هاي شاخص مکتب اعتزال به شمار مي روند.5
البته در اين دوره بايد به نقش دولت شيعی آل بويه )327 ـ 447 ق( در »بغداد« و »ری« 
و کل جهان اسلام برای ترويج تفکر عقل گرايی و گسترش مباحث کلامی و فکری و ايجاد 

زمينه آزادانديشی فکری، آزادی مذاهب و گفتگوی دينی بين آنان توجهی جدی داشت.6
همچنين گفتنی اســت، نقادی ها و رديه ها و احياناً حمايت ها و البته اشتراکات متکلمان 
نامدار شيعی از جمله نوبختی ها، به ويژه ابوسهل )311 ق( و ابومحمد )310 ق( و ابن قبه 

1. همان / 92. ر.ک: الدکتور نيبرج، مقدمة الانتصار / 9 ـ 62.
2. ر.ک: بخش دوم، فصل چهارم از همين نوشتار

3. ر.ک: مقريــزی، الخطط المقريزيه 4 / 194. خطيب بغدادی، تاريخ بغداد 346/11... کانت المعتزله قدرنحوا رؤســهم حتی 
اظهرالله تعالی الأشعری فجحرهم فی أقماع السمسم

4. ر.ک: ابوطالب الهارونی، الافادة فی تاريخ الائمة السادة / 65، 67.
5. مرتضی مطهری، مجموعه آثار 3 / 85.

6. ر.ک: محمّد عماره، مقدمة رسائل فی التوحيد والعدل 1 / 26، 27. البته او آل بويه را شيعی زيدی می داند.
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رازی )قبل از 319 ق( و شيخ مفيد )413 ق( و سيدمرتضی )436 ق( و صاحب بن عباد 
)385 ق( نيز در احيای نســبی و به ثمر رسيدن تلا ش های عالمان معتزلی تأثيری بسيار 

داشته است.1
6ـ3.دورهانقراض)447ـ656()شکســتآلبويهـانقراضخلافتعباســی(:با 
شکســت آل بويه و پيروزی سلجوقيان در سال 447 ق، دوران طلايی معتزله به خاموشی 
گراييــد،2 هــر چند آن ها در برخی مناطــق از جمله خوارزم، در حــد پيروی از برخی 

شخصيت ها مانند ابوهاشم و ابوالحسين بصری3 تا قرن نهم دوام يافتند.4
شــخصيت هايی مانند جارالله زمخشری5 )528 ق( رکن الدين محمود ملاحمی خوارزمی 
)538 ق(6 و ابن ابی الحديد )655 يا 656 ق( به ترتيب با آثاری مانند »تفســير الکشــاف« و 

»الفائق فی اصول الدين« و »شرح نهج البلاغه« مربوط به اين دوره اند.
به هر حال کوشش های بی دريغ و جدی متکلمان اشعری و عوامل ديگر از جمله عامل سياسی 

بعد از حمله مغول در سال )656 ق( موجب ايست کامل و انقراض نسبی معتزله شد.7
3.دورهانتقال:در اين دوره، هرچند از اصطلاحات و آراء ويژه معتزله خبری نيست،  7ـ
اما گروهی ديگر از مسلمانان )»زيديه«( اين نظريات را اقتباس کرده، استمرار بخشيدند و 
بــا انتقال کتاب ها و تأليفات معتزلی به ويژه تأليفات قاضی عبدالجبار معتزلی )415 ق( به 
دســت قاضی عبدالسلام )550 ـ 573(8 يا توسط احمد بن سليمان يا به دستور المنصور 

1. دانيل ژيماره، مقالة: تاريخ و عقايد معتزله، مجموعه مقالات فرق تسنن به کوشش مهدی فرمانيان / 323.
2. همان / 320.

3. فخررازی، اعتقادات فرق المسلمين والمشرکين / 48. سيد مرتضی رازی می نويسد: »در زمان ما معتزله بيش از دو فرقت 
نيابی يا بهشميه يا ابوالحسينيه«، تبصرة العوام / 55.

4. ر.ک:  احمد بن يحيی المرتضی، طبقات المعتزله / 119؛ محمد کاظم رحمتی، فرقه های اســلامی ايران در سده های ميانه / 
.38 ،21 ،20

5. ر.ک:  ويلفرد مادلونگ، محمدکاظم رحمتی، »کلام زمخشری«، همان / 37 ـ 46.
6. ر.ک: مقدمة الفائق فی اصول الدين / پنج تا دوازده.

7. ر.ک: مصطفی عبدالرازق، تمهيد لتاريخ الفلســفة الاســلاميه )ضميمة فی علم الکلام و تاريخ( / 421 »... واذ کان مذهب 
الاشــعری فی محاربة المعتزلة بمثل سلاحهم من اســاليب النظر العقلی قد اضعف مذهب الاعتزال واذل من طغيانه فانَّ سلطان 
السياســة کان کبير الاثر فيما ناله مذهب الاعتزال من القوة والسيادة اولًا وکان له اثر فی نزوله عن عرشه اخيراً.« حسن حنفی، 

من العقيدة الی الثورة 1 /201
8. جعفر السبحانی، بحوث فی الملل والنحل 7 / 518.
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بالله عبدالله بن حمــزه )614 ق(1 آثار آنان را در يمن حفظ کردند.2 در واقع، ويژگی های 
مثبت و از جمله عمق تفکر و آثار اعتزال، وجود انديشــه عقلايی و استدلالی همسوی با 
آنان در ميان شيعه )امامی، زيدی و اسماعيلی( از يک طرف، جمود و قشری گری اشعريت 
و به ويژه اهل حديث و طرح و رشد جريان افراطی وهابيت در جهان اسلام از طرف ديگر 

موجب رشد مجدد تفکر اعتزال در جهان اهل سنت شد.
8-3.دورهتجديــدواحیاء»قرنچهاردهمهجری«نومعتزلیان: هر چند در اين دوره 
کســی خود را »معتزلی« نناميد؛ اما ترويج و تدريس تفکر عقلانی و فلســفی توســط 
سيدجمال الدين اسدآبادی )1314 ق(3 در مصر و تربيت شاگرد عقل گرايی مانند محمد 
عبده )1323 ق( و فضای ايجاد شــده در آن ديار، پيدايی تفکر عقلانی را در پی داشت 
که بر اثر آن، علاوه بر تجليل از معتزليان و تأســف فراوان از انقراض آنان،4 نيز احيای 
برخی اصول تفکر آنان مانند اجتهاد، عقلانيت و حسن و قبح ذاتی5، اصول تفکر اشعريت 
به نقد کشيده شــده و برخی از ديدگاه های رايج آن مورد مناقشه قرار گرفت. به همين 
جهت، متفکران نامداری چون محمد عبده. امين الخولی، اقبال لاهوری، احمد امين، ابن 
عاشــور و ... با عنوان جديد »الاعتزاليون الحديث«6 معرفی و شناخته شدند که امروزه 

1. ر.ک: احمد محمود، فی علم الکلام 3 / 183؛ انديشه سياسی معتزله / 90، 91؛ دانيل ژيماره مقالة: تاريخ و عقايد معتزله، 
همانجا / 322. چنانکه نسخه خطی کتاب »المغنی فی ابواب التوحيد و العدل« مربوط به سال)612 ق( در کتابخانه المنصور 

بالله عبدالله بن حمزه است.
2. فضای سياســی، اجتماعی و علمی حاکم در جهان اســلام مخالفت و بی توجهی به تفکر اعتزال موجب از بين رفتن شمار 
زيادی از آثار آنان شد. موارد محدودی به يکی از سه طريق زير به دست رسيده است. »والقليل الباقی منه قد بلغنا عن احدی 
طــرق ثلاث: منه ما تحنتّ عليه الزيديه فی اليمن اعتنــاء بمذهبهم الذی هو اقرب مايکون الی مذهب الاعتزال ومنه ما ادخره 
العلماء رغبة فی الانتفاع بما فيه من علوم شتی مما لا علاقة له بعلم التوحيد، ومنه ما اغلق عن ايدی مضايقيه خفية او صدفة. 

ر.ک: الدکتور نيبرج«، مقدمة الانتصار / 10.
3. او به مدت 8 سال در مصر به تدريس کلام و فلسفه اشتغال داشت و همه متفکران و مورخان )مسلمان و غير مسلمان، ايرانی 
و غير ايرانی( او را آغازگر احياء و تجديد و نوانديشــی در تفکر دينی می دانند. ر.ک: محمدصفر جبرئيلی، ســيری در تفکر 

کلامی معاصر / 71، 72.
4. ر.ک: احمد امين، ضحی الاسلام؛ فاخوری، تاريخ فلسفه اسلامی، / 135.

5. حســن حنفی.منالعقيدة الی الثورة200/1 ... مع ان وجدتنا معتزلی و هدفنا تطويرالنجاه الاعتزالی الی خطوة نحو عقل الثوره 
من اجل اقامه لاهوت

6. ر.ک: جولد تســيهر،  العقيدة و الشريعة فی الاســلام / 295؛ بوعمران، مسأله اختيار و پاسخ معتزله به آن / تاريخ و عقايد 
معتزله. هفت آسمان 20 / 167.
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محمد ارکون، حســن حنفی، عابدالجابری و... در ادامه همين تفکر و تحت همين عنوان 
قرار دارند.1

4. عوامل شکست و انقراض
عليرغم امتيازها، توانمندی ها و خدمات معتزله، عوامل و اســبابی متعدد زمينه شکست 
آن ها را فراهم آورد. علاوه بر تلاش مخالفان و دشمنان برای بيرون راندن آن ها از صحنه 
فکر و انديشــه، سياســت و اجتماع، خود نيز در اين امر بی تقصير نبوده اند. برخی از آن 

عوامل عبارت اند از2:
الف( افراط در عقل گرايی

ب( مخالفت با عقايد مورد قبول عموم مسلمانان
ج( وابســتگی سياسی به دستگاه خلافت: دوران طلايی و اوج و اهتزاز معتزله همزمان 
با حمايت شــديد دستگاه خلافت از آنان بود. مأمون، معتصم و واثق سه خليفه ای که تمام 
تلاش خود را در تقويت معتزله و مخالفت با اهل حديث به کار بردند. ســخت گيری های 
پديد آمده نســبت به علمای مخالف معتزله و عامه مردم -که از آن با »محنت« ياد شــده 

است- بدبينی هايی فراوان در کل جامعه نسبت به معتزله به وجود آورد.3
د( برخورد تند و شــديد با مخالفان فکری؛ به گونه ای که هر کســی که مخالف انديشه 
آنان و از جمله »حدوث کلام الله« بود، از همه اعتبارات و موقعيت های سياسی ـ اجتماعی 
ســاقط و گاه زندانی می شد. آنان حتی از پذيرفتن اسيران مسلمان در بند روم که مخالف 

نظر معتزله در خلق قرآن بودند، خودداری می کردند.4
ه ( انشعاب، تفرق، تشتت و اختلاف درون مذهبی.

و( مبارزه پيگير و گسترده اهل حديث و فقيهان؛ اينان که خود از مخالفان تفکر معتزلی 

1. ر.ک: محمدرضا وصفی، نومعتزليان / 11. ر.ک: مجموعه مصاحبه ها )ج 1(، جريان شناســی اعتزال نو / 86، 102 ـ 118، 
130 ـ 131.

2. ر.ک: جعفر السبحانی، بحوث فی الملل و النحل 3 / 631 ـ 639.
3. مرتضی مطهری، مجموعه آثار، 3 / 87 ـ 88. حســين صابری، تاريخ فرق اســلامی. 1 / 147 ـ 150. مهدی فرمانيان، 

آشنايی با فرق تسنن / 71 ـ 72؛ محمود فاضل، معتزله / 15 ـ 20؛ 
4. ر.ک: سيوطی، تاريخ الخلفاء، / 353 ـ 354، 388.
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بودند، برای نقد و رد آنان به نکوهش از کلام و جدل،1 و به دستور متوکل عباسی )خلافت 
232 ـ 247( در مســاجد، منابر و خطبه های جمعه و جماعت به مبارزه علنی با معتزله و 

نقد و رد ديدگاه های آنان پرداختند.2
ز( اتحاد مذاهب چهارگانه اهل ســنت؛ حمايت دســتگاه حکومتی ايوبيان و مماليک 
از تســاوی کامل چهار مکتب فقهی اهل ســنت و اتحاد يکپارچه آنان به ويژه شافعی ها و 
حنفی ها در برابر معتزله و شيعيان و فلاسفه، انقراض معتزله و در پی آن پيروزی بر حيات 

عقلی را در پی داشت.3

5. شخصیت ها و آثار: 
واصل بن عطا )131 ق( عمرو بــن عبيد )143 ق(4 ابوبکر عبدالرحمن اصّم )201 ق( 
ابوالهذيــل علاف )وفات 226 تا235ق(، ابراهيم بن نظّام )وفات 220 تا231ق(5، ابوعلی 
جباّيی )303 ق(، ابوهاشم جباّيی )321ق( قاضی عبدالجبار )415 ق( مؤلف »المغنی فی 
ابواب التوحيد و العدل«)20 ج(6، »شرح الاصول الخمسه«7 و ابوالحسين بصری )436ق(، 

1. برای آگاهی از ديدگاه  های شــافعی، احمدبن حنبل، ابويوسف شيبانی وسفيان ثوری ر.ک: ابن ابی العز الحنفی، شرح العقيدة 
الطحاويه / 203 ـ 208.

2. ر.ک: سيوطی، همان / 392.
3. ويلفرد مادلونگ، مکتب ها و فرقه های اسلامی در سده های ميانه / 104 ـ 109.

4. رک: محسن جهانگيری، مجموعه مقالات)1( کلام اسلامی/123-89
5. همان / 163-124، 200-164

6. المغنی فی ابواب التوحيد والعدل، املاء و تقرير دروس و بيانات قاضی عبدالجبار در مسجد جامع »رامهرمز« است. نسخه 
خطی آن مربوط به سال )612 ق( در يمن کتابخانه المنصور بالله عبدالله بن حمزة بن سليمان )614 ق( است؛ که در دهه های 
اخير با اشراف طه حسين)1373 ق( وزير معارف مصر و همکاری محققان متعددی منتشر شده است. اصل کتاب بيست جلد 
بوده که تاکنون شانزده جلد آن بدست آمده و منتشر شده است. مجلدات منتشر شده عبارتند: 4. روية الباری. 5. الفرق و اسماء 
الله تعالی 6. التعديل و التجوير 7. خلق القرآن 8. المخلوق 9. التوليد 11. التکليف )آجال، ارزاق، اسعار( 12. النظر و المعارف 
)الخبر، النسخ اشرايع، نبوة محمد صلی الله و عليه آله و سلم، فی اعجاز القرآن( 13. اللطف، آلام 14. الاصلح. استحقاق الذم، 
التوبه 15. النبوات و المعجزات 16. اعجاز القرآن 17. الشــرعيات ) اصول الفقه( 20. الامامه )القسم الاول و الثانی( جلد های 

1، 2، 3، 18، 19 در دسترس نيستند.
7. تحقيق و تصحيح، ســمير مصطفی رباب، بيروت. داراحياء التراث العربی. الاولی بی تا )567 ص( اين کتاب بعد از المغنی 
و برای مخاطب عمومی املاء شــده است لذا از سهولت بيشــتری برخوردار است به علاوه جامع يک دور مباحث پنج اصل 
اعتقادی معتزله اســت. قرائن متعددی گواه برآنست که نويســنده قاضی عبدالجبار نيست بلکه عالم زيدی است که يا سخنان 
او را تقرير و املاء و يا اصل ديدگاه های او را شــرح و تفصيل داده اســت. مباحث امامت صريح در زيدی بودن مؤلف کتاب 
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از چهره های معروف »مدرســه بصره«، بشر بن معتمر )210ق(، ابوجعفر محمدبن عبدالله 
اسکافی )240ق( مؤلف »المقامات فی فضائل اميرالمومنين«1، ابوالحسين خياط )311ق( 
مؤلف »الانتصار«2 و ابوالقاسم بلخی »کعبی« )317ق(، جارالله زمخشری )528 ق( مؤلف 
تفسير »الکشاف« )4 ج(3 رکن الدين محمود ملاحمی زمخشری4 )538 ق( مؤلف »الفائق 
فــی اصول الدين«5 و ابن ابی الحديد )856 ق مدائن - 656 ق بغداد( مؤلف »شــرح نهج 

البلاغه«)20 ج(6 از مشاهير »مدرسه بغداد« به شمار می روند.7
از آثار در دسترس آنان می توان از »الانتصار«، ابوالحسين خياط )311 ق( »المغنی فی 
ابواب التوحيد والعدل« )20 ج(، »شرح الأصول الخمسه«، »الکشاف عن حقائق غوامض 

اســت. برخی کتاب را تأليف قوام الدين مانکديم احمد بن ابی الحســين بن ابی هاشم زيدی )بعد از 420 ق( می دانند. ر.ک: 
اکبر راشــدی نيا، کتاب شرح الاصول الخمسه تاليف قاضی عبدالجبار يا قوام الدين مانکديم؟ فصلنامة معارف عقلی، ش 11 / 

183 ـ 196.
1. تحقيق. الدکتور غلامحسن محرمی. قم، دارالمجتبی. 1391 ) 112 ص( البته متن اصلی کتاب در دسترس نيست بلکه جمع 
آوری از تاليفات قدما از جمله شرح الاخبار قاضی نعمان شيعی. سيد رضی در نهج البلاغه، قاضی عبدالجبار در المغنی و ابن 

ابی الحديد در شرح نهج البلاغه است. رک: همان مقدمه محقق/17-16
2. الانتصار و الرّد علی ابن الراوندی الملحد، ابوالحســن عبدالرحيم محمدبن عثمان الخياط المعتزلی، مقدمه، تحقيق و 
تعليقات، الدکتور نيبرج، القاهره، مکتبه الدار العربيه للِکتاب، بيروت. اوراق شــرقيه 1413 ق 1993 م الثانيه )مقدمه 

62 ص، متن 173 ص(
3. »الکشاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون الاقاويل فی وجوه التأويل« يک دور تفسير ترتيبی قرآن مجيد )در سال 528 
اتمام تأليف( با چهار حاشــيه در پاورقی در سال 1366 قمری. بيروت، دارالکتاب العربی چاپ شده، افست آن در قم توسط 

نشر ادب حوزه ) بی تا و بی جا( انتشار يافته است.
4. »قد تابعهما )ابوالحسين بصری و محمود بن ملاحمی( خلق کثير من العلماء المتأخرين کالامام يحيی بن حمزه واکثر الاماميه 

والفخر الرازی من المجبره اعتمد علی رأيه فی اللطيف وغيره« ر.ک: ابن المرتضی، همان / 119.
5. تحقيق و مقدمه ويلفرد مادلونگ. مارتين مکدرموت، تهران؛ موسســه پژوهشــی حکمت و فلسفه. آلمان، موسسه مطالعات 
اســلامی دانشــگاه آزاد برلين 1386. اول، کتاب خلاصه اثر ديگر مولف، »المعتمد فی اصول الدين« است که بر اساس نسخه 
خطی مســجد اعظم صنعا )تاريخ اتمام يکی از نســخ 630 ق( تحقيق شده است. مباحث کتاب در سال 532 قمری در يازده 
مساله توحيد. عدل، خلق قرآن، تکليف مالايطاق، لطف الهی، نبوات، علم. وعد و وعيد. اسماء و احکام، امر به معروف و نهی 
از منکر و امامت تدوين شــده است )630 ص( مقدمه و فهرست مطالب ) بيست صفحه( فهارس پايانی )ص 631-656( اين 

کتاب برای اولين بار منتشر شده است.
6. تصحيح و تحقيــق محمد ابوالفضل ابراهيم، قاهره، داراحياء الکتب العربيه )20 ج(، 1385 ق، الثانيه که در کتابخانه آيه الله 
مرعشی 1404 ق افست شده است. يک دور کامل تفسير و شرح ترتيبی نهج البلاغه که به مدت چهار سال و هشت ماه )مدت 
زمان خلافت امام علی عليه السلام( اول رجب 644 ق تا آخر صفر 649 به انجام رسيده است علاوه بر مباحث کلامی مباحث 

تاريخی، فلسفی، عرفانی، فقهی نيز مطرح شده است.
7. ابن المرتضی، طبقات المعتزله / 9 ـ 119؛ جعفر سبحانی، بحوث فی الملل و النحل 3 / 255-250.
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التنزيل و عيونُ الأقاويل فی وجوه التأويل« )4 ج( جارالله زمخشــری )528 ق(، »الفائق 
فی اصول الدين«، رکن الدين زمخشــری )538 ق( و »شــرح نهج البلاغه« )20 ج( ابن 

ابی الحديد )655 ق( نام برد.
در ادامه برخی از چهره های مهم و اثرگذار آن معرفی می شود.

1ـ5.واصلبنعطاء:)80ـ131ق(: در زادگاهش مدينه منوره رشــد علمی يافت 
از مهم ترين اساتيد او عبدالله ابوهاشــم )98 ق(1 فرزند محمد حنفيه فرزند امام علی 
اســت.2 مبانی فکری خود را در بصره بروز داد.3 در آنجا ملازم حســن بصری )120 ق( 
شد ـ نه شــاگرد به معنای رايج آن ـ هر چند موقعيت علمی حسن بصری به عنوان سيدّ 
تابعان4 موجب شــد تا واصل معلومات خود را نزد او کامل کند، عمرو بن عبيد در آنجا با 
او آشنا شد و نظر او در حکم مرتکب کبيره را پذيرفت و به تبيين و تبليغ آن پرداخت. بعد 

از رحلت او رهبری و هدايت جريان اعتزال را بر عهده گرفت.5
واصل در تبيين و دفاع از معتقدات خود از جمله منزلة بين منزلتين و وجوب امربه معروف و 
نهی از منکر از هيچ تلاش علمی و عملی خودداری نکرد. مناظره و مباحثه با مخالفان فکری، 
مبارزه و برخورد با مشرکان و زنديقان و تبليغ بين مسلمانان برای دعوت به توحيد و پيراستگی 

از تجسيم و تشبيه و اعزام مبلغ به اطراف و اکناف جهان6 از مهم ترين اقدامات او است.
او علاوه بر زهد، پارسايی، شب زنده داری، در علميت و  آگاهی نيز ممتاز و سرآمد بود.7

ـاصناف المرجئة، التوبة، معانی القرآن، المنزلة بين المنزلتين، الســبيل الی معرفة الحق، الخطب 
فی التوحيد و العدل »احتمالًا جمع آوری خطبه های امام علی باشــد« از جمله آثار و 

1. ر.ک: ابن نديم، الفهرست / 209؛ قاضی عبدالجبار، شرح الاصول الخمسه / 86.
2. برخی او را شاگرد محمد حنفيه دانسته اند، اما تقارن وفات محمد در اول محرم 80 ق باسال ولادت واصل  استاد و شاگردی 

آن دو را ناممکن و محال می داند.
3. کانت البصرة بندر الآراء و النحل، الکوثری، مقدمات الامام الکوثری، )مقدمة تبيين کذب المفتری( / 41. ر.ک: سامی النشار، 

نشأة الفکر الفلسفی فی الاسلام 1 / 434.
4. احمد بن يحيی المرتضی، طبقات المعتزله / 18.

5. جهت اطلاع بيشتر ر ک: قاضی عبدالجبار، همان.
6. عبدالله بن حارث به مغرب، حفص بن ســالم به خراســان، قاسم به يمن، ايوب به جزيره، حسن بن ذاکوان به کوفه و عثمان 

طويل به ارمنستان از جمله آنهاست. احمد بن يحيی المرتضی، همان،/ 32؛ احمد امين، فجر الاسلام / 271.
7. همان / 31، 32؛ لم يکن احد اعلم منه بفرق المخالفين.
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تأليفات او است.1
در کنــار آراء کلامــی مانند عينيت صفات با ذات. آزادی و اختيار بشــر و منزلت بين 
منزلتين، از نظر سياســی نيز معتقد بود در جنگ جمل و صفين يک طرف بدون تعيين به 

خطا رفته، در نتيجه شهادت هيچ يک از طرفين درگير در اين جنگ ها پذيرفته نيست.2
2ـ5.ابوهذيــلمحمدبنهذيــلعــلّاف3)135ـ235ق(: او که در عصر »نهضت 
ترجمه« می زيســت با مطالعه کتب فلسفه، کلام معتزلی را با کلام فيلسوفان مخلوط کرد.4 

به همين جهت برخی، آراء مخصوص او را تحت تأثير کلام فيلسوفان می دانند.5
حيات او مقــارن با دوره اوج و اقتدار معتزله و مورد تکريــم و تجليل فراوان خلفای 
عباســی )مأمون و معتصم و واثق( بود.6 او برای اولين بار اصطلاح »اصول خمسه« را به 
کار برد و کتابی در اين باره نگاشــت که به دست نرسيده است.7 به جهت عقيده به برتری 
امام علی بر عثمان در شــمار شــيعيان بود، لذا هنگام وفات، بر او نماز ميت را طبق 

مذهب شيعی با پنج تکبير خواندند.8
3ـ5.ابواســحاقابراهیمبنســیّار»نظّام«)231ق(؛متکلمــی دقيق و عميق که با 
مسافرت به شــهرهای مختلف و ارتباط و تبادل فکری با فيلسوفان و پيروان ديگر اديان 
و مذاهب از جمله هشــام بــن حکم )179 يا 199 ق( متکلم شــيعی امامی مناظره ها و 
مباحثه هايی دارد.9 برخی، مواردی از ديدگاه هــای خاص او مانند انکار حجيت اجماع، 

1. ر.ک: ابن نديم، الفهرست / 209؛ سامی نشار، نشأة الفکر الفلسفی 1 / 439.
2. الناشی الاکبر، مسائل الامامة / 209، بغدادی، الفرق بين الفرق / 83؛ رازی، اعتقادات فرق المسلمين والمشرکين / 39.

3. ر.ک: ابن المرتضی، همان / 44 ـ 49. وکان يلقب بالعلّاف لانّ داره بالبصرة کانت فی العلافين. همان / 44.
4. احمد بن يحيی المرتضی، همان، / 44؛ احمد امين، فجرالاســلام / 270. »وکان المعتزلة اسرع الفرق للاستفاده من الفلسفة 
اليونانيه وصبغها صبغةً اســلاميه والاســتعانة بها علی نظرياتهم وجدلهم وکان من اشهر من استخدم الفلسفة فی ذلک ابوالهذيل 

العلّاف والنظام والجاحظ.«
5. مقريزی، الخطط المقريزيه 4 / 170.

6. احمد محمود، فی علم الکلام 1 / 187.
7. همان / 120. محمّد عماره، مقدمة رسائل فی التوحيد والعدل 1 / 74.

8. ابن المرتضی، طبقات المعتزله / 48. در آن زمان هر کســی چنين عقيده ای داشــت شيعه ـ به معنای عام ـ خوانده می شد. 
همان.

9. ر.ک: سامی نشار، نشأة الفکر الفلسفی 1 / 439.
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قيــاس و خبر واحد1 را متأثر از هشــام بن حکم می دانند، به نظــر او اعجاز قرآن نه در 
فصاحت و بلاغت و محتوا بلکه در »صرفه« است.2

او برخی از معجزات پيامبر مثل شــق القمر را مردود و رؤيت جن را محال می دانســت، 
نماز تراويح را انکار و صحابه را طعن می کرد، ابوهريره را دروغ گو می دانست و صدمه به 

حضرت زهرا و منع ايشان از ميراث را محکوم می کرد.3
4ـ5.ابوسهلبشربنمعتمرهلالی)210ق(:به جهت زندگی و رشد در کوفه با تشيع 
مرتبط و مأنوس بود.4 برای تجارت به بغداد رفت، بعداً به جهت آشــنايی با مذهب اعتزال 
به بصره آمد. از معمربن عباد )215 ق( ابوعثمان زعفرانی و بشــربن سعيد بهره برد، سپس 
به بغداد برگشت و به ترويج اعتزال و تربيت شاگرد پرداخته و مدرسه بغداد را پايه گذارد. 
گرايش او به تشيع سبب اسارت در زمان  هارون الرشيد شد. البته او که در ذوق و قريحه 
شعر سرآمد بود، چند بيت شعر سرود و اعتقاد خود به شيخين و بيزاری اش از عمرو عاص 

و معاويه را بيان کرد و از زندان آزاد شد.5
التوحيد، اثبات النبوة، اجتهاد الرأی، حدوث الاشــياء و رديه هايی عليه مخالفان فکری 

اعم از اشخاص، مذاهب و اديان ديگر از جمله آثار او هستند.6
5ـ5.ابوعلیجبّايی7محمدبنعبدالوهاب)235ـ303(:از پيشــوايان معتزله بصره 
که در علم کلام و جدل توانايی بس فوق العاده  داشــت. علم کلام را برای آيندگان ساده و 
ســختی های آن را بر طرف کرد، از بصره به بغداد رفت و کرسی تدريس کلام معتزله را بر 

عهده گرفت.8

1. ر.ک: فخررازی، اعتقاد فرق المسلمين والمشرکين / 41؛ بغدادی، الفرق بين الفرق / 93، 94.
2. ر.ک: شيخ طوسی، تمهيد الاصول / 483؛ ر.ک: بغدادی، همان / 103.

3. ر.ک: مقريزی، الخطط المقريزيه / 171.
4. ر.ک: احمد محمود، فی علم الکلام 1 / 266. کوفه در ســه قرن نخســتين مرکز اصلی تشيع و محدثان شيعه بود که بعدها 

به بغداد و قم انتقال يافت.
5. احمد بن يحيی المرتضی، طبقات المعتزله / 52، 53.

6. احمد محمود، همان 1 / 266.
7. جبا منطقه ای در خوزســتان ميان اهواز و بصره است، که ابوعلی نيز در آنجا در مقبره خانوادگی دفن شده است. ر.ک: ابن 

نديم، الفهرست / 213.
8. ابن نديم، الفهرست / 213.
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حيات علمی او همزمان با آغاز مخالفت با معتزله، ترويج تفکر اهل الحديث و حنابله و 
ظهور و بروز رقيب فکری جديد ـ شاگرد و فرزندخوانده اش »ابوالحسن اشعری« ـ وجود 
پيــروان فرق و اديان ديگر در بغداد آن وقت و مخالفت های او با ديدگاه های علمی برخی 

از پيشوايان معتزلی بود.1
او امام علی را افضل از شيخين می دانست و به اهل بيت پيامبر اکرم علاقه مند 
بود.2 با يادآوری حديث پيامبر اکرم درباره علی، فاطمه و حسنين می گفت: »انا 
حرب لمن حاربکم و ســلم لمن ســالمکم« و از کسانی که با وجود اين حديث به معاويه 

محبت می  ورزيدند، متعجب بود.3
کتاب الاصول، الاســماء و الصفات، النفی و الاثبات، التعديل و التجوير، اللطف، التولد، 
الرؤية، المخلــوق فی الرد علی العلّاف، نقض الطبايع فی الرد علی الجاحظ، نقض عبادبن 
، تفســير القرآن علی مذهب المعتزله و رد بر ابن  ســليمان در تفضيل ابوبکر بر علی

راوندی از آثار اوست.4
6ـ5.ابوهاشــمجبّايــی)227ـ321ق(:عبدالســلام بن محمدبــن عبدالوهاب از 
شــخصيت های نامدار و تأثيرگذار که مکتب خاص او »بهشميه« مشهور است.5 بسياری 
از معتزليان از جمله قاضی عبدالجبار و معتزله يمن »زيديه« پيرو او هســتند. صاحب بن 
عباد )385 ق( وزير آل بويه در »ری« مروج و هوادار او بود.6 آخرين باقيمانده معتزله در 

خوارزم قرن هفتم از جمله پيروان او و ابوالحسين بصری بودند.7
او نيز با برخی از مشاهير معتزله از جمله پدر و استادش ابوعلی در مواردی اختلاف نظر 

دارد، به گونه ای اصحاب ابوعلی او را تکفير می کردند.8

1. احمد محمود، فی علم الکلام 1 / 289 ـ 290.
2. ر.ک: احمد بن يحيی المرتضی، طبقات المعتزله / 84؛ برخی می گويند او در افضليت بين امام علی)ع) و ابوبکر مردد بود. 

مقريزی، الخطط المقريزيه 4 / 174.
3. همان / 82. العجب من هؤلاء النوابت يروون هذا الحديث ثم يقولون بمعاوية.

4. احمد محمود، همان 1 / 291.
5. همان / 309.

6. خطيب بغدادی، تاريخ بغداد 11 / 113.
7. ر.ک: فخر رازی، اعتقادات فرق المسلمين والمشرکين / 48، سيد مرتضی رازی، تبصرة العوام / 55.

8. احمد محمود، فی علم الکلام 1 / 309.
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ابوهاشم نيز از شخصيت های مدرسه بصره است که سال 314 ق به بغداد هجرت کرد و 
عهده دار تدريس شد و آثاری متعددی از جمله 1. الجامع الکبير، 2. کتاب الابواب الکبيره، 
3. الابواب الصغيره، 4. الجامع الصغير، 5. الانسان 6. العوض، 7. المسائل العسکريات، 8. 
النقض علی ارســطا طاليس فی الکون و الفساد. 9. الطبائع و النقض علی القائلين بها، 10. 

الاجتهاد، از تأليفات اوست.1
415ق(:ابوالحسن عبدالجبار احمدبن خليل بن عبدالله  5.قاضیعبدالجبار)324ـ 7ـ
او اهل اســدآباد همدان بود، تحصيلات خود را در همان جا و قزوين آغاز کرد.2 سپس به 
همدان، اصفهان و بصره رفت تا بيست وچهار سالگی در کلام اشعری و در فقه شافعی بود 
در بصره به جهت نشست و برخاست و مناظره با معتزليان به مذهب اعتزال گراييد و بعداً 
به بغداد رفته و شــاگرد ابوالحسين بصری شــد.3 در ادامه به رامهرمز خوزستان رفته و به 
تدريس پرداخته که »المغنی« املاء و تقرير مباحث او در آنجاســت. بعد از سال 360 ق 
به دعوت صاحب بن عباد )385 ق( به رفته و به تدريس منصب قضا اشــتغال داشته و در 

سال 514 ق در همانجا درگذشت.4
او در مذهب اعتزال پيرو مدرســه بصره و مکتب ابوهاشــم و در فقه شافعی بود ابتدا به 
تفضيل شيخين بر امام علی اعتقاد داشت اما بعدها به تفضيل و برتری امام معتقد شد.

از مهم ترين اســاتيد او علی بن ابی اسحاق، ابراهيم بن عياش و ابوعبدالله حسين بن علی 
بصری )369 ق( هســتند چنانکه شــاگردان زيادی5 که تعدادی از آن ها شيعه زيدی6 و 

برخی نيز ازجمله سيد مرتضی )436 ق( امامی بوده اند7 تربيت کرد.
برخــورداری از عمر طولانی، اشــتغال مداوم به تحصيل و تدريــس مباحث کلامی8 

1. ابن نديم، الفهرست / 214، 215.
2. احمد محمود، همان 1 / 333 ـ 334.

3. ر.ک: احمد بن يحيی المرتضی، طبقات المعتزله / 112، 113.
4. همان / 112. »بقی فيها مواظباً علی التدريس الی ان توفی.«

5. تمام افراد طبقه دوازدهم ازشاگردان او هستند. ر.ک: احمد بن يحيی المرتضی / 116 ـ 119
6. اسامی برخی از آنها را ببينيد: همان / 114، 117.

7. ر.ک: همان / 13؛ محمّد عماره، مقدمة رسائل فی التوحيد و العدل 1 / 25 ـ 31.
8. »وفر ايامه علی الکلام و يقول للفقه اقوام يقومون به طلباً لاســباب الدنيا و علم الکلام لاغرض فيه سوی الله تعالی.« احمد 

بن يحيی المرتضی، همان / 113.
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توانمندی در نگارش و تســلط به مباحث، زمينه ساز تأليف آثار ماندگار و اثرگذار او شد1 
که مهم ترين آن ها عبارت اند از:

شرح الاصول الخمسه. المغنی فی ابواب التوحيد و العدل )20 جزء(2، المحيط بالتکليف،3 
متشابه القرآن، تنزيه القرآن عن المطاعن، فضل الاعتزال و طبقات المعتزله.

در اهميت انديشــه و آثار قاضی عبدالجبار همين بس که دسترســی به آثار او از جمله 
عوامل آشــنايی متفکران و متکلمان معاصر -به ويژه در جهان اهل ســنت- با انديشــه 

معتزليان است که همگی چاپ و منتشر هم شده اند.

6. روش فکری
معتزله در بحث های کلامی و نيز تفســير آيات قرآن، از عقل و تفکر عقلانی اســتفاده 
می کردند و هرگاه نتايج اســتدلال های عقلی آنان با ظواهر دينی )کتاب و سنت( مخالفت 
داشت، بر اساس قوانين عقلی دست به تأويل ظواهر زده4 و بدين وسيله، ميان عقل و نقل 
هماهنگ می کردند. فيلســوفان مسلمان نيز از همين روش پيروی می کنند، البته بر خلاف 

آنان که تفکر برهانی دارند، معتزله غالباً از تفکر جدلی بهره می گرفتند.5
از جمله عوامل مؤثر در گرايش آنــان به روش عقلی، درگيری و جدال کلامی آنان با 
علمای اهل کتاب و بت پرســتان است؛ زيرا در بحث با آنان، استناد به قرآن و حديث نافع 
و ناجح نبود، بلکه می بايســت به قضايای مورد قبول عقول بشری استناد کنند و در نتيجه 

به روش فلسفی )تفکر عقلانی( روی آوردند.6

1. فهرست تفصيلی آثار او را ببينيد در همانجا / 27، 28؛ ر.ک: احمد بن يحيی المرتضی، همان، ص 113.
2. شانزده جلد آن چاپ و منتشر شده است.

3. ظاهراً کتاب جمع و تدوين حسن بن متويه شاگرد قاضی عبدالجبار است. ر.ک: المحيط بالتکليف، مقدمة مصحح / 7 ـ 10.
4. عبدالرزاق لاهيجی، گوهرمراد / 46. محمد ابوزهره، تاريخ الجدل/176/172

5. ر.ک: تقی الدين مقريزی، الخطط 4 / 190؛ محمد اقبال لاهوری، سير فلسفه در ايران / 44 ـ 45.
6. رک: احمد امين، ضحی الاسلام، ج 3، ص 15 ـ 17؛ ر.ک: ابوزهره، تاريخ الجدل/172-173 و قد سرس اليهم ذلکآلنحو 
من البحث العقلی: 1. من مقامهم  فالعراق و فارس  و قد کانت تتجاوب فيهما أصداءً لمدينات و حضارات قديمه 2. و من سلائلهم 
غيرالعربيه فقدکان اکثرهم من الموالی 3. ولعدم علمهم بالحديث 4. ولســريان کثير من آراء الفلاسفه الاقدمين اليهم لاختلاطهم 

بکثير من الصهود و النصاری و غيرهم ...
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1 ـ 6. عقل گرايی افراطی:
معتزله سلطنت و حکومت عقل را بيش از حد خود بالا بردند1 و معتقد بودند تمام معارف 
در حيطه درک عقل جای دارند و وجوب خود را از عقل می گيرند، از اين رو، شــکر مُنْعِم، 
پيش از آنکه فرمانی از شــرع وارد شود، واجب است و نيکی و بدی در ذات اشيای نيک و 
بد ريشه دارند.2 به نظر آنان عقل، به تنهايی، می تواند حقايق اساسی دين و آغاز تعهد و الزام 

اخلاقی را ثابت کند3 و بدون مدد وحی شايستگی دارد تا آدمی را به يقين برساند.4
هرچند آنان در اوايل پيدايی و تا مدت ها بعد، عقل گرايی اعتدالی داشته اند، اما بعدها با 
اوج نهضت ترجمه و گسترش فرهنگ فلسفی به علاوه دوری از مکتب اهل بيت به آن حد 
اکتفا نکرده و به تدريج، بيشتر از آنچه ضرورت داشت، مسائل فلسفه يونان را با اعتقادات 
دينی و مذهبی آميختند که در نتيجه، معجون نوظهوری ساخته شد.5 بر همين اساس، برخی 

مذهب اعتزال را به دو دوره غير فلسفی و فلسفی تقسيم کرده اند.6
بســياری از محققان اهل سنت7 و شــيعه8 صراحتاً روش معتزله را افراطی دانسته اند.9 
هرچند انقراض و فقدان تفکر آن ها و پيروزی و اوج تفکر اشــعری در مبالغه اهل ســنت 

1. ابوزهره، تاريخ المذاهب الاسلاميه / 129؛ احمد امين، ظهر الاسلام 4 / 614 »... حکموا العقل حتی فی الحديث فهم لقولهم 
بسلطان العقل کان يعرضون الحديث علی العقل فما قبله العقل قبلوه و مالم يقبله لم يقبلوه.«

2. شهرستانی، الملل و النحل 1 / 48 »المعارف کلها معقولة بالعقل واجبة بنظر العقل و شکر المنعم واجب قبل ورود السمع 
و الحسن و القبح ذاتيتان للحسن و القبح«. ر.ک: تقی الدين مقريزی، الخطط المقريزيه 4 / 170.

3. مارتين مکدرموت، انديشه های کلامی شيخ مفيد / 10، 86، 91.
4. شيخ مفيد، اوائل المقالات، همان، 4 / 44 و المعتزله زعموا ان العقول تعمل بمجردها من السمع و التوقيف.

5. الکوثــری، همان / 50. »کانت المعتزلة فی الزمان الاول علی خلاف هذه الاهواء وانما احدثها بعضهم فی الزمان المتأخر«. 
ر.ک: نگرشی بر تاريخ فلسفه اسلامی، مقاله: کلام اسلامی از دايرة المعارف فلسفه راتلج / 109، 81؛ الصويحی، آراء المعتزله 
الاصوليه / 56،  57؛ احمد امين، ظهر الاســلام 4 / 20 ـ 21؛ شهيد مطهری، همان 3 / 86 ـ 87؛ اقبال لاهوری، احيای فکر 
دينی در اســلام / 171؛ لاهيجی می  نويســد: »ثمّ انهّم توغلّوا فی علم الکلام و تشبثوا باذيال الفلاسفة فی کثير من الاصول،« 

شوارق الالهام 1 / 47، 48. سامی نشار: »ثم تغالوا فی قضية العقل غلواً کاملًا.« همان 1 / 475.
6. ر.ک: هری ولفسن، فلسفه علم کلام / 22 ـ 23.

7. ر.ک: مقريزی، الخطط 4 / 170 ... ان المعارف کلها عقليه حصولًا ووجوباً قبل الشرع وبعده، احمد امين، ظهر الاسلام 4 / 
614 ـ 615، ضحی الاســلام 3 / 559. »فقد اطلقوا للعقل العنان فی البحث فی جميع المســائل من غير ان يحدوّه ای حدّ ...« 
محمد عبده، رســالة التوحيد / 21 اقبال لاهوری، احيای فکر دينی / 7. ابو زهره، تاريخ المذاهب الاســلاميه / 129؛ سامی 

نشار، نشأة الفکر الفلسفی، 1 / 475.
8. شيخ مفيد، همان / 44، لاهيجی، شوارق الالهام 1 / 47، 48.

9. برای اطلاع از نقد اين ديدگاه ر.ک: حسن يوسفيان، عقل و وحی / 100 ـ 101.



 70/ تاریخ و اندیشه های کلامی مذاهب اسلامی

در اين نســبت بی تأثير نبوده1، محققان اماميه نيز يا متأثر از آنان و يا به جهت آراء خاص 
و ويژه معتزليان ـ که در ادامه به چند مورد آن اشــاره می شود ـ در اين نسبت شريک اند. 
البته با قدری تتبع در آثار معتزلی ها و حتی برخی پيشــينيان از اماميه مانند سيد مرتضی، 

می توان روی کرد افراطی آنان را يافت و به تعيين و تبيين مرز و گستره اش پرداخت.
2ـ6.ملاکوحدودافراط

افراط معتزله در عقل گرايی را می توان از جهاتی مانند نسبت عقل و نقل در مقام فرض 
و واقع يا ثبوت و اثبات و جايگاه عقل در تأويل ظواهر دينی بحث و بررسی کرد.

1ـ2ـ6.نسبتمیانعقلووحی: معتزله در اين نسبت سنجی در مقام فرض و ثبوت 
افراطی اند و می گويند شايد پيامبری بيايد و شريعتی نداشته باشد و فقط به تأييد، تأکيد و 

يا ارشاد به حکم عقل بپردازد.2
به نظر ابوعلی جبائی )303 ق( بعيد نيســت که خداوند متعال پيامبر خود را برای تأکيد 
احکام و مقتضيات عقل و دعوت به آن ها فرســتاده باشد.3 و از اين طريق باعث شود تا 
کســی که بر حکم عقل گردن نمی نهاده است، به اطاعت درآيد و اين تأييد و تأکيد حکم 
عقل، خود، بعثت پيامبر را توجيه و پســنديده می کند.4 اما ابوهاشم )277 ـ 321( معتقد 
است ارسال رسل در صورتی بر خدا واجب است که بخواهد اموری را تشريع کند که عقل 

توان حکم در آن ها نداشته باشد.5
قاضی عبدالجبار )415 ق( نيز مانند ابوعلی معتقد است اصول کلی واجبات و محرّمات 
شرعی، نخست به صورت واجبات و محرّمات عقلی دريافت می شود و آنچه شرع در اين 
زمينه می گويد، يا تأکيدی بر دريافت های عقلی يا بيان تفصيل آن ها و يا تعاليمی است که 

1. ر.ک: جعفر سبحانی، همان 3 / 165 شيخ بوعمران، مسألة اختيار در تفکر اسلامی و پاسخ معتزله به آن / 6.
2. مقريزی، همان 4 / 170. »القائلون بان المعارف کلها عقلية، حصولًا ووجوباً، قبل الشرع وبعده.«

3. سيد مرتضی، الذخيره / 323 »... و غير ممتنع ان يبعث الله تعالی الرسول لتأکيد ما فی العقول و ان لم يکن معه شرع و الی 
ذلک ذهب ابوعلی.«

4. همان / 324؛ »و ذلک انه غير ممتنع ان يعلم الله تعالی انه اذا دعا الی ما فی العقول علی ســبيل التأکيد اطاع عند دعائه من 
کان لايطع، فيخرج من ان يکون عبثاً الی ان يصير واجباً و ای فرق فی وجوب البعثة بين ان يأتی النبی بشرع هو لطف. او يکون 

دعاؤه الی ما فی العقل نفسه هو لطف ...«
5. ر.ک: قاضــی عبدالجبار، المغنــی 15 / 20 ـ 21؛ رکن الدين بن الملاحمی الخوارزمی، الفائق فی اصول الدين، )536 هـ ( 

.326 /
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عمل به آن ها، انجام وظايف عقلی را آسان می کند.1
اما در مقام واقع و اثبات، آنان دين دار و شريعتمدارند و به ضرورت وحی و نبوت پايبند 
و معتقد هستند. در واقع، براهين متعدد آن ها بر ضرورت و حسن بعثت، نقد و ردّ مخالفان 
بعثــت و تصريح و تأکيد به محدوديت عقل در جزئيات احــکام، بيانگر عقيده اين گروه 
به ناتوانی عقل در فهم و اســتنباط همه چيز است.2 عقل اصل شکر و عبادت خداوند را 
می فهمد اما اينکه چه چيزهايی مصداق تحقق اجرای آن ها اســت و يا شــرايط و زمان و 
مکان انجام آن ها را نمی فهمد،3 چنان که درباره چگونگی پرســش و عذاب قبر، يگانه راه 
دســتيابی نقل اســت و عقل در اين امور راهی ندارد.4 و يا وجوب امربه معروف و نهی از 
منکر به نظر معتزله بصره نقل اســت؛ و به عقيده معتزله بغداد عقل و نقل هر دو است.5 به 

علاوه اينکه معتزله بغداد در آغاز تکليف به وجوب پيامبر معتقدند.6
2ـ2ـ6.جايگاهعقلدرتأويلظواهر: درباره تأويل ظواهر کتاب و ســنت با قوانين 
عقلی ديدگاه افراطی دارند.7 آنان در مواردی عقل را بر نصوص شــرعی )قرآن و حديث( 
مقدم داشته  و آن را بيش از استحقاقش ارج نهاده اند. به همين جهت به گمان خود به تأويل 
معنا و مراد قطعی برخی از نصوص قرآنی پرداخته اند.8 سيد رضی الدين بن طاووس )665 

1. قاضی عبدالجبار، شرح الاصول الخمسه / 381 و 382 »... فيکونوا قد جاؤا بتقرير ما قدرکبه الله فی عقولنا و تفصيل ما قد 
تقــرر فيها و صار الحال فــی ذلک کالحال فی الاطباء اذا قالوا هذا البقل ينفع و ذلک يضرّ و کناّ علمنا ذلک انَّ دفع الضرّر عن 

النفّس واجب و جرّ النفع الی النفس حسن«
2. همان / 299 »... بعثوا بما يوافق العقل فی الجمله و ان کان لايعلم بالعقل تفصيل تلک الجملة.«

3. ر.ک: قاضی عبدالجبار، المغنی، النبوات و المعجزات / 20، 27، 28، 29؛ »ان العقل يدل علی الشکر و العبادة لله تعالی کما 
ذکرته و لکنه لايدل علی اعيان الافعال التی بها يعبد و علی شروطها و اوقاتها و اماکنها.«

4. قاضی عبدالجبار، شرح الاصول الخمسه / 495 »... فان ذلک مما لايهتدی اليه من جهة العقل و انمّا الطريق اليه السمع.«
5. ر.ک: رکن الدين خوارزمی، الفائق / 543؛ ســديد الدين حمصی رازی، المنقــذ من التقليد 2 / 211؛ مايکل کوک، امر به 

معروف و نهی منکر در انديشه اسلامی، 1 / 337، 436.
6. شــيخ مفيد، اوائل المقالات )مؤلفات المفيد(، 4 / 44، 45 »... ان البغداديين من المعتزله خاصة يوجبون الرســالة فی اول 

التکليف.«
7. جهت اطلاع بيشــتر ر.ک: جعفر ســبحانی، بحوث فی الملل والنحل 3 / 328؛ علی ربانی گلپايگانی، الکلام المقارن / 91 

ـ 101.
8. ر.ک: جعفر سبحانی، همان 3 / 214، 261، 329، 332 »... ان الاصول الخمسة عند المعتزلة توصف بالصحة و الاتقان علی 

درجة تقدم علی النصوص الشرعية الواردة فی القرآن و السنة فقد اعطوا للعقل اکثر ما يستحقه.« همان / 214.
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م( موارد متعددی از آن تأويلات را نقد و بررسی کرده است.1
به گمان آنان عقايد ايمانی بايد مورد تأييد قواعد و مبانی فلســفه قرار گيرد بدون آنکه 
بين اوليات و بديهيات عقلی و آنچه به نظر وهم و گمان بود فرق بگذارند، به همين جهت 
بود که معارف دينی را با چيزهايی که با هيچ يک از اصول و مبانی دينی سازگاری نداشت 

آميخته کردند.2
به نظر شــيخ مفيد که با مبانی فکری آنان آشــنا بوده با آن ها نيز مناظره و مباحثه هايی 
هم داشته است، ديدگاه پيروان ابوهاشــم جبايی درباره چگونگی حيات برزخی شهيدان 
نه مورد تأييد نقل معتبر است و نه عقل آن ها را به اين رأی رهنمون شده است، بلکه تنها 
بر اســاس گمان اســت و هر کس روش خود را در اين مقولات )که فقط از راه سمع بايد 
بر آن ها واقف شد( بر گمان قرار دهد مطالب نادرست خواهد گفت.3 او تصريح می کند به 

گمان معتزله عقل مستقل از سمع و توقيف عمل می کند.4
بنابراين:

تعبير افراطی بودن به طور مطلق برای معتزله روا نيســت، آنان در تأويل ظواهر واقعاً 
افراطی اند اما در نســبت عقل و وحی فقط در مقام فــرض و ثبوت ـ نه واقع و اثبات ـ 

چنين اند.
 افراطی بودن آنان معلول دل بستگی، تعلق و تأثيرپذيری از فلسفه يونان است.

 عليرغم اين نقص و عقايد برخاســته از آن، تفکر اعتزالی نسبت به تفکر جمودگرايی 
ظاهرگرايان و اشاعره تفکری مثبت، مفيد، کارساز و راهگشا بوده است.5

1. به ترتيب ر.ک: ابن طاووس، سعد السعود، فصل 66 تا 96 / 288 ـ 358 )تأويلات ابوعلی جبائی(، فصل 51 تا 66 / 260 
ـ 288 )تأويلات زمخشری( و فصل 89 ـ 96 / 359 ـ 373 )تأويلات قاضی عبدالجبار(.

2. محمدعبده، رسالة التوحيد / 71؛ »... تنالوا من کتب اليونان مالاق بعقولهم و ظنوّا من التقّوی آن تؤيد العقائد بما اثبته العلم 
بــدون تفرقة بين ما کان منه راجحاً الی اوليات العقل و ما کان ســراباً فی نظر الوهم فخلطوا به معارف الدين ما لاينطبق حتی 

علی اصل من اصول النظَر.«
3. شيخ مفيد، المسائل السروية )سلسلة مؤلفات المفيد(، 7 / 68 »... و فيما قالوه من ذلک فليس به اثر و لايدل عليه العقل و 

انمّا هو يخرج منهم علی الظن و الحسبان و من بنی مذهبه علی الظنّ فی مثل هذا الباب کان بمقالته مفترياً.«
4. همان، اوائل المقالات )سلسله مؤلفات المفيد(، 4 / 44 »و زعموا انّ العقول تعمل بمجردها من السمع و التوقيف.«

5. قطعاً آثار و دســت آوردهای مثبت تفکر معتزلی، مورد تأييد انديشــمندان شيعی و سنیّ است. ر.ک: الکوثری، همان / 50، 
احمد امين، يوم الاســلام / 77؛ مرتضی مطهری، مجموعه آثار 3 / 90؛ جعفر ســبحانی، بحوث فی الملل والنحل 3 / 165، 
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 در دسترس نبودن منابع معتزليان، عناد و دشمنی ظاهرگرايان و حتی اشعريان با آنان، 
در انتساب برخی از عقايد نادرست به آنان بی تأثير نبوده است.

7. آراء و اندیشه ها:
معتزليان عليرغم اختلافات جزئی و گاه قابل توجه در بين پيروان دو مدرســه ـ بصره و 
بغداد ـ و بين افراد و مکاتب درونی از آراء و انديشه های مشترک فراوانی برخوردارند که 

در دو بخش »اصول مذهب« و »ديدگاه های خاص« ارائه می شود.
1ـ7.اصولمذهب:

مذهب اعتزال بر پنج اصل اســتوار اســت به گونه ای که عنوان اين مذهب تنها بر کسی 
اطلاق می شــود که به اين پنج اصل اعتقاد داشــته باشــد اين اصول که از آن به »اصول 
خمســه« تعبير می شود عبارت اند از: »توحید، عدل، وعدووعید، منزلت بینالمنزلتین و 

امربهمعروفونهیازمنکر«.1
اين اصطلاح برای اولين بار توسط ابوهذيل علاف )235 ق( که به مؤسس دوم معتزله لقب 
يافته است طرح شد.2 بعداً توسط متکلم نامدار معتزلی، قاضی عبدالجبار )415 ق( در تأليف 

مستقل و مفصلی با همين عنوان ـ شرح الاصول الخمسه ـ شرح و تفصيل داده شده است.
پنج اصل نامبرده در واقع آراء و انديشــه های کلامی هســتند که معتزله در مخالفت با 
پيروان ديگر مذاهب بر آن ها تأکيد کرده و موضع خود را در مقابل آن ها مشخص و معلوم 
کرده اند. توحيد در مقابل مشبهه و مجسمه، عدل در رد جهميه، وعد و وعيد در نقد مرجئه 

و منزلة بين منزلتين در برابر مرجئه و خوارج است.3

.470 ،172
1. قاضی عبدالجبار، شــرح الاصول الخمســه / 76 ـ 78؛ خياط، الانتصار، ص 5؛ احمد محمود صبحی، فی علم الکلام 1 / 
119.»اما جملة قول المعتزلة الذی يشتمل علی جماعتها فليس يمکنک عيبه ولا الطعن فيه... لان الامة بأسرها تصدّق المعتزلة 
فــی اصولها التی تعتقدها وتدين بها وهو ان الله واحد... انه العدل فی قضائه... انه الصادق فی اخباره الموفی بوعده ووعيده وان 

الجنه دارالمتقين والنار دارالفاسقين... .« خياط، همان
2. احمد محمود صبحی، همان / 120؛ جعفر الســبحانی، همان 3 / 406؛ محمد عماره، مقدمة رسائل فی التوحيد و العدل، 1 

.84 /
3. ر.ک: ابوزهره، تاريخ المذاهب الاسلاميه / 131.
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از اصول ياد شده، آنچه جزو مسائل ايمانی و اعتقادی است، اصل توحيد و عدل است.1 
ف مذهب معتزله به شمار می روند.2 و سه اصل ديگر در واقع معرِّ

در ادامه به اختصار به شرح و بررسی اصول ياد شده پرداخته می شود.
1 ـ 1 ـ 7. توحيد و صفات

معتزله نســبت به اصل توحيد اهتمام ويژه ای داشــته و آن را بنياد حرکت فکری خود 
می دانســتند و خود را اهل توحيد و مدافع و مبلغ آن ناميده و با همين عنوان شناخته شده 

و از ديگران متمايز می شدند.3
بيشتر  الف(عینیتصفاتباذات: بين مراتب توحيد ـ توحيد ذاتی، صفاتی، افعالی، عبادی ـ
به توحيد صفاتی توجه داشــتند و هرگونه صفت زائد بــر ذات را از خداوند نفی می کردند.4 
انتساب انکار صفات و يا نيابت ذات از صفات5، به آنان صحيح نيست. چراکه تمام معتزله غير 
از ابوهاشم که به اثبات نظريه »حال« پرداخته است6 مانند اماميه نظرية عينيت صفات خدا با 
ذات را قبول داشته و بدان معتقدند.7 شهرستانی نيز آنان را معتقد به عينيت صفات ذاتی دانسته 

است8 مقصود آنان از نفی صفات، صفات زائد بر ذات است، نه نفی مطلق صفات.9
ب(نفیرؤيت: به دلايل عقلی و نقلی رؤيت خدا را به طور مطلق در دنيا و آخرت قبول 

ندارند و دلايل مخالفان )اشعری( را به تفصيل نقد و جواب داده اند.10

1. ر.ک: قاضی عبدالجبار، شرح الاصول الخمسة / 76. »ان ما يلزم المکلف معرفته من اصول الدين اصلان اثنان علی ما ذکره 
رحمه الله فی »المغنی« وهما التوحيد والعدل.«

2. قاضی عبدالجبار، همان / 77؛ ر.ک: مرتضی مطهری، مجموعه آثار 3 / 69؛ سامی نشّار، نشأة الفکر الفلسفی 1 / 479.
3. ر.ک: قاضی عبدالجبار، شرح الاصول الخمسة / 80، 81.

4. ابوالحسين الخياط )311 ق(، الانتصار / 3.
5. ر.ک: بزدوی ماتريدی، اصول الدين / 46، مقريزی، الخطط 4 / 170. »... المعتزلة الغلاة فی نفی الصفات الالهية.«

6. مقصود از »حال« صفاتی اســت که نه موجود اســت و نه معدوم. وی اين نظريه را برای رهايی از مشــکل صفات زايد بر 
ذات ابداع کرده، زيرا مثلًا عالميت در عين اين که صفت ذاتی خدا اســت، چون موجود نيســت، پس زايد بر ذات نخواهد بود. 

البته اين نظريه نامعقول است، چنان که در کتب کلام نادرستی آن اثبات شده است. ر.ک: رکن الدين خوارزمی، الفائق / 76.
7. قاضی عبدالجبار، همان 80 ـ 81، 118 ـ 119، شيخ مفيد، اوائل المقالات، سلسلة مؤلفات الشيخ 4 / 52، جعفر السبحانی، 

همان / 268.
8.. شهرســتانی، الملل و النحل 1 / 49. »قالوا هو عالم بذاته، قــادر بذاته، حی بذاته، لابعلم و قدرة و حياةهی صفات قديمة 

ومعان قائمة به.« 
9. م. م. شريف، تاريخ فلسفه در جهان اسلام 1 / 119، جعفر السبحانی، همان 3 / 424 ـ 425.

10. قاضی عبدالجبار، همان / 155 ـ 183.
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ج(صفاتخبريه: مانند »وجه الله«1، »يدالله«2، »اســتواء علی العرش«3 و ... ـ که اگر در 
آيات قرآن و احاديث و اخبار از آن ها خبر داده نشــده بود عقل و خرد بشــری بدان ها پی 
نمی برد ـ بايد به گونه ای تأويل و تفسير شود که توحيد خداوند و تنزيه او را مخدوش نکند.4

د(کلامالهی: عليرغم اينکه اين بحث از اصول اعتقادی نيست ولی اختلاف جدی معتزله 
و اهل حديث در اين مســأله در مقطع تاريخی خاصی آن را جزو مســائل مهم و اصلی 
اعتقــادی قرار داد. معتزله قائل به حدوث کلام الله و قرآن بود چراکه لازمه توحيد ذاتی و 
صفاتی خداوند آن اســت که هيچ چيزی غير او قديم نباشــد بنابراين هر چه غير خداوند 

است از جمله قرآن و کلام الله نيز حادث خواهد بود.5
2 ـ 1 ـ 7. عدل )حسن و قبح ذاتی(

بحث از توحيد، مربوط به صفات ذات خداوند اســت و بحث از عدل، مربوط به صفت 
فعل الهی است. در اين که عدل از صفات جمال الهی است، اختلافی نيست، سخن در تفسير 
و معنای آن است؛ آيا عدل معيار روشن و ثابتی دارد تا عقل بر پايه ی آن افعال خداوند را 
به عدل توصيف کند؟ يا چنين معياری وجود نداشته و از باب »آنچه آن خسرو کند شيرين 

بود؟« هر آنچه که خدا انجام دهد عدل است.
به نظر معتزله افعال الهی متصف به حســن و قبح می شــوند کار قبيح از او سر نمی زند 
چيــزی که عقل بر لزوم انجام آن حکم کند ترک نمی کند،6 بر همين اســاس عقل به طور 
قاطع می گويد: خدا دروغ نمی گويد، در حکم ســتم نمی کند، کودکان مشرک را به خاطر 
گناه پدرانشــان کيفر نمی دهد. معجزه را در دست دروغ گو قرار نمی دهد، افراد را به بيش 
از دانش و توان خود تکليف نمی کند تا آن را بيان نکند و آنان را بر انجام آن توانا نسازد 

بار تکليف بر دوش آنان نمی نهد ...7
1. مائده / 46. »اینما تولوا فثمَّ وجهُ الله.«

2. مائده / 64. »یدالله فوق ایدیهم.«
3. طه / 5. »انّ الله علی العرش استوی.«

4. برای آگاهی از تأويل آنها ر.ک: قاضی عبدالجبار، همان / 150 ـ 153.
5. رکن الدين خوارزمی، الفائق / 179. ر.ک: شرح الاصول الخمسة / 357.

6. ر.ک: قاضی عبدالجبار، شــرح الاصول الخمســه / 82 »انه تعالی عدل، فالمراد به انّ افعاله کلها حسنةً وانه لايفعل القبيح 
ولايخل بما هو واجب عليه.« ر.ک: خوارزمی، الفائق / 179.

7. قاضی عبدالجبار، همان / 82، رکن الدين خوارزمی، همان / 119 ـ 122.
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3 ـ 1 ـ 7. وعد و وعيد
مقصود از وعد آن اســت که هر کس خدا را اطاعت کند وارد بهشــت می شود، چنانکه 
وعيد يعنی هر کس نسبت به اوامر و تکاليف الهی عصيان کرد مستحق عذاب و عقاب بوده 

و وارد جهنم می شود.1
وفای به وعده از نظر عقل و نقل واجب بوده و تخلف از آن ممکن نيســت. عدليه اعم از 
اماميــه و معتزله به آن عقيــده دارند.2 اما وفای به وعيد را فقــط معتزله بغداد قبول دارند3 
به همين جهت به آنان »وعيديه« گفته می شــود. ديگران که قائل به وجوب آن نيســتند به 
»تفضليه« مشهورند4 وعيديه گناهکارانی را که بدون توبه از دنيا بروند مستحق عذاب قطعی 

می دانند،5 برخلاف مرجئه که به طور قطع به شمول عفو الهی نسبت به آنان حکم کرده اند.6
4 ـ 1 ـ 7. منزلة بين منزلتين )ايمان و کفر(

معتزله با طرح نظريه ی جديدی درباره مرتکبان کباير موضع خود را نسبت به ديگر مذاهب 
اســلامی مشــخص کردند، به همين جهت اهل تحقيق اين اصل را معرّف و مشخّص مکتب 

اعتزال دانسته اند، هر کس در اين مسأله  با آنان هم رأی باشد معتزلی به شمار می آيد.7
آنان در مقابل اکثريت امت اسلامی و از جمله مرجئه که مرتکب کبيره را مؤمن و فاسق 
دانسته و خوارج که آن را کافر و مشرک و حسن بصری که آن را منافق به شمار می آوردند. 
نظريه »منزلة بين منزلتين« را ابراز کردند.8 چنانکه فعليت يافتن عذاب، جاودانگی و خلود 
آن در حــق مرتکب کبيره را قبول دارند.9 هرچند معتقدند عذاب او کمتر از عذاب کافر و 

1. ر.ک: السيد المرتضی، الذخيرة فی علم الکلام / 504.
2. ر.ک: علامه حلی، کشف المراد / 563 ـ 564؛ شيخ صدوق، التوحيد / 395، باب 63، ح 3.

3. قاضی عبدالجبار، شــرح الاصول الخمســة / 435. »اعلم انَّ البغدادية من اصحابنا اوجبت علی الله تعالی ان يفعل بالعصاة 
مايســتحقونهُ لامحالة وقالت: لايجوز ان يعفو عنهم. فصار العقاب عندهم اعلی حالًا فی الوجوب من الثواب.« نقد دلايل آنها 

را ببينيد در همانجا / 435 ـ 437.
4. ر.ک: علامه حلی، کشف الفوائد فی شرح قوائد العقائد / 347.

5. قاضی عبدالجبار، همان، / 449، 450.
6. محمد عماره، رسائل فی التوحيد والعدل 1 / 148.

7. شيخ مفيد، اوائل المقالات / 45.
8. قاضی عبدالجبار، همان / 86 ـ 87 »فتحصل من هذه الجمله انّ صاحب الکبيرة لايسمی مومناً ولا کافراً ولا منافقاً بل يسمی 

فاسقاً وکما لا يسمی باسم هؤلاء فانه لا يجری عليه احکام هؤلاء بل له اسمٌ بين الاسمين وحکم بين الحکمين.«
9. معتزله حديثی را به پيامبر نســبت داده اند که فرمود: »اذا صار اهل الجنــة الی الجنة و اهل النار الی النار نادی مناد بينهما: 
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درجه اسفل او بالاتر از درجه کافر است.1
5 ـ 1 ـ 7. امربه معروف و نهی از منکر

در اصل امربه معروف و نهی از منکر به عنوان يکی از ضروريات دين اســلام، اختلافی 
نيســت؛ اما درباره چگونگی وجوب )عقلی و نقلی( و شرايط و مراتب آن اختلاف است،2 
خوارج بدون هيچ شــرطی به وجوب عينی آن معتقد بودند و حتی شديدترين مرتبه ی آن 

يعنی قيام به شمشير و قتل را در هر شرايطی تجويز می کردند.3
برخی نيز امربه معروف و نهی از منکر را منحصر به قلب و زبان دانســته، هيچ گونه اقدام 
عملی را تجويز نمی کردند، گروه اندکــی که در ماجرای جنگ صفين کناره گرفته و له يا 
عليه امام علــی اقدامی نکردند،4 و اکثر اهل حديث در رأس آنان احمد بن حنبل نيز 

پيرو همين نظريه بودند.5
از نظر معتزله وجوب آن کفايی و مشــروط به شرايطی اســت6 شديدترين مرتبه ی آن 

)قتال( نيز از شئون حکومت و وظايف رهبری اسلامی است.7
2 ـ 7. ديدگاه و آراء خاص

معتزله عليرغم امتيازاتی که در تفکر اســلامی داشتند به جهت افراط در تأويل نصوص 
دينی، آراء و ديدگاه های خاصی از جمهور آنان و يا برخی از شــخصيت های آن ها صادر 

شده است. برخی از آن ها عبارت اند از:8
يا اهل الجنة خلود فلا موت و يا اهل النار خلود فلاموت. فضل الاعتزال.« / 155. احمد محمود، فی علم الکلام 1 / 163.

1. قاضی عبدالجبار، همان / 87 »... وان کان من اهل العقاب فلايخلو اما ان يکون مستحقاً للعقاب العظيم او لعقاب دون ذلک، 
فان استحق العقاب العظيم فانه يسمی کافراً او مشرکاً... وان استحق عقاباً دون ذلک فانه يسمی فاسقاً، فاجراً... .«

2. آل عمران / 104، ر.ک: قاضی عبدالجبار، شــرح الاصول الخمةه / 89، 505، سيد مرتضی الذخيرة / 553 ـ 560، علامة 
حلی، کشف المراد / 578 ـ 579.

3. ر.ک: مايکل کوک، امر به معروف و نهی از منکر در انديشه اسلامی 2 / 621 ـ 623.
4. ر ک: مقريزی، الخطط المقريزيه 4 / 170 ـ 175.

5. احمد امين، ضحی الاسلام 3 / 64.
6. زمخشری، الکشاف 1 / 396 ـ 398، خوارزمی، الفائق / 544 ـ 548، عبدالجبار، شرح الاصول الخمسه / 89.

7. قاضی عبدالجبار، همان / 94. »واصل بن عطا که از الحاد بشّــاربن برد مطلع شــد، هنگام سخنرانی به خدا سوگند ياد کرد 
اگر ترور ســجيه ای ناپسند نبود کسی را می فرستادم تا به طور ناگهانی در منزلش بر او حمله کند و شکم او را بدرد، آنگاه با 

همکاری عمرو بن عبيد وی را از بصره تبعيد کرد.« ر.ک: همان، ص 66 ـ 67. ابن عبد ربه، العقد الفريد 1 / 306.
8. جهت اطلاع بيشــتر ر.ک: ابوالحسن الاشعری، الابانة عن اصول الديانة / 13 ـ 16، شيخ مفيد، الحکايات )سلسله مؤلفات 
المفيد(، 10 / 67 ـ 71، فصل 6، ابوالمظفر الاســفراينی )472 ق( التبصير فی الدين / 56، 57؛ تاريخ فلسفه در اسلام / 287 



 78/ تاریخ و اندیشه های کلامی مذاهب اسلامی

1. انکار شفاعت1 به معنای متعارف آن.
2. انکار نزول ملائکه بر اهل قبور )اموات(2

3. انکار عذاب قبر3
4. انکار خلقت بهشت و جهنم قبل از وقوع قيامت4

5. انکار معراج پيامبر اکرم5
6. انکار برخی از معجزات پيامبر اکرم مانند انشقاق ماه6

7. انکار صدور کرامت به دست اولياء الهی7
8. انکار رؤيت جن8

9. جواز صدور معصيت. سهو و نسيان، خطا و اشتباه9 در رأی از پيامبران
10. اعتقاد به افضل بودن ملائکه حامل وحی بر پيامبران10

ـ 288؛محمــد ابوزهره، تاريخ الجدل/283-239 با توجه به همزمان بودن عصر شــيخ مفيد بــا معتزليان عبارت او می تواند 
راهگشــا باشد. او نوشته است: »يبطلون الشــفاعة، قد اجمعت الامة عليها، يدفعون نزول الملائکة علی اهل القبور و لاخلاف 
بين المســلمين فی ذلک يســتهزؤن بمن اثبت عذاب القبر. ينکرون خلق الجنه و النار الان و المســلمون باجمعهم علی اثباته. 
جمهورهم يبطل المعراج و يزعمون ان ذلک کان مناماً من جملة المنامات. مشايخهم يجحدون انشقاق القمر فی معجزات النبی 
کثير منهم ينکر يطق الزراع و سائرهم الا من شذّ منهم زعم انّ طريق المعجزات التی للنبی ـ سوی القرآن ـ اخبار احاد.« ر.ک: 

الحکايات، همان.
1. ر.ک: احمد بن حنبل، به نقل از ابن ابی يعلی، طبقات الحنابله 1 / 32، ابوالحســن الاشعری، الابانة عن اصول الديانة / 13 
وانکروا شــفاعة رسول الله6 للمؤمنين، اوائل المقالات )سلسله…(، 4 / 47؛ قاضی عبدالجبار، شرح اصول الخمسه / 463 ـ 

465؛ ابوبکر باقلانی، تمهيد الاوائل و تلخيص الدلائل / 293.
2. ر.ک: شيخ مفيد، الحکايات، همان 10 / 67. فضل بن شاذان، الايضاح / 5.

3. ر.ک: احمد بن حنبل، همان، فضل بن شــاذان، همان؛ شــيخ مفيد، الحکايات، همان؛ مارتين مکدرموت، انديشه های کلامی 
شــيخ مفيد / 357؛ ســديد الدين حمصی رازی، المنقذ من التقليد 2 / 197. البته اين نسبت در حق همة معتزله صحيح نيست 

ر.ک: قاضی عبدالجبار، شرح اصول الخمسه / 493؛ رکن الدين خوارزمی، الفائق / 463 ـ 464.
4. ر.ک: شــيخ مفيــد، همان / 124؛ حمصی رازی، همان؛ 2 / 206؛ مکدرموت، همــان / 336. )ابوعلی جبائی و برخی از 

بزرگان معتزله قائل به خلقت کنونی آن ها هستند ر.ک: خوارزمی، الفائق فی اصول الدين / 467، 468(.
5. ر.ک: همان. الاسفراينی، التبصير فی الدين / 56.

6. ر.ک: شيخ طوسی، الرسائل العشر، المفصح فی الامامة / 122؛ احمد امين، ظهر الاسلام 4 / 614.
7. ر.ک: خوارزمی، الفائق / 317، 318 شيخ مفيد،  همان / 69؛ حمصی رازی، همان؛ 1 / 401.

8. ر.ک: سبحانی، بحوث فی الملل و النحل 3 / 171.
9. ر.ک: شيخ مفيد، اوائل المقالات / 63؛ حمصی رازی، المنقذ من التقليد 1 / 241.

10. ر.ک: همان / 50؛ سبحانی، بحوث فی الملل و النحل 3 / 285.



خوارج، جمع خارجي، از خروج به معناي سرکشــي و طغيان گرفته شده1 اين گروه به 
جهت تمرد از فرمان امام علي و شــورش عليه او به اين نام خوانده شدند، البته آنان 
خود را به استناد آيه  »وَمِنَالنَّاسِمَنيَشْرِينفَْسَهُابْتِغَاءمَرْضَاتِالل«2 »شُراة« به معنای 
فداييــان و ايثارگران  مي خواندند. »مارقه« يا »مارقين« نام ديگر آن ها اســت.3 چنانکه 

پيامبر اکرم درباره  فردي به نام »ذي الخويصرة«4 فرمود:
»از نــژاد اين مرد قومي پديد خواهد آمــد مانند تير که از کمان خارج مي گردد از دين 

خارج مي شوند«.5
امام علي نيز فرموده اند:

1. خَرَج هرگاه با حرف »علي« متعدّي شــود دو معنا دارد: 1. اعلان مبارزه با ديگري؛ 2. ســرپيچي از فرمان والي و حاکم؛ 
اقرب الموارد، ج 2، ص 264.

2. بقره / 207.
3. برای آگاهی بيشتر از نام های آن ها با وجه تسميه ر.ک: الاشعری، مقالات الاسلاميين / 127، 128، جعفر السبحانی، بحوث 

فی الملل والنحل 5 / 201 ـ 204.
4. وي از قبيله ي بني تميم بود که پس از غزوه ي »هوازن« که پيامبر غنايم جنگي را تقســيم کرد، پيش آن حضرت آمد 
و گفت: غنايم را عادلانه تقســيم نکردي: پيامبر فرمود: »واي بر تو، اگر من عدالت را رعايت نکنم، چه کسي رعايت خواهد 
کرد!« آنگاه جمله ي مزبور را درباره ي او فرمود. رک: فضل بن شــاذان، الايضاح / 48 ـ 49. شهرستانی، الملل و النحل 1 / 

.115
5. فضل بن شاذان، همان، ص 48 ـ 49؛ شهرستانی، همان، ر.ک: عمرو خليفه النامی، دراسات عن الاباضيه / 175.

فصل دوم: 

مذهب خوارج
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هنگامي که به امر خلافت قيام کردم، گروهي پيمان شکســتند )ناکثين( و گروهي از دين 
خارج شدند )مارقين( و گروهي ديگر راه تعدي و ظلم را برگزيدند )قاسطين(.1

1. تاریخ پیدایش
فرقه  خوارج در ســال 37 هجري در جريان جنگ صفين و مسأله  حکميت پديد آمدند. 
آنان عدّه اي از سپاهيان حضرت علي بودند که با فريب معاويه و عمرو عاص پيشنهاد 
حکميــت را پذيرفته و امام  را به قبول آن وادار کردند و در مرحله بعد حکميت را از 
اســاس مردود دانسته و آن را مخالف با حکم خدا انگاشته، ارتکاب آن را مايه ي شرک و 
کفر دانســتند. از اين رو، امام  را وادار به توبه، نقض عهدنامه آتش بس کرده و ادامه 

جنگ با معاويه را خواستار شدند.2
امام  در برابر آنان ايســتاد و يادآور شد که اولًا: برداشت آنان از حکميت نادرست 
اســت، زيرا آنچه حَکم قرار داده شده قرآن کريم اســت نه افراد و به دستور خداوند در 
، بايد به حکم آن گردن نهاده و به ســنت پيامبر  منازعات با رجوع به قرآن و پيامبر

عمل کرد.3
ثانياً: در شــرايطي که سپاهيان امام در چند قدمي فتح و پيروزي بودند، طرح آتش 
بس و حکميــت، واقع بينانه نبود، آن حضرت نيز مخالفت خــود را با آن اعلان کرد، اما 

خوارج قبول آن را به امام تحميل کردند.4
ثالثاً: شکســتن عهد و ميثاق مخالف با نص قرآن کريم و تعاليم اسلامي است و تا طرف 

مقابل آن را نقض نکرده است، شکستن آن روا نيست.5

1. نهج البلاغه، خطبه 3؛ فلمّا نهضت بالأمر، »نکثت طائفة و مرقت أُخري و قسط آخرون.«
2. مقريزی، الخطط المقريزيه 4 / 185. محمد ابوزهره، تاريخ المذاهب الاسلاميه / 58.

3. نساء / 59. »فان تنازعتم في شي ء فردّوه الي الّله و الرسول.«
: »و قد کنت نهيتکم عن هذه الحکومة فأبيتم عَليَّ إباء المنابذين حتي صرفت رأيي الي هواکم«، نهج البلاغه،  4. امــام علی

خطبه 36.
5. امــام علی »ويحکم أ بعد الرضا و الميثاق و العهــد نرجع«، أليس الّله تعالي قد قال: »وَاوفوا بعهد اللهّ  اذا عاهدتم 
و لا تنقضــوا الایمان بعد توکيدها و قــد جعلتم الله عليکم کفيلًا إنَّ الله یَعْلَمُ ما تفعلوُنَ« )نحل / 91(، تاريخ 

طبري، ج 3، ص 41.



بخش دوم/ مذاهب اهل سنّت/81 

اما آنان همچنان بر درخواســت و رأي خود پافشاري کردند و امر تحکيم را بر خلاف 
حکم خداوند و قبول آن را گناهي بزرگ و مايه ي شــرک مي دانســتند، آنگاه که امام با 
ســپاهيان خود از صفين رهســپار کوفه گرديد، آنان در مکاني به نام »حروراء« اقامت 
گزيده، وارد کوفه نشــدند و شبث بن ربعي را به عنوان فرمانده جنگ و عبدالله  بن کوّاء را 
به عنوان امام تحکيم انتخاب نموده،1 توافق کردند که کارها به صورت شورايي انجام شود 

و امربه معروف و نهي از منکر را شعار خود ساختند.

2. عوامل پیدایش2
1ـ2.کوتاهفکری،سادهانديشــیوکجفهمی؛ اين عامل موجب برداشــت و تفســير 
خاص آنان از دين و مفاهيم دينی و آيات قرآن کريم بود. جمود و پافشــاری بر برداشت 
و تفســير خود که معمولًا مخالف با مبانی بود آن ها را در مقابل مســلمانان قرار داده و 
خودبه خود انشــعابی از جماعت مسلمين تشکيل شد، تفسير غلط و نادرست آنان از آيه 
شريفه »ان الحکم الّا لله«3 که حکم به معناي قانون و برنامه ي حکومت را با حکم به معناي 
فرمانروايی و داوري اشــتباه گرفته و آن دو را به هم خلط کرده بودند. موجب شــد تا با 
جسارت تمام، مسأله حکميت در جنگ صفين را مخالف قرآن بدانند. بعلاوه ارتکاب گناه 
را موجب شرک و کفر دانسته، کساني را که به حکميت رضايت داده بودند، ـ از جمله امام 

علی ـ مشرک و کافر بشمارند.
2ـ2.برخوردارنبودنازاصالتفکروانديشهدرپیويژگیهایخاص؛ ويژگی های 
موجود در افراد زيرمجموعه خوارج به گونه ای بود که آن ها را از هرگونه فکر و انديشــه 

اصيلی باز می داشت.
شــک و ترديد، دنياطلبی ـ هرچند در لباس دين و ايمان ـ فريفته شدن اوهام شيطانی 

1. ر.ک: مقريزی، الخطط المقريزيه 4 / 185.
2. رک: محمد ابوزهره، تاریخ الجدل/124-129( امام آنان را چنين وصف کرده اســت: »و أنتم معاشــر اخفّاء الهام، ســفهاء 

الاحلام«؛ شما جمعيتي سبک عقل و نا بخرديد. نهج البلاغه،  خطبه 36.
3. يوسف / 40. امام علی در توضيح آيه شريفه و مدعای خوارج فرمودند: »کلمة حق يراد بها الباطل، نعم لاحکم الّا لّله 

و لکن هؤلاء يقولون لا امرة الّا لّله و لابدّ للناس من امير برّ أو فاجر«؛ نهج البلاغه، خطبه 40.
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در تزيين معاصی و محرمات و وانمود کردن پيروزی تحت تأثير تعصبات قبيله ای، رسوب 
مفاهيم اخلاقی ـ فکــری عصر جاهليت، ترکيب ناهمگــن و نامتجانس افراد، مواضع و 
تصميم های ناخودآگاه و ناگهانی و بدون برنامه و مطالعه، خشــونت طلبی، حســادت،1 

تعصب در عقيده، جمود در ظواهر الفاظ قرآن از مهم ترين ويژگی های آنان بود.
اين ويژگی ها هــر يک موجب ابراز عقيده ای خاص، غيرمتعــارف و دور از اعتدال و 
انصاف بود. چنانکه نســبت به قريش به خاطر سلطه انحصاری آنان بر خلافت حسادت 
می کردند.2 تعصــب عربيت موجب گريزانی آنان از موالی )غيرعــرب( بود به گونه ای که 
ازدواج زنی از خوارج با مردی از موالی ـ که او نيز خارجی بود ـ را موجب افتصاح خود 
دانســتند.3 جمود و تصلب در عقيده گاه آنان را تا سر حد جعل حديث به پيامبر اعظم نيز 

می رساند.4
3ـ2.انحصارطلبیدرفهموتفسیردينوتعصببريافتههایباطلخود؛ آنان تفسير 
و برداشــت نادرســت خود را از دين و ظواهر قرآن که البته فقط در مقوله حاکميت خدا 
و ايمان بود چنان مقدس و خدشــه ناپذير می دانستند که آن را شعار اصلی خود قرار داده 
بودند. تخطئه و بيــزاری از امام علی، طلحه و زبير و البته عثمان تا آنجا بر قدرت فهم و 
درک آنان ســايه افکنده بود که تمامی ادراکات آنان را تحت الشعاع خود قرار داده و تمام 

راه هايی را که مسير رسيدن به حق را به آنان نشان می داد مسدود کرد.
از اين رو هر که از عثمان، علی، طلحه، زبير و حاکمان ستمگر بنی اميه تبرّی می جست او 
را در جمع خود راه می دادند و نامش را در زمره اسامی خاصشان می افزودند ولی درباره 

ديگر عقايد او هرچند مهم تر و اساسی تر با وی مدارا می کردند.5

1 ر.ک: محمد ابوزهره، تاريخ المذاهب الاسلاميه / 61، احمد امين، ضحی الاسلام 3 / 724.
2. ر.ک:  محمد ابوزهره، همان / 62.

3. ر.ک: همان، الاشعری، مقالات الاسلاميين / 88 در حالی که برخی از پيروان خوارج از موالی بودند. احمد امين، همان.
4. ر.ک: ابوزهره، همان / 62، 63.

5. ر.ک: همان، واصل بن عطاء ـ رئيس معتزله ـ وهمراهانش در برخورد با خوارج و پاسخ پرسش آنان که چه دين و عقيده ی 
دارند. تقيه کرد و گفت: مشرکانی هستند که می خواهند سخن خدا را بشنوند. خوارج نيز به استناد ظاهر آيه »و ان احدا من 
المشــرکين استجارک فاجره حتی یســمع کلام الله« )توبه / 6( احکام خود را به آنها تعليم داده و تا جای امنی نيز 

آنها را همراهی کردند. احمد امين، ضحی الاسلام 3 / 725.
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3. انشعابات
شــمار فرقه هاي خوارج را تا بيست فرقه نوشته اند.1 مهم ترين آن ها هشت2 و يا چهار3 

فرقه و بقيه فروع و شاخه هاي آن هايند؛ هشت فرقه اصلی عبارت اند از:
3.مُحَکّمهياحروريه: نخســتين فرقه ي خوارج که در جريان جنگ صفين )39 ق(  1ـ
مه« و به جهت منزل گرفتن در »حروراء« به  ظاهر شدند، به خاطر تخطئه حکميت، »محکِّ

»حروريه« معروف اند. اينان از ديدگاه های افراطی و تندی برخوردار بودند.4
2ـ3.ازارقه: پيروان نافع بن ازرق، هر مســلمانی را که با آنان هم عقيده نبود خارج 
از اســلام دانســته و به حليت خون و مال مرتکب گناه فتوا داده5 و دست به جنايت هاي 
هولناکي زدنــد. نافع بن ازرق در حکومت عبدالله  بن زبير )60 ـ 70 ق( از بصره روانه ي 
اهواز شــد، بر اهواز، فارس، کرمان و توابع آن ها تســلط يافت و حدود ســي هزار سپاه 
فراهم آورد، ســرانجام پس از نوزده ســال جنگ و درگيري، در زمان حجاج بن يوسف 
ثقفی به دســت مهلّب بن ابي صفره، در ســال 65 هجري کشــته شــد، با قتل او ازارقه 
شکست خوردند.6 هرچند بعدها در قالب دو گروه »خازميه« و »بدعيهّ« با برخورداری از 

ديدگاه های انحرافی به حيات خود ادامه دادند.7
3ـ3.نجَِدات: پيروان نجدة بن عامر حنفي )م 69 ق(. به جهت معذور دانستن جاهلان 
به فروع دين ـ اعم از قاصر و مقصر ـ به »عاذريه« شهرت دارند.8 آنان نيز ارتکاب کبيره 

را موجب حليت خون و مال می دانستند.9

1. بغدادی، الفرق بين الفرق، ص72؛ مقريزی، الخطط المقريزيه 4 / 185 ـ 188.
2. شهرستانی، الملل و النحل 1 / 106.

3. ر.ک: الناشی الأکبر، مســائل الامامة، ص 219 و 220؛ »و من هذه الاصناف الاربعة الازارقة. النجدية، الاباضيه والصفريه 
تشعبت فرق الخوارج کلها و انما کانت هذه الاصناف اصولًا لسائر فرقهم...«

4. ر.ک: مقريزی، همان 4 / 178، 179، 185.
5. محمد بن يوسف اطفيش، شرح عقيدة التوحيد / 84، 218، الوارجلانی، الدليل والبرهان، 3 / 81، مقريزيه، همان 4 / 185.

6. ر.ک: مبرد، الکامل، اســپوزيتو، دايرة المعارف جهان نوين اســلام مدخل »خوارج« 2 / 553. برای آگاهی از ديدگاه های 
بدعت آميز آنها ر.ک: شهرستانی، الملل و النحل 1 / 109 ـ 110.

7. ر.ک: الناشی الاکبر، همان / 220 و 221.
8. شهرستانی، همان،1  / 112؛ المقريزی، همان 4 / 185.

9. اطفيش، شرح عقيدةالتوحيد / 218؛ الوارجلانی، الدليل والبرهان 3 / 81.
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3.بیهســیه: پيروان ابو بيهس هيصم بن جابر از ترس حجّاج بن يوســف از کوفه به  4ـ
مدينه گريخت. در آنجا دســتگير و زنداني شد و ســرانجام به دستور وليد بن عبدالملک 

)حکومت( کشته شد.
5ـ3.عجارده: پيروان عبدالکريم بن عجرد، به عقيده ي آنان نمي توان کودک را قبل از 

بلوغ، مسلمان دانست و پس از بلوغ بايد او را به اسلام دعوت کرد.1
6ـ3.ثعالبه: پيروان ثعلبة بن عامر که در آغاز با عبدالکريم درباره ي کودکان هم رأی بود، 
ولي سپس از اين عقيده برگشت و به اسلام کودکان مسلمان، حکم کرد؛ و از عجارده جدا شد.2

7ـ3.صُفريه: پيروان زياد بن اصفر.3 به نظر آنان اگر کسي گناهاني که حدّ شرعي دارد 
مانند زنا، ســرقت، مرتکب شــود، نام آن گناه بر او اطلاق شده اما کافر و مشرک خوانده 
نمي شود، اما انجام کبايري که حدّ شرعي ندارد مثل ترک نماز موجب کفر شده و مرتکب 

آن کافر ناميده می شود.4
8ـ3.أباضیــه: پيروان عبدالله  بن إباض  )86 ق(، تنها فرقه ي بازمانده از خوارج که در 
برخی کشورهاي اســلامي پيرواني دارد به همين جهت به اختصار به معرفی آن پرداخته 

می شود.

4. مذهب أباضیه5
پيروان عبدالله  بن اباض تميمي6 و جابر بن زيد )ابوالشــعثاء( )18 يا 21 »عمان« 93 تا 

1. ابوالحســن الاشعری، مقالات الاسلاميين / 112 ـ 113. اينان سورة يوسف را عاشقانه دانسته و آنرا جزء قرآن نمی دانند. 
شهرستانی، الملل و النحل 1 / 115.

2. همان / 98.
3. پيروان عبدالله بن صفار، ر.ک: الناشی الاکبر، مسائل الامامة / 219.

4. همان / 101، 102، همين ديدگاه سبب جدايی آنها از اباضيه شد. ر.ک: محمد بن يوسف اطفيش )1332 ق(، شرح عقيدة 
التوحيد / 83، صفريه تا نيمه قرن پنجم هجری در ســرزمين های اســلامی می زيستند که سرانجام در اباضيه مستحيل شدند. 

ر.ک: مسعود جلالی مقدم، مدخل »اباضيه«، دائرة المعارف بزرگ اسلامی 2 / 309.
5. تفصيل بحث را ببينيد مســعود جلالی مقدم، همان / 309 ـ 332 »مدخل اباضيه«. فرق تســنن. مقاله: ت. لويکی. اباضيه 
/ 141 ـ 181. علــی يحيی معمر، الاباضيه بين الفرق الاســلامی )ج 2(. عمرو خليفة الناّمی، دراســات عن الاباضيه، جعفر 
الســبحانی، بحوث فی الملل والنحل، 5 / 242 ـ 524، محمد عرب، آشــنايی با مذهب ابِاضــی، علی اکبر ضيائی، تاريخ و 

اعتقادات اباضيه
6. هرچند تاريخ دقيق ولادت و وفات او روشــن نيســت امّا عصر معاوية بن ابي ســفيان )60 ق( را درک کرده و تا زمان 
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104 ق »بصــره«(1 عبدالله  نيز در آرا و اعمال خود طبق فتاواي او عمل مي کرد.2 جابر از 
بســياري صحابه جمله از عبدالله بن عباس کســب دانش کرد و در فقه تأليف مستقلی به 
نام »ديوان جابر« و در حديث، مُســندي به نقل رواياتی از علي بن ابي طالب، ابن عباس، 
ابوسعيد خدري، عايشه، عبدالله  بن عمر، ابوهريره، انس بن مالک و ديگران ـ بيشتر از ابن 

عباس و عايشه ـ دارد.3
أباضيــه در آغاز يک حرکت سياســي ـ مذهبي بود که پــس از ماجراي حکميت و 
کناره گيری از خوارج افراطی به رهبري عبدالله  بن اباض، شکل گرفت و با حکومت اموي 
موضعي خصمانه داشت. سپس جابر بن زيد که از نظر علمي برجسته و معروف بود، روش 
سياســي او  را تأييد کرد و به عنوان رهبر ديني اين مذهب شناخته شد.4 لذا برخي عبدالله  

بن اباض را رهبر سياسي و جابر بن زيد را رهبر علمي و فقهي امام آن می دانند5.
1 ـ 4. اباضيه و خوارج!

آيا اباضيه همان خوارج اند؟ و اطلاق عنوان خوارج بر آنان درست است؟ منابع حديثی 
و تاريخی از گذشته های دور نشــانگر خارجی بودن آنان و صحت کاربرد اين عنوان بر 
آنان اســت.6 اباضيه متأخر خود را فرقه ای جدای از خوارج7 مستقل از اهل سنت و شيعه 

عبدالملک  بن مروان )حکومت 65 ـ 86 ق( زنده بوده بعد از مرگش جابربن زيد عهده دار امور شــد. لذا عدّه اي از محققان 
اباضي. رک: ت. لويکی، اباضيه، در فرق تسنن / 145.

1. مهدی طالب هاشم، الحرکة الاباضيه فی المشرق العربی، اطفيش، شرح عقيده التوحيد / 88. اسپوزيتو، دايرة المعارف جهان 
نوين اسلام 1 / 62؛ تطور الفکر التربوی الاباضی فی الشمال الافريقی / 13.

2. علی يحيی معمر )1337 ـ 1400 ق(، الاباضية بين الفرق الاسلامية 2 / 136 مختصر تاريخ الاباضيه، ص 28 ـ ت لويکی، 
اباضيه در فرق تســنن / 146 نام گذاری اين مذهب به اباضيه به جهت فعاليت های سياسی عبدالله بن اباض است. علی يحيی 

معمر، همان )پاورقی(.
3. همان / 283. همان، ص 27 ـ 28؛ العقود الفضيعة، ص 93 ـ 103؛ أطفيش، شــرح عقيدة التوحيد / 89، برخی از آراء و 
احاديث او را ببينيد در همان / 89 ـ 94. البته در ميراث حديثی مسلمين اثر محسوس و آشکاری از تدوين جابر بن زيد ديده 

نمی شود. جعفر مرتضی، امام علی و خوارج. / 542.
4. دراسة في الفکر الأباضي، ص 22، 26 ـ 32، 44 ـ 46.

5. در برخی منابع جابر بن زيد انتســاب اباضی بودن خود را مردود دانســته است، تطور الفکر التربوی الاباضی ... / 15 البته 
اباضيه آن را حمل بر تقيه می کنند.

6. رک: جعفر السبحانی، همان / 250 ـ 272، مسعود جلالی مقدم، همان، دائرة المعارف بزرگ 2 / 310.
7. بــرای آگاهی از موارد اختلافات آنان با خوارج رک: مســعود جلالی مقدم، همان، علــی يحيی معمر، الاباضية بين الفرق 

الاسلاميه 2 / 276 ـ 287.
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می دانند1 و اطلاق عنوان خوارج بر خود را کار مخالفان و دشــمنان می دانند که در عصر 
اموی به کار گرفته شده است.2 هرچند آنان اگر از خوارج باشند ـ که هستند ـ تحت تأثير 
آراء و انديشه های مســلمانان از آراء و انديشه های تند و افراطی خوارج اوليه »محکمه 
اولی« صرف نظر کرده و راه اعتدال، ميانه روی و همزيســتی با ديگر فرقه های اسلامی را 
پيــش گرفته3 و خود را معتدل ترين مذهب اســلامی می دانند4 و حتی امروزه از اســائه 
ادب به امام علی خودداری کرده و خود را انصار امام دانســته و »ازارقه« را مخالف 
و معاند بــا آن حضرت می دانند.5 در عين حال به حمايت و دفاع جانب دارانه از آنان نيز 

می پردازند6 و تصريح می کنند که در موارد متعددی با تشيع قرابت و نزديکی دارند.7
2 ـ 4. جريان های درونی

پس از اندک زمانی، به ســبب چنــد »افتراق«، وحدت دينی و سياســی فرقه اباضيه و 
»اختلاف« شکسته شد و در پی آن چند فرقه نيمه سياسی و نيمه کلامی مانند وهبيه، حارثيه، 
طريقيه، نکّار، نفاثيهّ، حســينيه، سکاکيه، خلفيهّ، عمريهّ، فرثيه و حفصيه پيدا شد.8 که عمدتاً 
با هم روابطی خصمانه داشــتند.9 پيروان »نفاثيهّ« در جبل نفوسه ـ )جنوب تونس( زندگی 

می کنند،10 »وهبيهّ« مهم ترين جريان و انشعاب اباضيه بيشترين پيرو را دارد.11
محققان اباضيه اين تشــتت و افتراق را قبول ندارند، از نظر آنان نکّار فرقه ای مستقل از 

1. رک: عبدالرزاق طوطاوی، حوار بين السنة و الاباضيه و الشيعه/25
2. علی يحيی معمر، همان 2 / 134 ـ 174 ـ 180، 279.

3. اسپوزيتو، دائرة المعارف جهان نوين اسلام 1 / 63، 64، مقريزی، الخطط المقريزيه 4 / 170 واقرب فرق الخوارج اصحاب 
عبدالله بن يزيد الاباضی وابعدهم الازارقةُ.

4. علی يحيی معمر، الاباضيه بين الفرق الاسلاميه 2 / 160.
5. همان / 164. علی يحيی معمر، الاباضية فی موکب التاريخ 1 / 33، 34. رک: طوطاوی، همان/75-64

6. همان / 170 ـ 173. اطفيش، شرح عقيدة التوحيد / 196.
7. رک: طوطاوی، همان/34

8. ر.ک: مسعود جلالی مقدم، همان 2 / 329 ـ 332، ت. لويکی، فرق تسنن / 181 ـ 185، مقالة »اباضية«.
9. ت. لويکی، همان / 185. عمرو خليفه النامی، دراسات عن الاباضيه / 218، 219.

10. ت. لويکی، همان / 183. رک: دکتر رضا کردی، تاريخ سياسی خوارج شمال آفريقا )در سده های اول و دوم(/141.
11. همان / 182 وهبيه همان اباضيه مطلقه است که برای تشخيص از گروه های درونی ديگر اين قيد را به کار می برند لذا وهبيه 
به عنوان فرقه ای درونی در مقابل ديگر فرق به شمار نيامده است. رک: محمد بن يوسف اطفيش، شرح عقيدة التوحيد / 196، 

219، علی يحيی معمر، الاباضيه بين الفرق الاسلاميه 1 / 135 )پاورقی(.
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فرق مســلمين است حسينيه و ســکاکيه به جهت انکار اجماع خارج از اسلام اند. اجتهاد 
رهبران فرثيه و نفاثيه موجب پيدايش آراء متفاوتی نسبت به ائمه اباضيه شده و لذا انشعاب 

جدايی به شمار نمی آيند، خَلَفيه نيز فقط جنبه سياسی داشته اند.1
3 ـ 4. ادوار و مراحل2

بــا توجه به افراط در عقيده و تعامل منفی بــا ديگران در قرن های متمادی، محدوديت 
جمعيت، فقدان تفکر و شــخصيت های مطرح و تأثيرگذار در تفکر اسلامی و بعدها مشی 
احتياط در تعامل سياسی و فرهنگی با جهان ـ اسلام و غرب ـ و عدم اشراف نگارنده به 
تاريخ فکری و مذهبی آنان ارائه ســير تاريخی مستند و دقيقی برای آن مشکل است اما 

گزارشی هر چند ابتدايی می توان چنين ارائه کرد.
اين مذهب در ســال 65 ق با کناره گيری از خوارج افراطی در بصره آغاز شــد سپس 
در حجاز، يمن و حضرموت توســط عبدالله  بن يحيي ملقب به »طالب الحق« منتشر شد 
در زمان مروان بن محمد )127 ـ 132 ق(، آخرين خليفه ي اموي3 به گونه ای پيشــرفت 
کردند که  توانســتند در مناطق آفريقا حکومت تأسيس کنند حکومت آنان در ليبي بيش 
از ســه سال )141 ـ 144 هـ. ق( به طول انجاميد4. عبدالرحمن  بن رستم در شمال آفريقا 
به مرکزيت شــهر تاهرت در الجزاير دولت بنی رستم5 را تأسيس کرد که حدود 150 سال 
)144 ـ 296 هـــ. ق( دوام يافت. قلمرو حکومت آنان اکثر نواحي الجزاير، وهران، جبال 

اوراس، نصف تونس جنوبي و اکثر ليبي را شامل مي شد.6
اين دوره که »عصر طلايی« اباضيه بود توسط بنی عباس شکست خورد. در قرن يازدهم 

1. علی يحيی معمر، الاباضيه بين الفرق الاسلاميه 2 / 37، محمد عرب، آشنايی با مذهب اباضی / 27 ـ 34.
2. برای گزارش مســتند و تحقيقی از تاريخ و جغرافيای اباضيه رک: مقاله: ت. لويکی، اباضيه، در فرق تسنن / 141 ـ 176، 
مسعود جلالی مقدم، دائرة المعارف بزرگ 2 / 309 ـ 318 جهت آشنايی با رهبران و پيشوايان آن ها ر.ک: خميس بن سعيد 

الثقصی الرستاقی، منهج الطالبين و بلاغ الراغبين 1 / 487 ـ 506.
3. الاصول الايمانية، ص 355 ـ 356.

4. همان / 162 ـ 165.
5. او که اصالتاً ايرانی بود به عنوان امام مشروع از حمايت گستردة اباضيه برخوردار بود. اسپوزيتو، دائرةالمعارف جهان نوين 

اسلام 1 / 63، 2 / 553.
6. الرّستاقی، منهج الطالبيين و بلاغ الراغبين 1 / 505، برای تفصيل بحث ر.ک: علی يحيی مُعمّر، الاباضية فی موکب التاريخ، 

»ليبيا، الجزاير«.
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هجری )سال 1034 ق( به رهبری ناصر بن مرشد در مبارزه با پرتقالی ها به پيروزی رسيده 
و مجدداً تشکيل حکومت دادند.

هم اکنون مرکز عمده ي آنان کشــور »عمان« اســت.1 که عقايد أباضيه به عنوان مذهب 
رســمي اين کشور پذيرفته شده اســت.2 گروه هايي از آنان در ديگر مناطق جهان اسلام 
به ويژه در زنگبار3 )بخشي از تانزانيا( و صحراي بزرگ آفريقا، به ويژه سرزمين ميزاب در 

الجزاير، کوه نفوسه در ليبي و جزيره ي جربه در تونس، سکونت دارند.4
1 ـ 3 ـ 4. استقلال از خوارج افراطی

2 ـ 3 ـ 4. گسترش جغرافيايی
3 ـ 3 ـ 4. تشکيل حکومت

4 ـ 3 ـ 4. شکست
5 ـ 3 ـ 4. تجديد حيات

6 ـ 3 ـ 4. استقلال سياسی و مذهبی
4ـ4.آراءوانديشهها

خوارج و از جمله آن ها اباضيه در ابتدا فقط حزبی سياســی بود به جهت خطا دانستن 
حکميت و برکنار کردن امام علی از حکومت، با عبدالله بن وهب راسبی بيعت کردند5 
تا مدت ها در مسائل فکری و اعتقادی هيچ نظر و ديدگاهی نداشتند اما با گذشت زمان و 
پيدايش فرق و مذاهب کلامی و از جمله معتزله آنان نيز در صدد موضع گيری در مســائل 

فکری و عقيدتی برآمده و به عنوان يکی از فرق و مذاهب اسلامی به شمار رفتند.6

1. درباره ورود اسلام و استقرار اباضيه در عمان ر.ک: محمد عرب، آشنايی با مذهب اباضی / 59 ـ 65؛ مهدی طالب هاشم، 
الحرکة الاباضية فی المشرق العربی.

2. اين کشور حدود دو ميليون جمعيت دارد، حدود 50 هزار آنها شيعه اثناعشری اند که بيش از 30 مسجد و 50 حسينيه دارند. 
برای آگاهی از موقعيت و جايگاه شيعيان در عمان ر.ک: محمد عرب آشنايی با مذهب اباضی / 81 ـ 90.

3. البته امروزه فقط خانواده حاکم و نزديکانش اباضی اند و بقيه مردم شــافعی مذهب اند. مســعود جلالی مقدم، دايرة المعارف 
بزرگ اسلامی 2 / 309، برای تفصيل ر.ک: علی يحيی معمّر، الاباضيه فی موکب التاريخ.

4. الاصول الايمانية، ص 357. احمد امين، ضحی الاســلام 3 / 726، 727. علی يحيی معمر، الاباضية بين الفرق الاسلاميه 1 
/ 176. فرق تسنن / 141، مسعود جلالی مقدم، همان، دائرةالمعارف بزرگ اسلامی 2 / 309. اسپوزيتو، دايرة المعارف جهان 

نوين اسلام 1 / 63، 64، مدخل »إباضی«، همان 2 / 553، 554، مدخل »خوارج«.
5. اطفيش، شرح عقيدة التوحيد / 83، علی يحيی معمر، همان / 278.

6. جعفر السبحانی، بحوث فی الملل و النحل 5 / 405 ـ 406؛ احمد امين، ضحی الاسلام 3 / 727.
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أباضيه در دو مســأله تخطئه  حکميت1 و نپذيرفتن شرط قرشي بودن امام، با ساير فرق 
اسلامي اختلاف نظر دارند چنانکه وجه اشــتراک اينان با ديگر فرق خوارج نيز همين دو 
عقيده اســت2، ولي در ساير مسائل با يکي از مذاهب مشهور کلامي هم عقيده اند، چنان که 
در مسأله  صفات خدا، رؤيت، تنزيه، تأويل و حدوث قرآن با معتزله و شيعه توافق دارند و 
در مسأله  شفاعت با معتزله هم عقيده اند و در مسأله  قدر و خلق افعال با اشاعره هم رأيند.3

مخالفت آنان با اصول عقايد اهل ســنت در مســائل مهمی چون تشبيه و تجسيم،  عدم 
رؤيت خداوند در قيامت، جبر و قدر و خلق قرآن موجب شــده اســت تا برخی آنان را 
متأثر از معتزله بدانند،4 اما به نظر می رســد، پراکندگی آنان در مناطق مختلف و دوری از 
پايتخت های اسلامی زمينه و فرصت برای ارتباط و اختلاط با معتزله و برخورد و تأثر از 

جريان اسرائيليات در حديث را از آنان سلب کرده است.
لذا آنان در تعامل با آيات قرآن با همان طبع عربی ســاده، بدون اعتماد به ديگران و به 

دور از اثرپذيری از هر کس و گروه، حتی معتزله، خود به اين عقايد رسيده اند.5
البته آراء کلامی آنان در مرحله بعد به شيعه و سپس اشاعره نزديک است. احتمالًا آنان، 
بعد از تشــکيل حکومت در عمّان، بر اثر تماس و آشنايی با اعتقادات ديگر مسلمانان و 
ضرورت تعامل بيشتر با آنان، به تعديل اعتقادات خود پرداخته اند، اما اثرپذيری کلی آنان 

از يک مذهب خاص را نمی توان اثبات کرد.
اصول مذهب اباضيه 12 مورد است که 9 مورد »اصول عقايد« و 3 مورد ديگر »اصول 
اجتماعی« هســتند. اصول عقايد عبارت اند از: توحيد، صفات، ايمان، انکار رؤيت، قدر، 

عدل، وعد و وعيد، شفاعت، خلق قرآن.6
1. البته برخی از آنان، امام علی را در پذيرش آن ناچار و مضطر می دانند. علی يحيی معمر، الاباضيه بين الفرق الاسلاميه 
1 / 191 و برخی ديگر خوارج را بر حق می دانند. اطفيش شرح عقيدة التوحيد / 219. الوارجلانی، الدليل والبرهان 1 / 41.

2. علی يحيی معمر، همان / 190 الخوارج، عقيدةو فکراً و فلسفة / 82. جعفر السبحانی، بحوث فی الملل و النحل 5 / 279. 
لزوم قيام بر عليه حاکم ســتمگر و اعتراض بر خليفه ســوم و چهارم نيز از مشترکات آنان است ر.ک: احمد امين، همان، 3 / 
727. رحيم لطيفی، دانشنامه کلام اسلامی، مدخل )اباضيه( 1 / 119 هر چند امروزه اباضيه ظاهراً به اين دو پای بند  نيستند. 

همان / 116.
3. جعفر السبحانی، همان، ص 302 ـ 303. احمد امين، همان، 3 / 723، 724.

4. احمد امين، ضحی الاسلام 3 / 337.
5. سيد جعفر مرتضی، امام علی و خوارج / 534، 535.

6. جهت اطلاع بيشــتر رک: مســعود جلالی مقدم، همان 2 / 319 ـ 327. اطفيش، شرح عقيدة التوحيد، تمام کتاب، الشقصی 
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1 ـ 4 ـ 4. توحيد و صفات: اثبات صفات برای خدا در عين تنزيه او از هرگونه تشــبيه 
و تجســيم؛1 عينيت ذات خداوند با صفات »موافق شــيعه و معتزله، مخالف با اشاعره«؛2 
امتناع رؤيت خداوند متعال در آخرت »موافق شــيعه و معتزله مخالف با اشاعره«؛3 اعتقاد 
به اراده مطلقه و عام خداوند به گونه ای که همه چيز را به قدر الهی دانسته و انسان را فاقد 
قدرت بر خلق افعال می دانند؛ و او را مکتســب بين جبر و اختيار می دانند )موافق اشاعره 
و مخالف جبريه و معتزله(؛4 حادث بودن قرآن کريم و نفی نظريه کلام نفسی »موافق شيعه 

و معتزله، مخالف با اشاعره«؛5
2 ـ 4 ـ 4. ايمان و کفر؛ اباضيه ضمن تقسيم کفر به دو نوع کفر جهود و کفر نعمت، نوع 
اول را از آن مشــرکان به خداوند و نوع دوم را مربوط به مسلمانان غير اباضی می دانند؛6 
به نظر آنان، مرتکب گناه کبيره منافق اســت و اگر بدون توبه بميرد، وارد بهشت نمی شود. 
آن ها معتقدند، هرچند اين شــخص به کفران نعمت خدا پرداخته است، ولی کافر به معنای 
اصطلاحی نيســت.7 لذا اباضيه، مســلمانان مخالف خود را نه مشرک می دانند و نه مؤمن؛ 
عقيــده دارند آنان کفر اعتقــادی ندارند، اما با کفر نعمت، درباره خــدای متعال کوتاهی 
کرده اند.8 بنابراين خون، مال، ناموس و آبروی آنان محترم است، همچنين اباضيه، از غنايم 
جنگی مسلمانانی که با آنان می جنگند، فقط تصرف مرکب، اسلحه، وسايل نظامی و جنگی 

الرســتاقی، منهج الطالبيين و بلاغ الراغبين، ج 1، 2، 5، عمرو خليفه النامی، دراسات عن الاباضيه، فصل پنجم / 161 ـ 200؛ 
محمد عرب، آشنايی با مذهب اباضی / 13 ـ 21.

1. علی يحيی معمر، الاباضية بين الفرق الاســلامية 2 / 239، الرستاقی، منهج الطالبين و بلاغ الراغبين 1 / 260، 261، 313، 
314 و... .

2. الرستاقی، همان، 1 / 283؛ عمرو خليفة النامی، دراسات / 167.
3. الرستاقی، همان 1 / 271، برای تفصيل بحث رک: همان / 326 ـ 332، عمرو خليفه النامی، دراسات عن الاباضيه / 165 

ـ 167.
4. علی يحيی معمر، الاباضية بين الفرق الاســلامية 2 / 140؛ عمرو خليفه النامی، دراســات عن الاباضيه / 198. »ندين بانّ 

افعال العباد اکتسبوها وعملوها ولم يجُبروا عليها ولم يضُطروا اليها.«
5. اطفيش، شرح عقيدة التوحيد / 204 ـ 208، عمرو خليفه النامی، همان / 184.

6. عمرو خليفه النامی، همان / 177، ر.ک: محمد عرب، آشنايی با مذهب اباضی / 13 ـ 12.
7. علی يحيی معمر، الاباضية بين الفرق الاسلاميه 1 / 140، 141، 2 / 281 رک: مسعود جلالی مقدم، دائرةالمعارف بزرگ 2 
/ 319. محمد بن يوسف اطفيش می نويسد: »واعلم انّ مرتکب الکبيرة عندنا معشر الاباضية الوهبيه کافر کفر نفاق و کفر فسق 

و کفر نعمة وکفراً باجارحه.« اطفيش، شرح عقيدة التوحيد / 196.
8. ر.ک: علی  يحيی معمر، الاباضية فی موکب التاريخ 1 / 89، 90.
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آنان را حلال می دانند، ولی اموال آنان را باز می گردانند؛ همچنين شهادت مخالفان، ازدواج 
با آنان و اجرای قانون توارث ميان آنان و اباضيه را قبول دارند؛1

اين گروه، تولی، به معنای وجوب محبت هر اباضی نســبت به هر مؤمن مشتاق به انجام 
فرائض و دوری از محرمات و تبری و دوری جســتن از هر فاســقی که مشرک و يا کافر 

نعمت باشد را ضروری می دانند.2
3 ـ 4 ـ 4. معــاد؛ به عقيده اباضی ها، مرتکب کبيره -اگر بدون توبه از دنيا رود- دچار 
عذاب ابدی )موافق با معتزله بغداد(؛3 و شفاعت نه به معنای مغفرت و بخشش گناه کبيره، 
بلکه به معنای ازدياد رتبه و ترفيع درجه مؤمنان پذيرفته شده است )موافق معتزله، مخالف 

با شيعه و اشاعره(.4
4 ـ 4 ـ 4. امامت؛ اباضی ها عقيده دارند نصب امام به دليل سمعی و عقلی واجب است؛ 
چون واجباتی مانند امربه معروف و نهی از منکر، اقامة حدود، قيام به عدل و باز داشــتن 
متجاوزان متوقف بر وجود اوست.5 همچنين انکار نص در مسأله امامت،6 عدم لزوم شرط 
قريشــی بودن امام،7 وحدت مصداقی امام در هر زمانی، انتخاب امام توســط رهبر علما 
»شــيخ الاکبر« با مذاکره و مشــاوره با ديگر علما از مهم ترين آراء آنان در بحث امامت 

است.8
اين گروه به چهار نوع امامت قائل اند: امامت شراء: به معنای خروج برای نبرد با جباران؛ 

1. اطفيش، شــرح عقيدة التوحيد / 198، 199؛ عمرو خليفه النامی، دراسات عن الاباضيه / 175، 176؛ مادلونگ، فرقه های 
اسلامی / 120.

2. همان / 141. همو، الاباضية فی موکب التاريخ 1 / 84 ـ 88.
3. علی يحيی معمر، الاباضية بين الفرق الاسلاميه 1 / 294.

4. مسعود جلالی مقدم، دائرةالمعارف بزرگ 2 / 334، عمرو خليفه النامی، دراسات عن الاباضيه / 186، 191.
5. همان / 223. اطفيش، شــرح عقيدة التوحيد / 221. »نصب الامام عندهم )الاشعريه( واجب سمعاً وکذا عندنا الا ان العقل 
يناســبه اذ لا تقام الحدود الا بها.« ر.ک: علی اکبر ضيائی، همان / 579 ـ 584. خوارج وجوب نصب را قبول ندارند. ر.ک: 

علامة حلی، کشف المراد / 490 البته فقط »نجدات« چنين هستند. علی اکبر ضيائی / 584
6. همان / 218، علی يحيی معمر، الاباضيه بين الفرق الاسلاميه 1 / 196، 281.

7. اطفيش، شــرح عقيدة التوحيد / 224؛ دراسات / 185. الناشی الاکبر، مسائل الامامة / 220؛ »و يزعمون ان الامام يصلح 
ان يکون من سائر الأجناس من العرب والعجم و هو عندهم سواء و يذهبون ان الافتخار بالاجناس و تفضيل بعضها علی بعض 

کفر و انما التفضيل عندهم التقوی.«
8. برای تفصيل بيشــتر ر.ک: حميد ملک مکان، امامت و حکومت از نگاه اباضيه، فصلنامة هفت آســمان، ش 26 سال هفتم، 

تابستان 1384.
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اين امام از قدرت و مرجعيت مطلق برخوردار و عزل او تنها با خلع يا استعفا ممکن است. 
امامت دفاع: يعنی دفاع از اهل دعوت هنگام هجوم خصم؛ قدرت اين امام در گرو شرايط 
و موقعيت زمانی و مکانی اســت. امامت کتمان در موقع دعوت سرّی و امامت ظهور نيز 

هنگامی است که امام آشکار شده و حکومت تشکيل دهد.1
امــام بايد با اختيار تام حکومت کند، اما قدرت مطلــق او در گرو پايبندی به اصول و 
قوانين اباضی اســت، پس اگر در پی سرپيچی و عصيانی بزرگ توبه نکرد، می توان او را 

خلع و عزل کرد.2
5 ـ 4 ـ 4. خلافت و خلفا: اباضيه خلافت ابوبکر و عمر را صحيح دانســته و فضائلی 
، هر چند در آغاز  زياد برای آن دو، به ويژه ابوبکر قائلند.3 خلافت عثمان و امام علی
صحيــح و مورد تائيد بود، امّا با توجه به اعمالی کــه انجام داده و توبه  نکرده اند از ايمان 
خارج شدند.4 محمد بن يوســف اطفيش، بعد از ابوبکر و عمر از عبدالله بن وهب راسبی 
نام می برد که او اول کســی است که به عنوان امام با او بيعت شد و در ادامه به ذکر فضائل 
او می پــردازد.5 اين گروه در جنگ )حروراء( حق را به خوارج داده و امام علی و ســاير 

مسلمانان را ناحق می دانند.6
 بر خلاف خوارج،7 قيام عليه حاکم ستمگر را فقط در شرايطی خاص واجب می دانند.

: اباضيه در منابع متقدم خود،8 امام علی را مانند  6 ـ 4 ـ 4. جايــگاه امام علی
1. رک: رضا کردی، تاريخ سياسی خوارج شمال آفريقا /112

2. ر.ک: علی اکبر ضيائی، تاريخ و اعتقادات اباضيه / 576.
3. رک: الرســتاقی، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين 1 / 508، 2 / 36 ـ 42؛ اطفيش، شــرح عقيدة التوحيد / 72 ـ 83، 213، 

مقريزی، الخطط المقريزيه 4 / 185.
4. رک: ابويعقوب الوارجلانی )500 ـ 570 ق(، الدليل والبرهان 1 / 40، 41؛ شــيخ مفيد، الفصول المختاره، سلســلة مؤلفات 

الشيخ، 2 / 50 ـ 51؛ اسپوزيتو، دايرة المعارف جهان نوين اسلام 2 / 552 مدخل »خوارج«.
5. اطفيش، شرح عقيدة التوحيد / 83، برخی از پيروان عبدالله بن وهب چنين سروده اند:

ولم نغل لما انْ غلا نجَْلُ ازرق »خلعــنا علــياً وابن عفــان قبله 
ودين ابــی بکر وصاحبه النقی ودِنــا بــدين الهاشمی محمــد 

و دينُ ابن وهب راسبی موفق.« ودين بن مسعود و دين ابن ياسر 
6. همان / 219، الحق فی هذه مع الخوارج.

7. علی يحيی معمر، همان / 192، 194.
8. رک: الوارجلانــی، الدليل و البرهــان 1 / 40، 41؛ 3 / 135. بعد از نام امام علی »کرم الله وجهه« آمده اســت که محقق 
می نويســد: »هذه العبارة جاء فی طبع البارونيه فوق الســطر، فالله اعلم هل هی اصلًا من المولف رحمه الله تعالی او من غيره.« 
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عثمان چهره ای منفی، ناپســند و حتی کافر معرفی کرده، اما به مرور درباره آن دو به ويژه 
درباره کفر امام راه اعتدال پيش گرفته و به جماعت مســلمانان نزديک تر شده اند و از 
ناســزاگويی علنی به ساحت مقدس حضرتش خودداری کرده اند، به گونه ای که امروزه در 
( ديده نمی شود.1 حتی لغو و  کتاب ها و آثارشــان، بی ادبی آشکار به امير مؤمنان )علی
منع لعن امام بر منابــر و خطبه ها در زمان عمر بن عبدالعزيز )حکومت 99 ـ 101 ق( را 
به درخواســت خوارج می دانند2  و کتابی به نام »الخوارج هم انصار علی نوشته اند و 

به انتشار رسانده اند.3
متأخران اباضيــه، ضمن پذيرش خلافت حضرت به عنوان خليفه مســلمانان، از او به 
عنوان »اميرالمؤمنين، امام، فارس المسلمين، قاتل المشرکين و ابن عمّ رسول ربّ العالمين و 
له فضائل«4 نام برده اند و با ايمان به شــهرت عقل، علم، شجاعت، عدالت و زهد حضرت5 
عقيده دارند آن حضرت هيچ گاه بر هيچ بتی ســجده نکــرد و آياتی از قرآن درباره او و 

اهل بيت پيامبر اعظم نازل شده است.6
اما در منابع قديمی اباضيه، امام  جايگاهی ندارد، فقط از ابوبکر و عمر فضائل متعدد 
آن دو سخن گفته، حتی امور انجام شده هنگام رحلت پيامبر را به ابوبکر نسبت داده و هيچ 

نامی از آن حضرت نبرده اند.7
7 ـ 4 ـ 4. اهل بيت: آنان نزول برخی از آيات قرآن در شأن اهل بيت را قبول دارند، لذا 
به اهل بيت پيامبر اکرم محبت می ورزند8 و به اســتناد آيه شريفه »مودةفی القربی« بر آن ها 

همان / پاورقی. ر.ک: جعفر السبحانی، بحوث فی الملل والنحل 5 / 266 ـ 270.
1. جعفر السبحانی، همان / 271؛ اولين کسی که با اظهار و ابراز نظر اعتدالی نسبت به امام به هموار کردن اين راه سخت 

اقدام کرده است. عبدالکافی تناوتی دانشمند اباضی مذهب قرن ششم )حدود 570 ق( است.
2. همان / 281، 282.

3. محمد عرب، آّشنايی با فرق تسنن / 49 ـ 51.
4. علی يحيی معمر، الاباضية بين الفرق الاسلامية 2 /44، 165،166، 167، 170 و...

5. همان / 46. رک: طوطاوی، همان/45.
6. همان / 49.

7. رک: الرســتاقی، هداية الطالبين و بلاغ الراغبين 2 / 34 ـ 42. او هنگام ذکر سلســله مذهب خود به پيامبر اکرم هيچ 
نامی از امام علی نبرده است. ر.ک: همان 1 / 507 ـ 509.

8. همان / 49، 50.
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درود و سلام می فرستند.1
8 ـ 4 ـ 4. صحابــه: اباضيه صحابه پيامبر اکــرم را عادل، با تقوا و برگزيده امت 
می دانند و به همه آن ها احترام می گذارند2 و در صلوات خود بر آن ها نيز درود می فرستند: 
»اللهم صل  و ســلم علی ســيدنا محمد النبی الامی و علی آله و اصحابه و ازواجه امهات 

المومنين و ذريته و آل بيته اجمعين«3.
9 ـ 4 ـ 4. فقــه و فروع عملــی:4 اباضيه فقه خاص خود را دارند که در مواردی با فقه 
پيروان اهل بيت و در مواردی هم با اهل سنتّ همگام همراه و هماهنگ است -شايد موارد 
خاص به خود هم داشته باشند. در هر صورت برخی از مهم ترين آراء فقهی آن ها عبارتند 

از:
● تکتف و دست بستن در نماز صحيح نيست )موافق شيعه(.

● بعد از قرائت سوره حمد گفتن »آمين« جايز نيست )موافق شيعه(.
● خواندن قنوت جايز نيســت و قنوت موجب بطلان نماز می شود و اقتداء به کسی که 

قنوت می  خواند، صحيح نيست.5
● تراشيدن ريش حرام است )هماهنگ با مشهور شيعه(.

● خوردن طعام اهل کتاب جايز و رواست.6
● نماز مســافر بايد شکسته خوانده شود و حد سفر دو فرســخ است7 )در اينکه نماز 

شکسته می شود، موافق با شيعه اماميه اند، هرچند در حد قصر تفاوت دارند(.
● ازدواج زانی و زانيه حرام اســت و اگر مردی يا زنی ـ ثيب يا باکره، شوهردار يا بيوه 

1. همان / 41. المودة، الصلاة و الترحم. ر.ک: الوارجلانی، الدليل و البرهان 3 / 134، 135. نويسنده درباره امام باقر نظر 
مثبتی داده ولی درباره امام صادق برعکس است.

2. همان / 49. رک: همان / 39 ـ 52.
3. همان / 41. البته معاصران اباضيه نقد صحابه را جايز دانســته و حتی شــيخين را مورد نقد قرار داده اند. رک: طوطاوی، 

همان/45.
4. ر.ک: محمد عرب، آشنايی با مذهب اباضی / 57؛ عمرو خليفه النامی، دراسات / 149 ـ 159.

5. عمرو خليفة النامی، دراســات عن الاباضيه / 151. »اما الاباضيون فانهم يرفضون القنوت ويرون ان الصلاة مع الائمه الذين 
يمارسون القنوت لاتصح وان تلک الصلاة ينبغی لها أن تعاد.«

6. علی يحيی معمر، الاباضية بين الفرق الاسلامية 2 / 98.
7. عمرو خليفة النامی، همان / 152.
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ـ زنا کند، حرام ابدی می شود.1
● باب اجتهاد برای هميشه باز اســت؛ چرا که با گذشت زمان و درگير شدن با مسائل 
جديد ضرورت آن بيش از پيش آشکار می شود، به علاوه تجزی در باب اجتهاد نيز جايز 

و رواست )موافق با شيعه اماميه(.2

1. علــی يحيی معمر، الاباضية فی موکب التاريــخ / 113؛ عمرو خليفه النامی، همان / 145. »وابواب الاجتهاد مفتوحة دائماً 
عند الاباضية وهما لم تؤقد فی أية مرحلة علی ایّ شخص مؤهل.«

2. همان / 71 ـ 75.



فصل سوم: 

مذهب اهل حدیث

اين مذهب در نيمه اول قرن ســوم در پی افراط معتزلــه در عقل گرايی و بی توجهی به 
سنت نبوی و انکار و رد عقايد عامه مسلمانان، با هدف احيای سنت نبوی توسط احمد بن 
حنبل )164 ـ 241 ق( و با حمايت متوکل عباســی )حکومت )232 ـ 247 ق( پديد آمد 
و در محدوده جغرافيای حجاز رشد کرد و تاکنون نيز جريان رايج و غالب در آنجا است.

1. بنیان گذار
ابوعبدالله احمد بن محمد بن حنبل بن هلال شيبانی مروزی )164 ـ 241 ق( پدرش در 
مرو نظامی بود، در ســنين جوانی قبل از تولد احمد درگذشت. مادرش در حالی که به او 

باردار بود به بغداد کوچ کرد و او در آنجا متولد شد.1
در شــهرهای بغداد، بصره، کوفه، حجاز، يمن، شام و جاهای ديگر به فراگيری حديث 

پرداخت.2 و در نقل حديث سرآمد و رئيس اهل الحديث شد.3
1. ابن ابی يعلی، طبقات الحنابلة 1 / 63؛ الذهبی، سير اعلام النبلاء 9 / 434 و 435.

2. همان، 24 و 47؛ احمد بن شــاذان العجلی: »ســمعت احمد يقول: ســافرت فی طلب العلم والســنة الی الثغور والشامات 
والســواحل والمغرب والجزائرو مکة و المدينة والحجاز واليمن والعراقين جميعاً و ارض حوران و فارس و خراســان والجبال 

والاطراف«؛ همان، 47.
3. ابن ابی يعلی، همان / 5؛ محمد ابوزهره، تاريخ المذاهب الاسلامية، 468 ـ 472؛ ر.ک: الذهبی، همان، 446 ـ 450.
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در زمــان خلافت مأمون )293 ـ 218 ق(، معتصــم )218 ـ 227 ق( و واثق )237 ـ 
232 ق( که به دوران »محنت« مشهور است1 او و برخی از همفکرانش، مورد غضب قرار 

گرفته و زندانی شده و برخی نيز به قتل رسيدند.2
با خلافت متوکل )232 ـ 247 ق( و ترويج و رشد حديث گرايی،3 احمد از زندان آزاد 

شد و مورد توجه ويژه قرار گرفت.4
او که تمام عمر خود را به سماع و نقل حديث اختصاص داده بود،5 به عقل و عقل گرايی 
بدبين و با متکلمان شديداً مخالف بود.6 البته افراط معتزله در عقل   گرايی، در نگاه تفريطی 

احمد به عقل و افراط او در حديث گرايی بی تأثير نبوده است.
در کنــار انتقادات جدی بــه روش و مبانی و آراء و انديشــه های او، يکی از بهترين 
خدماتش ترويج فضائل امام علی و تأکيد بر خلافت و امامت برحق آن حضرت بود.7 
او توانســت در مقابل عثمانی گری افراطی مبنی بر حذف امام از شمار خلفای راشدين8 و 
انــکار فضائل حضرت، با صراحت، نظر خــود را در لزوم اعتقاد به امامت و خلافت امام 
9 به عنوان خليفه چهارم، »نظريه تربيع«10 اعلام کرده و با اختصاص بخش هايی  علــی
11 در  ، حسنين و حضرت زهرا مفصل از تأليفات حديثی خود به فضائل امام علی
مقابل تبليغات ضدعلوی عثمان گرايی بايســتد و زمينه ترويج فضائل امام و اهل بيت 
1. ر.ک: الذهبــی، همــان / 469 ـ 490.خطيب بغدادی از افرادی نقل می کندکه: انّ الله اعزّ هذالدين برجلين ليس لهما ثالث.

ابوبکرالصديق يوم الرّدة و احمدبن حنبل يوم المهنة تاريخ بغدادی/184
2. جلال الدين السيوطی، تاريخ الخلفاء / 357، 381، 386، 387، 392؛ محمدابوزهره، همان، 482 ـ 484.

3. همان / 392؛ الذهبی، همان / 490.
4. ابن ابی يعلی، همان، 11؛ »اجری المتوکل علی ولده و اهله اربعة الاف درهمٍ فی کل شهر«؛ الذهبی، همان / 493.

5. محمد ابوزهره، دراسات »فی تاريخ المذاهب الفقهيه« / 283.
6. ابن ابی يعلی، همان / 62؛ »سمعت اباعبدالله يقول: من تعاطی الکلام لا يفلح و من تعاطی الکلام لا يخلو من بدعة«؛ ر.ک: 
همان / 35؛ الذهبی، همان، 505؛ »عليکم بالسنة والحديث و اياکم والخوض فی الجدال والمراء ادرکنا الناس و ما يعرفون هذا 

الکلام، عاقبة الکلام لا توول الی خير.«
7. او معتقد بود: »لم يکن احد احقّ بالخلافة فی زمن علی من علی رضی الله عنه و رحم الله معاوية«، همان، 95.

8. همان، 30؛ »و وقف قوم علی عثمان...« ر.ک: عبدالله ابن احمد بن حنبل، کتاب السنه.
9. او تصريح می کرد: »... ان الخلافة لم تزين علياً بل علیٌّ تزينها«. ر.ک: همان، 186.

ِّعْ بعلی ابن ابی الطالب فی الخلافة فلا تکلموه ولا تناکحوه.« 10. همان، 45؛ »... سمعت اباعبدالله احمد بن حنبل يقول: من لم يرَُب
11. ر.ک: فضائل الصحابة فصل 14 ـ 18 احاديث 878 ـ 1248 ص 648 ـ 908 »فضائل امام« فصل 24. احاديث ص 944 

ـ 960 »فضائل الزهراء« و فصل 25 ص 96 ـ 993 »فضائل الحسنين«.
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را فراهم آورد.1
از مهم ترين آثار او »المسند«،2 »فضائل الصحابه«3 و »اعتقادنامه«4 است.

2. ادوار و مراحل:
بعد از احمد بن حنبل )241 ق(، اين شــيوه تحت حمايت متوکل عباسی )حک 232 ـ 
247 ق(5 به صورت جريانی مطرح و فرقه ای کلامی استمرار يافت و با چالش هايی مقابل 

ساير گروه های کلامی به ويژه جهميه، معتزله، قدريه و شيعه روبرو شد.6
در قرن چهارم، چند شــخصيت علمی وابسته به اين جريان، برای عقلانی کردن و ايجاد 
اعتدال در اين روش تلاش کردند که ابوجعفر طحاوی )321 ق( در مصر، ابوالحسن اشعری 
)330 ق( در عراق )بغداد( و ابومنصور ماتريدی )333 ق( در ســمرقند و ماوراءالنهر، از 
مهم تريــن آن ها بودند.7 در ايــن ميان، طحاوی تمام مبانی فکری آنــان را پذيرفت و به 
شــرح، تبيين و رفع ابهامات آن پرداخت،8 اشعری که قبلًا در جرگه آن ها بود و به اعتزال 

1. رســول جعفریان. نقش احمدبن حنبل در تعدیل مذهب اهل ســنت، فصلنامه تخصصی هفت آســمان ســال دوم، شــماره پنجم. 
بهار1379)صص 177-145(

2. مسند الامام احمد بن حنبل )9 ج( بيروت، دار احياء التراث العربی، الطبعة الثالثه، 1994 م جلد 8 و 9 فهرست ها و مجلدات 
1 ـ 7 احاديث است که به ترتيب صحابه از ابوبکر شروع شده است، از 700 صحابی و 69 صحابيه 27100 حديث نقل شده 

است. ر.ک: محمد ابوزهره، همان، 510 ـ 513.
3. فضائــل الصحابة، للامام ابی عبدالله احمد بن محمد بن حنبل )2 جــزء(، حققّه و خرّج احاديثه وصیّ الله بن محمد عباس، 
مام، دار ابن الجوزی، الطبعة الرابعه 1430 ق. کتاب 48 فصل، 1962 حديث در دو جزء و 1256 صفحه )بدون  السعوديه، الدَّ

فهارس( چاپ و منتشر شده است.
بخش فضائل امام علی بن ابی طالب )369 حديث( به طور جدا و مستقل با مقدمات و پاورقی های عالمانه استاد سيد عبدالعزيز 

طباطبايی )قم، دار التفسير، الثانية، 1435 ق( چاپ و منتشر شده است.
4. ر.ک: ابن ابی يعلی، همان 1 / 24 ـ 36.

5. ر.ک:  ابن ابی يعلی، همان / 11، عبدالرحمن الســيوطی، تاريخ الخلفاء / 392، »فاظهر الميل الی الســنة ونصر اهلها ورفع 
المحنة وکتب بذلک الی الافاق وذلک فی سنة اربع وثلاثين واستقدم المحدثين الی سامرا واجزل عطاياهم واکرمهم وامرهم بان 

يحدثوا باحاديث الصفات والرؤية.«
6. ر.ک: عبــدالله بن احمد بن حنبل، کتاب الســنه 2 / 385. ســمعت ابی رحمه الله يقول: لا يصلّــی خلف القدرية والمعتزلة 

والجهمية، ر.ک: محمد بن ابی يعلی، طبقات الحنابلة 1 / 31 ـ 36، ج 2 / 37 )به نقل از بربهاری(
7. شهرستانی، الملل والنحل 1 / 85.

8. ر.ک: ويلفــرد مادلونــگ، مکتب ها و فرقه ها ... / 40. او عقايد اهل الســنة والجماعــة را در 15 عقيده با عنوان »العقيدة 
الطحاوية« در حدود 15 صفحه ارائه کرده اســت. غرض او تلخيص آراء ابوحنيفه و موافقت آن با آرای مأثوره اهل ســنت و 

جماعت بود. ر.ک: م. م شريف، تاريخ فلسفه در اسلام 1 / 348 ـ 349.
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روی آورد، بعد از ســال ها به اصل خود برگشت و »الابانة عن اصول الديانة« او در شمار 
مهم ترين آثار اهل حديث قرار گرفــت،1 درمقابل ماتريدی با فاصله زياد از او، به روش 
کلام و متکلمان نزديک و در مواردی با معتزله و گاهی با اماميه هماهنگ شــد، البته، در 

برخی موارد، ديدگاه مستقل خود را داشت.2
بعدهــا ابن تيميه )728 ق( و شــاگردش ابن قيم جــوزی )751 ق( در تلاش جدی و 
کوشــش مضاعف پايه های فکری و روشی احمد بن حنبل )241 ق( را تجديد، تحکيم و 
تقويت بخشــيدند، در نهايت محمد بن عبدالوهاب )1206 ق( با اعمال محدوديت و تنگ 

نظری بيشتر آن را در صبغه جديدش با عنوان »وهابيت« زنده کرد.3
شايد بتوان دوره  های اين جريان را چنين ترسيم کرد:

1ـ2.شکلگیری؛
درايندوره،پس از عنايت پيامبر اکرم و صحابه به نصوص وحيانی )قرآن و سنت( در 
حد ســماع و نقل و سپس رفع منع تدوين توسط عمر بن عبدالعزيز )حکومت 99 ـ 101 
ق( عالمان نامداری در مراکز مختلف اسلامی با تدوين حديث، جريان »اصحاب الاثر« را 

در مقابل »اصحاب الرأی« ابوحنيفه )150 ق( و پيروانش شکل دادند.
از جمله اين دانشمندان مالک بن انس )179 ق( در مدينه، سفيان بن عيينه )198 ق( در 
کوفه، ســفيان ثوری )161 ق( در بصره، اوزاعی )157 ق( در شام، عبدالله مروزی )181 

ق( در خراسان بودند.
2ـ2.اوجوشکوفايی؛اززمان احمد بن حنبل )241 ق( تا بر بهاری )329 ق(

3ـ2.افول؛مربوطبهتأسيس مذاهب اشعری و ماتريدی )ق 4 و 5 و...(4
4ـ2.تجديد؛توسط ابن تيميه )728 ق( و ابن قيم )751 ق(

1. ر.ک: جعفر السبحانی، بحوث فی الملل والنحل 1 / 228 ـ 238. 2 / 42 ـ 47.
2. ر.ک: محمد ابوزهره، تاريخ المذاهب الاسلاميه / 179 ـ 181. محمد زاهد الکوثری، مقدمات الکوثری، )مقدمة تبيين کذب 

المفتری( / 51.
3. ر.ک: محمد اقبال لاهوری، احيای فکر دينی / 175، محمد ابوزهره، همان / 212 ـ 214، رســول رضوی، دانشنامه کلام 
اسلامی، مدخل »اهل حديث« 1 / 563 ـ 567. سيد مهدی علی زاده موسوی، سلفی گری و وهابيت »تبارشناسی«1 / 182 
ـ 184. علی اميرخانی، جريان شناســی اصحاب حديث از ابتدای شکل گيری تا دوران اقتدار اشاعره، نقد و نظر، شماره 66 / 

126 ـ 146. احمد پاکتچی، اصحاب حديث »مدخل« دائرة المعارف بزرگ اسلامی 9 / 113 ـ 126.
4. ر.ک: جعفر السبحانی، بحوث فی الملل والنحل 1 / 496، وجه افول آن را ببينيد در محمد ابوزهره، همان / 528 ـ 529.
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5ـ2.رکود،درنتيجةرشد تشيع در ايران و عراق، فقه حنفی، شافعی و کلام اشعری و 
ماتريدی در جهان اسلام.1

6ـ2.احیاءباتغییرســاختار؛ اين دوره با تشکيل وهابيت در حجاز و عربستان توسط 
محمد بن عبدالوهاب )1206 ق(، ســلفی گری در شبه قاره توســط شاه ولی الله دهلوی 
)1176 ق(2 و پيروانش و به ويژه مدرسه »ديوبند«3 و مصر توسط سيد محمد رشيد رضا 

)1354 ق( شکل گرفت.4
البته عالمان وهابی، خود را تنها جريان ناب و صحيح اهل سنت و جماعت می دانند و با تقسيم 
اين جريان به دو قســم پيروان ابن تيميه )غير مسؤولين( و مؤولين )پيروان اشاعره و ماتريديه( 

تأکيد دارند که فقط قسم اول مصداق صحيح و حتی انحصاری اهل سنت و جماعت اند.5

3. شخصیت ها:
شــخصيت محوری اهل حديث احمد بن حنبل )164 ـ 241 ق( مؤلف »المســند«6 و 
»فضائل الصحابه«7 و »اعتقادنامه«8 است، ديگر شخصيت های آن نيز عبارت اند از: عبدالله 

1. ر.ک: همان / 90، محمد ابوزهره، همان / 529.
2. ر.ک: محمد صفر جبرئيلی، سيری در تفکر کلامی معاصر / 221 ـ 229.

3. ر.ک: همان، 307 ـ 312.
4. برای آگاهی از قرائن و شواهد سلفی گری رشيد رضا ر.ک: همان / 200 ـ 208.

5. ر.ک: محمد بن صالح العثيمين، فتاوی العقيدة / 60 ـ 64، »ان وصف )اهل السنة( لا يمکن ان يعطی لطائفتين يتغاير منهاجهما 
غاية التغاير و انما يســتحقه من کان قوله موافقاً للســنة فقط و لا ريب ان اهل المدرســة الاولی )غير المؤولين( احق بالوصف 
المذکور من اهل المدرســة الثانية )المؤولين( لمن نظر منهاجيهما بعلم و انصاف فلا يصح تقسيم اهل السنة الی الطائفتين بل هم 

طائفة واحدة« )همان، 61(.
6. مســند الامام احمد بن حنبل )9 ج( بيروت، دار احياء التراث العربی، الطبعة الثالثه، 1994 م، جلد 8 و 9 فهرست ها و جلد 
1-7 احاديث به ترتيب صحابه از ابوبکر شروع شده است که از 700 صحابی و 69 صحابيه 27100 حديث نقل شده است. 

ر.ک: محمد ابوزهره، همان، 510 ـ 513.
7. فضائــل الصحابة، للامام ابی عبدالله احمد بن محمد بن حنبل )2 جــزء(، حققّه و خرّج احاديثه وصیّ الله بن محمد عباس، 
الســعوديه، الدمام، دار ابن الجوزی، الطبعة الرابعه 1430 ق. کتاب 48 فصل، 1962 حديث در دو جزء و 1256 صفحه بدون 

فهارس چاپ و منتشر شده است.
بخش فضائل امام علی بن ابی طالب )369 حديث( به طور جدا و مستقل با مقدمات و پاورقی های عالمانة استاد سيد عبدالعزيز 

طباطبايی )قم، دار التفسير، الثانية 1435 ق( چاپ و منتشر شده است.
8. ر.ک: ابــن ابی يعلی، همان 1 / 24 ـ 36. يک دور اعتقادات اهل ســنت و جماعــت و الآثار و معرفی و نقد اجمالی اصحاب البدع: 
المرجئه، القدريه، المعتزله، النصيريه)وهم قدريه(، الجهميه، الواقفه )و هم يزعمون ان القرآن کلام الله و لکن الفاظنا بالقرآن و قرائتنا له مخلوقه 
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بن احمد )213-290 ق(1، مؤلف »کتاب السنه«2، محمد بن اسماعيل بخاری )256 ق(3، 
مؤلف »الصحيــح«4، ابن منده اصفهانی )301 ق( مؤلف »التوحيــد«5، ابن حزيمه )311 
ق(، مؤلف »التوحيد«6، ابومحمد حســن بن علی بربهاری )329 ق(، ابوالقاسم هبه الله بن 
الحسين بن منصور طبری شافعی الالکائی )418 ق( مؤلف »شرح اصول اعتقاد اهل السنه 
و الجماعــه )2 ج(«7، تقی الدين احمد بن عبدالحليم ابن تميه )728 ق( مؤلف آثار متعدد 
از جمله »منهاج السنه النبويه«8، ابن قيم جوزی )751 ق( مؤلف »حادی الارواح الی بلاد 

و هم جهميه فساق( الرافضه، المنصوريه، السبئيه، الزيديه، الخوارج و اصحاب الرأی. همچنين رک: ابن ابی يعلی، همان 2 /307-291
1. رک: ابن ابی يعلی، همان 180/1-188 شماره 249

2. تحقيق و دراســة الدکتور محمد بن سعيد بن سالم القحطانی. الســعوديه، الدمام، دارابن الجوزی، 1431 ق، الاولی، 2 جلد 
715 ص، مقدمه مصصح صص 1- 100. متن )102 ص-642( فهارس )642-615( کتاب شــامل 1553 حديث می باشد 
که عبدالله از پدرش نقل کرده اســت دارد. بيشترين حجم آن مربوط به نقد و ردّ جهميه است لذا آن را »الرد علی الجهمية« نيز 

معرفی کرده اند.
3.رک: ابن ابی يعلی، همان/271-279 ش 287

4. الجامع الصحيح امام بخاری، 98 کتاب، 1252 باب و 7563 حديث دارد. فهرست کتابها: 1. الايمان 2. العلم )3-58 مباحث 
فروع فقهی اســت( 58. الجزيه و الموازعه 59. ابتدای آفرينــش 60. انبياء 61. المناقب 62. اصحاب النبی 63. المناقب 64. 
المغازی 65. التفسير )سوره های 1-114( 66. فضائل القرآن )67-77. النکاح و...( 78. الادب 79. الاستيذان 80. الدعوات 
81. الرقــاق )82-92 فروع فقهی( 93. الفتن 94. الاحکام. الامامة الامارة و القصاوت 96. الاعتصام بالکتاب و الســنة 97. 

التوحيد )از اين کتاب چاپ های متعدد 9 جلدی، 5 جلدی، 1 جلدی و شروح فراوانی عرضه شده است.(
5. التوحيد و معرفة اسماء الله عزّوجلّ و صفاته علی الاتفاق و التفرد، تحقيق و تعليق: عثمان بن عبدالله السّالمی العتمی، بيروت، 
مؤسســة المعارف، 1428، الاولی ) 624 ص( متن )صص 21-546( فهارس ) 547 صص-624( کتاب شامل 914 حديث 
مســند درسه بخش توحيد، معرفت اســماء و صفات الهی است. چاپ ديگر: تحقيق: محمد حسن اسماعيل، بيروت دارالکتب 

العلميه. 1432 ق الاولی )326 ق(
6. تحقيق: ابومالک احمد بن علی بن مثنی بن عبدالله العقيلی الرّياش، 83 باب، 626 حديث، 2006 ص، مصر، مطبعة العمرانيه، 

مکتبة عباد الرحمن. مکتبة العلوم والحکمه
7.مقدمه و تحقيق: محمد عبدالســلام شاهين، بيروت، دارالکتب العلميه، 1423 ق الاولی )ج 1: 494 ص( و )ج 2: 632 ص( 
مباحث در ده باب )اجزاء( آمده اســت. 1. تمســک بالکتاب و السنه. 2. معرفة الاسماء وصفاته و افعاله، 3. اعتقاد اهل السنة 
و الجماعة، فی خلق القرآن 4. فی القدر ) متاســفانه در متن 319 ص و فهرســت ص 492 فی القرآن چاپ شده است( 5. فی 
الايمان ) که اشــتباهی فی القدر چاپ شده اســت ج 5/2 6. در موارد ديگر هم عناوين اصلی با مباحث و احاديث همخوان 
نيســت( 6. فی النبوة 7. فی الايمان 8. بعد الموت و مايتعلق بالقبر و مايقع يوم القيامه و علامات الســاعة 9. فضائل الصحابة 

10. کرامات الاولياء
8. منهاج الســنة النبوية فی نقض کلام الشيعة و القدرية. نقد کتاب »منهاج الکرامة فی الامامة علامة حلی« دو چاپ از آن در 

دسترس است.
الف: تحقيق عبدالله محمود محمد عمر، بيروت، دارالکتب العلمية، 2009 م )4 جزء(.

ب: تحقيق: الدکتور محمود رشاد سالم، الاولی، 1404 ق 1986 م. )9 جزء(
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الافراح«، ابن ابی العز حنفی )731- 792 ق( مؤلف »شــرح العقيده الطحاويه«1 محمد بن 
عبــد الوهاب )1206 ق( مؤلف »التوحيد الــذی هوحق الله علی العبيد«2 محمد بن صالح 

العثيمين مؤلف »فتاوی العقيدة و ارکان الاسلام«، »شرح الکشف الشبهات« و...

4. روش فکری:
اهل حديــث، با تکيه بر ظاهر نصوص اعتقادی در کتاب و ســنت و پرهيز از هرگونه 
تأويل و برداشت درايی و تحليل عقلی بر باور بی چون و چرا به ظاهر نصوص دينی تأکيد 

می ورزند.3
آنان که علم کلام را علم نمی دانند و برای عقل رسالت و جايگاهی قائل نيستند،4 دلايل 
علم کلام را برای تثبيت و تحکيم عقايد خود به کار نگرفته و استفاده از آن را در حد رفع 
تکليف و -به اســتناد آيه قرآن-5 به قصد اسکات و خاموش کردن دشمن و الزام معاندان 
و هدايــت گمراهان محدود می کنند.6 اين گروه، در نقــد روش متکلمان و نکوهش علم 
کلام7 تأليفاتی متعدد نگاشــته اند که می توان از »ذم الکلام و اهله« ابو اسماعيل عبدالله بن 
1. تحقيــق: عبدالرحمن فهمی الزواوی. تعليقات محمد ناصرالدين الألبانی. القاهرة. دارالغدّ الحديد. 1430، الاولی )440 ص( 
کتاب شــرح »العقيدة الطحاوية« ابو جعفر احمد بن محمد الطحاوی )239- 321 ق( اســت او اصول اعتقادی اهل حديث را 
در 105 بند و بيســت صفحه تنظيم کرده اســت )کراتشی- پاکستان. مکتبه البشری) 1432 ق( چاپ ديگری از  شرح العقيدة 
الطعاويــة: بغداد، دارالکتب العربــی. 2005م )574ص( مقدمه ناصرالدين البانی )66ص( متن )67- 528( فهرســت الفبائی 

احاديث )صص529- 566(
2. تصحيــح و مراجعه: احمد محمد شــاکر، بيروت، عالم الکتب، 1406، الاولی )صص 5- 94( »فتح المجيد بشــرح کتاب 
التوحيد«. عبدالرحمن بن حســن آل الشيخ )505 ص(، حواشــی و تعليقات عبد العزيز بن باز، دارالعقيده، قاهره، 1427 ق، 
الاولی، در شــرح »التوحيد« محمد بن عبدالوهاب اســت. ترجمه فارســی آن »التوحيد« به قلم ابوعبدالله محمد بن يوسف 

السورتی. )303 ص و 67 فصل(، رياض، الاتحاد الاسلامی العالمی، 1413 ق در دسترس است.
3. ابن ابی يعلی، طبقات الحنابله 1 / 31. محمد بن صالح العثيمين، شرح لمعة الاعتقاد، ابن قدامة مقدسی / 20. »الواجب فی 
نصوص الکتاب و السنة ابقاء  دلالتها علی ظاهرها من غير تغيير لان الله انزل القرآن بلسان عربی مبين و النبی6 يتکلم باللسان 
العربی فوجب ابقاء دلالة کلام الله و کلام رســوله علی ما هی عليه فی ذلک اللســان و لان تغييرها عن ظاهرها قول علی الله 

بلاعلم و هو حرام.«
4. ابن ابی العز الحنفی، شــرح العقيدة الطحاوية / 75، به نقل از ابويوســف شيبانی: العلم بالکلام هو الجهل و الجهل بالکلام هو 

العلم.
5. نحل / 125. ادع الی سبيل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة و جادلهم باللتی هی احسن.

6. محمد بن صالح العثيمين، همان / 159، 160.
7. بــرای اطــلاع از دلايل آنها در ذم کلام و متکلمان ر.ک: ابن ابی العز الحنفی، شــرح العقيدة الطحاوية / 203 ـ 208 خالد 

عبدالرحمن العک تعليقه بر دلائل التوحيد، جمال الدين القاسمی / 186 ـ 187، 288 ـ 290.
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محمد انصاری هروی )481 ق(1 »رســالة فی الغنية عن الکلام« سليمان خطابی )388 ق( 
»الانتصار لاهل الحديث« ابو مظفر ابی سمعانی )489 ق( و »تحريم النظر فی کتب الکلام« 

ابن قدامه مقدسی )620 ق( نام برد.2
افراد و آثار يادشــده، بــا اتهام زنديق و زندقه گرايی به عقــل گرايان و متکلمان3، در 
نکوهش آن ها راه افراط در پيش گرفته و حتی اقتدا به نماز کسانی که خوض در علم کلام 

می کردند را هرچند به حق هم سخن بگويند، جايز نمی دانستند.4

5. آراء و اندیشه ها:
اهل حديث، بر اساس همان روش جمود بر ظواهر کتاب و سنت عقايدی خاصی دارند 

که برخی از مهم ترين آن ها عبارت اند از:5
1 ـ 5. اعتقــاد به صفات خبری خداوند با همان معنای ظاهری بدون هيچ تأويل و بيان 
کيفيت )اثبات بلاکيف(6؛ هنگامی کــه از احمد بن حنبل درباره حديث ابوهريره از پيامبر 
اکرم )ان الله ينزل الی سماء الدنيا7( پرسيدند، گفت: »نؤمن بها ونصدّق بها ولانردّ شيئاً منها 

اذا کانت اسانيدها صحاحاً ولا نرد علی رسول الله قوله ونعلم ان ما جاء به حقّ.«8
2 ـ 5. اثبات »عين، وجه و يد« برای خداوند متعال؛9

1. تعليق و اشراف، عبدالرحمن بن صالح الحجّی، الرياض، دارالامام الاول، 1433، الاولی 631 / 1497 حديث.
2. عبدالله بن احمد بن حنبل، کتاب السنة 2 / 385.

3.نقدها و رويه های آنان متوجه کلام و متکلمان معتزلی است رک: محمد ابوزهره، تاريخالجدل/175
4. ابن ابی يعلی، طبقات الحنابله )به نقل از بربهاری( 2 / 19. فالکلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشک فی القلب 

و ان اصاب صاحبه الحق والسنة، همان / 27، 34، 38. رک: محمد ابوزهره، تاريخ الجدل/178
5. ر.ک: احمد بن حنبل، »اعتقادنامه« طبقات الحنابله 1 / 24 ـ 31، ابومحمد بربهاری )329 ق(، شرح کتاب السنه، همان 2 

/ 18 ـ 41. الاشعری، الابانة، جای جای کتاب.
6. ر.ک: ابن تيميه، مجموع الفتاوی 2 / 8 العثيمين، فتاوی العقيده / 67، »عقيدة اهل الســنة و الجماعة فی اسماء الله و صفاته 

هی اثبات ما اثبته الله لنفسه من الاسماء و الصفات من غير تحريف و لا تعطيل و لا تکييف و لا تمثيل.«
7. احمد بن حنبل، المسند

8. الذهبی، همان / 513. »سمعت اخی ابا القاسم ـ نضَّرالله وجهه ـ يقول: لم يکن البربهاری يجلس مجلساً الا يذکر فيه ان الله 
عزوجل يقعد محمدا9ً معه علی العرش. ابن ابی يعلی«، طبقات الحنابلة 2 / 43.

9. ر.ک: همــان / 129 ـ 131، »فهذه الايات الکريمة و الاحاديث النبوية الصحيحة فيها الدلالة الصريحة علی ثبوت الوجه و 
اليدين و العينين و الســاق و الاصابع و النزول و الهرولة لــه عزوجل علی الوجه اللائق به من غير تکييف و لا تمثيل« )همان، 

131(. رد و نقد آن ها بر اشعريت را ببينيد همان / 153 ـ 154.
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3 ـ 5. رؤيت خدا با چشم سر برای مؤمنان در آخرت؛1
4 ـ 5. حادث نبودن قرآن؛2

5 ـ 5. برتری خلفای راشدين به ترتيب زمان خلافت؛3
.4 از نظر آن ها معيار »صحابی  6 ـ 5. جايــز نبودن انتقاد از صحابه پيامبر اکــرم

گرچه برای يک لحظه است.5 بودن« صرف درک مصاحبت پيامبر اکرم
7 ـ 5. تسليم و انقياد در مقابل حاکم اسلامی گرچه فاسق و فاجر باشد.6

8 ـ 5. جواز اقامه نماز جماعت به امامت هر فاسق و فاجر.7

1. ابن ابی يعلی، همان /20 به نقل از بربهاری: »والايمان بالرؤية يوم القيامة برون الله عزوجل باَعين رؤسهم وهو يحاسبهم بلا 
حاجب وترجمان.« ر.ک: همان / 27.

2. همان / 176، کلام الله منزل مخلوق. ابوجعفر الطحاوی، العقيدة الطحاويه / 14.
3. عبدالله بن احمد بن حنبل، همان 2 / 568 حديث 1348 و 1349. »ســألتُ ابی عن التفضيل بين ابی بکر وعمر و عثمان و 
علی رضوان الله عليهم فقال: ابوبکر وعمر وعثمان وعلی الرابع من الخفاء« ر.ک: ابن ابی يعلی، همان / 21 به نقل از بربهاری، 

همان / 471 ـ 482، العثيمين، شرح لمعة الاعتقاد / 138.
4. همان، 467 ـ 471. ابن ابی يعلی، طبقات الحنابله 2 / 185. »ان نتولی اصحاب محمد6 بأســرهم ولا نبحث عن اختلافهم 

فی امرهم ونمسک عن الخوض فی ذکرهم الا باحسن الذکر لهم.«
5. ابن ابی يعلی، طبقات الحنابله به نقل از بربهاری 2 / 21. »من صحب رســول الله يوماً او شهراً او سنةً اواقلّ من ذلک 

او اکثر... .«
6. همان، 379. اللالکائی، شرح اصول اعتقادات اهل السنة والجماعة 1 / 93.

7. ابن ابی العز الحنفی، شــرح العقيدة الطحاويه / 373، ابوجعفر الطحاوی، همــان / 16 ونری الصلاة خلف کل برّو فاجر من 
اهل القبلة.



فصل چهارم: 

مذهب اشعریّه

ايــن مذهب، اوايل قرن چهارم هجــري، در پي افراط معتزلــه در عقل گرايي و افراط 
اهل حديث در حديث گرايی با اذعان به ضرورت اســتناد و اتکا بيشتر به سنت نسبت به 
عقل گرايان پديد آمد. ديري نپاييد که شخصيت هاي علمي نامدار به پيروي آن درآمدند و 
به تبيين، تأييد، تقويت و استحکام مباني آن پرداختند. شرايط پيش آمده، حمايت دستگاه 
سياست و جلب و جذب عامه مردم زمينه گسترش سريع آن را فراهم آورد، به گونه اي که 

بسياري از مناطق جهان اسلام را تحت نفوذ خود قرار داد.

1. پایه گذار
ابوالحســن علي بن اسماعيل از نوادگان ابو موســي اشعری1، سال 260 هـ يا 270 در 
بصره زاده شــد.2 بيشــتر عمر خود را آنجا گذراند. پدرش از اهل حديث بود. او هنگام 
وفات، فرزند خود را به زکريا بن يحيای ساجي )285 هـ( که او نيز اهل حديث و شافعي 
مذهب بود، ســپرد. ابوالحسن اشعري در کتاب تفسيرش از او احاديثي نقل کرده است.3 به 

1. خطيب بغدادی، تاريخ بغداد 11 / 346 ش 6189؛ تقی الدين مقريزی، الخطط المقريزية 4 / 193؛ ابن عساکر، تبيين کذب 
المفتری فيما نسب الی الامام الاشعری / 46.

2. ابن عساکر، همان / 47؛ جعفر السبحاني، بحوث فی الملل و النحل، 2 / 20.
3. عبدالرحمن بدوي، مذاهب الاسلاميين، 1 / 487.
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احتمال زياد دودمان اشــعری اهل حديث بوده اند. گرايش او به اعتزال به جهت تربيت در 
خانه ناپدريش ابوعلی جبايی )م 303( رئيس معتزله بصره بوده است.1 ابوالحسن سال هاي 

324 تا 330 در بغداد درگذشت3-2
در منابع و آثار، سخنانی بسيار درباره علم و فضل او سخن زياد گفته شده، از جمله ابن 
عســاکر با اختصاص بابي به کثرت علم و وفور معرفت او به ذکر اقوال بزرگان اهل سنت 
در اين باره پرداخته،4 ابوبکر باقلانی )403 ق( گفته است: »به خدا سوگند بهترين حالات 

من هنگامي است که کلام و سخن ابوالحسن را فهميده باشم«.5
ابن عســاکر درباره ورع، تقوي، عبادت و ديگر فضائــل او نيز در بابي جداگانه فراوان 

سخن گفته و اشعار و سروده های بزرگان را در مدح او نيز آورده است.6
تأليفات و آثار او را تا بيش از دويست مورد شمرده اند7 که مهم ترين آن ها عبارت اند از:

»الابانــةعناصولالديانة«؛8 او در اين کتاب بــا دلايل نقلي، تمام عقايد احمد بن 
حنبل را پذيرفته و از او به عنوان پيشوا و امام نام برده است.9

 اللمعفيالردعلياهلالزَيغوالبدَع: اين اثر، با رويکرد عقل گرايانه و از طريق دليل 
و برهان تا حدي دور از قيد و بند نص به اثبات عقايد اهل حديث پرداخته است، علاوه بر 

1. ابن عساکر، همان، جعفر السبحاني، همان.
2. ابن عساکر / 65، خطيب بغدادی، 11 / 346.

3. ابن عســاکر، همان / 66. ابن فورک )406 ق( ســال 324 ق را صحيح مي دانند. مجرد مقالات الاشــعری / 128. 147، 
مقريزی، همان 4 / 193.
4. همان / 126 ـ 140.

5. همان.
6. همان / 141 ـ 142، 143 ـ 148، 170 ـ 177.

7. همان / 137.
8. نام اين کتاب در فهرست هاي اوليه آثار شيخ نيست او خود در »العُمَد«، ابن فورک و ابن عساکر نيز در فهرست آثار شيخ 
و حتي تکمله ي افزوده شــده، نام »الابانة« را نياورده اند. هرچند ابن عســاکر در بخش پايانی کتاب از الابانة و جايگاه آن با 
تجليل ديگران ســخن به ميان مي آورد. همان / 363؛ ر.ک: بدوي، همــان 1 / 516 ـ 517. احتمالًا مقصود از »التبيين عن 
اصول الدين« در فهرست ابن نديم همين باشد. )ابن نديم، الفهرست / 225؛ ر.ک: بدوي، همان / 517؛ جعفر السبحاني، همان 

/ 57. بدوي در انتساب اين کتاب به اشعري ترديد فراوان دارد. )عبدالرحمن بدوي، مذاهب الاسلاميين، 1 / 518، 533(
9. ر.ک: الاشعري، الابانة عن اصول الديانة / 17. »قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسک بکتاب الله وسنة نبيه 
ومــاروي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلک معتصمون وبمــا کان يقول به ابوعبدالله احمد بن محمد بن حنبل 

وعمن خالف قوله مجانبون لانه الامام الفاضل والرئيس الکامل...«
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روش و رويکرد، در طرح مباحث نيز با »الابانه« تفاوت دارد. در هر يک از اين دو کتاب 
مسائلي مطرح شده که در ديگری از آن ها سخني به ميان نيامده است.

مباحثی چون اســتواء علي العرش، وجه، عينين، بصــر و يدين در الابانه آمده1 ولي در 
اللمع ديده نمی شود، در مقابل تنزيه خداوند از جسماني بودن و نفي تشابه او با مخلوقات 
در اللمع با صراحت تمام طرح شده است،2 اما در الابانه سخني از آن به ميان نيامده است.

به عقيده برخی الابانه مربوط به اواخر زندگي او است3 که پس از رها کردن آراء و روش 
معتزله و اقامت در بغداد، جو علمي آن شهر را تحت سيطره و تأثير حنابله ديد و به ناچار 
به جهت تطبيق با محيط و شرايط آن به تأليف »الابانه« پرداخت. به همين جهت گفته اند: 

الابانة من الحنابلة وقاية.4
ســلفي ها، با تأکيد بر تأخر زماني »الابانه«، می گويند: شــيخ در وصول به حق از چند 
مرتبه مترتب بر هم برخوردار شــد؛ ابتدا از اعتزال دوري جست و به روش عقلي پيوست 
و نصف حق را درک کرد، ســپس با پيوســتن به مذهب سلفي تمام حق و مرتبه پايانی را 
-که همان رضاي الهي باشــد- به دســت آورد و در حالي که خداوند از او راضي بود، به 

لقای حق پيوست.
برخي به اســتناد قرائني، نگارش »الابانه« را مقدم و تأليــف »اللمع« را متأخر از آن 
می دانند و معتقدند به اين صورت مذهب او سير تکامل خود را پشت سر گذاشته است.5

»الابانه« ناظر به عقايد و آراي حنابله و اهل حديث بوده و در صدد دفاع از آن ها است، 
ولي »اللمع« در صدد اثبات عقايد خود اشــعري است و بدون آنکه به آراء و عقايد اهل 

حديث عنايتي داشته باشد.6

1. الاشعري، الابانة عن اصول الديانة / 69 ـ 76، 77 ـ 86.
2. الاشعري، اللمع فی الردّ علی اهل الزيغ و البدع / 19 ـ 20.

3. ر.ک: حمودة غرابة، مقدمة اللمع / 6.
4. همان / 7. ر.ک: ابوالحســين محمد بن ابی يعلی، طبقات الحنابله 2 / 18. »لمّا دخل الاشــعری الی بغداد جاء الی بربهاری. 
فجعل يقول: رددتُ علی الجباّئی وعلی ابی هاشــم و نقضتُ عليهم وعلی اليهــود والنصاری والمجوس وقلت لهم وقالوا واکثر 
الکلام فی ذلک فلما ســکت، قال البربهاری: ما ادری مما قلت قليــلًا ولا کثيراً ولا نعرف الّا ما قاله ابوعبدالله احمد بن حنبل 

فخرج من عنده و صنفّ کتاب »الابانة« فلم يقبله منه.«
5. همان.

6. الاشعری، الابانة / 17.
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 مقالاتالاسلامیینواختلافالمصلین:ايناثر از کهن ترين و معتبرترين منابع موجود 
در زمينه تاريخ عقايد اســلامي است که ابن تيميه )728 ق( و ابن قيم آن را جامع ترين و 
اصلي ترين کتاب در اين موضوع دانســته و کتاب هاي متأخران مانند شهرستاني و بغدادي 

را رونويسي از آن مي دانند.1
 استحســانالخوضفيعلمالکلام: در اين رساله ضمن انتقاد از انديشه حنابله مبني 
بــر تحريم بحث هاي عقلي و اکتفا به ظاهر آيــات و احاديث در اصول و فروع. از طريق 

قرآن ثابت مي کند که يکي از منابع درمباحث عقيدتي »عقل« است.3-2
رســالةالياهلالثغر: اين کتاب، بعد از مقدمه نســبتاً مفصلي در اهميت عقايد سلف 
صالح، يــک دوره عقايد مورد اجماع و اتفاق آن هــا را در پنجاه  و يک فصل بيان کرده 

است.4

2. عوامل کناره گیري از اعتزال:
اشعري تا چهل سالگی بر مذهب معتزله بود، اما ناگاه تغيير و تحولی اساسی در او ايجاد 
شد و از آن بيزاری جست. برای کناره گيری او از اعتزال، عواملی مختلف ذکر شده که اکثراً 

مورد مناقشه جدی است، برخی از اين عوامل عبارت اند از:
1ـ2.ناتوانيعالمانمعتزلیازارائةپاسخپرسشهاياو؛5

2ـ2.زمینههايسیاسيواجتماعي: از زمان خلافت متوکل عباسی )232 ـ 247 ق( 
به بعد، در پی افزايش فشــار بر اهل تعقــل و در مقابل، تجليل و تکريم اهل حديث، نقل 
حديث رشــد و گسترشــی قابل توجه يافت.6 اين امر مي توانست در وجود انسان تحول 
و دگرگوني خاص پديد آورد و براي رهايي از فشــارهاي روحي و زندگي، از مکتبي به 

1. م.م شريف، تاريخ فلسفه اسلامی، 1 / 319.
2. جعفر السبحاني، همان / 68، متن رساله را ببينيد در همان / 69 ـ 80.

3. بدوي به جهاتي استناد اين رساله را به اشعري صحيح ندانسته و آن را به يکي از پيروان او نسبت داده است. بدوي، مذاهب 
الاسلاميين، 1 / 520 ـ 521.

4. اين اثر با مقدمه و پاورقي هاي طولاني توسط برخي مراکز علمي عربستان در 370 صفحه چاپ و منتشر شده است.
5. تفتازانی، شرح العقايد النسفية / 55.

6. السيوطی، تاريخ الخلفاء / 392، احمد بن يحيی المرتضی، طبقات المعتزله / 126، تاريخ بغداد 3 / 285.



بخش دوم/ مذاهب اهل سنّت/109 

مکتب مورد تأييد حکومت وقت منتقل شود.1
2.اصلاحطلبي: ابوالحســن با تأمل و دقت در عقايد اهل حديث، در آن، خطاهايی  3ـ
نابخشــودني يافت و بر خود لازم دانســت که از طريقی خاص به اصلاح آن ها بپردازد. 
از آنجا که چنين اصلاحي از يک دشــمن آشکار امکان پذير نبود، نخست در قالب لباس 
دوست درآمد، در دل ها نفوذ کرد و آنگاه به اصلاح پرداخت. از اين جهت از معتزله فاصله 

گرفت و به اعلام همبستگي خود با اهل حديث اعلام پرداخت.2
4ـ2.میانــهرویواعتدال: برخي ديگر بر اين عقيده اند که او در مقام اصلاح بين دو 
روش فقيهان و متکلمان در صدد جمع بين کلام و فقه و حديث بود؛ چراکه فقهاء به اعمال 
دلايل نقلی قرآن، حديث، اجماع و قيــاس می پرداختند و در مقابل، متکلمان، با اکتفا بر 
جدل، منطق و عقل، از نص دوری می جستند؛ او تلاش کرد در قالب متکلمي فقيه، بين فقه 
و حديث با علم کلام جمع کند و امت اسلامي را از شقاق و نزاع بين آن دو بر حذر داشته 

و خود بين اعتزال و حنبلي ها واسطه شود.3
5ـ2.میلباطنيواشــتیاقبهآراءفقیهانومحدثــان:او اگرچه در درس فقيهان و 
محدثان رفت وآمد نداشــت و عقايد را به روش آنان نياموخته بود، اما نســبت به آراء و 

ديدگاه هاي آنان شور و اشتياقی فراوان داشت.4

3. ادوار و مراحل:
ايــن مکتب در همان مرحله تأســيس، با مخالفت معتزله روبرو شــد. از طرف ديگر، 
قشريون و ظاهرگرايان و پيشــاپيش آنان حنبليان، به او مطمئن نبودند و متحير بودند که 
چرا او که مدعی دوری از دام اعتزال است، باز هم جرأت ندارد تا بي کم و کاست، به متون 
و نصوص نازل شده و سنت - آن سان که از طرف اهل سنت مورد قبول است- رو آورد.5 

1. احمد امين، ظهر الاسلام / 641؛ مونتگمری وات، فلسفه و کلام اسلامی / 96؛ جعفر السبحاني، همان / 34 ـ 35.
2. جعفر السبحاني، همان، / 35 ـ 38، الکوثری، مقدمات الامام الکوثری )مقدمه تبيين کذب المفتری( 1 / 46.

3. الکوثــری، همان، ر.ک: علی / 228، 237؛ ربانی گلپايگانــی، فرق و مذاهب کلامی / 228، 237، ر.ک: مقريزی، الخطط 
4 / 192 »و حقيقة مذهب الاشــعری انه ســلک طريقاً بين النفی الذی هو مذهب الاعتزال وبين الاثبات الذی هو مذهب اهل 

التجسيم.«
4. محمد ابوزهرة، همان / 163.

5. کوربن، تاريخ فلسفه اسلامی / 163 ـ 164.
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بر همين اساس، وقتی اشعری نزد بربهاری)329ق( رفت و از مناظرات و آراء خود مقابل 
معتزليان گزارش داد، بربهاری به او توجه نکرد.1

از آنجا کــه آل بويه )حکومت در بغداد 332 ـ 447 ق( نيــز -که طرفدار تفکر عقلي 
بودند- از مخالفان شديد اشعري به شــمار می رفتند و عرصه را بر آنان تنگ مي کردند2، 
مذهب يادشده در اين دوره نيز چندان ظهور نداشت، در آثار کلامي شيخ مفيد )م 413 ق( 
و به ويژه در »اوايل المقالات في المذاهب و المختارات«، بر خلاف انتظار هيچ نام صريحي 

از اشاعره به عنوان يک گروه کلامي مستقل ديده نمي شود.
پيروزي ســلجوقيان در سال 447 ق، و حمايت آنان از مکتب اشعري موجب پيروزي 
کامل و سيطره تام آنان بر تفکر اسلام سني شد،3 گستره جغرافيايي آن بيشتر جهان اسلام 

را فراگرفت، نفوذ آن به حدی بوديافت که مخالفت با آن موجب هلاکت می شد.4
در عين حال، مذهب اشعری همچنان مخالفت خود با عقل را پيگيری مي کرد.5 در همان 
ايام، غزالي )505 هـ( تا حدی زياد، به تحکيم و تثبيت کلام اشعري و اصول آن پرداخت. 
البته به صبغه کلامي آن، کم وبيش، رنگ عرفاني و فلســفی بخشيد بعدها، اين مذهب، به 

وسيله فخر رازی )606 هـ( با نزديک شدن به فلسفه تحول و نيروي بيشتري يافت.6
بــه طور قطع، اين مرحله و به ويژه عصر فخر رازي )606 ق( نقطه ای عطف براي کلام 
اشعري به حساب مي آيد؛ او در مواردي تفسيرهاي پيشين اشاعره را عقلاني کرد و بدان ها 
صبغه خردگرايي داد، لذا ســير مکتب اشــعري را مي توان سير خردگريزي به خردگرايي 
دانست که اين ســير با فخر رازی به کمال رسيده است. نمونه هاي از تطوّر عقايد اشاعره 
در صفات خدا، از جمله کلام الهي، رؤيت و نظريه کســب، گواه آشکاري بر اين مدعا به 

1. ر.ک: ابن ابی يعلی، طبقات الحنابلة 2 / 18.
2. برای آگاهی از روابط آل بويه با متکلمان اشــعری رک: مرتضی ســلطانی مقدم. ولی ابوالحسنی  مقاله: نقش انديشه های 

متکلمين اشعری در روابط آل بويه با دستگاه خلافت پژوهش نامه تاريخ، سال دهم، ش سی و هفتم.
3. به گونه اي که تمام مالکي ها، اکثر شافعي ها، برخي از حنفي ها و گروهي از حنبلي ها پيرو اين مکتب شدند و فقط در سمرقند 

و بخارا بود که بيشتر حنفي ها پيرو ماتريدي و برخي از شافعي ها معتزلي بودند. الکوثري، همان / 46 ـ 48.
4. مقريزي متوفاي 845 ق مي نويســد: »... عليها الآن جماهير اهل الامصار الاســلاميه والتي من جهر بخلافها اريق دمه.« 

الخطط المقريزية 4 / 192، 195.
5. مقريزی، همان، احمد محمود صبحی، فی علم الکلام، 2 / 87، 357.

6. استاد مطهري، مجموعه آثار، 3 / 90؛ احمد امين، ظهر الاسلام / 651، 654.



بخش دوم/ مذاهب اهل سنّت/111 

شمار می رود که در جاي خود بيان خواهد شد. بعدها محقق ايجي )756 ق( آن را در حد 
کمال ساختارمند و منظم کرد.1

در قرن های اخير، بعضي از پيروان اشــعري به عقل گرايي رو آوردند و حتي شيخ محمد 
عبــده )م 1323 ق( -که پيرو اين مکتب اســت-2 علاوه بر اعتقاد جدي به مرتبه عقل و 
تأويل ظواهر، به حسن و قبح ذاتي اشياء نيز معتقد شد.3 در اين مرحله، علی رغم اعتقاد و 

وفاداری متکلمان اهل سنت، انتقادات جدی به کلام اشعری وارد آمد.4
شايد بتوان مراحل و ادوار تطور کلام اشعري را چنين رسم کرد:5

1ـ3.پیدايشوتأسیس!ابوالحسن اشعري )330 ق( تا ابوالمعالي جويني )478 ق(؛
2ـ3.اوجوکمال! غزالي )505( تا شهرستاني )548 ق(؛

3ـ3.تحول)خلطکلاموفلسفه(! رازي )606 ق( تا عضدالدين ايجي )756 ق(؛
4ـ3.جمودوتقلید! محقق ايجي تا محمد عبده )1323 ق(؛
5ـ3.عقلگراييواجتهاد! محمد عبده )1323 ق( تاکنون؛

4. شخصیت ها
به رغم مخالفت های اوليه، مکتب اشــعري، از همان ابتدا با استقبال شخصيت هاي علمي 
روبرو شد.6 سهل بن ســليمان صعلوکي، ابوقفّال، ابوزيد مروزي، حافظ ابوبکر جرجاني، 
شــيخ ابومحمد طبري و ابوالحسن باهلي را مي توان از نخستين پيروان اين مکتب به شمار 
آورد، هرچند شاگردان اينان مشــهورتر و معروف تر شده و اساسي تر به مکتب کلامي او 

خدمت رساندند؛7 دو خدمت مهم آنان به کلام اشعري عبارت است از:
الف: تقويت و تحکيم کلام اشعري با براهين نو

1. احمد محمود صبحي، همان، 2 / 357.
2. برخی او را ماتريدی می دانند. ر.ک: سيد لطف الله جلالی، تاريخ و عقائد ماتريديه / 115.

3. محمد عبده، رسالة التوحيد / 129 ـ 130.
4. شبلي نعماني، تاريخ علم کلام، 1 / 67 ـ 70.

5. ر.ک: احمد محمود صبحي، فی علم الکلام، 2 / 5، 6، 396، 395؛ تقی الدين مقريزی،  الخطط المقريزية 4 / 192؛ شــبلی 
نعمانی، تاريخ علم کلام / 51، 56؛ عبده، رسالة التوحيد / 76 ـ 77؛ حسين صابری، تاريخ فرق اسلامی، 1 / 250، 279.

6. عبده، رسالة التوحيد / 74. محمد ابوزهره.تاريخ الجدل/246-244
7. ر.ک: المقريزی، الخطط، 4 / 192؛ شبلي نعماني، تاريخ علم کلام، 1 / 45؛ احمد امين، ظهر الاسلام / 645.
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ب: پاسخ به پرسش ها و شبهات مخالفان1
ابن عســاکر اين اشخاص را در پنج طبقه ذکر کرده2 و تاج الدين سبکُي ضمن اصلاح و 
افزايش افراد ديگر ذيل آن طبقات، خود دو طبقه ديگر بدان افزوده و شــمار آن ها را در 
هفت طبقه و 1419 نفر آورده است.3 بارزترين آنان -که معمولًا هنگام بحث از نام آوران 

اشعري به معرفي شخصيت و آراء کلامي  آن ها پرداخته می شود- عبارت اند از:
1ـ4.قاضيابوبکرمحمدبنطیبباقلاني)م403ق(: از قدماي متکلمان اشعري که 
سعيی بليغ در ترويج اين مکتب داشت.4 او رهبري کلام اشعري را عهده دار شد، به تهذيب 

آن پرداخت و مقدمات عقلي را که ادله کلامي مبتني بر آن ها بود، پايه نهاد ... .5
براي او تأليفاتی تا بيش از پنجاه مورد نقل کرده اند6 که »اعجاز القرآن«، »الانصاف في 

اسباب الخلاف«، »تمهيد الأوائل و تلخيص الدلائل«7 از آثار منتشر شده اوست.
478هـ.ق(: در قرية  4.امــامالحرمینعبدالملکبنابــيمحمدجويني)419ـ 2ـ
جوين از توابع نيشابور متولد شد، درس فقه را نزد پدر و اصول را نزد ابوالقاسم اسفراينی 
فراگرفت. در پی اختلافات بين معتزله و اشاعره از نيشابور به بغداد، اصفهان و مناطق ديگر 
رفت. چهار ســال مقيم حجاز شد، به تدريس و تصنيف پرداخت، به جهت اقامه جماعت 
در مکه و مدينه به امام الحرمين شــهرت يافت، سپس به نيشابور برگشت و بيش از سی 
ســال در مدرسه نظاميه به تدريس و تعليم کلام اشــعری پرداخت غزالی از مشهورترين 

شاگردانش در اين دوره است.8

1. جعفر السبحانی، بحوث فی الملل و النحل، 2 / 401.
2. ابن عساکر، تبيين کذب المفتری / 178، السبحاني، همان / 403، 487 ـ 492.

3. رک: تاج الدین عبدالوهاب السبکی)771ق( طبقات الشافعیه الکبری)10 جزء(،.السبحاني، همان / 492 ـ 496.
4. رمضــان عبدالله، الباقلانی و آرائه الکلاميــة / 138، محمد زاهد کوثري، مقدمه تبيين کــذب المفتري / 23، 24، باقلاني 

نمايندگاني را براي تبليغ و ترويج مکتب اشعري به شام، قيروان، مغرب و حجاز فرستاد، همان.
5. ابن خلدون، مقدمه / 465.

6. رمضان عبدالله، الباقلانی و آرائه الکلامية / 196 ـ 215.
7. تحقيق: عماالدين احمد حيدر، بيروت، موسســة الکتاب الثقافية، 1414 ق الثالثة )568 ص( متن کتاب )صص 558-23( 
نقد ثنويت، مجوس، نصاری، يهود و براهمه در مباحث توحيد و نبوت و تفصيل بحث امامت )صص 443 – 558( از مهمترين 

مباحث کتاب است.
8. ر.ک: مصطفی حلمی، مقدمة غياث الامم، ص 15 ـ 21.
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عبدالملک شيخ الاسلام زمان خود بود. فتاوا و تأليفش در همه جا رواج و انتشار داشت1 
و مردم آن را به منزله راهنمای عقايد خويش شــمرده و مورد استفاده قرار می دادند.2 به 
همين دليل آثار وی گســترش يافت و از راه همين آثار آراء اشاعره در همه جا پراکنده و 

پرآوازه شد و او به حق مدعی اعتبار اعتبار و معروفيتآراء و  افکار اشاعره است.3
معروف ترين آثار کلامي او »الشــامل في اصول الدين«4، »الارشاد الی قواطع الادلة فی 

اصول الاعتقاد«5 و »غياث الامم في التياث الظُلم«6 منتشر شده و در دسترس هستند.
او ابتدا کتاب »الشامل« را به طريق اشعري املاء کرد و در آن به گستردگي سخن گفت. 

آنگاه »الارشاد« را در تلخيص آن نگاشت.
وی در مســأله جبر و اختيار، با نظريه اشعري مخالفت کرد و ضمن رد نظريه کسب، به 
تحليل نظريه اختيار بر پايه اسباب و علل طولي پرداخت و به تأثير قدرت انسان در طول 

قدرت خداوند اعتراف کرد.7
3ـ4.ابوحامــدمحمدبــنمحمدغزالي)م505هـ.ق(:8در ســال 450 هجري در 
»طوس« به دنيا آمد، براي تحصيل علوم ديني به نيشــابور رفــت، نزد امام الحرمين، به 
تحصيل پرداخت، ســپس با نظام الملک ارتباط يافت و سال 484 هجري که سي و چهار 

1. شبلي نعماني، تاريخ علم کلام، 1 / 46.
2. ابن خلدون، مقدمه / 948.

3. ميان محمد شريف.، تاريخ فلسفه در اسلام342/1
4. تحقيق و تقديم عی ســامی النشار، فيصل بدير غوف، سُهير محمد مختار، اسکندريه، نشأة المعارف 1969 م. مقدمه سامی 
النشار )ص 1-97( متن )ص 97-716( متن کامل کتاب در دسترس نيست فقط مباحث نظر، حدوث العالم، صفات و العلل را 
دارد. در حاليکه خلاصه کتاب به نام الکامل فی اصول الدين فی اختصار الشــامل فی اصول الدين )2 ج،880 ص( ابن الامير 
)736 ق( تحقيق: جمال عبدالناصر عبدالمنعم، القاهره، دارالســلام 1431 ق، الاول، بقيه مباحث را نيز دارد. لذا کتاب تا قرن 

هشتم در دسترس بوده است.
5. تحقيق: احمد عبدالرحيم السّايع، توفيق علی وهبه، القاهره، مکتبه الثقافه الدينيه 2009 م، )341 ص(شامل الارشاد تلخيص، 

الشامل است که در آن يک دوره مباحث اعتقادی با استناد به عقل و نقل بيان شده است.
6.مشــهور به »الغياثی« تقيق و دراسة، مصطفی حملی، فؤاد عبدالمنعم احمد، القاهرة، دارالعقية،1427ق ، کتاب 3 رگن دارد. 
رکن اول در امامت 8 باب دارد، رکن دوم در نبود امام، رکن ســوم در اجتهاد و فتوا و برخی از مباحث فقه و شــريعت، متن 

کتاب)صص336-53(
7. شهرستاني، الملل و النحل، 1 / 99؛ السبحاني، بحوث فی الملل و النحل، 2 / 181 ـ 182.

8. غزّالي به تشديد »زاء« منسوب به غزّال به معناي ريسنده پشم که شغل پدر او بوده است. غزالي بدون تشديد »زاء« منسوب 
به قصبه غزال که زادگاه غزالي است. از اين رو، غزالي با تشديد و تخفيف هر دو نقل شده است.
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سال داشت، استادي مدرســه نظاميه بغداد شد. سال 488 در پی مواجهه با بحران فکري 
و روحي، کرســي درس و محيط خانواده را رها کرد و به مدت ده سال به تنهايي در بلاد 
اسلامي به ســير و سياحت و تأمل و تفکّر و رياضت روحاني و صوفيانه پرداخت. کتاب 
»احياء علوم الدين« تأليف اين دوره است. سال 499 با خروج از عزلت به نيشابور رفت 
و به تدريس در نظاميه پرداخت.1 پس از دو سال، بار ديگر تدريس را ترک کرده و مجدداً 

عزلت گزيد و در سال 505 هجري وفات يافت.
او در علم کلام، راهي را که ابوالحســن اشعري آغاز کرده و باقلاني و امام الحرمين در 
آن قــدم نهاده بودند، دنبال کرد؛ اما پيرو و مقلــد صِرف آن ها نبود، بلکه گاهی ديدگاهی 
آزاد و پويا داشــت و ضمن موافقت در بسياری از مسائل در مواردی نيز با آنان مخالفت 

می ورزيد.2
اشتغال به علم کلام را -به سبب آفاتي که از آن برمي خيزد- حرام کرد3، هر چند آن را 
براي کســي که شبهه اي در دلش پديد آمده که با سخنان موعظه آميز و عادي و نيز اخبار 
منقول از رسول خدا زايل نمی شود، يا کسي که در صدد درمان شبهات ديگران است، 

تجويز می کرد، گاهی هم آن را ستوده و آموختنش را واجب دانسته است.4
مثلًا در جايی می گويد: علم کلام به معنای علم توحيد اســت،5 که اشرف، اجل و اکمل 
علوم است؛ و با استناد به فرموده صاحب شرع: »طلب العلم فريضة علي کل مسلم« آن را 

بر همه عقلا واجب و ضروری می داند.6
در اين ميان، نظر اثباتی وي متوجه خود علم کلام و نظر منفی و قول به تحريم او متوجه 
روش رايج متکلمان در بحث هاي کلامي اســت که مبتني بر دلايل جدلي بوده و در نتيجه 

از وصول به معارف توحيدي عاجز است.7

1. ميان محمد شريف تاريخ فلسفه اسلامي 1/ 242 ـ 244؛ ماجد فخري، تاريخ فلسفه در جهان اسلامي، 2 / 518 ـ 521.
2. محمد ابوزهره، همان / 173. به همين جهت برخي از اشاعره او را متهم به کفر و زندقه کرده اند. همان.

 3. غزالی، احياء علوم الدين، 1 /136-. اذا سئلنا عنه اطلقناالقول بانه حرامٌ ...
4. غزالي، فيصل التفرقة / 94. احياء علوم دين137/1

5. همان، الرساله اللدنيه / 64.
6. همان / 58.

7. ر.ک: همان، احياء علوم الدين، 1 / 137 ـ 139؛ همان، المنقذ من الضلال / 33؛ ؛ شبلي نعماني، تاريخ علم کلام / 52.



بخش دوم/ مذاهب اهل سنّت/115 

از مهم ترين آثار کلامی او الاقتصاد فی الاعتقاد1 وقواعد العقائد هستند.
4ـ4.ابوالفتــحمحمــدبنعبدالکريمشهرســتاني)م548هـ.ق(:ســال 479 در 
»شهرســتان« از توابع خراسان متولد شد و پس از مســافرت به برخي بلاد اسلامي و از 
جمله بغداد، ســال 510 در آنجا ماندگار شــد.2 بعدها به زادگاه خود برگشت و در آنجا 
درگذشــت، کتاب »الملل و النحل« او از مشــهورترين کتب درباره ملل و نحل و »نهاية 

الاقدام في علم الکلام«3 او از آثار بنام کلام اشعري است.
5ـ4.فخرالديــنرازي)محمدبنعمر()544ـ606هـ.ق(: در 25 رمضان 544 در 
ری متولد شــد نزد پدرش و ديگران علم کلام و فلســفه آموخت به شهرهای زيادی سفر 
کرد با معتزله و کراميه مناظره های زيادی داشــت، در نهايت روز عيد فطر 606 در هرات 
درگذشت در رشته هاي مختلف علوم عقلي ونقلي، مانند فلسفه، کلام، منطق، اخلاق، اصول 
فقه، فقــه، رياضيات، نجوم، طب و ... به تحصيل، تحقيق و تأليف پرداخت، ولي بيشــتر 
آثارش کلامي است که نشانة علاقه و مهارت او در اين رشته است. برخي از معروف ترين 

آثار کلامي او عبارت اند از:
1. الأربعين في اصول الدين 2. اســاس التقديس )تأسيس التقديس(3. شرح اسماء الله 
الحسني »لوامع البينات« 4. المحصل )محصل افکار المتقدمين و المتأخرين(.4 5. المطالب 
العالية من العلم الالهی )9 ج(5 6. البراهين در علم کلام )به زبان فارسی( 7. عصمة الانبياء 
1. تحقيــق و تعليق: الدکتور علــی بوملحم. بيروت. دارو مکتبة الهلال. 1993 م الاولــی )287 ص( مقدمات در چهار بحث 
مباحث اصلی کتاب در چهار قطب 1. فی الذات 2. فی الصفات 3. فی الافعال 4. فی رســول الله و ما جاء علی لســانه و فيه، 

اربعة ابواب: اثبات نبوة محّمد. ما ورد من لسانه من امور الآخره. فی الامامة وشروطها. فی بيان من يجب تکفيره من الفرق.
2. شبلی نعمانی، همان / 52.

3. تصحيــح: آلفرد جيوم. القاهرة. مکتبه الثقافة الدينيه. بی تــا )511 ص( فاقد مقدمه. پاورقی و فهارس علمی و حتی عنوان 
بندی مســائل است، فقط بيست قاعده ای که مؤلف کتاب را بر اســاس آن نوشته درمتن و فهرست نشان داده شده است: 1. 
حدث العالم 2. حدوث الکائنات باسرها باحداث الله 3. التوحيد 4. ابطال التشبيه 5. ابطال التعطيل 6. الاحوال 7. فی المعدوم 
8. فــی اثبات العلم با حکام الصفات 9. فی اثبات العلم با لصفات الازلــی 10. فی العلم الازلی 11. فی الإراده 12. فی کونه 
متکلما 13. فی کلام الباری 14. حقيقه کلام الانســانی 15. فی کونه تعالی سمعياً بصيراً 16. رؤيت 17. حسن و قبح 18. فی 
ابطال الغرض و العلة فی فعله تعالی 19. فی النبوات 20. فی نبوة نبينا صلی الله عليه و آله وســلم )وفيها القول فی الامامة( در 
پايان می نويســد: :قد نجز غرضنا من عشرين قاعدة فی بيان نهايات اقدام اهل الکلام و ان تنفس الاجل و امهل العمر عشرين 

قاعدة فی بيان نهايات اوهام الحکماء الا لهيين.«
4. خواجه نصيرالدين طوسی)672ق( آنرا نقدکرده که به تلخيص المحصل يا نقد المحصل معروف است

5. »المطالب العاليه من العلم الالهی و هوالمســمّی فی لســان اليونانيين باثولوجيا و فی لسان المسلمين علم الکلام او الفلسفه 
الاســلامية.« تحقيق: احمد حجازی السّــقا، بيروت، دارالکتاب العربی، 1407 ق )9 جلد(. جلد 1. مقدمات و دلائل واجب 
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8. تفسير قرآن مشهور به تفسير کبير يا مفاتيح الغيب.1.
تفسير »مفاتيح الغيب« دانشنامه ای کلامي است که ضمن طرح و نقد عقايد معتزله، اماميه 

و ديگر فرق اسلامي، بيش از اندازه در جهت اثبات اصول اشاعره تلاش کرده.
فخر رازی با اســتفاده از استدلال هاي منطقی و فلســفی، کلام اشعري را تحول و نيرو 
بخشيد و کلام فلسفي را که غزالي آغاز کرده بود، پايه نهاد، آن را به کمال و قدرت رساند 
و ديگر متکلمان بعد از خود را تحت تأثير قرار داد.2 بر همين اساس و با روش ابتکاري، 
براهين فلســفي و کلامي اثبات وجود خدا را طبقه بنــدي و نام گذاري کرده که دو برهان 
فلسفي احکام اجســام )= ذوات( و امکان اعراض )= صفات( و دو برهان کلامي ـ يعني 

حدوث اجسام و حدوث اعراض حاصل اين طبقه بندي است.3
او با اينکه در فقه پيرو شــافعی بود، اما در مواردی از جمله جهر به بســم الله.4 تفســير 
»کوثر«5 و مســح بر پا در وضو6 همگام با اماميه نظر داده است. به همين جهت، او را از 

نظر انديشه به شيعه نزديک شمرده و حتی برخی او را در شمار شيعيان آورده اند.7
4.عضدالدينايجي)م756يا757هـ.ق(: در »ايج« واقع در جنوب »اصطهبانات«  6ـ
از نواحي شــيراز متولد شد و در کرمان درگذشــت. »المواقف في علم الکلام«،8 »شرح 

الوجود. ج 2. التنزيه و التوحيد. ج 3. صفات ثبوتی. )به تناسب حکمت از حسن و قبح بحث شده( ج 4. حدوث و قدم. ج 5. 
زمان و مکان. ج 6. هيولی. ج 7. نفس )الارواح العاليه و الســافله از بقاء روح بعد از جدايی از بدن و انتفاء اموات از زيارت 
زندگان بحث کرده اســت و در ارواح سفلی از شيطان و جن به تفصيل و از ملائکه هم سخن گفته است( ج 9. خلق الاعمال، 

جبر و اختيار، قضا و قدر
1. تفســير ترتيبی قرآن کريم در 32 جزء و 16 جلد مکرر چاپ و منتشر شده است، جزء اول در 290 صفحه فقط در تفسير 

سورة حمد )الفاتحه( است.
2. م.م شريف، همان 2 / 84، 93؛ شبلی نعمانی، تاريخ علم کلام / 56.

3. رازي، تفسير کبير، 17 / 9؛ ر.ک: اصغر دادبه، فخررازی / 737.
4. فخرالدين رازي، تفسير کبير، 1 / 11.

5. همان، 8 / 497.
6. السبحاني، همان / 458 ـ 461؛ م.م شريف، تاريخ فلسفه در اسلام، 2 / 90.

7. ابن حجر عسقلاني، لسان الميزان، 4 / 428.
8. المواقف، القاهره، مکتبة المتبنی، )448 ص( کتاب شــش موقــف دارد: 1. المقدمات 2. امورعامه 3. اعراض 4. جواهر 5. 
الهيات )ذات، صفات ثبوتی و سلبی ( 6. سمعيات )نبوت. معاد و امامت( متن کتاب در يک جلد بدون مقدمه، تحقيق و پاورقی 
منتشر شده است. ميرسيدّ شريف گرگاني )816 هـ( بر اين کتاب شرح مبسوطي )8 ج( نگاشته که از مشهورترين و معتبرترين 

متون کلام اشاعره به شمار مي رود.
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مختصر الاصول« حاجبي، »العقائد العضدية«1 از آثار معروف اوست.
ايجي هرچند پيرو مکتب اشعري است، اما در برخي مسائل آراء و دلايل اشاعره را نقد 
کرده، چنان که در بحث صفات باري، دلايل ســه گانه اشاعره بر اثبات زيادت صفات بر 

ذات را ناتمام دانسته، هرچند استدلال نافيان صفات زائد بر ذات را نيز نپذيرفته است.2
7ـ4.ســعدالدينتفتازاني)712ـ793ق(: اين شــخص، در ميان متکلمان متأخر، 
بهتر از ديگران به تبيين و تفسير ديدگاه هاي اشاعره پرداخته، ضمن تبيين مدعيات اشعري 
دلايل عقلي و نقلي آن ها را نيز به ترتيب بيان کرده و ادله مخالفان را نيز نقل و نقد کرده، 
چنان که در اثبات نظريه کسب، بيش از پنج دليل عقلي و شش دليل نقلي آورده3 و سپس 
دلايل عقلي و نقلي معتزله را نقد و رد کرده اســت.4 »شــرح المقاصد«5 و »شرح العقائد 
النسفيه«6 دو اثر برجسته او در علم کلام به شمار می  رود. شرح العقائد النسفيه جزو متون 
درســی حوزه های ماتريديه در کشورهای مختلف اسلامی از جمله مصر و پاکستان است. 

1. اهميت مولف و تاليف موجب شــده تا اين کتاب مورد توجه متکلمان قرار گرفته و شروح و حواشی متعددی بر آن نوشته 
شود، مهمترين آن ها: شرح ملا جلال الدين دوانی )908 ق( ابی ليث سمرقندی، حاشيه محمد دسوقی وسيد جمال الدين اسد 
آبادی )1314 ق( برای ديدن آنها. رک: الف: حاشــية الشــيخ محمد الدسوقی المالکی علی شرح المحقق ابی ليث السمرقندی 
علی الرســالة العضديه و معها حاشية العلامه سيدی محمّد الحفناوی الشافعی علی الشرح المذکور... القاهره، المکتبة الازهرية 
للتراث، الجزيرة للنشــر و التوزيع، 1347 ق. ب: السيد جمال الدين الحسينی الافغانی. الشيخ محمد عبده، الآثار الکاملة ج 7. 
التعليقات علی شرح العقائد العضدية، اعداد و تقديم. سيدهادی خسرو شاهی، القاهرة، مکتبة الشروق الدوليه، 1423 ق الاولی. 
مقدمه دکتر محمد عماره )صص 13-36( شــرح العقائد العضديه، تاليف جلال الدين دوانی )ص 37 -147( التعليقات ســيد 

جمال و محمد عبده )ص 502-149(
2. المواقف فی علم الکلام، 280؛ ر.ک: شريف جرجاني، شرح المواقف، 8 / 45 ـ 46.

3. تفتازاني، شرح المقاصد، 4 / 227 ـ 247.
4. همان / 252 ـ 262.

5. تحقيق و تعليق: عبد الرحمن عميره، قم، منشورات الشريف الرضی، 1409 ق )5 ج( ب: تقديم و تعليق: ابراهيم شمس الدين، 
بيروت، دارالکتب العلمية، 1422 ق، الاولی، متن المقاصد و شــرح آن هردو تاليف تفتازانی است که همزمان نوشته شده است 
)رک: مقدمة مولف/( کتاب شــش مقصد دارد. 1. المبادی 2. امور عامه 3. اعراض 4. جواهر 5. الهيات ) خداشناســی، ذات، 

صفات و افعال( 6. سمعيات )نبوت، معاد، اسماء و احکام و امامت(
6. کتاب شرح »العقائد« نجم الدين ابوحفص عمر بن محمد نسفی )461 ـ 537 ق( از عالمان ماتريديه است. با توجه به درسی 
بودن اين کتاب در مدارس ماتريدی چاپهای متعددی از آن در دســترس اســت. الف: تحقيق و تقدم: طه عبدالرؤف سعد متن 
العقائد النفسيه داخل ) ( به همراه شرح آمده است، القاهرة، المکتبة الازهرية للتراث، الجزيرة للنشر و التوزيع 1421 ق، الاولی 
)167 ص( ب: اللجنة العلمية، کراتشی، پاکستان، مکتبة البشری، 1430 ق، الاولی متن )412 ص( متن العقائد النسفيه با رنگ 
قرمز به همراه شرح تفتازانی در قسمت بالای هر صفحه، عقد الفرائد علی شرح العقائد، تاليف مولانا محمد علی رحمه الله نيز 
پای صفحه آمده است. متاسفانه هيچ مقدمه و فهرستی )غيراز فهرست کلی مطالب( ارائه نشده است. روی جلد وفات تفتازانی 

به اشتباه )729 ق( ثبت شده وداخل جلد )792 ق(
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8ـ4.سيد علی بن محمدبن علی معروف به مير سيد شريف گرگاني )م 816 هـ. ق(: در 
روســتاي »تاکو« نزديکي استرآباد متولد شد و ساکن گرگان بود بعدها به درخواست شاه 
شجاع بن مظفر براي تدريس به شيراز رفت  بعدها امير تيمور گورکانی)736-807ق( او 
را با خود به سمرقند برد در آنجا با مسعود تفتازانی)793ق( مباحصات و مناظراتی داشت. 
ســپس مجدداً به شيراز برگشت.و در آنجا درگذشــت.1 در دقت نظر بر تفتازاني برتري 
دارد. »شرح المواقف«2 او از مشهورترين متون کلام اشعري است. از شاگردان قطب الدين 
رازي )776 ق( در دمشق و از اساتيد محقق دواني )908 ق( در شيراز است که هر دو از 

متکلمان شيعي هستند. برخی وي را امامي دانسته اند.3
4.علاءالدينقوشجي)م879هـ.ق(: در رياضيات، هيئت و کلام صاحب نظر  9ـ
بود. شــرح او بر »تجريد الاعتقاد«4 خواجه نصيرالدين طوســي از مشهورترين 
مصادر و منابع عقايد و آراي اشــاعره اســت. او در پاره اي مسائل مورد اختلاف 
اماميه و اشــاعره آراي مصنف را نقد، ولي در برخي از آن ها، تنها به شرح، بسنده 

کرده است.
10ـ4.محمدعبده)1266-1323ق(:عالم و انديشــمند مصری که مدتی نزد سيد 
جمال الديــن اســدآبادی )1314 ق( تلمذ کرده و با آثار و افکار انديشــمندان غربی نيز 
آشــنا بود و در تدوين و انتشار نشريه »العروة الوثقی« همکار اصلی سيدجمال بوده است 
روشــنفکری توأم با پــای بندی به اصول و مبانی فکــری او را در رأس اصلاح طلبان و 
مجددان دينی قرار داده اســت. اقدامات سياسی او در مصر موجب تبعيدش به بيروت شد 

1. قاضی نورالله شوشتری، مجالس المومنين 2 / 217 ـ 218.
2. تحقيق: محمود عمر الدمياطی، بيروت، دارالکتب العلميه، 1419 ق، الاولی، )8 جزء( به ضميمه حاشــيه سيالکوتی و چلبی 
بالای صفحه شرح المواقف، وسط حاشيه سيالکوتی، پايين حاشيه چلبی که با خط منقطع و ممتد از هم تفکيک شده اند سيد 
شريف کتاب را در عهد امارت پيرمحمد اسکندر شوال 908 ق در سمرقند به اتمام رسانده است. رک: همان 12/1، 432/8

3. قاضی نورالله شوشتری، همان / 217. فرزندش سيد محمّد شيعه بوده است. ر.ک: آقا علی حکيم، مجموعه مصنفات )رساله 
تاريخ حکما( 3 / 128.

4. تصحيح و تحقيق: محمد حســين زارعی رضايی، عبدالرحيم ســليمانی بهبهانی، قم، رائد،1393 )ج اول(: مقصد اول: امور 
عامــه )ف 1: فی الوجود و العــدم، ف 2: فی الماهية، ف 3: فی العلة والمعلول( مقدمه تصحيح )63 ص( متن )ص 651-64( 
فهرست ها )ص 651 - 668( علاوه بر تذکر اختلاف نسخه ها معمولًا در صفحات پی در پی حواشی ملا جلال دوانی، محقق 
خفری و محقق لاهيجی نيز آورده شــده اســت اميد است جلد دوم )جواهر و اعراض( و جلد سوم ) الهيات بالمعنی الاخص( 

نيز به زودی منتشر و در دسترس قرار گيرد.
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و بعد از ســه سال با وساطت انگليسی ها به وطن برگشت و رياست الازهر و سپس مفتی 
دربار مصر شد »التوحيد«1 و »تفسير المنار«2 از مهم ترين آثار او هستند.3

5. روش فکری:
روش اشــعری آميزه اي از نقل و عقل است که البته نقل بر عقل تقدم و پيشي دارد.4 به 
نظر او اگر دين وحياني نباشد، عقل توان تشخيص تکليف را ندارد و نمي تواند حکم قطعي 

دهد. در اين صورت راهي جز شک و توقف نخواهد بود.5
اشعري به ارائه طرحي نوين اقدام کرد که به گونه اي تضاد ميان عقل گرايي و ظاهرگرايي 
را برطــرف کند، بدين جهــت با هر يک از آن دو گروه هم  موافــق بود و هم مخالف. با 
عقل گرايان در اين جهت که اســتدلال عقلي در اثبــات عقايد ديني بدعت و حرام نبوده، 
بلکه راجح و پســنديده است، موافقت کرد6 و به تأليف رساله »استحسان الخوض في علم 
الکلام« مبادرت ورزيد. اين در حالي بود که اهل حديث، علم کلام و اســتدلال عقلي را 

1. به کوشــش و عنايت بسّام عبدالوهاب الجابی، وتصحيح وتعليقه های ســيد محمدرشيدرضا: بيروت، دار ابن حزم، الاولی 
1421. زندگی نامه عبده )ص 5-18( تقريط های عالمان سنی و شيعی )ص 19 - 37( زندگی نامه رشيدرضا )ص 48-38( 
مقدمه رشيد رضا )49-55( متن رساله )ص 57-257( کتاب تقريرات درس عبده هنگام تبعيدش در سوريه 1299 ق-1303 
ق به قلم برادرش حموده بک اســت که البته توسط مولف اصلاح و تکميل شده است. عبده در مقدمه تاريخچه ای از مباحث 
و برخی مذاهب کلامی را به گونه ای تحليلی مطرح ميکند، او با رعايت انصاف در حق شــيعه از عبدالله بن ســبأ نام برده و 
او را بنيانگذار غلو می داند نه شــيعه و در پايان نيز درباره اسلام تحليل زيبايی ارائه کرده و برخی شبهات رايج درباره عقب 

افتادگی مسلمانان را به خوبی پاسخ ميدهد
2. تقريرات درس تفســير محمد عبده از محرم 1317 تا محرم 1323 به قلم شاگردش رشيد رضا )1354 ق( است که تا آيه 
125 سوره نساء بيانات عبده با »قال الاستاذ« از نوشته های رشيد که با »اقول« آمده است تفکيک شده بقيه مباحث تا سوره 
يوسف به قلم رشيد رضا است اين تفسير تا دوازده جزء قرآن در دوازده جلد مکرر چاپ و منتشر شده است اهميت مباحث و 
مؤلف محمد عبده موجب شده تا نقد و بررسی ديدگاه های او مورد و توجه مفسران و متکلمان شيعی از جمله علامه طباطبايی 

در الميزان و آيت الله جوادی در تسينم قرار گيرد. از جمله رک:
3. برای آشنايی بيشتر با عبده و آراء و انديشه های او رک: محمدصفر جبرئيلی، سير تفکر کلام معاصر / 197-155

4. ابن فورک، مجرد مقالات الاشــعری / 30، 31، 301؛ تفتازانی، شــرح العقائد النسفيه، / 55؛ سبحاني، بحوث فی الملل و 
النحل 2 / 32 و 33؛ شــبلي نعماني، تاريخ علم کلام، 1 / 45، 50، محمد ابوزهره، تاريخ المذاهب الاســلامية / 170، 171 

»... فهو لايتخذ من العقل حاکماً علي النصوص ليؤولها أو يمضي ظاهرها، بل يتخذ العقل خادماً لظواهر النصوص يؤيدُها.«
5. ابن فورک، مجرد مقالات الاشعری / 301.

6. محمد عبده، رسالة التوحيد / 74.
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بدعت و حرام مي دانستند.1 او با تأســيس اين مکتب جديد، در صدد ارائه موضعي ميانه  
بيــن اهل حديث و معتزله و مهم ترين تلاشــش آن بود تا اهل حديــث را براي دفاع از 
عقايدشان به استفاده از عقل وادار کند و به همين جهت تا حدي توانست آن ها را از موضع 

افراطي شان دور سازد.2
از طرفي در تعارض عقل با ظواهر ديني، همســو و هماهنگ با اهل حديث، ظواهر را 
مقدم داشــت و در نتيجه در بحث از صفات ذات و صفات خبريه با عقايد معتزله مخالفت 
کرد. همان گونه که اصل تحسين و تقبيح عقلي و متفرعات آن را نيز مردود دانست و هيچ 

واجب عقلي را نپذيرفت.3
به همين جهت از روش او تعبير به »مذهب وسط« شده است.4

6. آراء و اندیشه ها
ابوالحســن اشعری و پيروان او ديدگاه هايی خاص در مسائل عقيدتی و کلامی دارند که 
زيادت ذات و صفات، رؤيت خداوند با چشم ظاهر در آخرت، کلام نفسی، نظريه کسب و 

انکار حسن و قبح ذاتی از مهم ترين آن هايند.
البتــه پيروان اشــعری - به ويژه از طبقه دوم به بعد- در ايــن آراء و عقايد کاملًا با او 
هماهنگ و همراه نيستند، طوری که اختلاف در تفسير و برداشت از يک عقيده تا انکار و 

ردّ آن را به وضوح می توان ديد.
1ـ6.زيادتصفاتبرذات

دربــاره چگونگی اتصاف ذات الهي به صفات ثبوتــی مانند علم و قدرت و حيات و... 
اختلاف است که آيا عين ذات اويند؟ يا زائد بر ذات؟ قديم اند يا حادث؟ يا اصلًا واقعيتي 
ندارند و نام و عنوانی بيش نيســتند، هرچند ذات الهي آثــار آن ها را دارد. در اين زمينه 
عمده ترين ديدگا ه ها عبارت از »زيادت« و »عينيت« اســت. عدليه »اماميه و اکثر معتزله« 

1. ر.ک: الکوثری، همان / 48؛ »و بعض الحنابله علی مسلک السلف فی التفويض وترک الخوض.«
2. محمد زاهد کوثري، مقدمه تبيين کذب المفتري / 23، 24.

3. ابن فورک، همان / 301.
4. محمد عبده، رســالة التوحيد / 73؛ »الی ان جاء الشــيخ ابوالحسن الأشعری فی اوائل القرن الرابع وسلک مسلکه المعروف 

وسطاً بين موقف السلف وتطرّف من خالفهم.« ر.ک: محمد ابوزهره، تاريخ المذاهب / 168، 170. تاريخ الجدل/243-242
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طرفدار عينيت و اهل حديث و اشــاعره طرفدار زيادت اند. اشــعري و پيروان او در عين 
اين که به زيادت صفات خداوند بر ذات او معتقدند، مغايرت را نپذيرفته و مي گويند صفات 

نه عين ذات اند و نه غير ذات. او مي گويد:
»الباري تعالي عالم بعلم، قادر بقدرة حي بحياة مريد بارادة ... و هذه الصفات ازلية قائمة 

بذاته تعالي لا يقال: هي هو و لا هي غيره و لا لا هو و لا غيره.«1
هدف اشعري از طرح اين نظريه پاسخ به پرسش تعدد قدما است که در صورت پذيرش 
زيادت با مغايرت مطرح بود. او ســعي کرد در اين مسئله راهي وسط ميان مثبتان و نافيان 

صفات برگزيند.2
البته اين نظر قبل از اشعري هم مطرح بوده است و عبدالله بن کلّاب و سليمان بن جرير 

زيدي نيز همين عقيده را داشته اند.3 هرچند آنان با صراحت اشعری بدان نپرداخته اند.4
در بحث از معني و مفاهيم صفات الهي ديدگاه هاي عمده عبارت اند از: تأويل، تفويض، 
تنزيه و تشــبيه. اشاعره بين تأويل و تشبيه نظر ســومي اختيار کرده اند5 برخلاف تأويل 
معتزله معتقدند که خداوند واقعاً صفات مزبور را دارا اســت و برخلاف تشبيه اهل حديث 

بر اين باورند که بحث درباره کيفيت و چگونگي آن ها روا نيست.6
البته با گذشت زمان، اشاعره متأخر از اين ديدگاه )بلاکيف( عدول کرده و به نظريه تأويل 

تمايل يافته اند که نمونه آن را در بحث »رؤيت« می توان ديد.7
2ـ6.رؤيتخدا

اشــاعره و اهل حديــث رؤيت خداوند در اين جهان را محــال می دانند و معتقدند اگر 
او قابل رؤيت بود، موســي7 از اين فيض بهره مند مي شــد و با خطاب »لن تراني«8 از آن 

1. شهرستاني، الملل و النحل، 1 / 87.
2. علي رباني گلپايگاني، همان / 189.

3. ابوالحسن اشعري، مقالات الاسلاميين / 88.
4. جعفر السبحاني، بحوث فی الملل و النحل، 2 / 114.

5. ابن خلدون، مقدمه، 1 / 494.
6. سبحانی، همان، 2 / 123 ـ 125.

7. همان / 106.
ا جَاءَ مُوسَی  لمِِيقَاتِنَا وَکَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِليَْكَ قَالَ لنَْ تَرَانِي« 8. اعراف / 143. »وَلمََّ
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محروم نمی ماند؛ اما در آخرت با همين چشــم ظاهربين قابل رؤيت است.1 آنان در اثبات 
ايــن عقيده در کنار دلايل عقلي به آيات و روايات نيز اســتناد کرده اند.2 ادله عقلي فقط 
امکان رؤيت را اثبات مي کند و وقوع آن را بايد از دلايل نقلی جستجو کرد.3 از جمله اين 

دلايل عبارت اند از:
ِّها ناظرة.«4 »وجوه يومئذٍ ناضرة الی رب

»لمّا جاء موسي لميقاتنا و کلّمه ربه قال رَبِّ ارني انظر اليک.«5
: و حديث شريف پيامبر اکرم

»ترونربکمکماترونالقمرلیلةالبدرلاتضاروّنفيرؤيته.«6
برخی متکلمان متأخر اشعري با درک سستي استدلال و پيامدهاي ناهنجار اين عقيده به 
توجيه آن پرداخته اند. برخي نيز علي رغم تعصب اشعري بودن، اين عقيده را رها کرده اند، به 
همين جهت تطور انديشه »رؤيت« باری تعالی در قيامت را می توان در سه مرحله نشان داد:

الف(تفســیرظاهری:از ابوالحسن اشعری آغاز شــد و تا عصر غزالی )505 ق( ادامه 
يافت. آنان با ارائه تفســير ظاهری از رؤيت معتقــد بودند که در قيامت مؤمنان خدا را با 

همين چشم سر می بينند.7
ب(رؤيتبلاکیف: متأخران اشــاعره، همچنان که درباره صفات خبری مانند دســت، 
چشم و صورت عقيده به اثبات بلاکيف داشتند، رؤيت را نيز با همين قيد اثبات می کردند. 

غزالی )505( آغازگر اين مرحله است.8
ج(کشــفتام:در اين مرحله رؤيت، نه به معنای ديدن با چشــم ســر، بلکه به معنای 
کشــف تام به وسيله چشم دل است. فخر رازی )606 هـ. ق( آغازگر اين ديدگاه بود. در 

1. ابوالحسن اشعری، الابانه / 20؛ اللمع / 61.
2. ر.ک: سيف الدين آمدی، ابکار الافکار،  1 / 39 ـ 423؛ بغدادی، اصول الدين / 120 ـ 121؛ الاشعری، الابانه / 25 ـ 34.

3. ربانی گلپايگانی، فرق و مذاهب کلامی / 124.
4. قيامت / 21 ـ 23.

5. اعراف / 143.
6. الاشعری، الابانة / 31.

7. ابوالحسن اشعری،همان / 20؛ بغدادي، اصول الدين / 120. »وندين بأنّ الله تعالی يری فی الآخرة بالابصار کما يری القمر 
ليلة البدر، يراه المومنون کما جاءت الروايات.«

8. غزالي، احياء علوم الدين، 1 / 96.
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نگاشته های او آمده است:
رؤيت خداوند تعالی آن اســت که حالتی پيدا شــود در انکشاف و جلاء و ظهور ذات 
مخصوصه الله سبحانه وتعالی چنانکه نسبت آن حالت به آن ذات مخصوصه چنان باشد که 
نسبت مرئيات با مبصرات. پس اينکه می گوئيم رؤيت حق سبحانه و تعالی ممکن است يا 

نه معنی اين سخن آن است که مثل اين حالت که شرح داديم ممکن هست يا نه.1
تفتازانی )793 ق( از آن تعبير به انکشاف تام يا انکشاف جلی و حالت ادراکی می کند.2

3ـ6.کلامنفسی
متکلمان اســلامي اتفاق دارند که خداوند »متکلم« است،3 اما در چگونگي و کيفيت آن 

اختلاف نظر دارند.4  
اهل حديث و حنابله کلام خدا را همان اصوات و حروف مي دانند و معتقدند که اصوات 
و حــروف مزبور قائم به ذات الهي و قديم  اند. اينــان تا جايي پيش  رفته اند که حتي جلد 
قرآن را قديم و ازلي می دانســته اند.5 معتزله کلام خدا را از صفات فعل و مرکب از اصوات 

و حروف مي دانند که حادث و غير قائم به ذات اوست.6
اشاعره اصل ديدگاه حنابله در ذاتي بودن صفت تکلم و قديم بودنش را پذيرفته اند.7 اما 
به تصريح آن ها، کلام الهي مانند کلام بشــر، نه مرکب از اصوات و حروف،8 بلکه کلام او 

نفسی و قائم به ذات اوست.9
آنان با تقسيم کلام خدا به دو نوع لفظي و نفسي معتقدند کلام لفظي همان ترکيب حروف 

1. فخررازی، البراهين در علم کلام، 1 / 166.
2. تفتازانی، شــرح العقائد النسفية، / 125. شــرح المقاصد 4 / 179 »... بل المتنازع انا اذا انظرنا الی البدر فلنا حالة ادراکيه 
نسميها الرؤيه مغايرة وکما اذا غمضنا العين وان کان ذلک انکشافاً جلياً فهل يمکن ان يحصل للعباد بالنسبة الی الله تعالی تلک 

الحاله وان لم يکن مقابلة... .«
3. رکن الدين ملاحمی خوارزمی، الفائق فی اصول الدين / 179، تفتازانی، شرح المقاصد، 4 / 143؛ جرجاني، شرح المواقف، 

80 / 103؛ سيف الدين الآمدي، ابکار الافکار، 1 / 265.
4. رکن الدين ملاحمی خوارزمی، همان / 179 ـ 180، تفتازانی، همان / 144؛ السبحاني، همان / 316 ـ 318.

5. تفتازانی، همان / 144 ـ 145؛ جرجانی، شرح المواقف، 8 / 104؛ السبحاني، همان / 317.
6. رکن الدين ملاحمی خوارزمی، همان / 179، 182، قاضی عبدالجبار، شرح الاصول الخمسة / 357 ـ 358.

7. ابن فورک، مجرد مقالات اشعری / 60؛ محمد عبده، رسالة  التوحيد / 105.
8. همان.

9. همان / 68؛ غزالی، قواعد العقائد، / 17.
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و اصوات اســت که راه و طريقي براي ابراز کلام نفسي به شمار می رود، اما حقيقت کلام 
همان کلام نفسي است که مجازاً به اعتبار اصوات و حروف به آن کلام لفظي مي گويند.1

بســياري از متکلمان متأخر اشــعري با همين نگاه در صدد جمــع بين نظريه معتزله و 
اشاعره برآمده و گفته اند مراد معتزله از حادث بودن کلام الهي »کلام لفظي« است. چنان که 

مقصود اشعري از قديم بودن کلام خدا »کلام نفسی« است.2
4ـ6.افعالانسانونظريهکسب

در چگونگي صدور فعل از انســان مکلف، متکلمان اسلامي اختلاف نظر دارند.3 برخي 
ماننــد جهم بن صفوان )م 128 هـ( قائل به »جبر محض« هســتند، اما اکثر معتزله نظريه 
»تفويض« را برگزيده اند، در اين بين اماميه عقيده به »امر بين امرين« دارند و اشــاعره نيز 

به »نظريه کسب« قائل شده اند.
البته اين نظر قبل از ابوالحسن اشعري نيز مطرح بوده است. ضرار بن عمرو معاصر واصل 
بن عطاء )م 131 هـ( و حســين بن محمد بن عبدالله نجار معاصر نظام )230 هـ( در بحث 
جبر و اختيار از اصطلاح کسب استفاده کرده اند.4 اما از آنجا که اشعري و پيروانش بيشتر به 
توضيح و تبيين اين نظريه پرداخته اند، از ديدگاه  ها و عقايد ويژه آنان به حساب آمده است.

اشعری برای فرار از جبر اين نظريه را طرح کرد، به نظر او فاعل حقيقي همه افعال خداوند 
و انسان تنها کسب کننده فعلي است که خداوند آن را به دست اين انسان پديد می آورد.5

او با تقسيم حرکت به اضطراري و اکتسابي معتقد است در حرکت اکتسابي قدرت محدثه 
انسان نقش دارد، پس قهراً انسان کاسب است و حقيقت کسب نيز تحقق و يا وقوع چيزی 

است که در پرتو قوه حادثه و تحت تأثير آن به وجود مي آيد.6
اما مقصود از تأثير قوه حادثه چيســت؟ آيا آن قوه در انجام فعل نقش دارد يا خير؟ لذا 

1. جرجاني، شرح المواقف، 8 / 106؛ تفتازاني، شرح العقائد النسفية / 108.
2. تفتازاني، شرح المقاصد، 8 / 146؛ جرجاني، همان، 8 / 106.

3. غزالی، قواعدالعقائد، / 12، 13. رازی، الاربعين فی اصول الدين/220-219
4. ر.ک: السبحانی، همان / 160 ـ 161.
5. ابوالحسن الاشعري، اللمع / 71 ـ 72.

6. همان / 74؛ ر.ک: السبحاني، همان / 152 ـ 153.
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پيروان او در مقام تفسير نظريه کسب اختلاف دارند.1
شهرســتاني ضمن ارائه سير تحول و تطور نظرية کسب2 موضع اشعري در اين مسأله را 
نپذيرفته و معتقد به تعديل آن اســت؛ اما جويني3 و برخــی متکلمان بعدی در کل نظريه 

اشعري را رد کرده اند.
مي توان گفت که اين نظريه ســه مرحله هرچند نامرتب ـ از نظر زمان ـ را پشــت سر 

گذاشته است:4
الف(تبیینوتفســیر؛ شهرســتاني )548 ق( در الملل و النحــل،5 رازي )606 ق( در 
الاربعين6 و بهتر از آن ها تفتازاني در شــرح المقاصد7 از شخصيت های اين مرحله هستند.
ب(تطوروتکامل؛ باقلاني )403 ق(8، ابن همام و ابن خطيب را بايد از شــخصيت های 

اين مرحله دانست.
ج(انکاروابطال؛ امام الحرمين جويني )م 478 هـ(،9 عبدالوهاب شعراني )973 هـ(،10 

و محمد عبده )م 1323 هـ( مربوط به اين مرحله هستند.11
محققان معاصر اهل سنت نظريه کسب اشعري را تعبير ديگري از جبر محض مي دانند.12 
ابهام اين نظريه موجب شده است تا برخي آن را کنار نظريه »حال« ابوهاشم جبايی )321 
هـ( و ديدگاه »طفره« نظّام ابواســحاق ابراهيم بن سياّر )231 هـ( جزو معما و چيستان به 
1. فخررازي، البراهين در علم کلام، 1 / 217. غزالي، قواعد العقائد / 13. شهرســتاني، الملل و النحل، 1 / 88؛ ســيف الدين 

الآمدي، ابکار الافکار، 2 / 8،9. علاء الدين قوشجی، شرح تجريد / 445.
2. شهرستانی، همان / 88 ـ 92.

3. او در اين جهت متأثر از فيلســوفان اســت که ديدگاه آنان را در قالب کلامي مطرح نموده است. »هذا الرأی انما اخذه من 
الحکماء الالهيين وابرزه فی معرض الکلام« شهرستانی، همان / 90.

4. سبحاني، همان، 204 ـ 205.
5. ر.ک: شهرستانی، همان.

6. ر.ک: فخر رازی، الاربعين فی اصول الدين، مسأله: 12 فی خلق الافعال، بيروت، دارالجيل 227-219/1.
7. تفتازانی، همان 4 / 223 ـ 248.

8. رک: فخر رازی، الاربعين/220-219
9. شهرستاني، الملل و النحل، 1 / 90.

10. سبحاني، همان / 185 ـ 186؛ به نقل از اليواقيت و الجواهر فی بيان عقايد الاکابر، 139 ـ 141.
11. محمد عبده، رسالة التوحيد / 119 ـ 122.

12. احمد امين، ضحی الاســلام، 3 / 139. حســن حنفی، من العقيدة الی الثورة 117/3-120 »و هی فی الحقيقة لا تفيد الّا 
الجبر«
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شمار آورند.1
ممـا يقــال و لا حقيقـة عنده  معقولة تدنــو الـي الافهـام
الکسب عند الاشعري و الحال  عند البهشمي و طفرة النظام

5ـ6.حسنوقبحعقلی
ابوالحســن اشعری مسئله حسن و قبح عقلی را تحت عنوان »التعديل و التجوير« مطرح 
و ذاتی بودن آن را انکار کرده است.2 اشاعره نيز به پيروی از او و تأسی از اهل حديث و 

حنابله منکر حسن و قبح عقلی اند.3
آنان عقل و خرد انسان را کوچک تر از آن مي دانند که حسن و قبح اشياء را درک کند يا 
اصلح را از غير اصلح جدا ســازد و معتقدند که پذيرش حسن و قبح عقلی و توانايی عقل 
بر درک آن موجب می شــود تا مشيت الهی محدود شــود؛ چرا که بنابراين عقيده خداوند 
متعال بايد آنچه را که خرد »خوب« می داند، انجام دهد و هر آنچه را بد بداند آن را ترک 
کند و اين به معنای محدوديت خداوند است؛ بنابراين بايد اين عقيده را پذيرفت که: خوب 
و بد آن است که خدا آن را خوب و بد بشمارد.4 هرگاه خدا کافری را روانه بهشت کرد و 

مؤمنی را به دوزخ فرستاد ـ چون خدا چنين خواسته است ـ درست است.
به نظر آنان اگر حسن و قبح اشياء ذاتی بود، نبايد افراد در مورد آن ها اختلاف می کردند؛ 
همچنان که ذاتی بودن حسن و قبح اقتضای آن را دارد که حکم عقل پيوسته درباره آن ها 
ثابت باشد در حالی که چنين نيســت. دروغ مصلحتی گاهی قبيح که نيست بلکه نيک و 

پسنديده نيز هست.5
در ميان متکلمان اشــعری، شــيخ محمد عبده )1323 ق( با صراحت بيشتر با اشاعره 

1. ر.ک: حســن حنفی، همان/125-127 م.م شريف، تاريخ فلسفه در اسلام 1 / 310، سبحاني، همان 178 ـ 180؛ بغدادي، 
اصول الدين / 154 ـ 156. »زعمت القدرية انّ الکسب الذي يقول به اهل السنة غيرمعقول لهم.«

2. ابوالحسن الاشعري، اللمع / 115.
3. همــان / 116 ـ 117؛ باقلانــی، تمهيد الاوائل و تلخيص الدلائل / 341. غزالی، قواعد العقائد / 18. فخر رازي؛ البراهين، 

.249 / 1
4. ر.ک: تفتازانی، شــرح المقاصد 4 / 282 »... ما ورد الامر به فهو حســن وماورد النهی عنه فقبح ... لوامر بما نهی عنه صار 

حسناً وبالعکس.«
5. تفتازانی، شرح المقاصد 4 / 284 ـ 289، جعفر السبحانی، همان / 364 ـ 365.
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گذشته مخالفت کرده و نظريه حُسن و قبُح عقلی را پذيرفته و به دفاع از آن پرداخته است: 
»در وجدان ما چيزی هست که به وسيله آن اشياء زيبا و زشت را از هم تميز می دهيم«.1

ســپس شــاگردش محمد رشــيد رضا )1354 ق( به پيروی از او در تفسير آيه شريفه 
»يَأْمُرُهُمباِلمَْعْرُوفِوَيَنْهَاهُمْعَنِالمُْنْکَرِ«2 گفته است:

»معروف« آن اســت که عقل های ســليم آن را نيکو دانســته و قلب های پاک به دليل 
هماهنگی آن با فطرت و مصلحت آن را می پسندند و »منکر« آن است که عقل های سالم 
آن را انکار کرده و قلب های پاک از آن متنفر می گردند ولی تفسير معروف به آنچه شريعت 
به آن امر کرده و تفسير منکر به آنچه شريعت از آن نهی کرده باشد. از قبيل تفسير آب به 
آب اســت و معنای اين سخن ما طرفداری مطلق از معتزله و مخالفت مطلق با اشاعره در 
مســأله حسن و قبح نيســت. چرا که ما با بخشی از نظريه آن دو موافق و با بخشی از آن 
مخالفيم. بر اين اســاس بر خلاف اشاعره منکر توانايی بر درک حسن افعال نبوده و مانند 

معتزله نيز چيزی را بر خداوند واجب نمی دانيم.3
6ـ6.امامتوخلافت

اشــاعره انتخاب امام را به اتفاق و اجماع مسلمانان مي دانند که هر که را انتخاب کردند، 
هم او امام است. به همين دليل نص و تعيين پيامبر اکرم درباره کسي را قبول ندارند 
و به اين ترتيب، خلافت و امامت خلفاي راشــدين را پذيرفته و فضيلت آن ها را به ترتيب 

امامت مي دانند.4
7ـ6.مخالفانامامعلی

آنان عايشــه، طلحه و زبير را خطاکارانی می داننــد البته توبه کردند5 همچنين معاويه و 

1. محمد عبده، رســالة التوحيد / 125. »نجد فی انفســنا بالضرورة تمييزاً بين الجميل من الاشياء والقبيح منها...« ر.ک: همان 
/ 125 ـ 134.

2. اعراف / 157.
3. سيد محمدرشيد رضا، تفسير المنار، 9 / 193. ذيل آيه 175 سورة اعراف.

4. الاشعری، الابانة / 22، 145 ـ 148، تفتازاني، شرح المقاصد 5 / 290. »الافضيلة عندنا بترتيب الخلافة مع تردد فيما بين عثمان 
وعلي.« البته هستند عالمانی که گرايش به افضليت امام علی دارند. رک: محمد ابوزهره تاريخ الجدل/101،/124-115.

5. تفتازانی، همان / 308. »... وقد صح ندم طلحة والزبير )رضی الله عنهما( وانصراف الزبير )رضی الله عنه( عن الحرب واشتهر 
ندم عائشة )رضی الله عنها(.«
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عمرو عاص را ياغي و متجاوز دانســته که بر عليه امام بر حق »علي بن ابي طالب« قيام 
کردنــد؛1 و معتقدند آن حضرت به حق با آنان جنگيد.2 چنان که خوارج نهروان نيز از دين 

خارج شدند و امام علي در همه حال بر حق و معيار حقانيت بود.3

1. همان؛ »والمخالفون بغاة لخروجهم علي الامام الحق.«
2. همان. »والذی اتفقّ عليه اهل الحق، انّ المصيب في جميع ذلک عليٌّ )رضی الله عنه(.«

3. مقريزی، الخطط المقريزيه 4 / 195.



فصل پنجم: 

مذهب ماتریدیه

ماتريديه يکی از دو مذهب کلامی بزرگ موجود در جهان اهل ســنت اســت که بعد از 
انقراض معتزله در ســمرقند، ماوراءالنهر، خراســان، مرو و بلخ و مناطق تحت حکومت 
ترک ها با جذب پيروان بســيار رواج يافت.1 ابتدا از آن با عنوان »مکتب علماء سمرقند و 

ماوراءالنهر« سپس »اهل السنة و الجماعة« و در دوره متأخر »ماتريديه« ياد می شود.2

1. بنیان گذار
ابومنصور محمد بن محمد بن محمود ماتريدی سمرقندی )333 ق( از نوادگان ابوايوب 
3 اين مذهب را در ســمرقند و ماوراءالنهر پايه  انصاری ـ صحابی معروف پيامبر اکرم
نهاد. او در تفسير، کلام، اصول فقه و ساير علوم اسلامی تأليفات بسيار داشت4 که مهم ترين 

1. رک: ابومعين، ميمون بن محمد نسفی )508 ق(، تبصرة الادله، 1 / 356، 360.
2. ر.ک: ويلفرد مادلونگ، مکتب ها و فرقه های اسلامی در سده های ميانه / 38، خواجه نصير طوسی )672 ق( و علامه حلی 
)726 ق( از آنان با عنوان »فقهاء ماوراء النهر« ياد کرده اند. ر.ک: کشف الفوائد فی شرح قواعد العقائد / 203، 204، نهج الحق 

و کشف الصدق / 40.
3. برخی در اين انتساب ترديد کرده اند ر.ک: احمد بن عوض الله الحربی، الماتريديه، دراسة و تقويماً / 95 مادولونگ، ماتريديه 

در يک نگاه / 101.
4. 1ـ تأويلات القرآن يا تأويلات اهل السنة، ـ يک دوره تفسير قرآن کريم ـ 2ـ مآخذ الشريعة يا مأخذ الشرايع ـ در اصول فقه 
ـ، 3ـ التوحيد، 4ـ الجدل فی اصول الفقه، 5ـ المقالات، 6ـ بيان وهم المعتزلة، 7ـ ردّ اوائل الأدلة للکعبی، 8ـ ردّ تهذيب الجدل 
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آن ها عبارت اند از:
الف(التوحید: اولين و مهمترين مرجع کلام ماتريديه است که پيوسته مورد توجه اساتيد 
و شــاگردان اين مکتب بوده است.1 کتب ديگر مانند »تبصرة الادلة« ابومعين نسفی )509 

ق( و اصول الدين غزنوی )539 ق( شرح و يا گزارشی از آن است.
ب(تأويلاتاهلالســنة: او در اين کتاب با بهره گيری از آرای اصولی و فقهی خود و 
نيز امام مذهبش ابوحنيفه به تفســير آيات قرآن پرداخته است.2 بدين جهت کتاب، رنگ 

اعتقادی و فقهی دارد.3

2. ادوار و مراحل4
می توان تفکر ماتريديه را در سه مقطع و دوره متفرع بر هم تصوير کرد.

← تأسيس تا گسترش آن به خارج سمرقند = قرن چهارم تا اواخر  1ـ2.دورهمتقدم
قرن پنجم.

اين مذهب که همزمان با اشــعريت در اوايل قرن چهارم توسط ابومنصور )333 ق( در 
ســمرقند -که همگی بر مذهب فقهی ابوحنيفه بودند- تأســيس شد، مدت ها محدود به 
همان جا بود و در مناطق ديگر حتی غرب خراســان نيز ناشناخته ماند. حتی پس از گذر 
بيش از يک قرن از وفات مؤســس آن، هيچ توجهی در محافل کلامی ديگر به آن جلب 

للکعبی، 9ـ ردّ وعيد الفســاق للکعبی، 10ـ ردّ الاصول الخمســة لأبی محمد الباهلی، 11ـ ردّ کتاب الامامة لبعض الروافض، 
12ـ الردّ علی القرامطة، 13ـ پندنامه. ر.ک: فاطمه يوســف الخيمی، مقدمة تأويلات اهل السنة 1 / 10 ـ 12، مقدمة التوحيد، 

چاپ استانبول / 17 ـ 30.
1. از اين کتاب چند چاپ در دسترس است. 1( مقدمه و تحقيق: دکتر فتح الله خليف، 1390 ق، انتشارات دارالمشرق، بيروت 
2( تحقيق: دکتر عاصم ابراهيم الکبالی، 1427 ق، دارالکتب العلمية 3( تحقيق کامل تری توســط دو استاد ترکيه ای )دکتر بکر 
طوبال اوغلی و دکتر محمد آروتشی(، دارصادر بيروت و مکتبة الارشاد استانبول، 1428 ق، اين چاپ مورد استفاده نگارنده 

بوده است.
2. متن کامل کتاب که يک دوره کامل تفســير قرآن در 5 جلد توســط خانم فاطمه يوسف الخيمی تحقيق و در بيروت مؤسسه 
الرســالة ناشرون چاپ و منتشر شده اســت. چاپ ديگری از آن با تحقيق الدکتور مُجدی باسلوم در ده جلد توسط دارالکتب 

العلميه، بيروت، 2005 م، الاولی، منتشر و در دسترس است.
3. ابومعين نسفی، تبصرة الادله 1 / 356.

4. ر.ک: ويلفردمادلونگ، مکتب ها و فرقه های اسلامی در سده های ميانه مقاله ترک ها و اشاعه  ماتريديه: ترجمه جواد قاسمی 
/ 35 ـ 110. محمدکاظم رحمتی »ماتريديه در يک نگاه«، فرقه های اسلامی ايران در سده های ميانه / 101 ـ 110.
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نشــد و هيچ متکلم معتزلی، اشعری و يا اهل حديث، زحمت نوشتن رديه و نقدی بر آراء 
او را بر خود هموار نکرد و به اين ترتيب، ماتريديه حتی در شــمار مذاهب اســلامی هم 

درنيامد.1
← تبيين و شرح مذهب ماتريدی و گسترش آن 2ـ2.دورهمتأخريامیانه 

اين دوره توســط شخصيت هايی مانند ابو معين نســفی )508 ق( در »تبصرة الادله« و 
ابوشکور سالمی در »التمهيد فی بيان التوحيد« آغاز شد و با ظهور شخصيت های ديگر و 

آثار و تاليفات آنان سير پيشرفت خود را  پيمود.
در اواخــر قرن پنجم ابوبکر احمدبن محمدبن فورک )478 ق( نوه ابن فورک مشــهور 
صاحب »مجرد مقالات الاشــعری« آن را طرح کرد.2 به مرور با مهاجرت شــمار زيادی 
از فقها حنفی ماوراءالنهر و ديگر نواحی شــرقی به مناطق غربی و اشتغال آنان به تدريس 
و تبليــغ، تفکر ماتريدی به آرامی و مرور در ميــان گروه های حنفيان ديگر مناطق حاکم 
شد. علاوه بر سمرقند، بخارا و مناطق ماوراءالنهر تا مرز ترکستان را فرا گرفت. ترک های 
ســلجوقی آن را در آسيای مرکزی رواج داده و غزنويان )351 ـ 582 ق( نيز در مناطق 
غزنــه از آن حمايت کردند.3 اين حمايت ها که محدوديت هايی برای شــافعی ها را در پی 

داشت، در زمان طغرل بيک )حکومت 429 ـ 455( بيشتر شد.4
اين تلاش های سياســی، فرهنگی به گونه ای شد که ماتريديه در اواخر قرن ششم )سال 
519 ق( توسط نورالدين علی بن حسين سيالکندی بخاری )548 ق( در مشهد و به همت 
برهان الدين محمدبن محمد نســفی )686 ق( در بغداد طرح شد و با تأسيس و راه اندازی 
مدارس حنفی پايه های علمی آن اســتحکام يافت.5 اما هنوز بــه نام  »ماتريديه« و يک 
مذهب کلامی در کنار مذاهب ديگر مطرح نبــود، چنان که خواجه نصيرالدين )672 ق( و 
شاگردش علامه حلی )726 ق( از پيروان آن به عنوان »فقهاء ماوراءالنهر من الحنفيه« نام 

1. ويلفرد مادلونگ، همان / 37، مقريزی، الخطط المقريزيه 4 / 193.
2. مادلونگ، همان.

3. همان / 45 ـ 47.

4. همان / 57 ـ 60.

5. همان / 81 ـ 93.
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می برند.1 و در هنگام شمار مذاهب کلامی فقط از معتزله، اشاعره، شيعه و خوارج نام برده 
و هيــچ ذکری از ماتريديه و مذهب او به ميان نيامده اســت.2 هر چند تقی الدين مقريزی 

)845 ق( از آن ها با عنوان »ماتريديه« نام برده است.3
3ـ2.دورهمعاصر← قرن دوازدهم تاکنون:

گســترش مذهب ظاهرگرايی وهابيت و مخالفت آن با بسياری از عقايد صحيح، مستند 
و مقبول و رايج در بين مســلمانان از يک طرف. ترويج تفکر عقلانی، اســتدلالی و علوم 
عقلی ـ فلسفی به ويژه در مصر و سپس شبه قاره توسط سيد جمال الدين )1314 ق(، محمد 
عبده )1323 ق( و سيد اميرعلی، سيد احمدخان، اقبال لاهوری و ديگران4 از طرف ديگر، 
دسترسی به آثار و تأليفات ابومنصور ماتريدی و چاپ و نشر آنان از طرف سوم تلاش ها 
و اقدامات علمی و فکری محمــد زاهد کوثری )1371 ق( و احمدرضا خان )1340 ق( 
و پيروان فکری اش »بريلوی ها« از طرف چهارم موجب شــد تا عنايت و توجه به آراء و 
ديدگاه های ابومنصور بيشــتر شده و گرايش به مبانی فکری او در بين متکلمان اهل سنت 

در شبه قاره، آسيای مرکزی و به ويژه پاکستان و ترکيه رواج بيشتری يابد.5
حمايت حکومت عثمانی به تبعيت از سياســت قبلی ترک های سلجوقی، فاصله گرفتن 
اشعريان متأخر از برخی مبانی اشعريت به جهت جمود در قشری گری آن و همچنين رشد 
عقلانيت و ضرورت توجه بيشــتر به آن در مناطق عربی ـ غير عربســتان ـ زمينه رشد و 

گسترش بيشتر ماتريديه را در پی داشت.

3. عوامل عدم گسترش در دوره های پیشین
هر چند ماتريدی، از نظر مقام و منزلت علمی کمتر از اشعری نيست، اما شهرت اشاعره 

1. علامه حلی، کشف الفوائد فی شرح قواعد العقائد / 203، 204.
2. همان، نهج الحق و کشف الصدق / 238؛ »اما المتکلمون فاربعةٌ:  معتزله، اشاعره، شيعه و خوارج.«

3. المقريزی،  الخطط 4 / 193. »... والماتريديه اتباع ابی منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدی وهم طائفه الفقهاء الحنفيه 
مقلدوا الامام ابی حنيفه... .«

4. ر.ک: محمد صفر جبرئيلی، سيری در تفکر کلامی معاصر / 170 ـ 176، 217 ـ 218.
5. ترجمــه آثار ماتريدی به ترکی و اردو، انتشــار و چاپ متعدد التوحيد و تأويلات او بــا تحقيقات افراد متعدد و تدريس 
التوحيد و چاپ و نشــر با تحقيقات جديد و مناســبديگر آثار ماتريديه مانند شرح العقائد النسفية و الحصون الحميدية بيانگر 

اين مدعا است.
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را ميان اهل سنت به دست نياورد، حتی در مناطقی که مذهب حنفيه رواج داشت، موقعيتی 
پيدا نکرد، طوری که در بحث های کلامی همان مناطق نيز پيوسته از اشعری و اشاعره ياد 

می شد.1
بی توجهی به ماتريدی و انديشــه ها او به گونه ای بود که در کتب تاريخی، کلامی و فرق 
و مذاهب حتی کتب نويســندگان حنفی هيچ نامی از ابومنصور برده نشده از قرن هشتم به 

بعد آن هم به صورتی گذرا و مختصر بدان پرداخته شده است.2
بدون شک اين امر عواملی داشته است که برخی از آن ها عبارت اند از:3

1. اشــعری آيين خود را در بغداد مرکز جهان اســلام رواج داد، در اين شهر برخی از 
متفکران برجســته نحله های مهم فکری به نمايندگی از مکتب خود حضور داشــتند و با 
برگزاری جلســات مناظره و مباحثه، تشکيل کرسی های درس و بحث، تأليف آثار و رديه 
نويســی ســخت با يکديگر به رقابت و مخالفت می پرداختند، در حالی که ماتريدی، در 
سمرقند و ماوراءالنهر زندگی می کرد که مذهب حنفی، ساليان دراز و بدون مخالفتی جدی، 

در آنجا کاملًا سلطه يافته بود.4
2. ماتريدی آشکارا خود را پيرو مذهب حنفی می دانست،5 و تنها نظر پيروان ابوحنيفه را 
به خود جلب کرد، ولی اشــعری در عين اين که در فقه پيرو مذهب شافعی شناخته می شد، 
همه  اهل سنت را بر حق می دانست و می کوشيد با دلايل عقلی از عقايدشان دفاع کند. در 

نتيجه پيروان مذاهب مختلف به او تمايل يافتند.6
3. روش ماتريدی عقلی تر از روش اشــعری و با تفکــر معتزلی که مورد مخالفت اهل 
حديث و مردم عادی بود، هماهنگی بيشــتر داشــت، لذا عقايد وی توجه اهل حديث و 

1. ر.ک: ويلفرد مادلونگ، مکتب ها و فرقه های اسلامی در سده های ميانه / 37.
2. ر.ک: مقريزی، همان / 193، گزارش از اين مســأله را ببينيد در احمدبن عوض الله الماتريدية دراسة و تقويماً / 79 ـ 83، 

دکتر خليف، مقدمة التوحيد / 8 ـ 10.
3. رک: ابومنصور الماتريدی حياته و آراءوه العقدية / 43.

4. مادولونگ، مکتب ها و فرقه های اسلامی در سده ميانه / 38.
5. ر.ک: بزدوی، اصول الدين / 16؛ ونحن نتبعّ »اباحنيفة« فانهّ امامنا وقدوتنا فی الاصول والفروع.

6. همان / 52، 53 ر.ک: علامه حلی، نهج الحق و کشــف الصدق / 40 »و جماعة الاشــاعرة الذين هم اليوم کل الجمهورمن 
الحنفية و الشافعية و المالکية و الحنابلة الا اليسير من فقهاء ماوراء النهر.«
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جامعه  عمومی اهل سنت روبرو نشد.1
4. يکی از اهداف اصلی تأسيس مدارس نظاميه گسترش مذهب اشعری بود، همين امر، 
سبب رشد اين مذهب در ممالک اسلامی و جذب پيروان بسيار به سوی او بود، در حالی 

که از مکتب ماتريدی چنين حمايتی صورت نگرفت.2
5. مهم تر دليل دوری ماتريدی از مرکز خلافت و پايتخت جهان اسلام بود که ارتباط او 

را با عالمان و شخصيت های ديگر جهان اسلام قطع و يا کم می کرد.3
6. برخلاف معتزله و اشاعره، ماتريديه از حمايت سياسی هيچ حکومتی برخوردار نشد.4

4. شخصیت ها:
عليرغم بی توجهی و کم توجهی به ابومنصور ماتريدی، در مقطعی صد ســاله بعد از او، 
متکلمان و متفکرانی نامدار و پرتلاش در پيروی از او در تبيين، تشــريح و تنظيم آراء و 
انديشه های او پا به عرصه علم و دانش گذاشته و با تأليف آثاری به اين امر کمک کردند. 
نکته مهم اينکه شــخصيت های پيرو ابومنصور ـ بر خلاف اشاعره و معتزله ـ تفاوت جدی 

در آراء و انديشه، با امام مذهب خود ندارند.
1ـ4.ابوالیســرمحمــدبزَدَوی)421-493ق(: اين شــخص به تأليف کتاب »اصول 
الدين«5 پرداخت که مقدمه  کتاب بيانگر تتبع و آگاهی او از آرای فلاســفه، معتزله، اشاعره 

و ... است.6
2ـ4.ابومعینمیمونبنمحمدنسفی)418-508ق(: از متکلمان سرشناس که نقش 

1. مادولونگ، مکتب ها و فرقه های اسلامی ايران »ماتريديه در يک نگاه« / 103، 104.
2. ر.ک: مادولونگ، همان / 60، 61 و 71، 72 )پاورقی(. رسول جعفريان، تاريخ ايران اسلامی، 2 / 277، 338.

3. مقدمة تأويلات اهل السنة 1 / 6. ابوزهرة، تاريخ المذاهب الاسلامية،/ 293.
4. احمد بن عوض الله اللهيبی الحزبی، الماتريدية دراسة و تقوماً / 83.

5. تحقيق: الدکتورها نزبينزلنس. ضبط وتعليق: احمد حجازی السّقا. القاهره، المکتبة الازهرية، للتراث، 1424 ق، مولف مباحث 
رادر 96 مســاله بيان کرده است 1-10 درمباحث مقدماتی. 11-22 الهيات. 23-25 الرسول 26-30. افعال الناس 36-31 
مباحث مختلف 37-42 الايمان 43-51 حيات آخرت 52-54 قضا وقدر 55-67 خلافت وامامت 68-72 تفضيل المومنين 

با عمالهم 73-96 مباحث متفرقه.
6. ر.ک: بزدوی، اصول الدين /. »نظرت فی الکتب التی صنفّها المتقدمون فی علم التوحيد فوجدت بعضها للفلاسفة مثل اسحاق 

الکندی... تصانيف کثيرة ـ للمعتزله ـ وکذلک المجسمة.«
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اساسی در ترويج و تحکيم مکتب ماتريدی داشت. کتاب »تبصرة الادله فی اصول الدين«1 
وی در علم کلام، پس از کتاب »التوحيد« ماتريدی، دومين مرجع کلام ماتريديه به شمار 
می رود، گفته می شــود که کتاب »العقائد النسفيه« ابو حفص فهرستی از اين کتاب است.2 

کتاب ديگر وی به نام »بحرالکلام« نيز به چاپ رسيده است.3
4.ابوحفــصنجمالديــنعمربنمحمدنســفی)460-537ق(: اثر قابل توجه او  3ـ
»العقائد النســفيه« است که متن درســی مدارس اهل سنت به شمار می رود، لذا شروح و 
حواشی بسياری بر آن نوشته شده،4 که شرح سعدالدين تفتازانی از مشهورترين آن ها است.

4ـ4.کمالالدينابنالهمام محمدبنعبدالواحد)590-681ق(: اين شــخص کتاب 
»المســايرة فی العقائد المنجية فی الاخرة«5 را در علم کلام و »فتح القدير« ـ هشت مجلد 
ـ را در فقه حنفی و »التحرير« را در اصول فقه نگاشــت که هم اکنون نيز انتشار دارد و در 

دسترس است.6
5ـ4.کمالالديــناحمدبنالحســنالرومیالحنفیالبیاضــی )1078 ق(: کتاب او 
»اشارات المرام من عبارات الامام«7 پس از »التوحيد« ماتريدی و »اصول الدين« بزدوی 

و »تبصرة الادله«، نسفی از جمله منابع معتبر کلام ماتريديه به شمار می رود.
1. حداقل دوچاپ از آن در دســترس اســت الف: تحقيق و تعليق کلود سلامه، قبرص، الجفان و الجانی لطباعة و النشر ج 1. 
1990، ج 2. 1993 م. ب: تحقيق و تعليق الدکتور حســين آتای، آنکارا. رياسة الشوون الدينيه 2003 م جلد 1. متن )صص 
7- 580( فهارس )ص 581-626( مقدمه انگليســی )77 ص( مباحث: العلم. المعارف، حدوث العالم، توحيد و صفات. جلد 

2، متن )صص 1-524( فهارس )ص 535-586( مباحث: النبوه، الطاعت، افعال العباد، الوعد و الوعيد، الايمان، الامامه.
2. حاجی خليفه، کشــف الظنون عن اســامی الکتب والفنون، ج 1، ص 366 و من نظر فيه علم انّ متن العقائد لعمر النســفی 

کالفهرس لهذا الکتاب.
3. جعفر السبحانی، بحوث فی الملل و النحل، ج 3 / 87.

4. مجموعه ای از اين شــروح و حواشی »14 شــرح« با عنوان »مجموعة الحواشی البهيه علی شرح العقائد النسفية« در چهار 
جلد رحلی بزرگ، افست دارالمصطفی، شبرا، مصر 2007 م، در دسترس هست.

5. تحقيق و تعليق محمد محيی الدين عبدالحميد ) 201 صفحه( لبنان، مکتبة بيبليون، 2005 م.شــرح آن با عنوان »المسامرة 
شرح المسايرة« تأليف کمال الدين محمدين محمد الشافعی »ابن شريف المقدسی« )905 م( تحقيق و دراسة کمال الدين قاری 

و عزالدين معميش، بيروت، المکتبة العصرية 1425، الاولی.
6. سبحاني، بحوث فی الملل و النحل، 144/2؛ به نقل از اليواقيت و الجواهر فی بيان عقايد الاکابر، 139 ـ 141.

7. تحقيق وتعليق: يوسف عبدالرازق. مقدمه شيخ زاهد کوثری. القاهرة. المکتبة الازهريه للتراث )327 ص( کمال الدين بياضی 
ابتدا »الاصول المنيفة للامام ابی حنيفة« )جمع آوری شده از کتاب های ابوحنيفه مانند الفقه الاکبر. الرسالة. الفقه الابسط. العالم. 
الوصية )رک: همان/7( رانوشت. تقديم وتحقيق: محمد عبدالرحمن الشاغول. القاهرة. المکتبه الازهريه للتراث )63 ص( سپس 

اشارات المرام رادر شرح آن نگاشت هر دو دريک جلد توسط المکتبه الازهرية منتشرشده اند
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6ـ4.ملاعلیبنســلطانمحمدهرویمکیقاری)1014ق(: مؤلف »شــرح الفقه 
الاکبر«1 از مهم ترين مصادر کلام ماتريديه است.

7ـ4.حســینبنمحمدجسرطرابلسی)1621ق-1327ق(:متولدطرابلسلبنانو
دانشآموختهالازهر مؤلف کتاب »الحصون الحميدية لمحافظة العقائد الاسلامية«،و»الرسالة 

الحميدية فی حقيقةالريانة الاسلامية و حقيقة الشريعة المحمديه2«.
4.شــیخمحمدزاهدکوثریمصری3: )1296-1371ق( در قرن چهاردهم در نشر  8ـ
فرهنگ اســلامی و مخالفت با آرای ظاهرگرايان و وهابيان4 خدماتی ارزشــمند به انجام 
رســاند. او در تحقيقات خود مقام عقل را ارج نهاده5 و در استناد به آنچه در مصادر اهل 
ســنت به نام حديث ضبط شده، راه احتياط پيموده و برخی از منابع آنان را مردود دانسته 
اســت.6 وی با بيان دلايل عقلی و نقلی به جواز توســل به انبياء و اولياء،7 زيارت قبور 
متبرکــه8 و بناء بر قبور9 پرداختــه و دلايل وهابيان را نقد و رد کــرد. ديدگاه های او را 

می توان در مجموعه »مقالات«10 و »مقدمات«11 او ديد.
1. شرح کتاب »الفقه الاکبر« امام ابوحنيفه )150ق( است )صص 3-7 مقدمه مصحح صص 7- 323 شرح ملاعلی صص323-

331 متن ابوحنيفه صص 329-336 فهرست ها( بيروت، دارالکتب العلميه
2. تقديم و تحقيق: خال زياده، القاهره، مکتبة مدبولی، 1390ق. 365ص، اين کتاب در ترکيه ترجمه و منتشر شده است

3. آخرين شيخ الاسلام خلافت عثمانی و از نامدارترين عالمان حنفی قرن اخير ... ر.ک: مقدمه مقالات الکوثری / 3 ـ 98.
4. برای آگاهی از نقد او بر محمدبن عبدالوهاب ر.ک: محمد زاهد الکوثری، مقالات الکوثری / 446 ـ 447.

5. ر.ک: محمد زاهد الکوثری، همان / 573.
6. ر.ک:  همان / 404 التوحيد ابن خُزيمة و هو عند محققی اهل العلم کتاب الشــرک و ذلک لماحواه من آلاراء الوثنيه، نقد بر 

بربهاری / 392 و ابن تيميه / 394 ـ 395، 420.
7. ر.ک: همان / 450 ـ 468. بحث مستوفا، مفصل و مستندی با عنوان »محق التقول فی مسألة التوسل«.

8. ر.ک: همان / 455، 456، 284، 285.
9. همان / 245 ـ 247، 505.

10. مقــالات الکوثــری، القاهرة، المکتبة الازهرية للتراث )568 ص( ابتدا چند مقاله درباره شــخصيت و زندگی او از محمد 
ابوزهره، ســيد احمد خيری )صفحه 1-83( ســپس بيش از صد مقاله کوتاه و بلند از کوثری از جمله بناء مساجد علی القبور 
و الصلاة فيها، حول تعدد الزوجات، اثر العرف و المصلحه فی الاحکام، محق التقول فی مســاله التوســل، مولد النبوی الشريف 

ذکری الهجرة النبويه و ...
11. مقدمــات الامام الکوثری و هی المقدمات التی کتبها للکتب التــی حققّها اوَقرّظها او عرّف بها )2 جزء، 700 ص( المکتبة 
الازهرية للتراث. کوثری به عنوان عالم و متفکر و امين تراث اســلامی بر بسياری از کتاب های گذشتگان مقدمه نوشته آن ها 
را تحقيق کرده و بر آن ها پاورقی زده اســت. جايگاه او و ديگاه ها و تحليل هايش در مقدمه کتاب ها موجب شــده تا آن ها را 
به طور مســتقل نيز منتشر کنند او بر بيش از پنجاه کتاب مقدمه و بر بيش از بيست کتاب علاوه بر مقدمه تعليقه و پاورقی هم 

نوشته است.
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9ـ4.احمدرضاخانبريلوی)1272ـ1340ق(: اين شخص در تصوف »قادری« در 
کلام و عقايــد »ماتريدی« و در فقه »حنفی« بود.1 او مانند محمد زاهد کوثری به نقد آرا 
و انديشه های وهابيت و تبيين و ترويج افکار اهل سنت پرداخت و توانست جريان فکری 

اثرگذاری مقابل »وهابيت« و »ديوبنديه«2 در شبه قاره با عنوان »بريلوی«3 پديد آورد.
بــه همين جهت وهابيت و ديوبنديــه کوثری و بريلوی را از نظر روش و منبع خارج از 

اهل سنت دانسته و بسياری از ديدگاه و آرائشان را مخالف با اعتقادات سلف می دانند.4

5. روش فکری
ماتريديــه روش و رويکرد فکری و معرفتی خود را بر ســه چيــز پی ريزی کردند: 1ـ 
مشــاهده  حسّی، 2ـ اخبار و گزارش های ديگران، 3ـ تفکر و نظر.5 در اين بين بيشترين و 

اساسی ترين نقش از آنِ تفکر، نظر و انديشه عقلانی است.
الف(معرفتحســی: اصل در معرفت همان ادراک حســی اســت که به وسيله حواس 
پنچگانه )ســمع، بصر، شم، ذوق و لمس( حاصل می شود که برخورداری از سلامت شرط 

لازم آن ها است.6
ب(معرفــتنقلی: معرفت نقلی بر پايه اين ديدگاه قــرار دارد که پذيرش و قبول خبر 
مقتضای عقل فطری انسان و لزوم قبول خبرهای پيامبران الهی از ضروريات عقلی است؛ 
زيــرا ميان اخبار و گزارش ها، هيچ خبری به پايه  خبرهــای آنان -که با معجزات همراه 
اســت- نمی رسد و اين گونه اخبار موجب علم استدلالی،7 و منکر خبرهای پيامبران معاند 

1. احمدرضا خان، الإجازات المتينه لعلماء مکه والمدينه /
2. ر.ک: محمدصفر جبرئيلی، سيری در تفکر کلامی معاصر / 307 ـ 312.

3. ر.ک: همان/319-313.
4. رک: محمدبن عبدالرحمن الخميس. »بيان مخالفة الکوثری لاعتقاد السلف. الرياض، دارالوطن، 1414. الاولی. احسان الهی 

ظهير، البريلويه، تاريخ و عقائد.«
5. ابومنصور، التوحيد، اســتانبول، ص 69. ثم السبيل التی يوصل بها الی العلم بحقائق الاشياء العيان والاخبار والنظر. تفتازانی، 
شــرح العقائد النسفيه )چاپ کراتشی / پاکســتان( / 42، 73، ابومعين تبصرة الادله 1 / 15. »انّ اسباب العلم و طرقه ثلاثة. 

احدُها الحواس السليمةُ ... الثانی خبر الصادق و الثالث العقلُ.«
6. ابومعين، تبصرة الادله 1 / 4، 14، 15، تفتازانی، همان / 46.

7. بيان استدلالی بودن آنرا ببينيد در تفتازانی، شرح العقائد النسفيه / 58 ـ 62، ملاعبدالرزاق لاهيجی، گوهر مراد / 49 ـ 50.
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و مکابر است.1
البته از آنجا که خبرهای پيامبران از طريق انســان های غير معصوم به ما می رسد، بايد 
در گزارش های ناقلان تأمل کرد. پس هر گاه گزارش آنان در حدّ تواتر باشد، تصديق آن 
قطعی است، اما اگر در حدّ تواتر نباشد، ولی احتمال درستی آن داده شود، بايد بدون تأمل 

و نظر در حال راوی يا راويان، به آن عمل کرد.2
ج(تفکرونظر: ماتريدی با ذکر دلايل عقلی، نقلی و استناد به فطرت انسانی، لزوم چنين 

معرفتی را ثابت کرده است.
شناخت امور غيرقابل درک به وسيله حس، تشخيص صدق و درستی اخبار و گزارش ها 
در صــورت احتمال کذب يا خطا، تمييز و تشــخيص معجزات پيامبــران از تمويهات و 
تدليســات ســاحران و مدعيان دروغين نبوت، شناخت اســرار و حکمت آفرينش خدا، 
تشــخيص مصالح و مفاســد، منافع و مضارّ در امور زندگی و تدبيــر آن ها، ابطال عقيده  

مخالفان فکر و نظر از مهم ترين دلايل عقلی بر حجيت تفکر و نظر هستند.
چنان که آيات متعدّد قرآن کريم3 با تشــويق و ترغيب به تفکر و نظر، اساسی ترين دليل 
نقلی و گرايش انسان به تفکر و انديشه و تعقل در چاره جويی برای ناهنجاری ها و تنگناها 

ونيز مورد تأييد فطرت انسان هستند.4
ماتريديه معرفت از راه قلب، الهام و کشــف و شهود را نمی پذيرند و آن را راه معرفت و 
شناخت نمی دانند.5 مهم ترين دليل آنان در نپذيرفتن اين چند راه، حصول تناقض در آن ها 
اســت، توضيح آنکه توجه به تعدد اديان و مذاهب، هر يک از صاحبان اديان ادعا می کند 
که حقانيت دين و آموز ه هايش به او الهام شده است. در نتيجه بايد به گزاره ها و آموزه های 

متضاد تن داد و همه آن اديان و مذاهب را بر حق دانست.6

1. ابومنصور، التوحيد، استانبول، ص 71.
2. تفتازانی، همان / 61. »... قلنا الکلام فيما علم انه خبر الرسول عليه السلام بان سمع من فيه او تواتر عنه ذلک او بغير ذلک 

ان امکن.« ر.ک: ابومنصور، همان 71 ـ 72.
3. »افلا ینظرون إلی الإبل کيف خلقت ...« )غاشيه / 17(. »و فی أنفسکم أفلا تبصرون« ) ذاريات / 21. »إنّ 

فی خلق السماوات و الارض و اختلاف الليل و النهار ... لآیات لقوم یعقلون« بقره / 164.
4. ابومنصور، همان / 72 ـ 73.

5. تفتازانی، همان / 73. »والالهام المفسر بالقاء معنی فی القلب بطريق الفيض ليس من اسباب المعرفة ... .«
6. ابومنصور، همان / 69، ابو معين، تبصرة الادلة 1 / 22، 23؛ بزدوی، اصول الدين / 20.
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آنان تقليد در عقيده و ايمان را نيز درست نمی دانند؛ چرا که هر يک از فرقه های مختلف 
دينــی، خود را بر حق و ديگران را بر باطل دانســته و مدعی پيروی از روش ســلف و 
پيشينيان است، بنابراين »پيروی و تقليد از سلف«، به خودی خود نمی تواند دليل حقانيت 
عقيده  باشــد. چنان که کثرت پيــروان يک عقيده نيز دليل بر حق بودن آن نيســت. بلکه 
حقانيت يک عقيده و مذهب مشــروط به اين است که برهان عقلی، به گونه ای آن را تأييد 

کند که صاحب نظران منصف را متقاعد سازد.1

6. مقایسه روش ماتریدی و اشعری:
ابو منصور ماتريدی مانند ابوالحسن اشعری در صدد بود تا روشی معتدل و ميانه نسبت 

به عقل گرايی افراطی معتزلی و ظاهرگرايی تفريط آميز اهل حديث و حنابله پديد آورد.
به نظر برخی، آن دو روشــی متوســط ميان ظاهرگرايان و عقل گرايــان برگزيد ه اند؛ 
همان گونه که در برابر جبرگرايان و غاليان نيز موضع و روش متوسط و همانند دارند. پس 
آن ها همان گونه که در مذهب اتفاق نظر دارند، در منهج بحث نيز متفق اند.2 امّا اهل تحقيق 
معتقدند روش ماتريدی عقلی تر از روش اشعری بوده، بايد آن را حدّ وسط ميان معتزله و 

اشعريه دانست،3 چنان که روش اشعری حد وسط ميان معتزله و اهل حديث است.
در مذهــب ماتريدی، عقل بــدون افراط و زياده روی مجال و اعتبار بيشــتری دارد.4 
اما اشــاعره خود را مقيد به نقل نموده و با عقــل آن را تأييد کرده اند. افزون بر آن، منهج 
ماتريدی نســبت به منهج اشعری، از تشبيه و تجسيم دورتر و به تنزيه نزديک تر است. به 
ويژه که عليرغم انتقاد شديد ماتريدی به عقايد و آرای معتزله، در مقايسه با اشعری، منهج 

و مبانی و ديدگاه های او به معتزله نزديک تر است.5
1. ابومنصــور، همــان / 65، 66، »اناّ وَجدنا الناس مختلفی المذاهب فی النحل فی الدين متفقين علی اختلافهم فی الدين علی 
کلمه واحدة: ان الذی هو عليه حق والذی عليه غيره باطل علی اتفاق جملتهم فی انّ کلًا منهم له ســلفٌ يقلَّد فثبت انّ التقليد 
ليس ممّا يعذر صاحبه لاصابة مثله ضده، علی انه ليس فيه سوی کثرة العدد اللهم الا ان يکون لأحد ممن ينتهی القول اليه حجة 

عقل يعلم صدقه فيما يدّعی وبرهان يقُْهِم المنصفين علی اصابته الحقّ... .«
2. خليف، مقدمه التوحيد، 10 ـ 18. المغربی، امام اهل السنة و الجماعة؛ ابومنصور الماتريدی و آرائه الکلامية / 31.

3. الکوثری، مقدمات الامام الکوثری )مقدمة تبيين کذب المفتری( / 51. »فالماتريدية هم الوسط بين الاشاعرة والمعتزله.«
4. همان. »... فتمکّن من الجری علی الاعتدال التام فی انظاره فاعطی النقل حقّه والعقل حکمَه.«

5. محمد ابوزهره، تاريخ المذاهب الاســلاميه، / 295، الکوثری، همان / 51، جعفر السبحانی، بحوث فی الملل و النحل، 3 / 
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بنابراين ماتريدی و اشــعری انگيزه  ای واحد داشتند، ولی روش آنان کاملًا يکسان نبود. 
با اين حال در بســياری از مسائل کلامی درباره توحيد و صفات، نظر ماتريدی با اشعری 

هماهنگ است، هرچند در تفسير و تبيين آن ها کاملًا هم رأی نيستند.

7. آراء و اندیشه ها:
چنان که گفته شــد، ابومنصور ماتريدی در منطقه ای به سر می برد که نه از معتزله نشان 
جدی يافت می شد، نه ديدگاه های اشــعری بدان جا راه يافته بود؛ بنابراين او بدون تأثير 
از معتزله و اشــاعره و حتی شــيعه اماميه به طرح ديدگاه های خود پرداخته، هرچند در 
موارد بســيار به اعتزال و تشيع نزديک شده اســت. به علاوه، ديدگاه ها و افکار او چنان 
در پيروانش باقی ماند که نه مانند معتزله به تشــتت و افتراق و نه مانند اشعری به مخالفت 
يا تغيير، تأويل و تطور دچار شــد، بلکه آثار بعدی ماتريدی ها بيشتر شرح و تفصيل و يا 
تنظيم و تدوين بهتری از همان ديدگاه و آراء امام مذهب؛ يعنی ابومنصور ماتريدی است.1

1ـ7.صفاتخداوند
الف(عینیــتذاتوصفات: ماتريديه در کيفيت انتســاب صفات به ذات و چگونگی 
ارتبــاط آن، از ترس محذور اشــاعره مبنی بر تعدد قدما و وجــود قديمی غير از ذات 
باری تعالی، مدعای خود را با تعبير »لاهو و لاغير« بيان کرده اند.2 برخی از آنان در تبيين 
و توضيح آن با اســتفاده از مفهوم و مصداق می گويند: صفات خدا به حســب مفهوم عين 
ذات نبوده و به حسب وجود خارجی، غير آن نيست. پس مفهوم صفات غير از مفهوم ذات 

است. ولی به اعتبار وجود خارجی غيريتی نيست.3
برخی بزرگان، از عبارت های مختلف ماتريديه عينيتّ صفات با ذات را استفاده کرده اند4 
و برخــی نيز نظريه زيادت و غيرت را به آنان نســبت داده اند.5 به نظر می رســد که راه 

36. ر.ک: جسر طرابلسی، الحصون الحميديه، الفصل الخامس و السادس من الباب الاولی /53-43
1. ر.ک: بزدوی، اصول الدين / 14.

2. ابومعين، همان / 200 »يعنی انّ صفات الله تعالی ليســت عين الذات و لاغيــر الذات فلايلزم قدم الغير و لاتکثر القدماء«، 
تفتازانی، همان / 137 ـ 138.

3. رک: ملاعلی قاری، شرح الفقه الاکبر / 73. به نقل از خدا و صفات او در مکتب اماميه و ماتريديه / 188، 189.
4. رک: جعفر السبحانی، بحوث فی الملل و النحل 3 / 75.

5. رک: علی ربانی گلپايگانی، فرق و مذاهب کلامی / 265.
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حل برخی در اســتفاده از مصداق و مفهوم، ديدگاهشــان را با عقيده اماميه؛ يعنی عينيت، 
نزديک تر و هماهنگ تر کرده اســت.1 ضمن اينکه برخی از آنان، نظريه نفی غيريت صفات 

با ذات و صفات با صفات را آشکار کرده اند.2
ب(صفاتخبری:معنای ظاهری صفات خبری را بايد بر اساس موازين و مبانی صحيح 
و عقلانی به معنای صحيحی تأويل نمود.3 چنان که »اســتواء« به معنای استيلاء، سلطنت 
و نفوذ حکم، »نزول« به معنای توجه و اقبال، »مجی« به معنای اقبال، ســلطنت و فرمان، 

»وجه« به معنای ذات، »يد« و »يمين« به معنای قدرت است.4
اســامی و صفاتی که در اخبار غيرقطعی وارد شده و معنا و مفهوم تشبيهی دارند، نبايد 

مورد توجه و قبول قرار گيرند تا درصدد تأويل معنای صحيح آن ها باشيم.5
ج(رؤيــتخدادرقیامت:ماتريديه مانند اشــاعره رؤيت خدا را امري ممکن می دانند 
که در قيامت برای مؤمنان واقع شــده و خدا را بدون اين که مســتلزم جسمانيت او باشد، 

خواهند ديد.6
2ـ7.افعالانسانونظريهکسب

ماتريديــه در ردّ عقيده  جبرگرايان و ابطال نظريــه  معتزله، به اثبات مخلوق بودن افعال 
انسان و اين که انسان فاعل و کاسب افعال خويش است. پرداخته اند.7

آنان با استناد به دليل عقلي و نقلي معتقدند که افعال انسان حقيقتاً مخلوق و آفريده  خدا 
و او خالق همه چيز،8 از طرفي انســان حقيقتاً فاعل افعال خود و کسب کننده  آن ها است. 
بنابراين به مقتضاي جمع ميان اين دو اصل بايد افعال انســان ها را مخلوق خدا و کســب 

1. رک: خدا و صفات او در مکتب اماميه و ماتريديه / 188، 189.
2. بــزدوی، همان / 46. »... واذا لم تکن الصفات غيرالله تعالی ولا الصفــات اغياراً، لم يکن هذا قولًا بالقدماء بل يکون قولًا 

بقديم واحدٍ.«
3. جسر طرابلسی، همان /43-48 الفصل الخامس » فی بيان ما ورد فی الخصوص الشريعة نسبة الی الله تعالی مما يوهم التشبيه 

والمماثله ملحواوث و بيان کيفيته اعتقاد اهل السنه و الجماعة فی ذلک و طريق تأويله عند الحاجة اليه«
4. جسر طرابلسی، همان./47-46

5. همان / 47.
6. رک: ابومعين، تبصرة الادلة 1 / 387 ـ 443 غزنوی، اصول الدين / 116 ـ 118، جســر طرابلســی،همان/ 50 ، تفتازانی، 

شرح العقائد النسفية / 197 ـ 201.
7. رک: ابومنصور، التوحيد / 163 ـ 192، ابومعين، تبصرة الادله 2 / 594 ـ 661.

8. »الله خالق کل شیء؛ و افعال العباد اشياء فيکون الله تعالی خالقها لعموم الآيه، ابومعين«، همان 1 / 601.
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آنان بدانيم.1
ماتريدي درباره  کســب توضيح نداده، ولي اين که وي انسان را فاعل حقيقي افعال خود 
دانسته، مستلزم آن اســت که قدرت انسان در پيدايی فعل او مؤثر باشد؛ زيرا در غير اين 
صورت، نســبت فعل به او مجازي خواهد بود. در نتيجه ماتريدی فعل انسان را معلول دو 
قدرت مي داند: يکي قدرت خدا که آفريدگار فعل اســت و ديگري قدرت انسان که فاعل 

و کاسب آن به شمار می رود.
اســتناد فعل واحد به دو فاعل در طول يکديگر ـ نه در عرض ـ اشــکالی ندارد؛ زيرا 
قدرت خدا قدرت تامه و مستقل و قدرت انسان غير تام و غير مستقل؛ و اين همان طريقه  
»امر بين الامرين« اســت که ائمه  اهل بيت در اين مســئله عنوان کرده اند2. بياضي ضمن 
پذيرش اين بيان با اشــاره به فرموده امام صــادق  »لا جبر و لا تفويض بل امر بين 
الامرين«3 کلام ابوحنيفه را -که گفته اســت: افعال حقيقتاً کسب انسان هايند و خدا خالق 

آن ها است- ناظر به همين نظريه می داند.4
چنان که بزودي اين عقيده را آشکار کرده که قدرت انسان -هر چند مخلوق خداست- 
مؤثر در فعل او اســت. او با صراحت، اين عقيده را مخالف عقايد جبريه، جهميه، معتزله، 

اشعريه به شمار می آورد.5
3ـ7.حسنوقبحعقلي

اصل »حســن و قبح عقلي« از مهم ترين اصول فکری عدليه )معتزله و اماميه( است که 
ماتريدي نيز في الجمله آن را قبول دارد و از اين جهت با عدليه هماهنگ است. اگر چه در 
کاربرد اصطلاح »وجوب علي الله « با آنان موافق نبوده6 و وجوب اصلح را نيز نمی پذيرد،7 

1. رک: ابومعين، همان 2 / 596.
2. برای توضيح بيشتر ر.ک: عبدالله جوادی آملی، توحيد در قرآن / 439 ـ 490، جعفر السبحانی، الالهيات 2 / 335 ـ 361.

3. ر.ک: شيخ صدوق، التوحيد / 352 حديث 8 از باب 59 »نفی الجبر والتفويض«.
4. جعفر السبحانی، بحوث في الملل و النحل، ج 3، ص 48، به نقل از اشارات المرام، ص 256 ـ 257. »وجميع افعال العباد 

من الحرکة و السکون، کسبهم علي الحقيقة و اللهّ  خالقها«
5. بزدوی، اصول الدين، 104 ـ 109. «»... فدلتّنا هذه النصوص انَّ الافعال مناّ بقدرة حديثة مناّ وهی مخلوقة لله تعالی فکانت 

هذه النصوص حجة علی الخصوم اجمع«. همان / 109.
6. بزدوی، اصول الدين / 130.

7. همان / 132؛ تفتازانی، شــرح العقائد النســفية / 239؛ کمال الدين ابن ابی همام، المســايرة ... / 94، 95. جسرطرابلسی، 
همان/50-49
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اما اين دليل مخالفت وي با عدليه نيســت؛ زيرا متکلمان عدليه نيز در مسئله أصلح اتفاق 
نظر ندارند.1

ماتريدي يکي از دلايل نيازمندي انســان را در معرفت به فکر و نظر، تشخيص حسن و 
قبح افعال و مصالح و مفاســد امور دانسته است؛ و اين به روشني بر توانايي عقل بر درک 

حسن و قبح افعال و مصالح و مفاسد امور دلالت دارد.2
همچنيــن وي درباره  جايگاه عقل در معرفت ديني گفته اســت: »عقل حکم می کند که 
آفرينش اين جهان حکيمانه اســت و عبــث در آن راه ندارد، زيرا فعل مخالف حکمت از 
نظر عقل قبيح اســت. بر اين اســاس، غرض از آفرينش بقا است نه فنا و چون در وجود 
انســان ها تمايلاتی مختلف وجود دارد که تحقق يافتن بي حد و مرز )و تعديل نشده ( آن ها 
فنا و نابودي بشر را در پی دارد، پس بايد اصلي باشد که مايه  الفت آنان شده و از تنازع و 
اختلاف باز دارد. از اين رو، وجود امام و رهبر عادل و عالم در جامعه  بشــري امري لازم 

و ضروري است«.3
اين بيان در حقيقت همان »برهان لطف« متکلمان عدليه را بر ضرورت وجود رهبر الهي 
در بين جامعه  انساني بيان می کند. وي در بحث نبوت، بر اصل حسن و قبح عقلي تصريح 
کرده اســت که عقل راستي و عدالت را تحسين و ســتم و دروغ را تقبيح مي کند ... عقل 
انسان را به کسب آنچه مايه ي شرافت است دستور داده و از آنچه مايه ي خواري است نهي 
مي کند. بنابراين، امر و نهي )شــرعي( به ضرورت عقل واجب است، چنان که پاداش براي 
کســاني که به انجام تکاليف قيام کرده و کيفر براي کســاني که از هواي نفس خود پيروي 

کنند به اشاره و حکم عقل واجب است.4
برخی عبارت  های ماتريدی و پيروان او، علاوه بر تصريح به قاعده  حسن و قبح عقلي5 

1. رک: علامه حلی کشف المراد با تعليقه استاد جعفر سبحانی / 146 ـ 147، القواعد الکلامية، علی ربانی گلپايگانی / 125 
ـ 136.

2. رک: ابومنصور، همان / 74.
3. همان، ص 67 ـ 68 »علی انّ الَا حق فی ذلک... انّ لهم مديراً عالماً باحوالهم وبما عليه بقائهم... ان يقيم لهم مَن يدلهم علی 

ه من الامامة لهم واحوجهم اليه... .« ذلک ويعرّفهم ذلک ولابد من ان يجعل له دليلًا وبرهاناً يعلمون به خصوصه بالذی خصَّ
4. همان / 249.

5. همان )چاپ استانبول( / 300، فی افعال الخلق واثباتها.
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و قاعده  لطف، اصطلاح »وجوب علي الله « را نيز تلويحاً می رساند.1
طرفداری از اصل حسن و قبح عقلي به همه متکلمان حنفی مذهب نسبت داده شده است 
که آنان در اين مســئله با نظريه  معتزله موافق هســتند،2 همچنين به مسائلی مانند وجوب 
نخســتين واجب )وجوب نظر در معرفت الله(، وجوب تصديق پيامبر و حرمت تکذيب او 
براي دفع تسلسل، حرمت شرک به خدا، حرمت نسبت دادن کارهاي شنيع و ناروا به خدا 
و وجوب ترک آن، وجوب هر امر پسنديده و حرمت هر امر ناپسند معتقدند. آن ها در عين 
حال که به وجوب يا حرمت علي  الله  قائل نيســتند، حاکم به حســن و قبح و خالق افعال 
بنــدگان را خدا مي دانند، از نظر اين گروه، عقل وســيله  معرفت به برخي از اين امور، اما 
ايجاب و توليد نه مربوط به عقل بلکه مربوط به ايجاب الهي است که در برخي موارد بدون 

کسب )بندگان( و در موارد ديگر به کسب و نظر صحيح تحقق مي يابد.3
4ـ7.امامت:

از نظر ماتريديه وجوب و ضرورت امامت شــرعی و نقلی است.4 قريشی بودن لازم5 و 
نــص، وراثت و عصمت را نپذيرفته اند6 امامــت مفضول بر فاضل جايز7 و افضليت خلفاء 

اربعه به ترتيب خلافت است.8
، توقف برخی معتزلی ها  ماتريدی ها با توجه به امامت بــر حق حضرت اميرمؤمنان
ماننــد عمروبن عبيد و واصل بن عطا در حقانيــت اميرمؤمنان و مخالفانش و نظر برخی 
ديگر از آنان مانند ضراربن عمرو مبنی بر خطا دانستن يکی از دو طرف منازعه بين امام و 

1. ر.ک: تفتازانی، شــرح العقائد النسفيه / 312 »... وفی هذا اشارة الی ان الارسال واجب لابمعنی الوجوب علی الله تعالی بل 
بمعنی ان قضية الحکمة تقتضيه لما فيه من الحکم والمصالح.« رک: جسر طرابلسی. همان/52

2. کمال الدين ابن ابی همام، المسايره / 94. »وقالت الحنفية قاطبة بثبوت الحسن والقبح للفعل علی الوجه الذی قالته المعتزلة.«
3. تفتازانی، شرح المقاصد 4 / 293.

4. ابومعين، تبصرة الادله 2 / 823 ـ 824؛ کمال الدين بن ابی همام، همان / 156؛ جسر الطرابلسی، الحصون الحميديه / 223.
5. ابومعين، همان / 828؛ »و اهل الســنة قالوا انها مقتصرة علی قريش و هم اولاد نضربن کنانه. برخی از آنان هاشــمی بودن 

امام را افضل و بهتر می دانند.« غزنوی، اصول الدين / 275.
6. همان / 836 ـ 848.

7. همان / 834، 835؛ کمال الدين ابن ابی همام، المسايرة / 170. بزدوی در مقام واقع و ثبوت قائل به افضل بودن امام است 
اما در مقام وقوع و اثبات امامت مفضول را صحيح می داند. ر.ک: اصول الدين / 192 ـ 193.

8. همان / 912، غزنوی، اصول الدين / 287، کمال الدين بن ابی همام، المســايرة / 156، 166، 167. جســر الطرابلســی، 
الحصون الحميديه / 137؛ 
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ديگران -لاعلی التعيين- را بر خطا دانسته و حق را از آن امام می دانند.1
از نظر آنان، عمل طلحه، زيبر، عايشــه و معاويــه از روی اجتهاد بوده که در آن دچار 
خطا شــده، لذا ثواب و اجری ندارند، اما اين اجتهاد موجب شده تا آنها دچار فسق نشده 
و فســق از جرگه مؤمنانخارج نشده باشند.2 به ويژه آن که توبه کردند3 و مضاف به اينکه 
طلحه و زبير و عايشــه قصد جنگ با امام نداشته و در پی ايجاد صلح و رفع اختلاف بين 
دو طرف بودند و جنگ با حيله  ديگران پيش آمد.4 در قضيه تحکيم نيز حق با امام اســت 

و خوارج بر خطا رفتند.5
5ـ7.افضلیتامامعلی

چنان که گفته شــد، نظر مشــهور، رايج و غالب در ماتريديه و مذهب حنفی »تربيع« و 
تفضيل به ترتيب خلفای راشــدين ـ ابوبکر، عمر، عثمان و امام علی ـ است.6 اما يکی از 
معاصران ماتريدی )احمد خيری( امام را افضل امت پيامبر می داند و می گويد در گذشته نيز 
برخی از پيروان اين مذهب بدان عقيده داشــته اند. مبنای ماتريديه در جواز امامت مفضول 

بر فاضل از جمله دلايل اين مدعاست.7
7ـ7.کراماتاولیاء

وقوع کرامت به دست اولياء، از نظر عقل و نقل جايز و نشان از تکريم و تجليل خداوند 
از بندگان خاص خود8 و صحت ادعای پيامبری اســت که آن ولی پيرو اوســت؛ چرا که 
خداوند علاوه بر انجام کار خارق عادت آنرا به دست آن پيامبر، معجزه را به دست پيروان 

1. همان / 887.
2. همان / 885 »... وعندنا و الا لم يکن کذلک و کان علی هو المصيب دون غيره الا انهم لم يبلغوا فی خطأهم مبلغ الفسق.«

3. همان / 885 »... برخی فقط از خلاف بين امام و معاويه ســخن گفته و ضمن بحث از اجتهاد آن دو در نهايت با توجه به 
اينکه در هر اجتهادی يک رأی به حق اصابت می کند و حتماً بايد امام علی را بر حق دانست لذا به ناچار معاويه بر خطا بوده 

است.« غزنوی، اصول الدين / 292 ـ 295.
4. همان 2 / 886.

5. همان / 891 ـ 893.
6. ر.ک: تفتازانی، شرح العقائد النسفيه / 227 ـ 228؛ بزدوی، اصول الدين / 199 ـ 202.

7. احمد خيری، مقدمة مقالات الکوثری / 77، 78. او تفصيل بحث را به کتابش »القولی الجلی« ارجاع داده است.
8. رک:کارهای خارق العاده به صورت معجزه، ارهاصی، کرامت، معونة، اســتدراج و خزلانبه وقوع می رســند.برای تفصیل بحث و تفاوت 
آنها رک: جســر طرابلســی . همان/138- 139 بزدوی، اصول الدين / 236 ـ 238؛ جسر طرابلسی، الحصون الحميدية / 118؛ 
ابومنصور، التوحيد چاپ اســتانبول / 296. »فقد اعطيت لکثير من الخلق من الله تعالی کرامات خَصّوا بها لم يوجب شیء منها 

اسم النبوة.«
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او -که از مقام عبوديت و بندگی خاص برخوردارند- نيز به انجام می رساند.1

1. ابومعين، تبصرة الادلة 1 / 538.



بخش دوم/ مذاهب اهل سنّت/147 

بخش اول: درآمد

 مذاهب شیعه

بخش سوم





فصل اول:

 مفاهیم و کلیات

1. در لغت
شــيعه به معنای هوادار، هواخواه، پيرو، طرفدار و مريد، جمع آن در فارسی »شيعيان« 
و »شيعيون«1 و در عربی »شــيع« و »اشياع«،2 و تشيع به معنای جانبداری، طرفداری و 

هواداری کردن است.3
اين واژه در اصل از »شــياع« به معنای انتشار و تقويت برگرفته شده،4 چنان که چوب و 
هيزم های خرد و ريز شــده را کنار هيزم های بزرگ قرار می دهند تا به کمک آن ها آتش 

شعله ور شده و نور آن پخش و منتشر شود.5
1. آذرتاش آذرنوش، فرهنگ معاصر عربی به فارسی، چ نهم / 350 ـ 351.

2. رک: سوره قصص / 15، صافات/83، سبأ/54، قمر/51.
3. چنانکه در قرن چهارم و پنجم به معتزليان بغداد »الاعتزال المتشيعّ« گفته می شد: يعنی معتزليانی که در عين پذيرش خلافت 
ســه خليفه نخســتين به افضليت امام علی قائل بوده و در اختلافات بعد از رحلت بويژه در جنگ صفين و جمل حق را 
بــه آن حضرت داده و به هواخواهی و طرفداری او می پرداختند ابوعلی جبايی )303 ق( هنگام نقل حديث پيامبر اکرم 
دربارة امام علی فاطمه و حســنين می گفت: انا حرب لمن حاربکم وســلم لمن سالمکم؛ و از کسانی که با وجود اين 

حديث به معاويه ابراز علاقه می کردند متعجب بود. ر.ک: ابن المرتضی، طبقات المعتزله / 82 .
4. راغب اصفهانی، المفردات / 270. »الشــياع الانتشار والتقوية يقال شــاع الخبر، ای کثر وقوی وشاع القوم انتشروا وکثروا، 

يتها... .« شيعتُ النار بالحطب قوَّ
5. ابوهلال العســکری )قرن چهارم( معجم الفروق اللغوية، مؤسســة النشر الاسلامی / 307. »شيعة الرجل هم الجماعة المائلةُ 
اليه من محبتهم له واصلها من الشــياّع وهی الحطب الدُقاق التی تجعل مع الجَزْل فی النار لتشــتعل کانهّ يجعلها تابعاً للحطب 
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هنگامی که عده ای با هماهنگی و توافق در انديشه يا عملی، به تبع صاحب آن انديشه و 
عمل، او را ياری می دهند و موجب انتشار و گسترش آن می شوند، »شيعه« گفته می شوند.1

معنای لغوی اين واژه در کاربرد خاص و شناخته شده اش دو چيز است:2
الف( موافقت و هماهنگي با ديگري در عقيده يا عمل، بدون تبعيت و پيروی از او؛3

ازجمله مصاديق اين معنا در قرآن، حضرت ابراهيم اســت؛ معرفی آن حضرت به عنوان 
شــيعه حضرت نوح در قرآن کريم:4 با توجه به برخورداری حضرت ابراهيم از شــريعت 
مســتقل و عدم پيروی از شريعت نوح، نشانگر آن است که هماهنگی آن دو در توحيد و 

کليات معارف الهي و وحياني موجب اطلاق اين عنوان بر ابراهيم بوده است.5
ب( پيروي کردن و محبت ورزيدن به ديگري؛6 چنان که يکی از دوســتان و هواخواهان 

موسي از وي عليه يکی از دشمنانش ياري خواست.7
در کتاب هاي لغت دو معناي مزبور چنين آمده است:

»الشــیعةالقومالذينيجتمعونَعليالأمر،وکلقوماجتمعواعليأمرفهمشیعةوکل
قومامرهمواحديتبعبعضهمرأيبعض،فهمشِیَع«.8

بنابراين در معناي لغوي شــيعه ويژگي های اطاعت و پيروي، نصرت و ياري، توافق و 
هماهنگي9 و البته محبت و دوستی10 به هم آميخته است.

الجزل لتشُْرِقَ.«
1. راغب اصفهانی، همان / 271. »الشيعة من يتقوّی بهم الانسانُ وينتشرونَ عنه«

2. ر.ک: علی ربانی گلپايگانی، فرق و مذاهب کلامی / 49، 50. محمد روحی و محمدتقی فياض بخش، تفسير مفردات القرآن 
فی ترتيب لغات مجمع البيان والميزان / 295، 296.

ر. م أو تأخَّ 3. علامة طباطبايي؛ الميزان، ج 17، ص 147؛ کل من وافق غيره في طريقته فهو من شيعته، تقدَّ
4. صافاّت / 83. )وَإنَِّ مِن شِــيعَتهِِ لَإِبرَْاهِيمَ( و ظاهر الســياق ان ضمير »شيعته« لنوح ای ان ابراهيم کان ممن يوافقه فی دينه 

وهو دين التوحيد: علامه طباطبايی، همان.
5. طريحي، مجمع البحرين 4 / 356؛ »يعنی انه علی منهاجه وسنته فی التوحيد والعدل واتباع الحق. طباطبايی«، همان.

6. شيخ الاسلام الزنجاني، تاريخ العقيدة الشيعيه وفرقها / 66.
ه«. 7. قصص / 15. »فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَی الَّذِي مِنْ عَدُوِّ

8. ابن منظور، لسان العرب، ج 8، ص 176، طريحي، مجمع البحرين 4 / 356.
9. علامه طباطبايی، همان / 147. ... ممن يوافقه.

10. ابوهلال العســکری، همان / 307. شــيخ مفيد، اوائل المقالات، مصنفات الشيخ 4 / 34، 35 »... التشيع فی أصل اللغة هو 
الاتباع علی وجه التدين و الولاء  للِمتبوع علی الاخلاص«
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2. در اصطلاح
شيعه در اصطلاح معاني و کاربردهايی متفاوت دارد؛1 مهم ترين آن ها اعتقاد به امامت و 
خلافت بلا فصل امام علي اســت که از راه نصّ جلي يا خفي ثابت شده و سپس در 

حق فرزندان او ادامه مي يابد.2
اين تعريف فرق شيعي اماميه، زيديهّ و اسماعيليه را شامل مي شود.

درنصّجلي، بر امامت فرد يا افرادي با ذکر نام و بيان صفات و عناويني مانند »خليفه«، 
»امام«، »وصي« که دلالت آن ها بر مراد و مقصود نياز به استدلال و مقدمه چيني ندارد -مانند 
بإمرةالمؤمنین؛3-  ســخن و دستور پيامبر اکرم به برخی از اصحاب:سَلّمُواعليعليٍّ
اســتناد شده اما در نصّخفينام فرد نيامده، بلکه تنها صفات و شايستگي های او بيان شده 

است که اثبات مراد و مقصود از آن نيازمند استدلال و ضميمه مقدمه و مقدماتي است.4
شــيعه اماميه به وجود نــص جلّي و خفي در مورد همة امامان قائل اســت5 اما زيديه 
-چنان که گفته مي شود - فقط براي سه امام نخستين )امام علي، حسن و حسين قائل 

به نص با اختلاف در جلی و خفی بودن آن هستند.6
از آنجا که زمان پيامبر اکرم انشعاب فقهي و کلامي ميان مسلمانان پديد نيامد، هيچ 

اسم و عنوانی جز اسلام و مسلمان بر پيروان آن حضرت اطلاق نمي شد.7
البته در سال های پايانی عمر پيامبر اکرم عنوان شيعه بر عدّه اي از مسلمانان که با 
اعتقــاد و ايمان به موقعيت ممتاز امــام علي نزد خدا و پيامبر اکرم و کمالات و 

1. رک: رسول جعفريان، تاريخ تشيع در ايران / 19 ـ 87
2. شــيخ مفيد، اوائل المقالات، ص 35، 36؛ شهرســتاني الملل و النحل، ج 1، ص 146. »الشيعة هم الذين شايعوا علياًّ رضي 
الله عنه علي الخصوص و قالوا بامامته و خلافته نصاً و وصية اما جلياً و امّا خفياً و اعتقدوا أن الامامة لاتخرج من اولاده...«

3. رک: شيخ طوسي، تلخيص الشافي 2 / 45. همان، اختيار معرفة الرجال )رجال کشی(/22 ش 47
4. فاضل مقداد، اللوامع الالهيه / 325 ـ 327 عبدالرزاق لاهيجي، گوهرمراد / 486 ـ 522.

5. رک: شيخ طوسی، همان / 46.»... تفرّد بنقله الشيعة الاماميه خاصة ... وهو النص الجلی.«
6. ر.ک: همان، الهادی الی الحق يحيی بن حســين بن قاســم، تثبيت الامامة »رسائل فی الامامة« / 18. »... اومأ رسول الله6 
الی اميرالمؤمنين علی ايماءً ودلّ عليه واشــار اليه واحتجّت بحجج کثيرة فيه وقد ذکرناها لک فی کتاب غيرهذا.« البته در 

انديشه های زيديه گفته می شود که متأخران آنان قائل به نص جلی برای امام اميرالمومنين نيز هستند.
7. ابوحاتم رازی، الزينه / 200 »ولم يلقب احد من المســلمين بشــيئ من الألقاب فی حياة رسول الله ولا اشتهروا به الّا 

اللقب الواحد وانما حدثت الالقاب بعد وفاته حين ابدعوا وتفرقوُا فی الاهواء.«
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فضائل او، به وي ارادت ورزيده و او را سرمشق خود قرار داده بودند، به کار رفته است.1
در منابع متعدد، ســلمان فارسي، ابوذر غفاري، مقداد بن اسود و عمار بن ياسر نخستين 

کساني هستند که در عهد رسول اکرم به اين نام خوانده شده اند.2
بعــد از پيامبر اکرم اين واژه، به طور خاص براي افرادي به کار مي رفت که درباره 
امام علي و فرزندانش اعتقادی ويژه  داشتند، چنان که شيعيان کوفه در تعزيت شهادت 

امام حسن مجتبي )50 هـ. ق( به امام حسين چنين نوشته اند:
وهذهالشیعةُخاصةً«3 »مااعظمماأصیببههذهالأمةُعامةًوانتَّ

، کاربرد واژه شيعه براي غير اين افراد، قيد اضافي  به اين ترتيب، پس از رسول خدا
يا توصيفي نياز داشت،4 چنان که امام حسين در کربلا فرمود:

»يا شيعة آل ابي سفيان، ان لم يکن لکم دين و کنتم لاتخافوُنَ المعاد فکونوُا احرارًاً في دنياکم...«.5

4. انشعابات
در کتب ملل و نحل، براي شــيعه فرقه هايی بسياري ياد شده6 و حتي برخي، به تطبيق 

1. چنان که جابر بن عبدالله انصاري و ابن عباس از پيامبر اکرم نقل کرده اند که حضرت در تفسير آيه: »ان الذین آمنوا 
و عملوا الصالحات اولئك هم خير البریة« بينة / 7، با اشاره به امام علي فرمود: او و شيعيانش روز قيامت رستگار 
خواهند بود. جلال الدين ســيوطي، الدر المنثور، ج 8، ص 589. ر.ک: ابوعبدالله احمد بن محمد بن حنبل، فضائل الصحابة 2 

/ 813، 814 )حديث 1115( يا علیّ ابشر فانکّ واصحابک وشيعتک فی الجنة.
2. ابومحمد نوبختي، فرق الشــيعه، ص 17 ـ 18؛ ابوحاتم الرازی، همان / 199 »... کان يقال لهم شيعة علی واصحاب علی.« 

ر.ک: احمد بن حنبل، همان / 834 )حديث 1144( »سئل علی الشيعة قال: هم الذبل الشفاء تعرف فيهم الرهبانية.«
3. تاريخ يعقوبي 1 / 288. اين واژه با همين معنا در بيان امام حســن خطاب به کوفيان: »انتم شــيعتنا« به کار رفته بود، 
عبدالله فياض، تاريخ الشــيعة الاماميه / 31 به نقل از مقتل ابومخنف / 1. همچنين امام حســن به مناسبتی فرموده اند »... 

کذبوا والله ما هؤلاء بالشيعة...« ر.ک: احمد بن محمد بن حنبل، همان / 822، 823 )حديث 1128(.
4. ابوحاتم الرازی، همان / 200، 201 »فالشيعة تکون معرفة ونکره، يقال هؤلاء الشيعة اذا اردت به شيعه علی واردت به القوم 
المعروفين بالتشــيع و يقال ايضا هؤلاء شــيعة فلان لمن اردت من الناس فيعرّف بالاضافة.« ر.ک: شيخ مفيد، اوائل المقالات / 
35؛ طريحي، مجمع البحرين 4 / 356. اللالکائي )418 ق( از علماي اهل الحديث از سويد بن عقلة چنين نقل مي کند: »مررت 
بنفر من الشــيعه يتناولون ابابکر و عمر و يتنقصونهما فدخلتُ علي علي بن ابي طالب فقلت: يا اميرالمؤمنين...«، شــرح اصول 

اعتقادات اهل السنة و الجماعة 2 / 251 ش 2456.
5. علامه مجلسي، بحارالانوار 45 / 51.

6. رک: الاسفرايني، التبصير في الدين / 24 ـ 37 »الباب الثالث«. شهرستاني. الملل و النحل 143/1-170. ابن ميثم البحرانی، 
النجاة فی القيامة فی تحقيق امر الامامه / 171 ـ 176.
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حديث افتراق امت )هفتاد و ســه فرقه( بر فرقه هاي شيعه پرداخته اند.1 حال آنکه برخي از 
اين فرقه ها از جمله غلات و غاليان نه تنها در شــمار شــيعيان نبوده، بلکه خارج از دين 

اسلام هستند.2 به علاوه، از آنجا که ملاک در تشيع اعتقاد به خلافت بلافصل امام علي
و فرزندانش بعد از پيامبر اکرم است،3 ملاک انشعاب در آن نيز اختلاف در مسأله ي 
امامت خواهد بود و اختلاف در مســائل اعتقادي ديگر به ويژه مباحث و مســائل فرعي 
معيار افتراق و انشــعاب به شــمار نمی آيد.4 بنابراين، ذکر بسياري از اين فرقه ها، از قبيل 
زرارية، هشاميه، يونسيه، نعمانيه و... در شمار فرق و انشعابات شيعه5 صحيح نخواهد بود. 
گفتنی است بسياري از آن ها حتی واقعيت خارجي ندارند و برخي نيز بيش از زمانی کوتاه 
دوام نياورده و از بين رفته اند؛ مثلًا از فرقه هاي متعددي که پس از شــهادت امام عسکري

 )260 ق( براي شيعه نقل شده اند،6 هيچ اثري از آنان يافت نمي شود و چه بسا واقعيت 
داشتن آن ها نيز مبهم و نامعلوم باشد.

پس از امام هشتم )203 ق( تا غيبت امام دوازدهم )260 ق( - مهدي موعود- انشعابی 
قابل توجه رخ نداده و اگر وقايعي نيز در شکل انشعاب پيش آمده، چند روز بيش نپاييده 
و خود به خود منحل شــده است، چنان که جعفر فرزند امام دهم پس از رحلت برادر خود 
)امام يازدهم( دعوي امامت کرد و گروهي به وي گرويدند، ولي پس از چند روزي متفرق 
شده و او نيز دعوي خود را تعقيب نکرد و همچنين اختلافات ديگر برخي رجال شيعه در 

مسائل علمي کلامي و فقهي را نبايد انشعاب مذهبي شمرد.7
طبق گزارش شــيخ مفيد )413 ق( در ســال )373 هجري( جز اماميه اثناعشري که به 
امامت حضرت مهدي )عج( معتقدند، فرقه اي وجود نداشته و فرقه هاي ديگر منقرض شده 

و جز حکاياتي غير قابل اعتماد از آنان در دست نبوده است.8
1. شهرستاني، همان /146، »انِّ نيفاً و سبعين فرقة من الفرق المذکورة في الخبر هو في الشيعة خاصةً.«

2. السيدکاظم اليزدي، العروة الوثقي 1 / 54.
3. شيخ مفيد. اوائل المقالات / 35. »فهو علي التخصيص لامحالة لأتباع اميرالمؤمنين علي سبيل الولاء و الاعتقاد لامامتة 

بعد الرسول بلا فصل و نفي الامامةَ عمّن تقدمه في مقام الخلافة.« رک. همان / 38.
4. همان / 37 »و لم يخرجوا عنها و ان ضمّوا اليها وفاقاً بينهم او خلافاً في انحاء من المعتقدات.« رک: همان / 38.

5. الاسفرايني. التبصير في الدين / 34 ـ 36؛ شهرستاني، همان / 164 ـ 167.
6. ر.ک: شهرستانی، همان / 151 ـ 153 به يازده انشعاب اشاره کرده است.

7. علامه طباطبايي، شيعه در اسلام، /61.
8. شيخ مفيد، الفصول المختاره، ص 321؛ »و من سواهم منقرضون لا يعلم احد من جملة الأربع عشرة فرقة  التي قدمنا ذکرها 
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5. نمودار انشعابات:
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6. فرقه های اصلی
برخي تعداد فرقه هاي اساسي شيعه را سه فرقه »کيسانيه، زيديه و اماميه« دانسته اند.1 اما 

برخي با افزودن غلات،2 و اسماعيليه آن ها را پنج فرقه شمرده اند.3
بايد گفت از آنجا که ملاک و معيار تشيع، نظريه وجوب نصب امام بر خدای متعال است، 
بايد فرقه هاي اصلی شيعه را کيسانيه، زيديه و اثناعشريه دانست؛ بنابراين فرقه اسماعيليه 
که امامت را واجب »من الله« مي دانند، نه »علي الله4« در شــمار فرق شيعی نخواهند بود.

اما بر اســاس ملاک شــيخ مفيد )413 ق( که هر کس امام علي را امام و جانشــين 
بلافصل پيامبر بداند، شيعي ناميده مي شود،5 اسماعيليه نيز در شمار تشيع قرار می گيرند. بر 
همين اســاس و البته با توجه به انقراض کيسانيه، فرق اصلی شيعه عبارت اند از: »زيديه«، 

»اسماعيليه« و »اثناعشريه«.6
بديهی است به نص صريح سخنان امامان معصوم شيعه و موضع عالمان شيعی در برخورد 
شديد با غلات و غاليان آنان نه تنها شيعه نيستند، بلکه از دايره اسلام و مسلمانی نيز خارج اند.7

7. عوامل انشعاب:
عليرغم ذکر انشــعابات متعدد در برخی منابع8 که در مواردی واقعاً يا انشعاب به شمار 

ظاهــراً بمقالة و لا موجــوداً علي هذا الوصف من ديانته و انمّا الحاصل منهم حکاية عمن ســلف و اراجيف بوجود قوم منهم 
لاتثبت.« ر.ک: شــيخ طوسي، الغيبة / 228؛ خواجه نصير طوسي، تلخيص المحصل، / 413؛ السيد محسن الامين، الشيعة في 

مسارهم التاريخي 1 / 47 ـ 53.
1. ابوحاتم الرازی، همان / 228. »افترقت الشيعة فرقاً کثيرة وهی کُلّها متشعبة من ثلاث فرق وهم الکيسانيةُ والرافضة والزيدية 

والی هذه الثلاثة مرجعها کلها.«
2. فخررازي، المحصّل، ص 408. ابن ميثم البحرانی، »النجاة فی القيامة فی تحقيق امر الامامه« / 171.

3. شهرستاني، الملل و النحل، ج 1، ص 147.محمد ابوزهره، تاريخ الجدل/113-105
4.  خواجه نصير طوسی، قواعد العقائد، ص 110.

5. شيخ مفيد، اوائل المقالات / 35، 38.
6. ر.ک: علامه طباطبايی، شيعه در اسلام، ص 32.

7. شــيخ مفيد، تصحيح الاعتقاد / 131 »... وهم ضلّال کفّار، حکم فيهم اميرالمؤمنين7 بالقتل والتحريق بالناّر وقضََتِ الائمه: 
بالاکفار والخروج عن الإســلام. تقی الدين مقريزی )845 ق( هم می نويسد: الغالية ليسوا بمسلمين ولکنهم اهل ردّة وشرک«، 

الخطط 4 / 168.
8. به عنوان نمونه ر.ک: شهرستانی، الملل و النحل / 143 ـ 170.
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نمی آيند و يا اصلًا واقعيت خارجی نداشته اند،1 اصل انشعاب ـ چنان که در نمودار گزارش 
شــد ـ در مذهب تشــيع مانند ديگر مذاهب اسلامی و غير اســلامی پذيرفته شده است. 
به نظر می رســد مهم ترين عوامل اين انشــعاب، ايجاد »محدوديت های سياسی از طرف 
حکومت های وقت« اســت. چنان که دســتگاه حکومت اموی و عباسی نه فقط با رشد و 
گســترش تشيع، بلکه با اصل آن نيز مخالف بودند چرا که مبانی و اصول فکری ائمه تشيع 
با اصل حکومت اموی و عباســی و بسياری از اقدامات آنان ناسازگاری جدی داشت. لذا 

حاکمان وقت به هر طريق ممکن درصدد حذف و يا انزوای ائمه شيعه بوده اند.
اين امر موجب می شد تا اولًا معارف ائمه اهل البيت به طور کامل و صريح به مردم عرضه 
نشــود،2 ثانياً شــيعيان نتوانند به راحتی به امام دسترسی داشته باشند، ثالثاً امام و شيعيان 
در تنگنا و مضيقه قرار گيرند3 و رابعاً جريان ها و شخصيت های ديگر به عنوان سخنگو و 

مفسر اسلام و قرآن جايگزين شوند.4

8. ظهور و پیدایی:
از آنجا که ملاک و معيار در تشيع اعتقاد به خلافت و امامت بلافصل علی بن ابی طالب 
بعد از رحلت پيامبر اکرم اســت،5 طرح اين بحث در همــان روزهای آغاز بعد از 
رحلت رســول اکرم -که هنوز هيچ نام و نشانی از اسلام آوردن ايرانی ها و نقش آفرينی 

يهودی ها نبود- موجب می شود تا پيدايی تشيع را در همان روزها جست وجو کنيم.
به گواهی تاريخ گروهــی از علاقه مندان و معتقدان به امام علی که از بيعت با خليفه اول 
سرباز زده و در خانه فاطمه زهرا اجتماع کردند،6 به هسته اصلی و اولی تشيع معروف اند.

بنابراين تشــيع ادامه اسلام، رهبری و امامت علی بن ابی طالب، امتداد رهبری و زعامت 
پيامبر اکرم ـ البته با تفاوت هايی ـ. مولود و زاييده اســلام و محل پيدايی آن مدينه 

1. رک: شيخ مفيد، الفصول المختارة / 321.
2. رک: شيخ طوسی، اختيار معرفة الرجال / 194، شماره 343.

3. ر.ک: همان / 282-284 شماره 502.
4. ر.ک: همان / 939-397 شماره 741 )سفيان ثوری(.

5. ر.ک: شيخ مفيد، اوائل المقالات / 35، 36؛ شهرستانی، الملل والنحل 1 / 146.
6. ر.ک: عبدالرحمن السيوطی، تاريخ الخلفا / 77؛ عبدالله الناشئ الاکبر، مسائل الامامة / 174.
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النبی و معتقدان بدان برخی از صحابه نامدار پيامبر اکرم هستند.1

9. خاستگاه:
درباره خاستگاه و منشأ پيدايی شيعه سه ديدگاه عمده وجود دارد:2
الف( برخاسته از متن فرهنگ اسلامی و مولود طبيعی اسلام است.3

ب( زاييده تحولات و حوادث سياســی و فکری مســلمانان از جمله سقيفه، قتل خليفه 
، شهادت امام علی قيام توابين،  سوم، جنگ جمل، جنگ صفين، شهادت امام علی

مختار ثقفی و عصر صادقين است.4
ج( محصول روابط فرهنگی، اجتماعی و تعاملات سياســی با »ايرانيان«5 و يا يهوديان 

)عبدالله بن سبأ(6 و يا آن دو به علاوه مسيحيت7 است. 
بايد گفت، قطعاً هر يک از موارد يادشــده در رشد و گسترش تشيع نقش داشته اند، اما 

اينکه خاستگاه و منشأ آن باشند ادعايی مردود است.8
برخلاف گمان برخی که خاســتگاه تشيع را عبدالله بن سبأ يهودی و يا ايرانی های تازه 
مسلمان شــده می دانند، با توجه به ظهور تشيع در روزهای آغازين بعد از رحلت پيامبر 
اکرم خاستگاه پيدايی آن را بايد در همان فرهنگ دينی اسلام و منطقه محدود مدينه 

آن وقت يافت.
متأســفانه، در دو قرن اخير، مخالفان تشــيع به قصد جداکردن تشيع از اهل بيت رحلت 
1. ر.ک: عبدالجليل قزوينی رازی، نقض / 32، 34؛ علامه طباطبايی، شيعه در اسلام / 29، السيد محمدباقر الصدر، نشأة التشيع 

و الشيعة / 20، 69، 79؛ جعفر السبحانی، بحوث فی الملل والنحل 6 / 84، 101.
2. ر.ک: علی آقانوری، خاســتگاه تشــيع و پيدايش فرقه های شيعی در عصر امامان، فصل چهارم: خاستگاه و تاريخ پيدايش 

تشيع از نگاه های مختلف / 117 ـ 157.
3. ر.ک: السيد محمدباقر الصدر، همان / 20، 69، 79؛ جعفر السبحانی، همان / 84، 101.

4. ر.ک: جعفر الســبحانی، همان، الفصل الســادس: فرضيات و همية لمبدأ التشيع / 101 ـ 153. علی آقانوری، همان / 125 
ـ 138.

5. ر.ک: جعفر السبحانی، همان / 137 ـ 140. الفرضية الثالثة: التشيع فارسی المبدأ أو الصبغة.
6. ر.ک: ابن تيميه، منهاج السنة 1 / 8، 9؛ سيد محمد رشيد رضا، السنة والشيعه اوالوهابية والرافضة، الرسالة الاولی / 4، 6.

7. احمد امين، فجر الاســلام / 327. »... ولکن هذا التشيع اخذ بصبغة جديده بدخول العناصر الاخری فی الاسلام من يهودية 
ونصرانية ومجوســية وان کل قوم من هؤلاء کانوا يصفون التشيع بصبغة دينهم فاليهودية تضع الشيعة يهوديه والنصاری نصرانية 

وهکذا...« موارد تأثيرپذيری از هر يک را- به گمان نويسنده کتاب - ببينيد در همان / 326.
8. برای نقد آن ها ر.ک: جعفر السبحانی، همان.
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1 با تلاش مضاعف درصدد هســتند تا منشــأ و خاستگاهی بيرونی برای  پيامبر اکرم
تشيع دســت و پا کنند و در اين مسير، بيش از همه پای »عبدالله بن سبأ« و »ايرانی های 

مسلمان شده« را پيش کشيده اند.
1ـ9.عبداللبنســبأ: داســتان اثرگذاری عبدالله بن سبأ يهودی اهل صنعای يمن در 
تحريک مســلمانان عليه خليفه سوم و سپس پيدايی تشيع، کم و بيش در منابع قديمی هم 

به چشم می خورد.2
در بين معاصران اهل ســنتّ به ويژه افراد مخالف و معاند تشيع به جهات مختلف رواج 
بيشتری يافت برخی تنها و اصلی ترين عامل پيدايش تشيع را همان می دانند. شاه عبدالعزيز 
دهلوی )1239 ق( در »تحفه اثناعشــر« مکرر از او به عنوان بانی مبانی و باعث حدوث 

تشيع ياد می کند3 و با تقسيم بندی تشيع علوی به چهار گروه:
الف(شيعه اولی يا شــيعه مخلصين همان اهل سنت و جماعت اند که امام علی را خليفه 

چهارم و افضل اهل زمان خود می دانند.
ب( شيعه تفضيلی که جناب مرتضوی را بر جميع صحابه تفضيل می دادند.

ج( سبأئيه و تبرائيه که جميع صحابه را ظالم و غاصب، بلکه کافر و منافق می دانستند4.
د( غلات که قائل به الوهيت آن جناب شدند.

او غير از گروه اول را متأثر از عبدالله بن ســبأ و شاگرد مدرسه او می داند که امام علی
 از هر سه آن ها برائت و بيزاری می جسته است.5

»اين ســه فرقه که اصول ارباب تشيع اند همه در يک وقت پيدا شده اند و بانی مبانی اين 
هر ســه طريق همان يک يهودی خبيث الباطن نفاق پيشه بود که هر يک را به يک ديگر 

فريفت و در دام ديگر کشيد«.6
سيد محمد رشــيد رضا )1354 ق( در »السنةوالشــیعةأوالوهابیةوالرافضة« ضمن 

1. ر.ک: سيد علی خامنه ای، حوزه و روحانيت در نگاه رهبری / 155.
2 ر.ک: تقی الدين المقريزی، الخطط 4 / 151 ـ 152. شيخ طوسی، اختيار معرفه الرجال / 106-109، ش 172 ـ 174؛

3. ر.ک: عبدالعزيز دهلوی، تحفه اثنا عشر، باب اول: کيفيت حدوث مذهب تشيع / 5، 7.
4.رک: محمد ابوزهره.عبدااله بن سبأ را مؤسس این گروه می داند، همو تاریخ الجدل/105

5. همان / 6 ـ 7.
6. همان / 7.
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تجليل و تکريم فراوان از سلفی گری و ابن تيميه1، وهابيت و حکومت آل سعود2، شيعه را 
ســاخته و پرداخته عبدالله بن سبأ می داند که البته قوم فارس هم به دلايلی آن را پذيرفته 

و بدان دامن زده اند.3
احمد امين )1371 ق( در »فجر الاسلام«4 احسان الهی ظهير در »الشیعةوالتشیع«5 نيز 

بدان پرداخته اند.
نقدوبررسی: دانشمندان و محققان شيعی و غير شيعی نسبت به عبدالله بن سبأ، حداقل 

دو ديدگاه مهم و رايج دارند.
الف( واقعيت داشــتن عبدالله بن ســبأ: در متون روايی و مسانيد شيعی رواياتی در لعن، 
طرد و رد شــخصی به نــام و عنوان او از زبان ائمه اهل بيت آمده اســت6 اما نقش او در 
تأسيس مذهب تشيع و تأثيرش در حوادث مربوط به اواخر دوران خلافت عثمان ساخته 

و پرداختة برخی از مورخان قرن چهارم به بعد به ويژه طبری )310 ق( است.7
ب: ساختگی بودن عبدالله بن سبأ: در بين دانشمندان اهل سنتّ طه حسين )1393 ق( از 
دوســتان احمد امين، به جهاتی مختلف وجود عبدالله بن سبأ را واقعی نمی داند.8 بعد از او، 
علامه ســيد مرتضی عسکری )1386 ش( با تفصيل بيشتر و تحقيقی مستقل اين موضوع 

را طرح کرده است.9
طه حسين ابتدا داستان عبدالله بن سبأ را10 که با شاخ و برگ و بزرگ نمايی راويان متأخر 

1. السيد محمد رشيد رضا، السنة والشيعة او الوهابية والرافضة، الرسالة الاولی / 107 ـ 127.
2. همان / 49.
3. همان / 6.

4. احمد امين، فجر الاسلام / 146، 233، 326 ـ 327.
5. احسان الهی ظهير، الشيعة والتشيع، الباب الثانی، التشيع والسبأئيه / 45 ـ 77.

6. طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، اختيار معرفة الرجال / 106 ـ 109 شماره 172، 173، 174.
7. برای اطلاع بيشــتر ر.ک:  جعفر الســبحانی، همان، ج 6 / 107 ـ 127. پطروشفســکی، اســلام در ايران / 428 ـ 429 

)توضيحات استاد محمدرضا حکيمی(
8. طه حســين، الفتنة الکبری، انقلاب بزرگ، ترجمه ســيد جعفر شهيدی / 139 ـ 143، فصل 13. همچنين برخی از محققان 
اباضيه او را افســانه و ســاختگی می دانند. عبدالرزّاق طوطاوی. حوار بين الســنة و الاباضية و الشيعة. عمان، مسقط، مکتبة 

مسقط/112
9. ر.ک: سيد مرتضی عسکری، عبدالله بن سبأ و ديگر افسانه های تاريخی بخش 1: افسانة عبدالله بن سبأ / 39 ـ 75.

10. ر.ک: طه حسين، همان، با تلخيص و تصرف.
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همراه بوده است، چنين نقل می کند:
او که در خلافت عثماناسلام آورد. با گردش در شهرها  مردم را عليه خليفه بر می انگيخت 
و آنان را به شورش می خواند و با طرح نظرهای تازه کار دين و سياست مسلمانان را تباه 
کرد، او ابتدا به بصره رفت که ابن عامر او را از آنجا بيرون کرد. ســپس به شام رفت و در 
آنجا ابوذر را ديد و از معاويه -که مال مســلمانان را مال خدا می دانســت- بدگويی کرد. 
ابوذر فريفته او شــد و در اين باره با معاويه سخن گفت. سپس عبادة بن صامت را ديد و 
خواست با او هم مانند ابوذر سخن بگويد، عباده او را گرفت و نزد معاويه برد و بدو گفت 

از شر اين مرد بر شاميان بترس، معاويه هم او را از شام بيرون کرد.
ابن ســبا به مصر رفت و آنجا را برای مقاصد خود مناســب ديد؛ بنابراين به نشر برخی 
عقايد پرداخت از جمله اينکه: پيامبر اســلام از عيسی بن مريم به رجعت سزاوارتر است؛ 
وی با اســتناد به آيه »ان الذی فرض عليک القرآن لرادک الی معاد«1 به تبليغ »رجعت« 
« اســت؛ او خاتم  پرداخت و  گفت: هر پيامبری وصی دارد و وصی محمد »علی

اوصياء است2 چنانکه محمد خاتم انبيا بود.
وی با تشــکيل ســازمان منظم و دسته های پنهانی در شــهرهای اسلامی مردمان را به 
شــورش وا داشت؛ فتنه ها و شــورش های پيش آمده از جمله هجوم و شورش مردمان به 

مدينه و محاصره و قتل عثمان نتيجه تشکيلات او بود.3
طه حسين نخستين منتقد اين فرضيه و معتقد است کسانی که داستان ابن سبا را تا بدين 
اندازه بزرگ جلوه داده اند، هم به خود و هم به تاريخ ســتم کرده اند، دلايل او در نقد و رد 

داستان عبدالله بن سبأ بدين شرح است.4
نخســت. در کتب مهم و مصادر اصيلی که داستان شورش عثمان در آن ها ضبط است، 
نامی از ابن سبا ديده نمی شود. ابن سعد )230 ق( آنجا که از خلافت عثمان و انقلاب مردم 

1. قصص / 85.
2. محمدحســين هيــکل، عثمان بن عفان / 116 »... وبذلک هيأ العقول الی ان عثمــان اخذ الخلافة بغير حق من علیّ وصیّ 

رسول الله.«
3. ر.ک: طه حسين، همان 140. محمد ابوزهره داستان عبدالله را با کمی تفاوت نقل کرده است تاريخ الجدل/105

4. ر.ک: همان / 140 ـ 142. جعفر الســبحانی، بحوث فی الملل والنحل 6 / 107 ـ 127 ســيد مرتضی عسکری، عبدالله بن 
سبا و ديگر افسانه های تاريخی، ترجمه سيد احمد فهری زنجانی، عطا محمد سردارنيا )1 ـ 3(
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ســخن می گويد،1 بلاذری در انساب الاشــراف ـ که به عقيده من )طه حسين( مهم ترين و 
مفصل ترين کتابی اســت که اين داستان در آن آمده است ـ به هيچ وجه سخنی از ابن سبا 
به ميان نياورده اند2 تنها طبری از ســيف بن عمر اين حکايت را نقل کرده و مورخان پس 

از وی ظاهراً همه از او روايت می کنند.3
دوم: ممکن نيست يک نفر يهودی تازه مسلمان بتواند بدان درجه برسد که عقل و تدبير 
و نيروی مســلمانان را بازيچه خود سازد و هنوز مســلمان نشده در شهرهای اسلامی به 

توطئه و تحريک دست زند.
ســوم: اگر عبدالله بن عامر يا معاويه اين نومسلمان يهودی را که از روی حيله مسلمان 
شد، دستگير کرده بودند، او را مؤاخذه می کردند. اگر دست عبدالله بن سعد بن ابی سرح بدو 
بند شــده بود، او را از کيفری که می خواست به پسر ابوحذيفه دهد و از بيم عثمان جرأت 
نداشت، معاف نمی کرد. کسی که به عثمان نامه می فرستد و دستور تنبيه پسر ابوبکر و پسر 
ابوحذيفه و عمار ياســر را )بر طبق بعضی روايات( می خواهد، نبايد از کيفر مردی يهودی 
که مســلمانی را وسيله تفرقه مسلمانان کرده و آنان را درباره امام، بلکه دين خود به شک 

انداخته است، بگذرد.
چهارم: هيچ کاری آســان تر از اين نبود که حکومت ها اين مرد غريب را جست و جو و 
دســتگير کنند و به سزای عمل خويش برسانند. آن ها در اين کار ورزيده بودند و مخالفان 
را می گرفتنــد و به شــام نزد معاويه و يا به »جزيره« نــزد عبدالرحمان بن خالد بن وليد 

می فرستادند.
پنجم: از همه عجيب تر اين که می گويند، ابن ســبا به ابوذر آموخت که اين سخن معاويه 
که بيت المال مال خداست، درست نيست و بايد بگويد مال مسلمانان است و يا می گويند 
او بــود که به ابوذر آموخت چگونه از اميران و ثروتمندان انتقاد کند و طلا و نقره اندوزان 
را مژده دهد که پيشانی و پهلوها و پشت های آنان را در قيامت بدان مال های اندوخته داغ 
1. ر.ک: محمد بن ســعد، الطبقات الکبری 2 / 86 ـ 94 »ذکر المصريين وحصر عثمان رضی الله عنه، ذکر ما قيل لعثمان فی 

الخلع وما قال لهم.«
2. ر.ک: طه حسين، همان.

3. ر.ک: تاريــخ طبری 3 / 378، جعفر الســبحانی، همان / 110. »هذا هو الذی ذکره الطبــری وقد اخذه من جاء بعده من 
المورخين وکتاّب المقالات حقيقة راهنة وبنوا عليه ما بنوا من الافکار والآراء فصارت الشــيعة وليدة الســبئية فی زعم هؤلاء 

عبر القرون والاجيال.«
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می کنند... حال آنکه ابوذر احتياجی نداشــت که اين مرد غريب تازه مسلمان حقائق اوليه 
اســلام را بدو بياموزد؛ او که پيش از همه انصار و بسياری از مهاجران مسلمان شد، مدتی 
طولانی با پيامبر  هم صحبت بود، قرآن را نيکو در حفظ داشــت. ســنت را خوب 
روايت می کرد. ســيرت پيامبر، ابوبکر و عمر را در اموال و مصارف آن ديد و مانند ديگر 

اصحاب پيامبر حلال و حرام را دانست و به کار بست.
آن ها که گمان می کنند، ابن سبا ابوذر را ديد و سخنان خود را بدو آموخت درباره خود 
و ابوذر ســتم می کنند و ابن سبا را به جايی بالا می برند که هرگز آرزوی رسيدن به چنان 

مقامی را نداشت.1
2ـ9.ايرانیان: درباره نقش ايرانيان در تشيع دو گونه اظهار نظر شده است.

ـ برخی اصل تشيع را معلول تفکر ايرانيان دانسته اند.2
ـ برخــی اصل آن را عربی و معلول تفکر اســلامی می دانند، اما می گويند فرهنگ های 
بيرونی مانند يهوديت، مسيحيت و بيشتر از همه ايرانی ها در رشد و تکامل و تعالی آن نقش 
آفرين بوده اند. به گمان اينان شــيعه در منطقه عرب در مرحله بسيط و ابتدايی قرار داشت 
و انديشــه محوری اش در آن روزگار تنها برتری امام علی بر ديگر صحابه و عشق و 
محبت به ايشــان بود، اما بعدها تحت تأثير تفکر بيرونی از سوی يهود، مسيحيت، زردشت 
)مجوس( و بيشتر از همه ايرانی ها انديشه های نص، وراثت، قداست فوق العاده )عصمت( 

آن حضرت و ديگر جانشينانش طرح و نهادينه شد.3
نقدوبررسی:

اولًا: تشيع و شيعه قبل از اسلام آوردن ايرانيان وجود داشته، شخصيت هايی به نام تشيع 
در همان مراحل آغازين غير از ســلمان فارسی مانند مقداد، ابوذر، مالک اشتر، حجر بن 

1. طه حسين، همان / 141 ـ 142.
2. ر.ک: جعفر السبحانی، همان / 127، 128.

3. احمد امين، فجر الاســلام / 326 ـ 327. »... ولکن هذا التشيع اخذ صبغة جديدة بدخول العناصر الأخری فی الاسلام من 
يهوديه و نصرانيه ومجوســيه وانّ کل قوم من هؤلاء کانوا يصبغونَ التشــيع بصبغة دينهم فاليهود تصبغ الشيعة يهودية والنصاری 

نصرانية وهکذا واذ کان اکبر عنصر دخل فی الاسلام هو العنصر الفارسی کان اکبر الاثر فی التشيع انما هو للفرس.«
ابوزهره هم اصل اين ديدگاه را قبول دارد اما نقش عوامل بيرونی را آنقدر پررنگ و جدی ندانســته و البته تأثير ديدگاههای 

اديان ديگر را بر عقايد و آموزه های شيعه را می پذيرد.رک: تاريخ الجدل/103
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عــدی، محمد بن ابی بکر، صعصة بن صوحان و... همه از نژاد عرب بودند. نســل بعد آن 
هم -که ياران امام علی از آنان به شــمار می رفتند- نيز اصالت عربی داشتند، در عهد 
صادقيــن ـ غير از ابوخالد کابلی که اتفاقاً در مســائل عقيدتی و فکری خيلی نقش 
آفرين نيســت ـ مانند خاندان آل اعين، از جمله زراره، هشــام بن حکم، هشام بن سالم، 
محمد بن مســلم و بعدها علی بن يقطين، عبدالعظيم حسنی همه ريشه عربی داشته و رشد 

يافته عربستان )مدينه و عراق( هستند.
ثانياً: به تصريح مستشــرقان فراوان مانند اجناس گلدزيهر،1 آدام متز2 منشأ و خاستگاه 

تشيع عربی است.
ثالثاً: طبق شواهد مستند تاريخی، اسلام ايرانيان از همان آغاز مبتنی بر اسلام اهل سنت 
بوده اســت مناطق بســياری از ايران ـ غير از قم که از ابتدا يکدســت شيعه بود3 ـ مانند 
اصفهان، شيراز، خراسان، خوزستان و مناطق مرکزی از جمله ری اسلام را بر مذهب اهل 
سنت پذيرفته و تا قرن های متمادی مذاهب فقهی شافعی، حنفی و حنبلی و مذهب کلامی 
اشــعری و گاه معتزلی در آنجا حکم فرما بوده است. مازندران و گيلان نيز تا قرن سوم بر 

دين گذشته خود بوده اند.4
چنان که اهالی اصفهان تا قرن ها ناصبی بودند،5 يا در شيراز اقليت شيعی تا قرن دهم در 
تقيه به ســر می بردند،6 همچنين ری محل سکونت »پيروان مذاهب مختلف البته با کثرت 
جمعيتی ســنی ـ شــافعی و احناف ـ بود.7 حتی هنگام شيعه شدن سلطان محمد خدابنده 
)حکومت 703 ـ 716 ق( و دستور او مبنی بر رسميت تشيع در شهرهای ايران، اصفهان و 

1. اجناس جولد تســيهر، العقيدة والشريعة فی الاســلام / 174. »... فان الحزب المناصر لآل البيت قد شايع فی عهد الخلفاء 
الثلاثة الاول.«

2. آدام مِتز، تمدن اسلامی در قرن چهارم هجری، ترجمه عليرضا ذکاوتی قراگزلو / 75 ـ 78.
3. ياقوت حموی، معجم البلدان 4 / 397، 398. »فلايوجد بها سنیّ قطّ.«

4. ر.ک: پطروشفسکی، اسلام در ايران / 265.
5. السيد محسن الامين، اعيان الشيعة 1 / 279. »کان اهلها فی القديم منحرفين عن اهل البيت )عليه السلام(«

6. ر.ک: قاضی نورالله شوشتری، مجالس المؤمنين 2 / 218 ـ 219، 526.
7. ياقوت حموی، همان / 117 »کان اهل المدينة ثلاث طوائف: شــافعية و هم الاقل وحنفية وهم الاکثر وشــيعة وهم السواد 

الاعظم.«
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شيراز مانند بغداد از آن امتناع کرده و عليه حاکم و نماينده خليفه موضع گرفتند.1
بســياری از عالمان اثرگذار اهل ســنت از جمله ابونعيم اصفهانــی )430 ق(، قاضی 
عبدالجبار معتزلی )415 ق( ابن فورک )406 ق( و ابن منده )301 ق( از پيروان اشــعری، 

ايرانی بوده اند.
رابعاً: عليرغم خدمات و ارادات عالمان و حاکمان و شــخصيت های ايرانی به اسلام و 
مکتب اهل بيت ورود تشــيع امامی »اثناعشری« )با خاســتگاه عربی( به ايران در چهار 

مرحله به انجام رسيده است.2
الف( اواخر قرن اول توسط خاندان اشعری از کوفه به قم.

ب( قرن پنجم توسط شاگردان شيخ مفيد و سيد مرتضی به ری.
ج( قرن هشتم توســط علامه حلی )726 ق( به مناطق مرکزی در عهد خلافت سلطان 

محمد خدابنده )حکومت 703 ـ 716 ق(.
د( قرن دهم توسط عالمان جبل عامل به دعوت و درخواست حاکم صفوی.

1. ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة / 187 »و فعل اهل شيراز و اصفهان کفعل اهل بغداد.«
2. ر.ک: رسول جعفريان، تاريخ تشيع در ايران / 702.



فصل دوم: 

مذهب زیدیّه

زيديهّ فرقه اي از شــيعه منســوب به زيد )80 ـ 122 ق( فرزند امام زين العابدين 
اســت.3 آنان تا امام سوّم )امام حسين با ديگر شيعيان هم عقيده اند، به امامت سياسي 
زين العابدين اعتقاد ندارند،4  ـ   اگرچه امامت علمي او را پذيرفته اند.5 ـ در غير سه امام 
نخســت که امامت آنان به نص پيامبراکرم رسيده، دعوت و قيام از مهم ترين شرايط 
امام است، بنابراين پس از امام حسين هر يک از فرزندان حسن و حسين که قيام 

3. »ســميت زيدية لاتباعها زيد بن علی وهو اول قائم من اهل البيت بيت النبوة: بعد الحسين بن علی علی بنی امية.« 
مجموعة رسائل الامام، المنصور بالله )416 ق(، 1 / 384.

4. »واختلفوا بعد قتله فمنهم من قال: هی لابن الحنفيه ومنهم من قال: هی لزيد والاکثر قالوا: هی لزين العابدين، بياضی نباطی«، 
الصراط المستقيم 2 / 269. البته ابن ميثم بحرانی )679 ق( امام سجاد را نيز در شمار امامان آن ها می آورد، »يجمعهم انّ الامام 

بعد النبی علی ثم الحسن ثم الحسين ثم علی بن الحسين ثم کل فاطمی خرج بالسيف ...« ابن ميثم بحرانی، النجاة فی 
القيامة فی تحقيق امر الامامة / 194؛ اما ابوطالب هارونی )424 ق( بعد از امام حســين از زيد بن علی نام برده اســت. ر.ک: 
همان، الافادة فی تاريخ الأئمة الســادة، ص 12، 13، همچنين ر.ک: الزيدية )منســوب به صاحب بن عباد(، ص 160، برخی 
نيز بعد از امام حسين از حسن بن حسن و سپس از زيد نام می برد. ابواللعباس احمدبن ابراهيم الممصابيح/379-380، احمد 

محمود صبحی فی علم الکلام، ج 3، ص 48، 463.
5. احمد بن سليمان، حقائق المعرفة فی علم الکلام / 497 )نام امام باقر، صادق و رضا نيز آورده است(. احمد محمود صبحي، 
فی علم الکلام، ج 3، 48، 298. رازی، تبصرة العوام / 117. البته زيديه به دو گونه امامت قائل  اند. امام جهاد و سياست، امام 

علم و هدايت.
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کند و مردم را به امامت خود فراخواند، امام بوده و اطاعت او بر مردم واجب است، لذا اگر 
کسی از آن ها مدعي امامت شد، ولي قيام نکرد، امام نخواهد بود.1

ايــن گروه با اينکه امام علي را افضل صحابه می دانســتند،2 معتقد بودند ابوبکر از 
طريق بيعت به امامت رسيد3 و علي نيز به آن رضايت داد.

 از آنجا که در جريان قيام زيد بن علي در کوفه، گروهی از شــيعيان که به امامت امام 
معين و منصوصی معتقد نبوده و هر يک از فرزندان حضرت زهرا را که عليه ظلم قيام 
می کرد، امام می دانستند، به امامت او قائل شده و از او دفاع کردند، »زيديهّ« ناميده شدند.4 
اينان هر چند از لحاظ سياســی و مبارزه افراطی بودند، اما از لحاظ مذهبی نظريه ای ميانه 

رو دارند5 و نزديک ترين مذهب شيعی به اهل سنت به شمار می روند.6

1. انشعابات
انشــعابات زيديه ـ اوائل در کوفه ـ را سه، شش و هشت مورد نوشته اند،7 که مهم ترين 

آن ها عبارت اند از:
1.جاروديه؛ پيروان ابي الجــارود زياد بن منذر همداني )متوفاي 150 تا 160 هـ. ق( 
وي در آغاز از اصحاب امام محمدباقر و امام صادق بود8، ســپس به زيديهّ پيوست. 

1. نوبختی، فرق الشيعة / 58 ـ 59، دلائل زيديه و نقد آن ها را ببينيد. الصدوق، کمال الدين و تمام النعمه / 94 ـ 126 »حت 
عنوان، اجوبة ابن قبة عن شبهات ابی زيد العلوی

2. ر.ک: ابوالحسن الاشعری، مقالات الاسلاميين / 65؛ احمد محمود صبحی، الامام المجتهد يحيی بن حمزه و آراءه الکلاميه 
/ 177 ـ 181.

3  برخی زيديه در ابتدا دو خليفه اول )ابوبکر و عمر( را جزو ائمه می شــمردند ولی پس از چندی جمعی از ايشــان نام دو 
خليفه را از فهرست ائمه برداشتند و از امام علی شروع کردند. طباطبايی، شيعه در اسلام / 62. ر.ک: سامی النشار، نشأة الفکر 

الفلسفی فی الاسلام 2 / 801.
4. نوبختی، فرق الشيعة / 66 ـ 68، 37 ـ 40. البته اينان خيلی هم به او وفادار نماندند از طرف ديگر بسياری از شيعيان نيز 

به امامت امام باقر و امام صادق اعتقاد داشتند. ر.ک: احمد امين، ضحی الاسلام 3 / 686، 687.
5. مادلونگ، فرقه های اسلامی، / 140، احمد امين، ظهر الاسلام 4 / 107. پطروشفسکی، همان / 262.

6. رک: نايف بن سعيد الدوسری، الحرکة الحوثية دراسة منهجيه شاملة دارالصحوة العالمية للطباعة و النشر،1432 ق. الاولی/20
7. ر.ک: الناشی الاکبر، مسائل الامامة 1 / 200 ـ 202، ابوالحسن الاشعری، مقالات الاسلاميين / 66، اسفراينی، التبصير فی 
الدين / 24، شهرستانی، الملل و النحل، / 140، بيان الاديان / 34 ـ 35، ابوزهرة، الامام زيد / 202 ـ 207، جعفر سبحانی، 

بحوث فی الملل و النحل 7 / 453 ـ 458. سامی النشار، همان 2 / 823 ـ 835.
8. ر.ک: شيخ طوسی، اختيار معرفة الرجال/229-231، شماره 417-413
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به همين جهت عقايد او به شيعه اماميه نزديک می شود1 و در مواردی همان مبانی را مورد 
توجه قرار می دهد. عقايد جاروديه دربارة امامت به شرح زير است:

ختصاص  الف( امامت پس از امام حســين به فرزندان امام حسن و امام حسين
دارد و ديگر فرزندان علي از آن نصيبي ندارند، فرزندان فاطمه سلام الله عليها در اين 
امر شــريک اند و هريک از آنان که قيام کند و مــردم را به بيعت با خود دعوت کند، امام 

خواهد بود، در اين صورت ديگران حق مخالفت با او را ندارند.
ب( امامــان همگي از علم لدنيّ برخوردارند، لذا کوچک و بزرگ آن ها يک مرتبه دارند 

و همه  آنان به آنچه پيامبر از جانب خدا آورده است، آگاه اند.
، نه به اسم، بلکه به وصف، به امامت نصب شده بود، مسلمانان  از جانب پيامبر ج( علي

در شناخت وصف او کوتاهي کرده و با انتخاب ابوبکر به جانشيني پيامبر گمراه شدند.2
2.ســلیمانیهياجريريه؛پيروان سليمان بن جرير که عقايدش در وضوع امامت به شرح 

زير است:
الف( امامت انتخابي است، نه انتصاب از جانب خدا و پيامبر، لذا از طريق شورا ـ حداقل 

با رأی دو نفر ـ به نمايندگی از مسلمانان انتخاب می شود.
ب ( براساس روايات پيامبر اکرم امام علی بعد از آن حضرت افضل الناس و 

برتر از همگان است، پس امامت مفضول با وجود افضل جايز است.
ج ( امامــت ابوبکر و عمر که به انتخاب امت انجام گرفت، صحيح بود، اگر چه مردم با 
وجود حضرت علــي در انتخاب آن دو خطا کردند، ولي چون خطاي آنان اجتهادي 
بود، به درجه کفر و فســق نمي رســد؛ اما عثمان به دليل ارتــکاب بدعت هايي در دين و 

عايشه، طلحه و زبير به سبب جنگ با حضرت علي کافرند. 
د( تقيهّ و بدا مردود و باطل است.3

1. ر.ک: محمد ابو زهره، الامام زيد، / 203، بياضی نباطی، الصراط المستقيم 2 / 269؛ ابن تيمية، منهاج السنة 1 / 382.
2. نوبختی، همان، ص 67 ـ 70. اســفرايينی، التبصير فی الدين / 24، احمد بن سليمان، حقائق المعرفة / 466، احمد محمود 

صبحی، فی علم الکلام 3 / 85، سامی نشار، نشأة الفکر الفلسفی فی الاسلام 2 / 823 ـ 826.
3. اشعری، همان، / 68؛ اسفراينی، همان / 25؛ شهرستانی، الملل و النحل 1 / 141.



 168/ تاریخ و اندیشه های کلامی مذاهب اسلامی

3.صالحیهياابتريه؛1 پيروان حســن بن صالح بن حي و کُثيَر النواء ملقّب به ابتر2 بودند 
که عقايد آنان در موضوع امامت عبارت است از:

الف( علي پس از پيامبر بر ديگران برتر و به امر امامت ســزاوارتر بود، اما او خود، 
با ميل و رغبت امامت را به ديگران تفويض کرد. ما نيز به آنچه که او به آن راضي گرديد 

رضايت مي دهيم.3
ب( راه تعيين امام نه نص شرعی بلکه اختيار و انتخاب مردم است.4

ج( امامت مفضول در صورت رضايت فاضل و افضل به آن جايز است.
د( درباره عثمان بايد توقف کرد5 و سخن در مدح و ذمّ او نگفت؛ زيرا از يک طرف در 
زمره عشره مبشره اســت و از طرف ديگر بدعت ها و روشي را برگزيد که مورد رضايت 

صحابه نبود.6
، در صورت اتصاف به صفت علم، زهد، شــجاعت و  هـ ( هر يک از فرزندان فاطمه

قيام و جهاد، امام خواهد بود.7
از ميان فرق نامبرده، صالحيه نســبت به ديگر فرق زيديه به اهل ســنت نزديک تر و با 
معتزله بغداد ارتباطی بيشــتر دارند، طوری که اصول اعتقادی آنان را پذيرفته اند و ضمن 

1. در اين باره ر.ک: الناشی الاکبر، مسائل الامامة / 201 ـ 202. طوسی، اختيار معرفة الرجال / 202 ـ 206، مسعود جلالی 
مقدم، مدخل »ابترية« دائرة المعارف بزرگ اســلامی 2 / 356 ـ 360؛ عباس زرياب، مدخل »بتُرية« دانشــنامه جهان اسلام 

2 / 231 ـ 234.
2. او بر خلاف ديگر زيديه به جهر بســم اللهّ  در ســوره فاتحة الکتاب معتقد نبود و آن را آهسته مي خواند، از آن جا که ابتر به 
معني کار بي برکت است و او بسم اللهّ  را )بلند( نمي خواند کارش بي برکت بود به ابتر ملقّب شد؛ احمد محمود صبحی، فی علم 
الکلام 3 / 80؛ شايد بدان جهت که دستش بريده بود بدين نام خوانده می شد. ابن ادريس، السرائر، 3 / 566؛ وجه ديگر اين 
که او و يارانش به ابوبکر و عمر ارادت ورزيده و از دشــمنان آن دو تبرّي مي جســتند، زيدبن  علي به آنان گفت: آيا شما از 
فاطمه ي زهرا تبرّي مي جوييد؟ ســپس به آنان گفت: بترتم امرنا بترکم اللهّ ؛ امر ما را قطع کرديد، خدا امر شما را قطع کند. 
طوســی، اختيار معرفة الرجال / 204، 205، ش 429؛ محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار 30 / 31. ر.ک: مسعود جلالی مقدم، 

همان 2 / 356؛ عباس زرياب، همان / 231، 232.
3. رک: احمد بن سليمان، حقائق المعرفة / 466، نوبختی، فرق الشيعه / 5، طوسی، اختيار معرفة الرجال / 232-233 شماره 
422. »وهم الذين دعوا الی ولاية علی 7 ثمَّ خلطوها بولاية ابی بکر و عمر و يثبتون لهما امامتهما.« درباره شخصيت های ديگر 

اين جريان رک: همان/233-238 شمارهای 430-423.
4. ر.ک: احمد محمود صبحی، الامام المجتهد يحيی بن حمزه / 158، 159.

5. شيخ طوسی می نويسد: »و يبغضون عثمان وطلحة و الزبير و عائشة.« اختيار معرفة الرجال / 232-233 شماره 422.
6. ر.ک: مسعود جلالی مقدم، همان / 358، فخر رازی، اعتقادات فرق المسلمين و المشرکين / 36.

7. شهرستانی، همان، 1 / 143. طوسی، همان: و يثبتون لکلّ من خرج من ولد علی عند خروجه الإمامة.
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تجليل و تکريم از ائمه اهل بيت به پيشوايان معتزلی بيشتر عنايت دارند.1
همچنين با توجه به ضرورت اعتقاد بــه نص در امامت و جايگاه خلافت بلافصل امام 
علی در تعريف تشيع، سليمانيه و صالحيه در شمار فرق تشيع نيامده اند.2 اما به جهت 
اعتقاد به غصب خلافت توسط زمامداران اموي و عباسي از اولاد فاطمه … ـ که خلافت 

حق مسلم آنان است ـ در شمار تشيع قرار می گيرند.3
فرقه هاي نامبرده شــايد به اين دليل که هيچ يک از مؤسسان آن ها از امامان و پيشوايان 

زيديه نبودند. دوام و استمرار نيافتند.4
بايد گفت، زيديه کنونی-که فقط در يمن هستند- ادامه جاروديه اند5 که به جهت گرايش 

به عصمت امام و قداست ويژه او به اماميه نزديک شده اند.6

2. ادوار و مراحل
هر چند زيديه مانند ديگر مذاهب و جريان های درونی شــيعه در کوفه نشأت گرفته، اما 
بعد از دوره ای فترت، در اواخر قرن دوم در ايران رشــد و نمو کرد و به فاصله نه چندانی 
به يمن انتقال يافت7 و برای هميشه در آنجا ماندگار شد. لذا ادوار و مراحل آن را بايد در 

دو منطقه ايران و يمن جستجو کرد.
1ـ2.ايران: بعد از شهادت زيد، فرزندش يحيی )126 ق جوزجان( و بعد از او محمد 
بن عبدالله بن حسن مثنی مشهور به نفس زکيه )145 ق مدينه( و سپس ابراهيم بن عبدالله 

1. احمــد محمــود صبحی، فی علم الکلام 3 / 82، ابوزهرة، الامام زيد، / 206 ـ 207؛ شهرســتانی، الملل و النحل / 143؛ 
مسعود جلالی مقدم، همان / 356.

2. ر.ک: اوائل المقالات فی المذاهب والمختارات، مصنفات الشــيخ المفيد 4 / 37، طوســی، تلخيص الشــافی 2 / 56، 57؛ 
نقدهای جدی امام باقر و صادق به آنان را ببينيد در طوسی، اختيار معرفة الرجال / 202 ـ 209.

3. طباطبايی، شيعه در اسلام، ص 21 )پاورقي(.
4. احمد محمود صبحی، همان / 86.

5. من لم يکن جارودياً فليس بزيدی ر.ک: مصاحبه اســتاد ســيد محمدرضا حسينی جلالی نشريه حريم امام، آستان مقدس 
امام خمينی، ش 144، ص 7.

6. سامی نشار، نشأة الفکر الفلسفی 2 / 835.
7. محمدکاظم رحمتی، زيديه در ايران / 177 ـ 192.
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)145 ق( عهده دار امر امامت شــدند که هر سه توسط حکومت وقت به شهادت رسيدند1، 
ســفر امام رضا به ايران )200-203 ق( و سخت گيری و فشار زياد حاکمان عباسی 
به ويژه متوکل )232-247 ق( نســبت به شــيعيان عزيمت بسياری از علويان به مناطق 
مختلف ايران از جمله ری، طبرستان، جرجان را در پی داشت.2 حسن بن زيد داعی کبير به 
پيشنهاد محمد بن ابراهيم در پی درخواست و دعوت مردم طبرستان از ری به آنجا رفت، 
او توانســت سال 250 ق حکومتی شــيعی3 پايه نهد. احترام زياد او به سادات و حمايت 
از آن ها باعث شــد، بسياری از شــيعيان به نزد او رهسپار شوند. به اين ترتيب، حکومتی 
قدرتمند و سربازانی فداکار فراهم آورد.4 با مرگ او در سال )270 ق( برادرش محمد بن 
زيد، مدت 17 ســال )270 ـ 287 ق( امر امامت را بر عهده گرفت، اما با کشــته شدن او 
توسط محمد بن هارون امير سامانی مجدداً امر امامت زيدی به فترت دچار شد.5 تا زمانی 
که ناصر اطروش حســن بن علی6 )230 ـ 304 ق( از فرزندان امام سجاد7 به خراسان و 
سپس طبرستان و مازندران آمد، اهالی آنجا هنوز بر دين زرتشتی بودند، اما بعد از سيزده 
سال فعاليت و دعوت او جمع زيادی اسلام آورده و زيدی شدند، سال 284 ق خود را امام 
معرفی کرد و ســال 301 ق مجدداً حکومت طبرستان را به دست گرفت.7 سال )304 ق( 
در آمل از دنيا رفت و همان جا دفن شد،8 پس از او دامادش حسن بن قاسم رسّی )مقتول 

1. ر.ک: ابوطالب الهارونی، الافادة فی تاريخ الائمه السادة 15 ـ 25.
2. برای آگاهی بيشــتر از ورود شيعيان زيدی به اين منطقه در چهار مرحله مختلف ر.ک: يوسف اسماعيلی، سيری در تاريخ 
تشيع مازندران، قم، پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی، ص 55 ـ 58. عباس اقبال آشتيانی، تاريخ ايران پيش از اسلام/108، 

رسول جعفريان، همان /305
3. در دستورالعمل او به مردم آمده است: برپاداشتن کتاب خدا و سنت پيامبر، امر به معروف و نهی از منکر، برتری امام علی 
بر همه امت، اجتناب از عقيده جبر و تشــبيه، جهر به بســم الله الرحمن الرحيم در نمازها، خواندن قنوت در نماز صبح، اقامه 
نماز ميت با پنج تکبير ممنوعيت مســح بر کفش و گفتن حیّ علی خير العمل در اذان و اقامه. سيد احمد خضری و همکاران، 

تاريخ تشيع 2 / 18. رسول جعفريان، همان/303-302
4. در سال 253 ق توانست قزوين، ابهر و زنجان را نيز تحت حکومت خود درآورد که در پی اقدام نيروهای حکومت مرکزی 

)بنی العباس( به همان مازندران و طبرستان محدود شد. ر.ک: حمدالله مستوفی، تاريخ گزيده، ص 328.
5. درباره محمد بن زيد و خدمات او رک: جعفريان، همان /307-306

6. برخی او را شــيعه امامی می دانند. ر.ک: نجاشــی، الرجال / 57 ش 135. علامه امينی، شهيدان راه فضيلت ترجمة فارسی 
شهداء الفضيلة، ص 23 ـ 30؛ سيد محسن الامين، اعيان الشيعه )مدخل حسن بن علی(، ج 8، ص 261 ـ 262 شماره 4528.

7. ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون 4 / 33.
8. ر.ک: همان / 61. »وکانت مدة ظهوره بآمل ثلاث سنين واشهراً و دفن بها ومشهده معروف مزور.«
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316 ق(1 ملقب به داعی صغير به امامت رسيد، بين او و برخی فرزندان ناصر به ويژه جعفر 
اختلافات زيادی پيش آمد. پيروان ناصر اطروش که در گيلان بودند به »ناصريه« مشهور 
شــدند چنانکه پيروان قاسم رســیّ )169 ـ 246 ق( و نواده اش هادی الی الحق )245 ـ 
298 ق( که در رويان و خاور ديلمان رواج داشــتند »قاســميه« و »هادويه« نام گرفتند. 
پيروان دو گروه نامبرده همديگر را گمراه دانســته و گاه همديگر را تکفير کرده و به کفر و 

الحاد طرف مقابل حکم می دادند.2
در نيمه قرن چهارم المهدی لدين الله محمد بن حســن بن قاسم الداعی الی الحق )360 
ق( از فرقه قاســميه -که در رودسر گيلان )هوسم آن وقت( فرمانروايی می کرد-3 با اعلام 
اعتبار نظريه ها و ديدگاه های هر دو مکتب )ناصر و قاسم( -که بر اساس اجتهاد امامان بر 
حق اســتوار بود- تا حدی تفرقه را از بين برد، اما ريشه کن نشد.4 هرچند زمينه ارتباط 
بعدی قاســميان با زيدية يمن )هادويان( را فراهم آورد، به گونه ای که ديدگاه های آنان و 
حتی امامت و پيشــوايی برخی از آنان را پذيرفتند، در حکومت آل بويه در مناطق مختلف 
ايران و به ويژه ری با حضور صاحب بن عباد )385 ق( و قاضی عبدالجبار معتزلی )415 

ق( به اوج و عظمت رسيدند.5
در پی گسترش مقطعی اســماعيليه6 و اهل سنتّ، رشد و فزونی شيعه امامی به ويژه در 
عهد ايلخانان )سلاطين مغول در ايران،663-756 ق(،7 زيديه رو به افول گراييد. فقط در 

1. ر.ک: سيد احمد خضری و همکاران، تاريخ تشيع 2 / 16 ـ 17.
2. ابوطالب الهارونی، همان / 72. »... انّ الديلم کانوُا يعتقدون انّ من خالف القاســم )بن ابراهيم الرسی(7 فی فتاويه فهو ضالّ 
کل قول يخالف قوله فهو ضلالة والجيل يعتقدون مثل هذا فی قول الناصر رضی الله عنه ... وکان بعضهم يفَُسّــقُ بعضاً فی هذه 

المسأله وربمّا کفّروا... .«
3. همان / 74. »... امام رضی الله عنه بهو سم الی ان مضی سبيله سنة ستين وثلاثمأة ودفن بهوسم وقبره هناک مشهور مزور.«

4. همان / 72 ـ 73.
5. صاحب سال 366 قمری به وزارت فخرالدوله بويهی حاکم ری منصوب شد.

6. اسماعيليه با ساير مسلمين دشمن صلبی بودند و هر کس را که قدرتی پيدا می کرد به وسيله فدائيان خود به قتل می رساندند. 
عباس اقبال، تاريخ مغول / 171. چنانکه احمد بن يحيی نواده مؤيد بالله در سال 520 ق به دست فدائيان اسماعيلی در شمال 
ايران کشــته شد. ر.ک: هاجسن، فرقة اســماعيليه / 16؛ و به خاطر تهديد ملاحده قبر او را مخفی کردند، مصطفی سلطانی، 
تاريخ و عقايد زيديه / 109. در کل مناســبات زيديه و اســماعيليه بر خلاف زيديه و اماميه بسيار خصمانه بوده است. ر.ک: 

محمدکاظم رحمتی، همان / 98، 149، 157، 163.
7. ر.ک: رسول جعفريان، همان / 689 ـ 693.
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ديلمان، رويان و گيلان با مرکزيت هوســم )رودسر فعلی( گروه هايی کوچک از دو شاخه 
ناصريان و مؤيديان ـ پيروان مؤيد بالله ابوحســين احمد بن حسين هارون )412 ق( ـ با 
تشــکيل حکومت آل کيا1 به حيات خود ادامه دادند2 تا اينکه سال 932 قمری و در عهد 
حکومت خان احمد گيلانی )وفــات 940 ق( در قزوين پايتخت وقت صفويه، با حضور 

شاه طهماسب اول )سلطنت 930 ـ 984( به اماميه پيوستند.3
2ـ2.يمن: سال 280 قمری يحيی بن حسين بن قاسم رسیّ با لقب »الامام الهادی الی 
الحق« در يمن حکومتی مســتقل برپا کرد.4 بعد از فوت او، در ســال 298 ق )مدفون در 
صعده( دو فرزندش محمّد ملقب به مرتضی لدين الله )310 ق( و احمد ملقب به ناصر لدين 
الله )315 ق( راهش را ادامه دادند. هر چند بعدها ميان جانشينان آن دو، اختلاف و تفرقه 
افتــاد، امّا همچنان جريان زيدی به عنوان مهم ترين و تنهاترين جريان فکری و سياســی 

حاکم و مطرح در يمن ـ عليرغم فراز و فرود ـ به حيات خود ادامه داده است.5
بنابراين گرچه نظر سياسی در مراحلی دولت و حکومتی قوی و اثرگذار پديد آمد، اما از 
نظر علمی و فکری، هميشه عالمانی نامدار بوده اند که در تثبيت و تبيين ديدگاه های فکری 

و کلامی زيديه آثاری ماندگاری از خود به جای گذاشته اند.6
در تبيين فراز و فرود زيديه بايد اشــاره کرد که ســال 1289 ق حکومت عثمانی7 بعد 

1. برای آشنايی با آل کيا ر.ک: حسن شريعت فوکلائی، حکومت شيعی آل کيا در گيلان، قم، مؤسسه شيعه شناسی، 1388، اول.
2. رسول جعفريان، تاريخ تشيع در ايران / 355؛ سيد احمد خضری، همان / 17، 22، 25؛ افشين پرتو، تاريخ گيلان / 150، 

.149 ،135
3. ر.ک: سيد احمد خضری و همکاران، تاريخ تشيع 2 / 157؛ رسول جعفريان، صفويه در عرصه دين، فرهنگ و سياست، 1 
/ 43 ـ 45. چنانکه عطاء الله رودسری )زنده در 1070 ق( عالم زيدی به مذهب امامی گرويده و در مدرسه اصفهان نزد مير 
فندرسکی )1050 ق( و حسن علی بن عبدالله تستری )1069 ق( تلمذ کرده، حاشيه بر حاشيه دوانی بر شرح تجريد، حاشيه 
بر شــرح قوشجی، حاشيه بر حکمة العين کاتبی و مطالع الانوار از آثار او است. ر.ک: جعفر السبحانی، طبقات المتکلمين 4 / 

128، شماره 429.
4. ر.ک: ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون 4 / 142؛ احمد بن سليمان، حقائق المعرفه / 487.

5. ر.ک: ابوطالب الهارونی، الإفادة فی تاريخ الائمة السادة / 62 ـ 64.
6. ر.ک: محمدکاظم رحمتی، همان / 155 ـ 164.

7. امپراتوری عثمانی ســال 699 ق توســط عثمان بن ارطغرل – نام گذاری سلسله به عثمانی بدين جهت است- از حرکت 
قومی و قبيله ای آغاز و به مرور با طی مراحلی به امپراتوری بزرگ تبديل شده و تا 1343 ق به حيات خود ادامه داد در اين 

سال بود که مصطفی آتاتورک خلافت را الغاء و اعلان دولت جمهوری کرد. رک:
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از ســال ها تلاش با کمک نيروهای داخلی مخالف حکومت زيدی، صنعا را تصرف کرد و 
يمن را جزو قلمرو خود قرار داد؛ اما نارضايتی زيدی ها و شــافعی ها1 از حکومت عثمانی 
زمينه ساز مبارزات آن ها شد که در نتيجه، سال 1322 ق با احيای حکومت زيدی، يحيی 
بن محمد بن يحيی امر امامت را به عهده گرفت. او که توانست با اقدامات شرعی، سياسی 
و اجتماعــی تا حدی، به تثبيت و تقويت مجدد حکومت زيدی بپردازد، ســال 1327 ق 
توســط مخالفان کشته شد؛ اما پســرش احمد با اقدامات و تلاش های مضاعف توانست 
حمايت ارتش و قبايل و شــافعی ها را به خود جلب کند. ولی با مرگ او ســال 1382 ق 
)1341 ش( فرزندش محمد البدر به حکومت رســيد که سرانجام بعد از يک هفته توسط 
مخالفان خلع و امر امامت و حکومت مذهبی زيدی برای هميشــه در يمن منقرض شد2 و 
کشور به دو بخش يمن شــمالی )جمهوری عربی( و يمن جنوبی )جمهوری دموکراتيک( 
تجزيه شــد. با اتحاد مجدد در ســال 1369 ش ژنرال علی عبدالله صالح فارغ التحصيل 
دانشگاه نظامی بغداد از مخالفان حکومت مذهبی با رويکرد سکولار به رياست جمهوری 
رسيد. از سال 1373 ش تا 1390 ش مبارزات مذهبی ها به رهبری سيد حسين الحوثی3 
-در ســال 2004 م در سن 46 سالگی کشته شد-شش جنگ داخلی را در پی داشت که 
در جنگ پايانی، عربســتان و آمريکا مستقيم در مقابل مخالفان و کنار علی عبدالله صالح 
ايستادند، اما مقاومت مخالفان موجب پيروزی آن ها در سال 1390 ش شد. امروزه )انصار 
الله( شــاخه نظامی حاميان حکومت زيدی به رهبری حوثی ها با برخورداری از پشتوانه 

مردمی از جمله عوامل اثرگذار در کشور يمن است.4

1. يمن حدود 22 تا 23 ميليون جمعيت دارد که بيشترين آنها زيدی و شافعی اند، اسماعيليه، اماميه، يهودی نيز در درجه های 
بعد در شــمار اقليت ها هستند. زيدی ها در مناطق يمن شمالی استقرار دارند. ر.ک: سيد ابوالحسن نوّاب، درسنامه جغرافيای 

تشيع در جهان معاصر، ص 93.
2. از ســال 284 تا 1380 قمری)غیر از دوره ای که در زمان ســیطرۀ عثمانی( حکومت زیدی با عنوان دولت پادشاهی امام 
زیدیه در یمن برققرار بود که در سال 1964 میلادی با کودتای ارتش و تأسیس نظام جمهوری از بین رفت. این تغییر حکومت 

با کشتار فجیع زیدیه خصوصاً علما)شخصیت های آنان موجب افول و انزوای زیدیه بود رک: جنبش انصارالله یمن/127
3. برای آشــنايی با »حوثيون« رک: نايف بن سعيد الدوسری، الحرکة الحوثية دراســة منهجيه شاملة، الفصل الاول، التعريف 
بالحوثيه و النشــأة و ابرز الشخصيات/7-19. البته نويســنده کتاب در صدد نقد و رد جريان حوثی ها و جانبداری صريح از 

عربستان و ضديت با ايران و اتهامات فراوان به تشيع است. بی جا، الصحوة العالمية للطباعة و النشر 1432 ق
4. ر.ک: سيد ابوالحسن نواب، همان، ص 95 ـ 100. نشريه حريم امام، وابسته به آستان مقدس امام خمينی، سال سوم، شماره 
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مهم ترين عوامل زوال و افول زيديه در ايران و يمن عبارت اند از:
ـ اختلافات و انشــعابات درونی متعدد مانند قاسميه، ناصريه، هادويه، مؤيديه، مُطَرّفيه، 

يعقوبيه، نعيميه، صباحيهّ.1
ـ منازعات سياســی امامان زيدی و جنگ و خونريزی ها کــه گاه بين دو برادر برای 

تصاحب قدرت و امامت صورت می گرفت.2
ـ وجود پيروان مذهب اســماعيليه3 به ويژه قرامطه4 حرکت ســلفی گری و وهابيت در 
کشورهای عربی از جمله يمن،5 جريان روشنفکران پيرو مذهب زيديه، جمهوری خواهان 

يمنی، سياست استعمار خارجی انگليس و حکومت عثمانی ترکيه.6

3. مکاتب فقهی
در طول قرن های متمادی حکومت سياســی و مذهبی در يمن و حيات نســبتاً فعال و 

اثرگذار در ايران، زيديه از چند مکتب فقهی مهم برخوردار بود:
1ـ3.قاسمیه: پيروان قاسم رسیّ )169 ـ 246 ق( در شمال ايران که بعدها با هادوية 

يمن مرتبط شدند.
3.ناصريه: پيروان حســن بن علی ناصر اطروش )304 ق( در شــمال ايران که در  2ـ

قرن دهم منقرض شدند.
3ـ3.هادويه: پيروان هادی الی الحق يحيی بن حسين بن قاسم رسیّ )245 ـ 298 ق( 

که تاکنون در يمن حضور دارند.
4ـ3.مؤيديه:اينمکتبتوســط المؤيد بالله ابوحســين احمد بن حسين بن هارون 

144، 29 آبان 1393 »درنگی در فرقه زيديه« / 10، 15؛ اسپوزيتو، دايرة المعارف جهان نوين اسلام 4/ 545 ـ 550.
1. ر.ک: ابوطالب هارونی، همان / 72؛ مصطفی سلطانی، همان / 150 ـ 153.

2. ر.ک: همان / 73؛ تاريخ ابن خلدون 4 / 36، 37؛ مهدی فرمانيان و سيد علی موسوی نژاد، همان / 90.
3. ر.ک: ها جسن، فرقه اسماعيليه / 16، مهدی فرمانيان و...، همان / 74، 75.

4. ر.ک: ابوطالب هارونی، الافادة فی تاريخ الائمة السادة / 64.
5. ر.ک: احمد محمود صبحی، فی علم الکلام 3 / 89 ـ 93؛ جعفر السبحانی، بحوث فی الملل والنحل 7 / 382 ـ 386.

6. ر.ک: مهدی فرمانيان، ســيد علی موسوی نژاد، درســنامة زيديه »عقايد و تاريخ« / 88 ـ 90؛ مصطفی سلطانی، تاريخ و 
عقايد زيديه / 122 ـ 130.
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حســنی )حکومت 380 ـ 411 ق( و الناطق بالحق ابوطالب يحيی بن حســين هارونی 
)حکومت 411 ـ 424 ق( با هدف جمع و تقريب ميان قاسميه و هادويه به وجود آمد و به 
تناسب لقب برادر بزرگ تر المؤيد بالله »مؤيديه« نام گرفت و اتحاد و تعامل بيشتر زيديان 

ايران و يمن را موجب شد.1
بايــد گفت، پايدارترين و ماندگارترين اين مکاتب، مکتب »هادويه« پيروان الهادی الی 
الحق است2 که تاکنون تحت تأثير »جاروديه«3 عليرغم فراز و فرود سياستی و حکومتی، 

هويت مذهبی خود را در يمن حفظ کرده است.

4. گرایش های فکری
1ـ4.اعتزالگرايی: ضرورت ها و الزامات سياسی و فکری، تأثر زيديه ايران و يمن از 
تفکر کلامی معتزله به ويژه معتزله بصره را باعث شد که جريان عقل گرايی افراطی و ايجاد 

انشعاب های انحرافی »مطرفيهّ«4 و »حسينيهّ«5 را در پی داشت.
زيدی های ايران در عصر آل بويه )321 ـ 447 ق( و امامت المهدی لدين الله )360 ق( 
تحت تأثير آراء کلامی معتزله قرار گرفته، توســط ابوعبدالله بصری )367 ق( کلام معتزله 
بصره را پذيرفته6 و ســپس از طريق اينان و به ويژه المويد بالله و برادرش الناطق بالحق 

-که مدتی در ری نزد قاضی عبدالجبار معتزلی )415 ق( بودند- به يمن انتقال يافتند.
در اين بين، الموفق بالله ابو عبدالله حســين بن اســماعيل شجری جرجانی )م 420 ق( 
شــاگرد ديگر قاضی عبدالجبار کتاب »الاحاطــة« را در توصيف کلام معتزلی های بصره 

1. ر.ک: محمد ابوزهره، تاريخ المذاهب الاسلاميه / 507. همچنين ر.ک: احمد بن سليمان، حقائق المعرفة / 483 ـ 497.
2. احمد بن سليمان، همان / 487 »... اظهر من علم اهل البيت ما لم يظهره غيره من الائمه وجاهد جهاداً شديداً وبالغ فی اعداء 
الله واعدائه ما لم يکن يبلغه غيره من الائمه ونفی ولاة بنی العباس من اليمن... فأظهر الاحکام واعزّ الاسلام وعدل فی الرعيه... 

واخرج اکثر اهل اليمن من قول المجبرة المشبهين.«
3. يکی از بزرگان علماء يمن بنام ســيد احمد محمد حجر که در الجامع الکبير در صنعا تدريس می کرد در جواب اين که از 
شاخه های زيديه چند طائفه فعلًا وجود دارد؟ گفت: »من لم يکن جارودياً فليس بزيدی« يعنی هر که از طايفه جاروديه نباشد 

به آن زيدی اطلاق نمی شود. مصاحبه با استاد سيد محمدرضا حسينی جلالی، حريم امام، شماره 144 ص 7.
4. ر.ک: مصطفی سلطانی، همان / 153 ـ 162.

5. ر.ک: سيد علی موسوی نژاد، مهدويت و حسينيهّ زيديه، مجله هفت آسمان، ش 27.
6. ر.ک: الهارونی، الافادة ... / 65، 67. »وکان ابو عبدالله البصری يحضر داره کثيراً ويبيت فيها و يلقنه المسائل.« همان / 67.
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و نظريه امامت زيديه نگاشــت. همچنين، پســرش المرشد بالله يحيی )477 ق(1 ملقب به 
کيايحيی، امام زيديه در ری که در کلام معتزلی، فقه زيدی، حديث و نسب شناسی طالبيان 
تبحر داشــت، ابو ســعد محسن بن محمد، معروف به حاکم جُشَــمی )413 ـ 494 ق( با 
تأليفات متعدد در دفاع از معتزله و زيديه، ابوالحسين زيد بن حسن بيهقی شاگرد فضل بن 
حاکم جشمی با مهاجرت به يمن سال )541 ق( و تدريس در آنجا به ترويج اين رويکرد 

کمک بيشتری کردند.2
ضرورت آشــنايی با کلام و عقايد معتزلی موجب شد تا آنان ميراث فکری معتزله را در 

قرن پنجم و ششم هجری به يمن انتقال دهند.3
2ـ4.ســلفیگری: در مقابل رويکرد عقل گرايی و اعتزال گرايی جريان ســلفی گری4 
متأثر از ابن تيميه )728 ق( و بعدها محمد بن عبدالوهاب )1206 ق( به رهبری محمد بن 
ابراهيم معروف به ابن الوزير )840 ق( و سپس محمد بن اسماعيل صنعانی معروف به ابن 

الأمير )1182 ق( و بعدها محمد بن علی الشوکانی )1250 ق(5 به وجود آمد.6

5. شخصیت ها و آثار:
شخصيت هايی متعدد زعامت دينی، علمی و سياسی زيديه را عهده دار شدند که مهم ترين 

1. ر.ک: ويلفرد مادلونگ، فرقه های اســلامی / 146 ـ 148. رســول جعفريان، تاريخ تشيع در ايران / 359 ـ 360 و 439 ـ 
443 »معتزله و مذهب زيدی«

2. از گذشته ها برخی از زيديان يمن ـ مانند حميد بن يحيی بن حميدان قاسمی )ق 6(. بر وجود اختلاف ميان خود و معتزله 
اصرار دارند. ر.ک: جعفريان، همان / 442، 443. حميد بن يحيی در رسالة »التصريح بالمذهب الصحيح« به نقد تفکر اعتزال 
پرداخته است. نسخه ای از اين رساله و رساله ديگر با عنوان المنتزع من کتب الامام المنصور به شماره 7407 در کتابخانه آيت 

الله مرعشی نگهداری می شود. همان: ر.ک: فهرست کتابخانه، ج 19، صص 200 ـ 201.
3. ر.ک: همين نوشتار، ص 67 ادوار و مراحل معتزله »دورة انتقال«.

4. استاد آية الله جعفر سبحانی از اينان با عنوان »ذات اتجاهات خاصه«، »زيدی تسنَّن« و زيدی »تسننّ وتوهّب« نام می برد. 
ر.ک: بحوث فی الملل والنحل 7 / 432، 434، 443.

5. ســيد محمد رشــيد رضا )1354 ق( بعد از ابن تيميه و ابن قيم جوزی از شوکانی با تجليل نام برده و به ديدگاه های او در 
ترويج ســلفی گری و حديث گرايی استناد می کند. ر.ک: تفســير المنار، ج 7، ص 122 »... الامام الجليل المجدد مجتهد اليمن 

فی القرن الثانی عشر.«
6. برای آشــنايی بيشتر با آراء و آثار اين ســه نفر ر.ک: احمد محمود صبحی، فی علم الکلام، ج 3، ص 347 ـ 453؛ جعفر 
الســبحانی، بحوث فی الملل والنحل 7 / 433 ـ 451؛ مهدی فرمانيان، زيديــه »تاريخ و عقايد« / 121 ـ 135. درس نهم: 

جريان زيديه سلفی.



بخش سوم/ مذاهب شیعی/177 

آن ها عبارت اند:1 قاســم بن ابراهيم رسی )169 ـ 246 ق( از نوادگان امام حسن مجتبی 
مؤلف »اصول العدل و التوحيد«2، الهادی الی الحق، يحيی بن حســين بن قاســم )245 ـ 
298 ق( مؤلف رســاله های متعدد در علم کلام و اصول دين3، حسن بن علی ناصر کبير يا 
أطروش4 )230 ـ 304 ق( از اولاد امام ســجاد7، حسن بن قاسم )داعی صغير، 316 ق( 
فرزندش محمد بن حسن المهدی لدين الله )ابن داعی، 360 ق( المؤيد بالله ابوحسين احمد 
بن حســين بن هارون )411 ق( مؤلف »التبصره فی التوحيــد و العدل«، برادرش الناطق 
بالحق ابوطالب يحيی بن حســين )424 ق(، احمد بن حســين مانکديم )425 ق( مؤلف 
»شــرح الاصول الخمسه«5، الموفق بالله حســين بن اسماعيل شجری )420 ق( فرزندش 
المرشــد بالله يحيی )479 ق(، حاکم جُشمی )494 ق(، ابوطالب اخيرالمؤيد بالله ابوحسين 
هارونی )520 ق(، المتوکل علی الله احمد بن سليمان )566 ق( از نوادگان الهادی الی الحق 
مؤلف »حقائق المعرفة«،6 المؤيد بالله يحيی بن حمزه العلوی )745 ق( مؤلف »التمهيد فی 
شــرح معالم العدل والتوحيد«7، احمد بن يحيی المرتضی )840 ق( مؤلف »المنية والأمل« 

1. ر.ک: ابوطالــب هارونی، الافادة فی تاريخ الائمه الســادة / 1 ـ 74؛ احمد محمود صبحی، همان / 463 ـ 472. مصطفی 
سلطانی، تاريخ و عقايد زيديه / 296 ـ 298 )سلسله امامان زيدی(، مهدی فرمانيان و سيد علی موسوی نژاد، زيديه )تاريخ 

و عقايد( / 97 ـ 118.
2. در مجموعه رسائل »التوحيد و العدل« به کوشش و جمع آوری دکتر محمد عماره ج 1)ص 123-189( آمده است. القاهرة، 
دارالشروق. الثانية، تمامی کتاب ها و رساله های او در يک مجموعه دو جلدی چاپ و منتشر شده است. اليمن، صنعاء، موسسة 

الامام زيد بن علی،1421 ق الاول
3. چهارده کتاب و رســاله در مباحث اعتقادی در مجموع »رســائل الامام الهادی يحيی بن الحسين«. اليمن، صنعاء، موسسة 
الامام زيدبن علــی، )708 ص(، مقدمه محقق)صص 1-40( متن )صص 41-635( فهارس )صص 624-708( جمع آوری 

شده است
4. برخی او را شيعه امامی می دانند. ر.ک: نجاشی، الرجال / 57 ش 135. علامه امينی، شهيدان راه فضيلت / )ترجمه فارسی(، 

ص 23 ـ 30؛ سيد محسن الامين، اعيان الشيعة )مدخل حسن بن علی(، ج 8، ص 261 ـ 262 شماره 4528.
5. رک: اکبر راشــدی نيا، کتاب شرح الاصول الخمسة، تاليف قاضی عبدالجبار يا قوام الدين مانکديم؟ فصلنامه معارف عقلی، 

ش 196-183/11
6. تحقيق: حســن يحيی اليوسفی، صنعاء. موسسة الامام زيدبن علی الثقافيه،1424، الاولی )594 ص( مقدمه )صص 50-1( 
فهرســت ها )صص 534-594( مباحث کتاب عبارت اســت: معرفة النظر، معرفة الصنع، معرفة الصانع، معرفة العدل، معرفة 
النعمة، معرفة شکر المنعم، معرفة البلاء، معرفة الجزاء، معرفة الکتاب، معرفة النبوة و الامام)صص 413-511( معرفة الاختلاف.

7. تحقيق: هشــام حنفی ســيَد)2جزء( قاهره، مصر، مکتبة الثقانة الدينيه. 1429ق)692ص( در دهباب فی النظر، فی حدوث، 
فی الد علی مضامين، فی الصافات، فی ما يصح علی ذاته من الاوصاف الســلبيه، فی انفاله، فی النبوات، فی المعاد، فی الاســتقاق، 

فی الاماده
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)طبقــات المعتزله( »والقلائد فی تصحيح العقائــد«1 و »الازهار فی فقه الائمة الاطهار«2، 
المنصور بالله القاسم بن محمد علی )1029 ق( مؤلف »الاساس لعقائد الاکياس«3 و احمد 

بن محمدبن صلاح الشرفی )1055 ق( مؤلف »شرح الاساس«.4

6. روش فکري:
روش آنــان در معرفــت ديني به طور عــام و در علم کلام و عقايــد به طور خاص، 
عقل گرايانه است. عقل را از مهم ترين منابع معرفت ديني دانسته و در استدلال های کلامي، 
خود به صورت گســترده از آن بهره گرفته اند.5 به نظر آنان حجت خداوند بر بندگان سه 
چيز اســت: عقل، قرآن و پیامبر. انسان با حجت عقل، معبود خود )خداوند( را می شناسد 
و با حجت قرآن و پيامبر، راه و روش عبادت او را می آموزد. حجت عقل اصل دو حجت 
ديگر است؛ زيرا آن دو به واسطه عقل شناخته می شوند، ولي عقل به واسطه آن دو شناخته 
نمی شود.6 هر يک از اين سه حجت، اصل و فرعی دارد که فرع در هر يک به اصل آن باز 
می گردد. چنان که اصل در قرآن محکمات آن است که در فهم آن اختلافي راه ندارد و فرع 
آن متشابهات اســت که به محکمات باز می گردد، اصل در سنت موارد اجماع مسلمانان 

است، اما موارد اختلافی آن، بايد به عقل، کتاب و اجماع بازگردد.7

1. جهت اطلاع بيشــتر رک: احمد محمود صبحی، الامام المجتهد يحيی بن حمزة، بی جا، منشــورات العصر الحديث، 1410 
ق، الاولی.

2. يک دور فقه زيدی از کتاب الطهارة تا الديات، القسامة، الوصايا و السّير)334 ص( بی جا، 1402. الخامسة.
3. صعده، مکتبة التراث الاســلامی.1421 ق.(206 ص( مقدمه در عقل و نظر، التوحيد، العدل، النبوه، الوعد و الوعيد، افتراق 

الامة، )306 ص( جايگاه مؤلف و ويژگی های کتاب موجب شده تا شروح متعددی برآن نوشته شود.
4. احمدبن محمد از شــاگردان المنصور بالله قاســم بن محمد کتاب استادش »الاساس« را دوبار شرح کرده است. الف: شفاء 
صدور الناس فی شــرح معانی الاســاس لعقائد الاکياس. شرح الاســاس الکبير)2 ج(، دارالحکمة اليمانية،1411 ق الاول ج 
1. التوحيد)566 ص( ج 2. العدل )332 ص( ب: عدة الاکياس فی شــرح معانی الاســاس ) شــرح الاساس الصغير ( )2 ج( 

دارالحکمة اليمانية 1415 ق. الاول ج 1. التوحيد و العدل )334 ص( ج 2. النبوة و العدل، الوعد و الوعيد )378 ص(.
5. رک: احمــد بن ســليمان، حقائق المعرفة / 57. »انما بدأنا بذکر العقل، لانه اکبــر الآلات و به تعرف المعارف کلها و جميع 

المعلومات«
6. رک: همان / 65. »اعلم انّ العقل هو اصلح الحجج و الکتاب و الســنة تأکيد له و الدليل علی ذلک ان الکتاب و الســنة ما 

عرفا الا بالعقل.«
7. قاســم الرســی، اصول العدل و التوحيد، در رســائل التوحيد و العدل 1 / 124 ـ 125، احمد بن سليمان، حقائق المعرفة / 

388 ـ 389
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دلايل عقلي بر دلايل نقلي مقدم اســت، لذا در آنچه که عقل می تواند بشناســد، تقليد 
روا نيســت، به علاوه، معرفت عقلي بديهي بر معرفت نظري استدلالي تقدم دارد، چنان که 
کتاب مقدم بر ســنت و ســنت مقدم بر اجماع و اجماع بر گفتار اولي الامر مقدم است؛ بر 
اين اســاس، نبايد مطلب مخالف اجماع امت را به امامان نسبت داد. از طرف ديگر، گفتار 
امامان مقدم بر سخن ديگران است. يعني سخن مخالف با رأی و سخن امام حجيت ندارد.1
در صورت تعارض حکم عقل با ظاهر نقل بايد ظاهر نقل را بر اساس حکم عقل به تأويل برد.2

7. آراء و اندیشه ها
زيديه امروز »هادويه - جاروديه« که در کشور يمن استقرار دارند، متأثر از روش فکری 
معتزله در بسياری از آراء و عقايد ـ غير از مسأله امامت و فروعات آن ـ هماهنگ با آنان 
و در مواردی از مباحث امامت هم عقيده با اماميه اند. در فروع و احکام عملی فقه خاص 

خود را دارند. مهم ترين آراء و انديشه های آنان عبارت است:
1ـ7.حسنوقبحعقلي

آنان مانند متکلمان عدليه به اصل حسن و قبح عقلي و فروع آن ـ عدل، حکمت، وجوب 
لطف، تکليف، ثواب و... ـ اعتقاد دارند و لذا در شمار عدليه به حساب می آيند.3

الف(وجوبلطف: وجوب لطف بر مکلفان از نتايج مبتنی بر اصل حســن و قبح عقلي 
به شمار می رود. لطف فعلي از جانب خداوند در حق مکلفان است تا بدين وسيله آنان به 
تکاليف الهي جامه عمل بپوشــانند.4 وجوب لطف- از خداوند يا بر خداوند- بدان جهت 
است که بدون آن غرض از تکليف تحقق نخواهد يافت، در واقع، تکليف بدون لطف مانند 
کسي است که غذايي را براي فردي آماده کند، ولي او را به خوردن آن غذا دعوت نکند.5

ب(وجــوبتکلیفوغايتمندیافعالالهی: آنان برپاية اصل حســن و قبح عقلي به 

1. احمد محمود صبحی، فی علم الکلام 3 / 318 ـ 319. نقل از حميدان بن يحيي »تنبيه الغافلين علي مغالط المتوهمين«.
2. ر.ک: همان، الامام المجتهد يحيی بن حمزه و آراءه الکلاميه / 46.

3. احمد محمود صبحی، فی علم الکلام 3 / 216 ـ 217. به نقل از يحيی بن حمزه )669 ـ 749 ق(
4. تعريف فوق مربوط به لطف محصل است نه لطف مقرب.

5. همان / 291، نقل از احمد بن يحيي المرتضي اليمانی.
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اصل حکمت و غايت در افعال خداوند معتقدند1 و غرض از خلقت انســان ها را بهره مندی 
از پاداش الهي می دانند که خداوند براي تحقق آن تکليف را بر بشــر مقرر داشــته است. 
بنابراين، غرض از تکاليف الهي نيل انســان به پاداش های اوست که علاوه بر مؤمنان هم 

شامل کافران می شود اگرچه آنان خود را از آن محروم کرده اند.3.2
ج(عدلالهی: بر اساس حسن و قبح عقلی، عدل الهی را به معنای تنزيه خداوند از فعل 
قبيح و عدم اخلال در انجام واجب دانسته اند که هر کس خداوند را با اين صفت بشناسد، 

از عدليه خواهد بود.4
2ـ7.صفاتخداوند

زيديه با تقسيم صفات خداوند به صفات ذات و صفات افعال مانند اماميه و به پيروی از 
مذهب اهل بيت صفات ذاتي خداوند را عين ذات او دانســته و نظريه عينيت را پذيرفته و 

ديدگاه غيريت و تغاير مورد قبول اشاعره را به شدت رد کرده اند.5
الــف(صفاتخبری:زيديه در مورد صفات خبــري روش تأويل را برگزيده اند. بر اين 
اساس، عرش کنايه از مقام فرمانروايي خداوند بر جهان و استواء بر آن نيز به معنای، استيلا 

و چيرگي او بر نظام هستی است.6
ب(رؤيــت:به عقيده زيدی ها رؤيت خداوند با چشــم در دنيا و آخرت محال عقلی و 
مســتلزم جسمانيت و محدث بودن خداوند متعال است؛ بنابراين آيات و روايات ظاهر در 
ِّها ناظِرَةٌ«7  اين مطلب، بايد تأويل شــوند. پس مقصود از آيه »وُجــوهٌ يومئذٍ ناضِرَةٌ الي رب
انتظار ثواب و پاداش الهي در قيامت است؛ زيرا در لغت عرب، کاربرد واژه نظر به معناي 

1. حنفی سيد عبدالله، نقد الزيدية للمذاهب الکلامية / 229.
ا ثَمُودُ فَهَدَیْنَاهُمْ فَاسْــتَحَبُّوا العَْمَی عَلَی الهُْدَی فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ العَْذَابِ الهُْونِ بمَِا  2. ر.ک: فصلت، 17. »وَأَمَّ

کانوُا یَکسِبُونَ.«
3. احمد محمود صبحی، فی علم الکلام 3 / 290.

4. همان، 209.
5. احمد بن الحسين الهارونی، التبصرة في التوحيد و العدل / 35 ـ 36؛ احمد بن سليمان، حقائق المعرفة / 154 ـ 155؛ ر.ک: 

احمد محمود صبحی، فی علم الکلام 3 / 325 ـ 331؛ حنفی سيدّ عبدالله، نقد الزيدية للمذاهب الکلامية، ص 59.
6. احمد بن الحســين الهارونی، همان / 37؛ قاســم الرّســی، همان 1 / 135، المنصور بالله القاسم بن محمد، الاساس لعقائد 

الاکياس / 47، 48، 68، 69 احمد بن سليمان، حقائق المعرفة / 172.
7. قيامت، 22 ـ 23.
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انتظار شهرت دارد.1 و روايات رؤيت نيز- به فرض درستي آن ها- به معناي علم )شهودي 
و کامل( است.2

ج(کلامالهی:زيديه کلام خداوند ـ مانند معتزله و اماميه ـ را با اســتناد به دلايل عقلی 
و نقلی حادث می دانند.3

د(اراده:زيديه هماهنگ با روايات امامان اهل بيت:4 معتقدند اراده از صفات فعل اســت 
نه از صفات ذات، لذا آن ها اراده خداوند را عين مراد او -که همان فعل است5- می دانند.

3ـ7.جبرواختیار
به نظر آنان کســب اشعري در تفسير اختيار انسان به عقيده جبر باز می گردد.6 بر خلاف 
اشاعره که استطاعت و قدرت انسان را مقارن با فعل و فاقد اثرگذاري در تحقق آن می دانند، 
زيديه اســتطاعت را مقدم بر فعل و قدرت انسان را مؤثر در پيدايش آن می شمارند.7 در 
عين حال تفسير آنان از اختيار، بيش از آن که با نظريه »امر بين الامرين« هماهنگ باشد، 

با تفويض معتزلي سازگاري دارد.8
4ـ7.حقیقتايمان

ايمــان اقرار و تصديق به زبان و قلب توأم با عمل بــه همه واجبات الهي و اجتناب از 
تمامی محرمات خداوند اســت، چون تصديق قلبی و اقرار زبانی، بدون عمل به جوارح و 
ارکان، ايمان نيست، لذا انسان را از خشم و وعيد الهي ايمن نمی دارد،9 اما هنگامی که اعمال 

1. قاسم الرسی، همان 1 / 133.
2. قاسم الرسی، همان؛ التبصرة، ص 46 ـ 49 العقد الثمين في معرفة رب العالمين، ص 25، مصباح العلوم في معرفة الحيّ القيوم، 

ص 12؛ احمد بن سليمان، همان / 179 ـ 182؛ المنصور بالله، الأساس فی عقائد الاکباس / 50 ـ 51.
3. همان، ص 56؛ الرائق في تنزيه الخالق، ص 101 ـ 102؛ احمد بن ســليمان، حقائق المعرفه / 176 ـ 177، قاســم الرسی، 

همان / 137.
4. ر.ک: الصدوق، التوحيد، ص 329 الباب 55 الحديث 5.

5. ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة، ص 181 ـ 219؛ عدّة الأکياس في شــرح معاني الأســاس، ج 1، ص 231؛ احمد بن 
سليمان، حقايق المعرفة / 190 ـ 194، المنصور بالله، الاساس فی عقائد الاکياس / 85 ـ 86.

6. الاساس لعقائد الاکياس / 78، 79، اليمانی، همان / 209 ـ 211
7. اليمانی، همان / 217 ـ 223، 2 / 32، 33؛ ر.ک: ابوالحسن اشعری، مقالات الاسلاميين / 72، 73.

8. اليمانی، البدر المنير 1 / 208 عندنا و عند المعتزلة انّ افعال العبد له خالصة و انها لا تنســب الی الله. ر.ک: الهارونی، التبصرة 
في التوحيد و العدل / 63؛ حنفی سيد عبدالله، نقد الزيدية للمذاهب الکلامية / 181 ـ 188، 218 ـ 223.

9. احمد محمود صبحی، فی علم الکلام 3 / 156.



 182/ تاریخ و اندیشه های کلامی مذاهب اسلامی

جزء ايمان باشــد، ايمان قابليت افزايش و کاهش خواهد داشت1 و مؤمن به همان درجه 
استحقاق پاداش خواهد يافت.

بر اين اساس، زيديه مانند معتزله معتقدند کسي که مرتکب گناه کبيره شود نه مؤمن است 
و نه کافر، بلکه فاسق و فســق منزلتي ميان ايمان و کفر است.2 البته مرتکب کبيره به کفر 

نعمت دچار شده است نه کفر جحود و انکار.
5ـ7.وعدووعید

گروهــی از آنان مانند برخــی از معتزله عمل به وعيد را ماننــد وفاي به وعده واجب 
می دانند و معتقدند مرتکب کبيره اگر بدون توبه از دنيا رفت برای هميشــه، مشمول عذاب 

الهي خواهد شد.3 هرچند عذاب او به سختی و شدت عذاب کفار نيست.4
گروهی نيز عمل به وعيد را واجب ندانسته اند. آنان که وعد و وعيد را مقتضاي حکمت 
الهي دانســته اند، دادن پاداش بر خداوند را واجب و بخشــش معصيت کار را در جايي که 

موجب ضرر به ديگري نباشد، جايز می دانند.5
از آنجــا که معتزله نيز همگی قائل به وجوب وفای به وعيد نيســتند، لذا به گروهی از 

معتزله و زيديه که قائل به وجوب آن هستند »و عيديه« گفته شده است.6
6ـ7.آلامواعواض:

به عقيده آنان آلامي که از جانب خداوند بر انســان ها وارد می شود يا استحقاقي است و 
يا غير اســتحقاقي؛ آلام استحقاقي مانند عقوبت های دنيوي و اخروي کيفر اعمال نارواي 
مکلفان و امری پســنديده هستند. آلام غير اســتحقاقي نيز بدان جهت که مشتمل بر لطف 
است و بعلاوه در برابر آن عوض داده می شود حسن و نيکو است و با وجود عوض   آلام 
غير اســتحقاقي نيز ظلم در حق بنده نخواهد بــود و اصل وجود عوض در برابر آن آلام 

1. همان / 300. به نقل از احمد بن يحيی المرتضی اليمانی )840 ق(.
2. احمد بن ســليمان، حقايق المعرفــة / 229 ـ 233، محمد بن علی اليمانی، البدر المنيــر 2 / 9. ر.ک: قد افلح المؤمنون، 

مؤمنون / 1.
3. الهارونی، التبصرة فی التوحيد و العدل / 69؛ احمد بن سليمان، همان / 233.

4. احمد بن سليمان، همان / 233. رک: محمد بن علی اليمانی، همان 2 / 414، 415.
5. احمد محمود صبحی، فی علم الکلام 3 / 298.

6. رک: همان، الامام المجتهد يحيی بن حمزه و آراءه الکلامية / 236.
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مقتضاي حکم عقل است، ولي چگونگی آن را فقط از طريق نقل می توان فهميد.1
7ـ7.شفاعت:

زيديه همچون ديگر مسلمانان شفاعت پيامبراکرم در قيامت را امری مسلم و قطعی 
می داننــد، اما مانند معتزله آن را به معنای بالا رفتن درجات مؤمنان تفســير کرده اند.2 بر 
خلاف اماميه و اهل ســنت که شفاعت را با شرايطی شامل گناهکاران نيز دانسته و آن را 
موجب اسقاط عقاب می دانند، زيدی ها با استناد به آيات قرآن، شفاعت در حق گناهکاران 

را قبول ندارند3
8ـ7.امامت

زيديه در موضوع امامت از معتزله فاصله گرفته و عليرغم تفاوت ها با اماميه اشتراکاتی 
بسيار دارند و امامت را به دليل عقلی و نقلی ضروری و واجب می شمارند.4

الف(شــرايطوويژگیها:زيديه در مورد سه امام نخست )اميرالمؤمنين، امام حسن و 
امام حســين با ديگر مذاهب شــيعي هم عقيده اند.5 اما پس از آن با تفاوت هايی در 

شرايط امامت ـ اثباتاً و نفياً  ـ آراء خاص خود را دارند.
به نظر آنان امامت منحصر در خاندان پيامبر اســت، اما برخلاف شيعه اثناعشري 
منحصر در تعداد خاص نيست،6 در واقع بر خلاف اماميه که امامت را مخصوص فرزندان 
امام حسين می دانند، زيدی ها ميان فرزندان و نوادگان امام حسن و امام حسين تفاوتی 
قائل نيســتند7 و لزوم عصمت امام را قبول ندارند، البته به اســتناد آيه تطهير8 و آيات و 

1. في تصحيح العقائد / 72؛ حنفی سيد عبدالله، همان / 257 ـ 258.
2. همان / 241 ـ 255؛ المنصور بالله القاســم بن محمد، الأســاس لعقائد الأکياس، ص 196. حنفی سيد عبدالله، همان / 259 ـ 

261؛ ابوالحسن اشعری، مقالات الاسلاميين، ج 1، ص 149؛ جعفر سبحانی، بحوث في الملل و النحل، ج 7، ص 496 ـ 470.
3. الهارونی، التبصرة فی التوحيد و العدل / 70؛ همان / 185 ـ 187، همان / 374 ـ 376. احمد بن سليمان، حقائق المعرفة 

/ 367 ـ 370.
4. المنصور بالله، الاســاس لعقائد الاکياس / 143 ـ 144، محمد بن علی اليمانــی، البدر المنير 1 / 161. البته برخی فقط به 
وجوب شرعی آن قائلند، صاحب بن عباد، الزيدية / 171، 143 ـ 144، احمد محمود صبحی، الامام المجتهد يحيی بن حمزه 

/ 145، هر چند مؤلف الاساس خود قائل به عقلی و نقلی بودن آنست. ر.ک: المنصور بالله، همان.
5. تتفق فرق الشــيعة جميعا علي امامة ثلاثة: علي بن أبي طالب، ثم الحسن، ثم الحسين، احمد محمود صبحی، فی علم الکلام 

3 / 48؛ رک: قاسم الرسی، رسائل العدل و التوحيد 2 / 68 ـ 69.
6. محمد بن علی اليمانی، البدر المنير 1 / 350 ـ دل الدليل علی انها ليست محصورة فی اثنی عشرة.

7. همان / 70 ـ 72؛ الهارونی، التبصرة فی التوحيد و العدل / 86.
8. احمد محمود صبحی، فی علم الکلام 3 / 282. اليمانی، البدر المنير 1 / 99.



 184/ تاریخ و اندیشه های کلامی مذاهب اسلامی

روايات ديگری به عصمت امام علی، حضرت زهرا و امام حسن و امام حسين مانند پيامبر 
اعتقاد دارند.1

آن ها، علاوه بر ذرية حســنين بودن، مرد بودن، بلوغ، ســلامت عقل، سلامت حواس، 
شــجاعت، پرهيزگاري و پاکدامني، سخاوتمندي، زهد، صاحب رأي و تدبير بودن، اجتهاد 
در اصول و فروع، دوري جســتن از کارهاي پست را از ديگر صفات و بايستگی های امام 

می دانند.2
ب(امامتمفضول: عبارت های نقل شــده، از پيشوايان و عالمان زيديه بيانگر تفاوت 

ديدگاه آنان در اين باره است.
در برخي از عبارات واژگان »ينبغي«3 )سزاوار است( و »اولي«4 )بهتر است( به کار رفته 
که در اين صورت افضليت شــرط کمال است، نه شرط لزوم، لذا اگر مفضول امامت را بر 
عهده گرفت، امامت او مشروع و اطاعت از وي واجب خواهد بود، در اين خصوص ميان 

شرايط عادي و غيرعادی )وجود عذر و عدم آن( تفاوتي نيست.5
ولي با دقت در کلام آنان روشــن می شــود که مقصود نه فقــط اولويت بلکه وجوب 
امامت افضل بر مفضول اســت، چنان که برخی با استناد به دليل عقلی و نقلی به اثبات آن 
پرداخته اند6؛ زيرا امام مقتدا و اسوه مردم و متولي اموري است که پيامبر متولي آن ها 
«، بنابراين در  بود: »لکون الوالي قدوة و اســوة لغيره و هو يتقلد امرا کان يتولاه النبيّ
مقام استدلال، امامت امام حسن و امام حسين مستند به افضليت آنان بود؛ چون پس 

1. اليمانی، همان / 113 ـ 116. مســتند عصمت حضرت زهرا و حســنين فقط حديث پيامبر اکرم اســت اما 
عصمت امام علی مستند به قرآن نيز هست. ر.ک: همان / 99، 115 ـ 117.

سی، رسائل  2. الهارونی، التبصرة فی التوحيد و العدل / 88 ـ 89؛ احمد بن ســليمان، حقايق المعرفة / 437 ـ 438؛ قاسم الرَِّ
العدل و التوحيد 2 / 72؛ اليمانی، البدر المنير 1 / 195 ـ 203؛ المنصور بالله القاسم، الاساس لعقائد الاکياس / 145 ـ 148؛ 

علامة حلی، کشف الفوائد فی شرح قواعد العقائد / 309 ـ 310.
3. قاسم الرسی )160 ـ 246 ق(: الرد علی الرافضة ص 41. ينبغی تولية الافضل.

4. محمد بن قاسم بن محمد الحوثی )1319 ق( الموعظة الحسنة / 99: الافضل اولی بالامامة من المفضول.
5. ر.ک: شهرستانی، الملل و النحل 1 / 138؛ ابوزهره، تاريخ المذاهب الاسلاميه / 78.

6. احمد بن ســليمان، حقايق المعرفة / 437 »و حکم العقل ... لايکون فی الُامة من هو افضل منه...« همان / 440. »وجب 
ي إلِاَّ أنَْ يهُْدَی فمََا لکَُمْ کَيْفَ تحَْکُمُونَ )يونس/  تقديــم الافضل لقولــه تعالی: أفَمََنْ يهَْدِي إلِیَ الحَْقِّ أحََقّ أنَْ يتَُّبعََ أمََّنْ لَا يهَِــدِّ
: من ولی رجلًا وهو يعلم ان غيره  35(«. ر.ک: المنصور بالله القاسم، الاساس لعقائد الاکياس / 147، »... والافضلية لقوله

افضل منه فقد خان الله فی ارضه.«
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از اميرمؤمنان بر ديگران افضل بودند، لذا امام مسلمانان شدند.1
امام يحيي بن حمزه علوی )669 ـ 749 هـ. ق( نيز افضليت را شــرط امامت می داند.2 
به گفته احمد بن حسين هاروني )متوفاي 411 ق( هرگاه صفات ياد شده در کسي باشد و 
در روزگار او کسي برتر از وي وجود نداشته باشد، شايستگي امامت را دارا خواهد بود.3

به نظر صاحب بن عباد )326 ـ 385 ق( عدول از افضل به کسي که در مرتبه پايين تر از 
او قرار دارد، به هيچ وجه جايز نيســت.4 وي اگرچه واژه »اولي« )برتر است( را در مورد 
امامــت افضل به کار برده، ولي عبارت »ولايجوز العدول عن الأفضل فيها اي من هو دونه 
علي وجه من الوجوه« بيانگر اين است که افضليت شرط لازم امامت است نه شرط کمال، 

-و عذر پذير هم نيست.
احمد بن يحيي بن مرتضي )840 ق( با نقد ديدگاه حشــويه که امامت مفضول را در هر 
شرايطي جايز می شمارند، افضليت امام را در هر شرايطی لازم دانسته است،5 مگر اين که 

عذري در ميان باشد.
همچنين امام يحيي حميد الدين )ت 1388( عقيده به افضيليت را به اکثر زيديه نســبت 

داده است.6
از مجموع عبارت ها و مطالب ياد شــده به دســت می آيد که ميان زيديه درباره شرط 
افضليت در امامت دو ديدگاه وجود به چشــم می خورد: الف( افضليت شرط لازم امامت 
است و در هيچ شرايطي عدول از افضل و پذيرش امامت مفضول جايز نيست. ب( افضليت 
اگر چه شرط لازم امامت، ولي عذر پذير است، بنابراين در صورت اقتضای برخی مصالح، 
می توان از آن عدول کرد و امامت مفضول را پذيرفت. کسانی که در عين اعتقاد به افضليت 
اميرمؤمنــان7 بر عموم صحابه، خلافت ابوبکر، عمر و عثمــان را نيز پذيرفتهاند، طرفدار 

1. همان / 467.
2. احمد محمود صبحی، الامام المجتهد يحيي بن حمزه و آراءه الکلامي / 156. »الرأي عندنا ان تشترط الأفضلية للإمام«

3. الهارونی، التبصرة في التوحيد و العدل / 89.
4. احمد محمود صبحی، فی علم الکلام 3 / 169، به نقل از نصرة المذاهب الزيدية / 146.
5. العقائد في تصحيح العقائد / 93؛ احمد محمود صبحی، فی علم الکلام 3 / 278 ـ 279.

6. الزيدية قراءة في المشــرع و بحث في المکونات / 140. ر.ک: عبدالکريم شهرستانی، الملل و النحل 1 / 140 و مالت اکثر 
الزيديه بعد ذلک عن القول بامامة المفضول.
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ديدگاه دوم هستند.
ج(وجــوددوامامدريکزمان: آراي زيديه درباره وجود دو امام در يک زمان و در 
دو منطقه دور از هم متفاوت است. اکثر زيديه آن را جايز ندانسته اند.1 زيرا صحابه پيشنهاد 

برخی از انصار در سقيفه )منا امير و منکم امير(،2 را نپذيرفتند.3
اجماع صحابه و سيره مسلمانان ـ اعم از قائلان نظرية نصب يا اختيار ـ بيانگر ضرورت 

وحدت امام است.4
بــا اين حال، برخي از زيديه وجــود دو امام در يک زمان و در دو منطقه دور از هم را 
جايز دانســته اند.5 الناصر للحق حسن اطروش )230 ـ 304 ق( احمد بن حسين هاروني 
)333 ـ 411 ق( و عبدالله بن حمزة بن ســليمان حســني )561 ـ 614 ق( طرفدار اين 
ديدگاه اند6. بعلاوه اين مســئله در تاريخ زيديه تحقق يافته است، زيرا در قرن سوم هجري 
يحيي بن الحســين، الهادي الي الحق )245 ـ 298 ق( در يمن و حســن اطروش، الناصر 
للحق )230 ـ 304 ق( نيز در گيلان و مازندران عهده دار امامت زيديان بودند که از طريق 

مراسله و مکاتبه با يکديگر ارتباط داشتند.7
د(فلسفهامامت: زيديه مانند اهل سنت اقامه امور شرعي را وجه نيازمندي مردم به امام 
می دانند؛ اموری که در مواردی جز او کسي آن ها را برپا نمی کند و در برخی موارد ديگر، 

با وجود توان ديگران، او به انجام آن ها سزاوارتر است.
اجراي حدود و قصاص، جمع آوری زکات، تقســيم غنائم و ثروت های عمومي، برپايی 

1. ناجی حســن )صاحب بن عباد( الزيديه / 160. احمد بن يحيی اليمانــی )840 ق( الازهار فی فقه الائمة الاطهار / 314 
»ولا يصحّ امامان«.

2. ر.ک: سيوطی، تاريخ الخلفا / 79. البته به نظر برخی، انصار در سقيفه پيشنهاد انتخاب دو امير دادند، امارت غير از امامت 
است. وجود دو امير در يک زمان جايز است، ولي وجود دو امام در يک زمان جايز نيست.

3. احمد محمود صبحی، فی علم الکلام 3 / 279. به نقل از احمد بن يحيي المرتضي اليمانی، القلائد في تصحيح العقائد / 93.
4. همان، ص 172: به نقل از »نصرة المذاهب الزيدية« صاحب بن عباد.

5. نايف بن سعيد الدوسری، همان/24. عبدالکريم شهرستانی، الملل و النحل 1 / 143؛ پطروشفسکی، اسلام در ايران / 262، 
263؛ اگر هر يک فتوا و حکمی بر خلاف ديگری بدهد هر چند حکم به حليت و اباحه ريختن خون آن ديگری باشــد حکم 

او برای قوم خودش حجت و عندالله مصيب است / همان.
6. کتاب عدة الأکياس في شرح معاني الأساس، 2 / 198 ـ 199. خواجه نصير طوسی اين نظر را به مطلق زيديه نسبت داده 

است که البته صحيح نيست ر.ک: علامه حلی، کشف الفوائد فی شرح قواعد العقائد / 310
7. ر.ک: احمد بن سليمان، حقائق المعرفة / 489؛ احمد محمود صبحی، فی علم الکلام 3 / 161 ـ 162.
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شعائر اســلامي مانند اقامه نماز جمعه، حفظ کيان اســلام، مقابله با ستمگران و جهاد با 
دشمنان از امور دســته اول و امر به  معروف و نهي از منکر و اجراي تعزيرات جزو دسته 

دوم به شمار می آيند.1
ه(راهتعیینامام: از نظر زيديه راه تعيين امام در سه امام نخستين نص2 و در ائمه بعدی 
قيام و دعوت اســت؛ بنابراين پس از امام ســوم، هر کسي که صفات لازم براي امامت را 
داشــته باشد، قيام و امربه معروف و نهي از منکر کرده و مردم را به امامت خود فراخواند، 

امام خواهد بود.3
زيديه فقط امامت ســه امام نخستين را از طريق نص می دانند، هرچند در جلی يا خفی 
بودن آن اختلاف دارند. برخی امامت اميرمؤمنان را به نص خفی4 و برخی هم به نص جلی 
آن تأکيد دارند،5 اما به استناد فرموده پيامبر اکرم : »الحسن والحسين امامان قاما او 

قعدا«6 قائل به نص جلی در حق حسنين هستند.7
9ـ7.کراماتاولیاء

زيديه، بر خلاف معتزله و مانند ديگر مذاهب اســلامی، با اســتناد به عقل و نقل وقوع 
کرامات و خوارق عادات را به دست اولياء الهی و بندگان صالح و شايسته جايز می دانند.8

10ـ7.تقیّه

1. ر.ک: احمد بن سليمان، همان / 437، المنصور بالله، الاساس لعقائد الاکياس / 144.
2. المنصور بالله القاسم، همان / 160. لا نص فيمن عدا الثلاثة والالکان مشهوراً. احمد بن سليمان، همان / 468.

3. المؤيد بالله يحيی بن حمزه العلوی، التمهيد فی شــرح معالم العدل والتوحيد 2 / 609؛ احمد محمود صبحی، همان / 157، 
158، 159؛ »و الذی عليه علماء العترة و الزيديه عدا فرقة الصالحيه الی انّ النصّ طريق الی امامة الثلاثة ـ علی و الحســن و 
الحسين ـ و الدعوة و الخروج طريق الی امامة غيرهم و حاصل الدعوة ان يأمر بالمعروف و ينهی عن المنکر و يدعو الی اتباعه.«

4. ر.ک: يحيی بن الحســين بن القاسم، تثبيت الامامة در مجموعه رسائل فی الامامة / 18. »افترقت هذه الامة علی اربع فرقٍ 
فی من يقوم مقام رســول الله فرقة تقول نصب رسول الله اميرالمومنين اماماً نصبه نصباً ونصّه نصّا باسمه ونسبه ودعا 
اليه وحثَّ عليه وافترض طاعته وفرقه أخریٰ تقول: اومأ رســول الله الی اميرالمومنين علی ايماءً ودلّ عليه واشار اليه 

واحتجّ بحجج کثيرة فيه وقد ذکرناها لک فی کتاب غيرهذا و... المؤيد بالله يحيی بن حمزه العلوی«، همان 2 / 586 ـ 587.
5. ر.ک: صلاح الدين اليمنی، الکوکب الدريه فی النصوص علی امامة خير البريه در همانجا / 251 »و من النصوص الصريحة 

... وهذا نص جلی ... ومن النصوص الجلية ... تسميته تعالی باميرالمومنين و...« ـ / 253.
6. ر.ک: صاحب بن عباد )ناجی حسن( الزيدية / 148، احمد بن سليمان، حقائق المعرفة / 469.

7. ر.ک: المنصور بالله القاسم، همان / 160؛ المؤيد بالله يحيی بن حمزه العلوی، همان / 608.
8. ر.ک: احمد محمود صبحی، الامام المجتهد يحيی بن حمزه و آراءه الکلامية / 139 ـ 140.
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طبق گزارش مشهور، زيديه برخلاف اماميه تقيهّ را مجاز نمی دانند.1 در اين زمينه مستند 
آنان سخن سليمان بن جرير زيدي در مقام طعن بر اماميه است که امامان رافضه دو عقيده 
»بدا« و »تقيه« را طرح کرده اند تا کســي نتواند در احتجاج بر آن ها غلبه کند؛ زيرا اگر از 
وقوع حادثه ای خبر دهند و واقع نشود، می گويند بدا رخ داده است و اگر درباره موضوعي 

سخني بگويند و سپس خلاف آن را بيان کنند، می گويند تقيه بوده است.2
البته به نظر می رسد آنان به طور مطلق با تقيه مخالف نيستند، بلکه آنان تقيه را از سوی 
امامان معصوم ـ امير مؤمنان7 و حسنين8 ـ را جايز نمی دانند،3 اما آن را براي غير معصوم، 

به شرط عدم ايجاد خلل در دين و يا عدم پايمال ساختن حق، روا می دانند.4
آنان در اثبات جواز تقيه براي غير معصومان مانند اماميه به آياتي از قرآن از جمله آيه 
شريفه »مؤمنان نبايد با کافران اظهار دوستي کنند، مگر اينکه از آنان پروا داشته باشند«.5 
اســتدلال کرده اند؛ بنابراين اگر مؤمنان از کافران پرواي خطر بر جان، مال يا آبروي خود 

را داشته باشند، می توانند تقيه کنند.6
11ـ7.شعائرشیعی

زيديــه روز عيد غدير را به عنوان روز ولايت و امامت گرامی می دارند، بعد از پيروزی 
بر حکومت علی عبدالله صالح )1390 ش( چند ســالی است که روز عاشورا در اجتماع 
بزرگ و با شکوهی با شعار »هيهات منا الذلة« به اقامة عزا و احيای قيام امام حسين )ع( 

می پردازند.7
1. ر.ک: هاينس هالم، تشــيع / 358، شــاه عبدالعزيز دهلوی، تحفه اثناعشر / باب 11 فصل 3 )در هفوات( هفوة اولی، احمد 
امين، ضحی الاســلام / 688 ـ 689. فرهاد دفتری، گفتمان اديان / 656 تقيه اصلی است که در تفکر و اصول عقايد شيعيان 

زيدی هيچ وقت جای پيدا نکرد.
2. شهرستانی، الملل و النحل، ج 1، ص 141، 142؛ ابوحاتم رازی، کتاب الزينة، ص 78؛ فاضل مقداد، اللوامع الالهيه / 376 

ـ 378.
3. ر.ک: طوسی، اختيار معرفة الرجال / 205 شماره 430... لايکون امام يفتی بتقيةّ من غيرما يجب عندالله.

4. المنصور بالله قاسم بن محمد )1026 ق( الاعتصام بحبل الله المتين، ج 5، ص 8 ـ 9.
5. آل عمران / 28. »لاَّ یَتَّخِذِ المُْؤْمِنُونَ الکْافِرِینَ أَوْليَِاء مِن دُوْنِ المُْؤْمِنِينَ وَمَن یَفْعَلْ ذَلكِ فَلَيْسَ مِنَ اللهِّ فِي 

شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً«
6. محمد بن علی الشــوکانی )1250 ق(، فتح القدير، ج 1، ص 331 ـ 332. نايف ســعيد الدوسری، همان/24 »و يتفقون مع 

الشيعه فی جواز التقيه اذا لزم الأمر«
7. حريم امام، همان، ص 7.
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12ـ7.فقهوفروععملی
زيديه فقه خاص و مستقل خود را دارند،1 آنان باب اجتهاد را باز دانسته و آن را مختص 
و منحصر در اشــخاصی معين نمی دانند و معتقدند همه می توانند بر اســاس کتاب، سنت، 
اجماع و قياس به اجتهاد و اســتنباط احکام بپردازند، کســانی هم که توان اجتهاد ندارند، 
بايد از مجتهد جامع الشــرايط تقليد کنند.2 آنــان در نقل احاديث نيز محدوديتی ندارند و 
در کنــار ائمه اهل بيت به نقل حديث از ديگران نيز می پردازند، در اذان و اقامه »حی علی 
خيرالعمل« می گوينــد. تثويب »الصلوة خير من النوم« را بدعــت می دانند.3 در وضو به 
شستن پاها حکم  کرده اند.4 »بسم الله الرحمن الرحيم« را در سوره حمد جزو سوره دانسته 
و قرائت آن را جهراً واجب می دانند،5 در حال قيام دســت خود را باز و رها شــده نگه 
می دارند. در پايان قراءت ســوره حمد »آمين« نگفته و آن را مشروع نمی دانند.6 قنوت را 
در نماز صبح جايز دانســته7، نماز ميت را با پنج تکبير می خوانند8 و روزه روز عاشورا را 

مکروه می دانند.9

8. زیدیه در روایات اهل البیت:
در منابع حديثی شيعی امامی رواياتی در ذم و رد مذهب زيدی و برابری آن ها با »ناصبی ها« 
آمده است. چنانکه عبدالله بن مغيره به امام ابوالحسن الکاظم عرض کرد: من مجبورم با 

1. زيديه در احکام و فقه مســتقل بوده و بنا بر اجتهاد دارند، بعضی التزام آن ها به قياس را دليل پيروی از ابوحنيفه )150 ق( 
می دانند که اين نســبت درست نيست آنان به جهت همکاری ابوحنيفه با زيد او را زيدی می دانند و در برخی مسائل حرف او 
را نقل می کنند و شــايد به آن هم عمل کنند نه آنکه مقلد او باشــند. محمدرضا حسينی جلالی، همان، ص 7. برای آگاهی از 

احکام فقهی آنها رک: نايف بن سعيد الدوسری، همان / 25-24
2. الامام المهدی احمد بن يحيی المرتضی الحسنی اليمانی )840 ق(، الازهار فی فقه الأئمة الاطهار، ص 11.

3. همان، ص 36.

4. همان، ص 22.
5. رک: سيد احمد خضری و همکاران، تاريخ تشيع 18/2

6. حريم امام، همان، ص 5، مصاحبه با دکتر ســيد مرتضی محطوری )عالم زيدی يمن که در اواخر اســفند 1393 ش توسط 
عمال سعودی کشته شد( و همان، ص 7، مصاحبه با استاد سيد محمدرضا حسينی جلالی.

7. احمد بن يحيی المرتضی الحسنی اليمانی، همان، ص 39 ـ 40.
8. همان، ص 58.
9. همان، ص 82.
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دو نفر ـ يکی ناصبی و ديگری زيدی ـ حشر و نشر داشته باشم. کدام را بر ديگری ترجيح 
دهم؟ امام هر دو را با هم برابر دانست و فرمود: کسی که آيه ای از کتاب خدا را تکذيب 

کند، به اسلام پشت کرده و تمام قرآن و انبياء و رسولان را تکذيب کرده است.1
ســؤال: از آنجا که ناصبی، غلات و خوارج به اتفاق و اجماع فقها و متکلمان شيعی در 
شــمار کفار ند،2 زيديه که در اين روايات در رديف نواصب جا گرفته اند چه حکمی دارند؟ 

آيا آنان نيز کافر و نجس هستند؟
پاســخ قطعاً منفی است؛ زيرا کفر آن ها نه کفر در مقابل اسلام، بلکه کفر در مقابل ايمان 
و ذکر آن ها در رديف نواصب بدان جهت اســت که اعتقاد به ولايت اميرمؤمنان بدون 
استمرار امر امامت در فرزندان ايشان تا امام مهدی موعود موجود)مهدويت شخصی(هيچ 

منفعت و ارزشی برای آن ها ندارد.
بنابراين زيديه مانند پيروان ســاير مذاهب اســلامی در شمار مســلمانان و محکوم به 

طهارت اند.3

9. شخصیت شناسی زید
تاريخ ولادت و شــهادت زيد بن علي، از ســال  75، 78 و 80 هجري تا 120، 121 و 
122 مورد اختلاف اســت، البته اتفاق آرا در شهادت او در 42 سالگی با قول دوم و سوم 

)78 ـ 120( و )80 ـ 122( هماهنگ است، هر چند قول سوم شهرت بيشتر دارد.4

1. الکلينی، الکافی )کتاب الروضه( 8 / 235 حديث 314»... قلت لابی الحسن 7 انَّ لی جارين: احدهما ناصب والآخر زيدیّ 
ولابدّ من معاشرتهما فمََنْ اعُاشر؟ فقال: هُماسياّن، من کذّب بآية من کتاب الله فقد نبذ الاسلام وراء ظهره، وهو المکذّب جميع 
القرآن والانبياء والمرســلين. ثمّ قال: هذا نصب لک و هذا الزيدی نصََبْ لنا. طوســی، اختيار معرفة الرجال / 198 ش 409، 

سألت اباعبدالله7 ... قال لی: الزيديةُ هم النصّاب.«
2. السيد محمد کاظم اليزدی، العروة الوثقی 1 / 54؛ فی النجاسات، الثامن: الکافر، مسألة 2 لااشکال فی نجاسة الغلاة والخوارج 

والنواصب، ر.ک: الامام الخمينی، الطهارة 3 / 458.
3. الشيخ مرتضی الانصاری، الطهارة 5 / 129 ـ 130.

4. ابوزهرة، الامام زيد / 25، الســيد محسن الامين، أعيان الشــيعه، 7 / 107؛ احمد محمود صبحی، فی علم الکلام 3 / 55. 
هاينس هالم، تشيع، / 357، برخی ولادت او را در سال 67 هجري دانسته که هنگام شهادت 55 سال داشت. برای آگاهی از 
قرائن و شــواهد ر.ک: جعفر سبحانی، بحوث في الملل و النحل 7 / 61 ـ 65. حسين کريمان، زيد بن علی / 9 ـ 26، برخی 
از محققان زيدی ولادت او را سال 75 و شهادتش را 122 ق صحيح می دانند. ابوطالب يحيی بن حسين هارونی، الافادة فی 

تاريخ الائمة السادة / 13 ـ 14، المنصور بالله )614 ق( مجموع رسائل الامام 1 / 384.
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1-9(جايگاهومنزلت: زيديه او را در فصاحت و شــجاعت به امام علی تشــبيه 
کرده و او را مکمّل نهضت انقلابی و جهادی امام علی دانسته و در مواردی به مقايسه 
بين آن دو پرداخته اند.1 دانشــمندان اماميه نيز او را به علم و دانش، تهجّد و تقوا، زهد و 

پرهيزگاري، شجاعت و ظلم ستيزي توصيف کرده اند.2
پس از حضرت باقر در ميان برادران خود شــخصيتی ممتاز  داشــت. فردي عابد، 
پرهيزگار، فقيه، سخاوتمند و شجاع به شــمار مي رفت و به انگيزه  امربه معروف و نهي از 
منکر و خونخواهي جدّش حســين بن علي قيام کــرد. به جهت انس زياد با قرآن به 

»حليف القرآن« )هم پيمان با قرآن( توصيف شده بود.3
نگرش ستايش آميز شيعه درباره زيد از موضع مثبت و ديدگاه تکريم آميز ائمه اهل بيت 
نسبت به او نشأت مي گيرد. چرا که بنا بر روايات، پيشوايان شيعه در تمجيد و تکريم وي 

بسيار سخن گفته اند،4 
امام باقر هنگام ديدن زيد با تلاوت آيه شــريفه:5 »کســاني که هجرت کرده و از 
ديار خود رانده شــده و در راه من اذيت شــده اند و جهاد کرده و به شــهادت رسيده اند، 
لغزش هايشان را پوشــيده و آنان را به باغ هايي که نهرها از پايين آن ها جاري است وارد 
مي کنم؛ اين پاداشــي از خداوند است و بهترين پاداش نزد خداست.«6 فرمود: »سوگند به 

خدا او از مصاديق اين آيه است«.7
امام صادق بسيار بر او رحمت می فرستاد.8

امام رضا او را از دانشمندان آل محمد می دانست که برای خشنودی خدا با دشمنان 

1. ر.ک: احمد محمود صبحی، همان / 55 ـ 60؛ فضائل و کمالات او را ببينيد در ابو زهرة، الامام زيد، / 76 ـ 88؛ ابوالفرج 
اصفهانی، مقاتل الطالبيين، ترجمه فارسی / 129 ـ 133.

2. ر.ک: شيخ مفيد، الفصول المختاره، سلسله مؤلفات الشيخ المفيد 2 / 340.
 / 171؛ ر.ک: احمد بن سليمان، همان / 105، پاورقی 4.

2
11 3. شيخ مفيد، الارشاد، سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد

4. ر.ک: شيخ صدوق، عيون أخبار الرضا، ج 1، باب 25، ص 248.
دْخِلَنَّهُمْ  آتِهِمْ وَلَُ رَنَّ عَنْهُم سَيِّ 5. »فَالَّذِینَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِیَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَُکَفِّ

جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْنْهَارُ ثَوَاباً مِنْ عِندِ اللهِّ وَاللهُّ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ« آل عمران / 195.
6. تلمذ او نزد واصل بن عطا محل ترديد و مناقشه است. ر.ک: کريمان، همان / 222 ـ 227.

7. جعفر سبحانی، بحوث في الملل و النحل، 7 / 71.
8. السيد محسن الامين، اعيان الشيعه، 7 / 108.
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جهاد کرد و به شهادت رسيد.1
احاديث و روايات در نکوهش و مذمت زيد2 از نظر سند قابل اعتماد و اطمينان نيست، 
به علاوه کثرت و فراوانی روايات مدح نســبت به روايات ذم موجب شــده است تا اهل 

تحقيق روايات مدح و ستايش او را ترجيح دهند.3
2-9اساتیدوشاگردان: او بيشتر از پدرش امام زين العابدين و سپس برادرش امام 
باقــر علم و دانش نمود،4 از افراد ديگری چون ابــان بن عثمان، عبيدالله بن ابي رافع، 

عروة بن زبير و واصل بن عطا، نيز کسب دانش کرده است.
از مشاهير شاگردان وي مي توان افراد زير را نام برد:

منصور بن معتمر بن عبدالله  ســلمي کوفي )132 ق( معاويه بن اسحاق بن زيد بن حارثه  
انصاري که همراه با زيد به شــهادت رســيد. ابوالجارود زيادبن منــذر همداني، »رئيس 
جاروديه«، حسن بن صالح بن حیّ، »رئيس صالحيه«. علي بن صالح. محمدبن عبدالرحمان 
 ـ از اصحاب امام صادق ـ عمرو بن خالد واســطي، راوي مســند زيد.  بن ابي ليلي. 
اسماعيل بن عبدالرحمان سدّي، )127ق(. ســليمان بن مهران اعمش، )148ق( ابوحنيفه 

نعمان بن ثابت )150 ق(.5
3-9.زيــدوواصلبنعطا: برخي بر آن اند که زيد در عقايد و کلام از واصل بن عطا 
)131 ق( مؤسّس مذهب معتزله بهره گرفته است؛ اين ادعا که اولين بار توسط شهرستاني 
)548 ق( مطرح6 و با پذيرش برخي از نويسندگان اهل سنتّ و زيديه روبرو شد،7 احتمالًا 

1. شــيخ صدوق، الامالي / 334 ـ 335، حديث 11. روزي مأمون در حضور امام رضا با يادآوری قيام زيد الناّر )برادر 
امام رضا( بر ضدّ عباسيان آن را با قيام زيد بن علي بر ضدّ بني اميه مقايسه کرد و افزود: اگر به خاطر رعايت احترام شما نبود 
او را مي کشتم. امام رضا فرمود: »برادرم زيد را با زيد بن علي مقايسه مکن. زيد بن علي از دانشمندان آل محمد بود؛ وي 

براي خشنودي خدا خشمگين شد و با دشمنان خدا جهاد کرد و در راه خدا به شهادت رسيد.«
2. ر.ک: السيد ابوالقاسم الخويی، معجم رجال الحديث 8 / 360 ـ 368.

ل مما ذکرنا انََّ زيداً جليل  3. الســيد محسن الامين، اعيان الشيعة، 7 / 109 ـ 111، الخويی، همان، 8 / 357 ـ 368. »فتحصَّ
ممدوح و ليس هنا شئ يدل علی قدح فيه او انحرافه«، همان / 368.

4. ر.ک: ابوزهرة، الامام زيد / 35 ـ 41، 89 ـ 93. نايف بن سعيد الدوسری، الحرکة الحوثية/21
5. ر.ک: جعفر السبحانی، بحوث في الملل و النحل، ج 7، ص 107 ـ 110، ابوزهرة، الامام زيد / 237 ـ 239.

6. شهرســتانی، الملل و النحل، ج 1، ص 138 ـ 139. »فتلمذ فی الاصول لواصل بن عطاء... فاقتبس منه الاعتزال...« برخی 
اين ادعا را در شــمار روايات غيرموثق متأخر دانسته اند. ر.ک: فرهاد دفتری، تاريخ و عقايد اسماعيليه / 84. نايف بن سعيد 

الدوسری، الحرکة الحوثيون/21
7. ر.ک: احمد امين، ظهر الاسلام 4 / 107.



بخش سوم/ مذاهب شیعی/193 

از هماهنگي عقايد زيديه و معتزله در بسياري از مسائل کلامي سرچشمه گرفته است، اما 
هيچ دليل تاريخی آن را تائيد نمی کند. همچنين بعيد اســت که زيد از مدينه که به ويژه در 
قرن نخســت هجری، مرکز و سرچشــمه  علم و دانش ب،1 به بصره رود تا علم دين را از 
ديگران بياموزد، به علاوه، واصل خود علم و دانش را در مدينه نزد ابوهاشــم، عبدالله  بن 

محمّد حنفيه آموخته بود.2
در طبقات المعتزله زيد بن علي در کنار ابوهاشم - استاد واصل- در طبقه سوم  و واصل 

بن عطا و عمرو بن عبيد را بعد از آن ها در طبقه چهارم عدليه قرار داده اند.3
بنابراين شــاگردی زيد نزد واصل پذيرفتنی نيست. البته آن دو، در اجراي امربه معروف 
و نهي از منکر و مباحث علمی تبادل نظر و مراوده و يا مجالست و مصاحبت داشته اند.4

د.آثاروتألیفات: آثار علمي جاي مانده و منســوب به او عبارت اند از: »تفسير غريب 
القرآن« )تفسير آيات مشــکل قرآن کريم(، »الصفوة« )بيان فضايل و برتري پيامبر 
و اهل بيت بر ديگران(، »رســالة الي علماء الأمة« ) تشــريح اهداف دعوت و قيام خود(، 

»مناسک الحج و  مسند امام زيد« )فقه و حديث(.
برخی از آن ها در »مجموع کتب و رســائل الامــام زيد بن علی« در يک جلد چاپ و 

منتشر شده است.5
4-9.ادعايامامت: زيديه و کســانی که ادعای امامت او را امري مسلم گرفته اند6 در 

مسأله ي امامت اين عقايد را به او نسبت داده اند:
جواز امامت هر فردِ فاطمي واجدِ شــرايطِ امامت ـ حسني يا حسيني ـ وجود دو امام 

1. ابوحنيفه )150 ق( در پاسخ اين پرسش که علوم خود را از چه کسي فراگرفته است، گفت: من در معدن و مرکز علم بودم 
و از يکي از فقهاي آن علم آموختم. خطيب بغدادی، تاريخ بغداد 13 / 333؛ ابوزهرة، الإمام الصادق ص 38. مقصود او 
امام جعفر صادق است که دو سال در محضر ايشان کسب علم کرده است؛ به گفتة خودش »اگر آن دو سال نبود، نعمان 

هلاک مي شد«.
2. ابن المرتضی، طبقات المعتزلة / 17.

3. ابن المرتضی، همان / 9، 17، 28، 35.
4. محمد ابو زهره، الامام زيد / 43. »ولهذا نری انّ التقاء زيد »رضی الله عنه« بواصل بن عطاء کان التقاء مذاکرة علمية و ليس 
التقاء تلميذ يتلقی عن اســتاذ، فان السنّ متقاربة و زيد کان ناضجاً، فهو قد اراد ان يعرف النواحی المختلفة حول اصول العقائد 

کما تلقی فروع الاحکام عن اسرته و فی المدينة مهد علم الفروع.« ر.ک: جعفر السبحانی، همان / 155 ـ 162.
5. ر.ک: احمد امين، ضحی الاسلام 3 / 689، ابوزهرة، همان / 240 ـ 332)کتب الامام زيد المجموع فی الحديث و الفقه(.

6. ر.ک: صاحب بن عباّد، الزيدية / 244.
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در يک زمان در دو منطقه، جواز امامت مفضول با وجود افضل و مهم تر از همه شرط قيام 
مسلحانه بر ضدّ ظالمان.1

مورد اخير در منابع شيعه امامی نيز آمده است، چنان که روزي زيد در حالي که نامه هاي 
دعوت مردم کوفه در وعده ياري به او را در دســت داشت بر حضرت باقر وارد شد. 
امام به او فرمود: »آيا اين نامه ها را در پاسخ درخواست تو نوشته اند، يا خود ابتدا به 
نوشتن آن ها اقدام کرده اند؟ زيد گفت: نامه ها از طرف خود آنان است، زيرا آنان حق ما را 

مي شناسند و بر حکم خدا درباره ي وجوب مودّت و اطاعت ما آگاه اند.«
امام باقر در پاســخ فرمود: »حکم خداوند به وجــوب اطاعت از ما خاندان نبوي به 
برخــي اختصاص دارد، ولي حکم به وجوب مودّت ما همگاني اســت و امر خدا درباره ي 
اوليايش بنا بر قضا و قدر حتمي در وقت معين جاري مي شــود. پس مبادا ناآگاهان، امر را 
بر تو مشتبه سازند. آنان تو را از خدا بي نياز نمي کنند. شتاب مکن، زيرا خداوند به واسطه ي 

شتاب بندگانش، در اجراي اوامر خود شتاب نمي کند، پس بر امر خدا پيشي مگير«.
در اين هنگام زيد به خشم آمد و گفت: »آن کس از ما که در خانه بنشيند و )با دشمنان 
خدا( جهاد نکند امام نيســت، بلکه امام کسي است که در راه خدا جهاد نموده و از حريم 

خود و حقوق رعيت دفاع کند«.
امــام باقر به او فرمود: »اي برادر، آيا براي اثبات مدّعاي خود شــاهدي از کتاب 
خدا يا دليلي از رســول خدا داري، زيرا خداوند اموري را حلال و اموري را حرام کرده 
و فرايضي را مقرّر داشــته و امر را بر امامي که قائم به امر اوست مشتبه نکرده تا اين که به 
انجام کاري که هنوز وقت آن فرا نرسيده قيام کند، چنان که براي انجام هر فريضه اي وقتي 
را مقرّر داشــته اســت... پس اگر تو بر مدّعاي خود از جانب خدا برهان و يقين داري به 
تصميم خود عمل کن، وگرنه در کاري که شــک داري وارد مشو و من به خدا پناه مي برم 
از امامي که وقت انجام وظيفه خود را نشناســد و در ايــن صورت، تابع، داناتر از متبوع 
خواهــد بود. اي برادر، آيا مي خواهي قومي را هدايت کني که به آيات خدا کفر ورزيده و 
پيرو هواي نفس خود گرديده و بدون برهان خود را خليفه ي پيامبر خوانده اند؟! اي 

برادر، پناه به خدا از اين که بدن تو را در کناسَه به دار آويزند«.

1. شهرستانی، الملل و النحل، ج 1، 137، 138؛ ر.ک: محمد ابو زهرة، الامام زيد / 189 ـ 200.
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در اين هنگام چشــمان امام پر از اشک شد، فرمود: »خدا ميان ما و آنان که حرمت ما 
را حفظ نکردند و حق ما را انکار نمودند داوري خواهد کرد«.1

ابوبکر حضرمي در رد ادّعاي زيد مبنی بر لزوم شرط قيام مسلحانه برای مقام امامت از 
وي پرســيد: آيا آنگاه که علي بن ابي طالب درخانه نشسته بود، امام بود، يا فقط هنگامي که 
قيام به سيف کرد امام بود؟ او اين پرسش را سه بار تکرار کرد اما زيد پاسخي نگفت«.2

بررســيوتحقیق: گذشته از ضعف سند هر دو روايت3 ممکن است زيد در زمانی قيام 
مســلحانه عليه ظالمان را برای امام لازم می دانســته اما معلوم نيست تا پايان عمر بر اين 
عقيده باقي بوده، ســکوت او در مقابل استدلال ابوبکر حضرمي و احتجاج امام باقر 

گواهی بر عدول وي از اين عقيده است.
بعــلاوه در روايات مدح و منقبت زيــد از قيام او به عنوان جهاد و از مرگ او به عنوان 
شــهادت در راه خدا ياد شده است، در حالي که در احاديث ديگر، دعوي امامت از سوي 
کسي که چنين حق و مقامي ندارد، گناهي بزرگ در حدّ شرک و کفر شناخته شده است.4

در روايات اهل بيت نسبت ادعای امامت و درخواست بيعت از مردم توسط زيد صريحاً 
انکار شده است، امام صادق بعد از شنيدن شهادت زيد فرمود: خدا او را رحمت کند، 
او مؤمني دانا و دانايي راست گو بود، اگر پيروز مي شد به عهد خود وفا مي کرد، اگر قدرت 

را به دست مي آورد مي دانست که آن را چگونه به کار ببندد )و به چه کسي بسپارد(.5
امام رضا در پاسخ مأمون که پرسيد: »آيا در مذمت کسي که به ناحق دعوي امامت 
کند رواياتي وارد نشــده اســت؟« فرمود: زيد چيزي را که حق وي نبود مدعي نشد؛ او 
پرهيزگارتر از اين بود که چنين ادّعايي کند. وي مردم را به رضايت آل محمد9 فرا خواند، 
جِهادِه آنگاه افزود: ســوگند به خدا که زيد از مخاطبان آيه شريفه: »وجاهَدُوافياللحَقَّ

1. کلينی، الکافي 1 / 356 ـ 357، »باب مايفصل به بين دعوي المحق والمبطل في أمرالإمامة«، ح 16.
2. طوسی، اختيار معرفة الرجال، شرح حال ابي بکر حضرمي / 349، شماره 788.

3. ر.ک: مامقانی، تنقيح المقال، شــماره ي 2863 و 12226؛ ســيد ابوالقاسم الخويی، معجم رجال الحديث؛ 5 / 208 ـ 209، 
شماره ي 3329؛ 7 / 350؛ 19/ 28، شماره ي 12736.

4. ر.ک: کلينی، الکافي، 1 / 372 ـ 374، »باب من ادّعي الإمامة و ليس لها بأهل«.
5. طوسی، اختيار معرفة الرجال، شرح حالِ سيد حميري / 241، شماره 505، ر.ک: خزّاز قمی، کفاية الأثر / 424.
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هواجتباکم«1 است.2
به گفته يحيی بن زيد پدرش نه امام بلکه از سادات کرام و زهّاد و مجاهدان در راه خدا 
بود، او چيزي را که حق او نبود ادّعا نکرد، او مردم را به رضاي آل محمد )حضرت صادق( 

دعوت مي کرد و او را صاحب الامر و داناترين بني هاشم می دانست.3
به نظر اقدام زيد به قيام مســلحانه و دعوت مردم به رضاي آل محمد علّت اعتقاد 
برخی بــه امامت او بود، به گمان مردم او آنان را به ســوي خود مي خواند، در حالی که 
برادرش امام باقر را شايســته ي امامت می دانســت و هنگام وفات به امامت حضرت 

سفارش کرد.4 صادق
ر  قيام زيــد به انگيزه امربه معروف و نهي از منکر بــود و هرگز با حضرت صادق
امر امامت مخالفت نکرد، اما قيام مســلحانه او موجب شــد تا گروهي گمان کردند که او 
مخالفت کرده اســت، با آن که اختلاف روش آنان در  در مســأله  امامت با امام صادق
قيام نوعي تدبيــر در رهبري بود، نه اختلاف در منصب و مقام امامت، بعداً که زيديه قيام 

مسلحانه را از شرايط امامت به شمار آوردند که موجب بروز اختلاف ميان شيعه شد.5
بنابراين، نســبت ادعای امامت به زيد نه فقط ثابت نيست، بلکه دلايل و براهين خلاف 

آن را اثبات مي کند.6
5-9.ائمهاهلبیتوقیامزيد: 

ائمه ي اهل بيت: هرگز با ستمکاران سر ســازش نداشتند. از اين رو زمامداران اموي و 
عباسي که وجود آن ها را مخالف اميال و مطامع خود مي ديدند، به گونه هاي مختلف درصدد 
محدود کردن7 آنان و ممنوعيت ارتباط مردم با ايشــان و حتی زندان و تبعيد و شکنجه و 

1. حج / 78.
2. شيخ صدوق، عيون أخبار الرضا، ج1، باب 25 / 249.

3. همــان / 425 ـ 426. ر.ک: صاحــب بن عباد، الزيدية / 236 برای آگاهی از توجيه معتقدان به امامت رک: همان / 236، 
.237

4. خزّاز قمی، همان / 423 ـ 424، شيخ مفيد، الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد 11 / 172.
5. خزّاز قمی، همان. ر.ک: محمدباقر المجلسی، مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول، 4 / 118.

6. برای تحليل و تفصيل بيشــتر ر.ک: خزّاز قمی / 424 ـ 430، ســيد جعفر شهيدی، زندگانی امام جعفر صادق / 25 ـ 40، 
حسين کريمان، زيد بن علی / 48 ـ 58؛ پطروشفسکی، اسلام در ايران / 262.

7. برخی ايجاد نهضت ترجمه متون فلسفه يونان را در راستای همين سياست می دانند. ر.ک: شيخ مجتبی قزوينی، بيان الفرقان 
3 )فی معاد القرآن( / 591 ـ 592 )چاپ قزوين، حديث امروز(. همچنين ر.ک: تقی الدين المقريزی، الخطط /
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آزار و سرانجام به شهادت رساندن آنان می شده اند. البته تفاوت اوضاع و شرايط اجتماعي 
آنان1 موجب تفاوت شيوه آنان در مخالفت با حکومت به ناحق وقت می شده است، لذا امام 
باقر و صادق قيام مسلحانه  را به مصلحت اسلام و مسلمانان نمي دانستند، ولي اگر فرد 
يا گروهي بر ضدّ دســتگاه حکومت فاسد و ظالم اموي قيام مي کرد، آن را تخطئه نکرده و 
هرگاه آن را به جا و خدا پسندانه مي يافتند، به گونه هاي مختلف از آن حمايت مي کردند.

عد از  بديــن جهت، قيام زيد مورد تأييد و رضايت آنــان بود، چنان که امام صادق
دريافت خبر شهادت او کلمه استرجاع »إناّ للهّ  و إناّ إليه راجعون« به زبان آورده و فرمود:

»پاداش عمويم را از خدا مي خواهم. او عموي خوبي بود؛ فردي بود که از دين و دنياي 
ما دفاع مي کرد. ســوگند به خدا او به شــهادت رسيد، چنان که ياران رسول خدا و علي و 

حسين: به شهادت رسيدند«.2
و نيز فرمود:

»کســي که بر زيد گريه کند با او در بهشت خواهد بود و کسي که او را سرزنش نمايد، 
شريک خون او خواهد بود«.3

لذا عالمان اماميه قيام او و برخی ديگر از علوی ها را با اجازه و اذن امام می دانند.4

1. جهت اطلاع از شرايط و موقعيت ائمه در تاريخ دويست و پنجاه سال عصر حضور ر.ک:
ـ ائمة اهل البيت ودورهم فی تحصين الرسالة الاسلاميه... الشهيد السيد محمد باقر الصدر.

ـ انسان 250 ساله، سيد علی خامنه ای، تهران، صهبا
ـ امام در عينيت جامعه، محمد رضا حکيمی. قم، دليل ما.

، 1/ 252، باب 25، حديث 6. 2. صدوق، عيون أخبار الرضا
3. المجلســی، بحارالانوار، 46 / 193. رک: جعفر السبحانی، بحوث في الملل و النحل، ج 7، القسم الاول، الفصل 10 / 195 

ـ 202.
4. شهيد اول، القواعد و الفوائد، قاعده 221، 2 / 207. ... جازان يکون خروجهم باذن امام واجب الطاعة کخروج زيد بن علی 

وغيره من بنی علی ر.ک: جعفر السبحانی، همان / 215 ـ 219 حسين کريمان، زيد بن علی / 241 ـ 259.



اسماعيليه فرقه ای از مذهب شيعه منسوب به اسماعيل هستند که در پی اختلاف درباره 
)148 ق( پديد آمدند. آنان اسماعيل بزرگ ترين فرزند امام  جانشينی امام جعفر صادق

صادق که زمان حيات پدر در سال 138 ق درگذشت،1 امام دانستند.
تاريخ پر ماجرا2 و انشعابات گوناگون پديد آمده در آن موجب شده است تا بحث درباره 
عقايد و تطورات تاريخي آن مورد توجه محققان، به ويژه خاورشناســان3 قرار گيرد و در 
1. مادر اســماعيل و عبدالله افطح، فاطمه بنت حسن بن حسن بن علی8 بود. ر.ک: تقی الدين المقريزی، اتعاظ الحنفاء بأخبار 

الأئمة الفاطمين الخلفاء 1 / 111. آن دو برادر ابوينی بودند »کان عبدالله اخاه لابيه و امُّه« رجال کشی / 265 شماره 478.
2. برخي از اسماعيلي ها ظهور اين آيين را کهن و آنرا مربوط به آغاز خلقت انسان مي دانند، ولي با توجه به دشواري ضبط و 

نقل حوادث آن از آغاز به بررسي تاريخ آن از دوران نبوت پيامبر اسلام9 اکتفا مي کنند. الاسماعيليه، ص 163.
3. از مستشــرقان و خاورشناسان می توان از برناردلوئيس محقق انگليسي که مطالعات وي بيشتر در خصوص اسماعيليان 
نخستين و پيدايش آن ها ونيز اسماعيليان نزاري ايران و سوريه است. ترجمه فارسی کتاب او توسط دکتر ابوالقاسم سرّي با عنوان 
»بنيادهاي کيش اسماعيليان« چاپ شده است. هانري کربنُ محقق معروف فرانسوي بخش های از کتاب »تاريخ فلسفه اسلامي« را به 
بررسي عقايد ديني و فلسفي اسماعيليان اختصاص داده است. لوئی ماسينيون فرانسوی، هاجسن امريکائی و ديگران نيز در اين مورد 
آثاری دارند اثر هاجسن توسط فريدون بدره اي با عنوان فرقة اسماعيليه، تهران، شرکت سهامی انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، 
1369، سوم ترجمه و منتشر شده است برای اطلاع بيشتر رک: عارف تامر، تاريخ الاسماعيليه، 1 / 23 ـ 29. فرهاد دفتری، تاريخ 
و عقايد اسماعيليه، / 35 ـ 39، 41، يعقوب آژند، اسماعيليان، / هفده ـ نوزده، مصطفي غالب، تاريخ الدعوة الاسماعيلية / 14 ـ 15.

در بين مســلمانان آثار عارف تامر و مصطفي غالب ـ از پيروان اســماعيليه »سوريه« ـ فرهاد دفتري، آية الله جعفر سبحاني 
)بحوث فی الملل والنحل، ج 8( و ســعيد بهمن پور و دو مجموعه مقالات از بنياد حکمت اســلامي صدرا به کوشــش دکتر 
قاســم حسن پور و دانشگاه اديان و مذاهب اسلامي قابل ذکرند. فرهاد دفتری، متولد 1317 ش تهران، متخصص در تحقيقات 
اسماعيلی و مدير بخش پژوهش های مؤسسه مطالعات اسماعيلی در لندن است: برای اطلاع بيشتر ر.ک: گفتمان اديان، صص 

636 ـ 662 البته او تصريح می کند که پيرو مذهب اسماعيلی نيست )همان / 643(.

فصل سوم: 

مذهب اسماعیلیه
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پي آن مقالات، رساله ها و کتاب هايی بسيار در اين موضوع به نگارش درآيد.

1. نام ها و عناوین
با توجه بــه ديدگاه ها و اعتقادات متفاوت و گاه متضاد آن ها نام ها و عناوينی متعدد بر 
آن ها اطلاق شــده است1 که گاهی در هر شهری آن ها را به نامی می خوانده اند،2 مهم ترين 

آن ها عبارت اند از:
اســماعیلیه: مشــهورترين نام و لقب اين فرقه ـ در همه انشعاب هاي آن ـ که به جهت 

به اين نام خوانده شده اند.3 و4 اعتقاد به امامت اسماعيل فرزند امام جعفر صادق
ســبعیه: اسماعيليه، با توجه به تفسير خود از رهبري الهي بر پايه  حجت هاي هفت گانه،5 
امامان ظاهری را هفت امام6 )امام علی، حســن، حسين، سجاد، باقر، صادق، اسماعيل و 
محمد بن اســماعيل( می دانند که بعد از آن نوبت به امامان مســتور می رسد.7 از اين رو 

اسماعيليه را سبعيه نيز می خوانند.
تعلیمیه: از آنجاکه امام، عالم به باطن امور و برخوردار از عصمت است، اسماعيليه معتقدند 
هيچ کس جز به واسطه  تعليم امام، بر باطن آگاه نمي شود و تأويل او مانند تنزيل پيامبر واجب 

التصديق و الاقتداء است.8 نام تعليميه به واسطه همين اعتقاد بر آن ها اطلاق می شود.

1. رک: غزالی، فضائح الباطنيه / 21 ـ 26؛ تبصرة العوام / 184. فخر رازي، اعتقادات فرق المســلمين و المشــرکين / 76. 
مصطفي غالب، تاريخ الدعوة الاسماعيلية / 124 »و تعرف هذه الفرقة بالاسماعيلية او الباطنية او التعليمية او الفرقة الهادية.«

2. خواجه نظام المک، سياحتنامه / 311، شهرستانی، همان / 172.
3. الشيخ المفيد، الفصول المختاره / 306. »وهؤلاء الفرق الثلاث هم الاسماعيلية وانمّا سموا بذلک لادعائهم امامة اسماعيل.«

4. رک: مصطفي غالب، همان /
5. برای جايگاه و اهميت هفت و مراحل و ادوار هفتگانه ر.ک: »الهَفْتُ الشريف من فضائل مولانا جعفر الصادق« / 150، 151،  

ق بها فانها حق.« 162، 171 »... قال الباقر لعلک يا رجل تريد الهفتيه؟ قال نعم فقال الباقر: فصَدِّ
6. پطروشفســکي، اسلام در ايران / 297. البته آنان در مصداق هفت امام اختلاف دارند، نزارية آغاخانيه امامت امام 
حسن را قبول ندارند. مصطفی غالب، همان / 52، 88، 106 و جدول رقم )4( الائمه الاسماعيليه النزاريه الاغاخانيه. 1. 
علی بن ابی طالب 2. الحسين بن علی ... 3. علی زين العابدين... مستعليه امام علی را اساس دانسته و آن حضرت را در رديف 
7 امام خود به شــمار نمی آورند. ر.ک: ابويعقوب السجستانی، الافتخار / 72. قرامطه که امامت اسماعيل را قبول ندارند و به 
جای او محمد بن اســماعيل را امام می دانند در شــمارش ائمه هفتگانه امام علی، حسن، حسين، سجاد، باقر، صادق و محمد 

بن اسماعيل مشکلی ندارند.
7. ابويعقوب السجستانی، همان »... و اين انتم من الامام السادس والسابع اللذين سترا انفسهما خوفاً من الظالمين وکتما دعوتهما 

عن الخائنين.«
8. غزالی، فضائح الباطنيه / 25.
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باطنیه: نام گذاريآنا به  باطنيه بدان جهت است که براي هر ظاهري به باطني قائل هستند. 
باطن را از ظاهر برتر شــمرده و مراد اصلی آيات و احکام دين را همان باطن می دانند. به 
عقيده آنان وجود ظاهر بی باطن ســراب و وجود باطن بی ظاهر خيال است. جهت ديگر 
آن  که می گويند ما با هم اسراری داريم که ديگران از آن اطلاعی ندارند.1 جهت سوم بدان 

جهت که قائل به امام باطنی هستند2
ملاحده: اســماعيليه را بدان جهت ملاحده گويند که گاهي ظواهر شريعت را رها کرده 
و به باطن بســنده کردند.3 بارزترين مصداق ملاحده و باطنيه »قرامطه« هستند که با ديگر 
انشعابات اسماعيلي تفاوت هاي فراوان ماهوي دارند. هرچند در بين نزاري ها نيز مواردي 

از الحاد و اباحه گری افراطي به چشم مي خورد.4

2. انشعابات
اسماعيليه با توجه به اختلافشــان درباره امامت، به گروه  هايی متفاوت و متعدد تقسيم 
شده اند5 که برخي منقرض شده و برخي تاکنون باقي مانده اند. مهم ترين آن ها عبارت اند از:

1ـ2ـاســماعیلیهخالص: آنان با اعتقاد به امامت اسماعيل و انکار مرگ او، تشييع و 
تدفين جنازه  او را در حضور نماينده  رســمي منصور عباسي و گروهي از شيعيان در سال 
138 ق6 توســط امام صادق اقدامی صوری و ظاهری می دانند که امام می خواســته 
بدخواهان و از جمله حکومت عباســی به گمان اين که اســماعيل مرده اســت، درصدد 
ســوءقصد به جان او برنيايند؛7 به نظر اينان اســماعيل به خاطــر تعاليم و اقدامات ضد 
حکومتي تحت تعقيب بود از مدينه به بصره و ديگر شــهرهای عراق، شام و ايران رفته و 

1. قزوينی رازی )ق 6(، کتاب نقض، / 337. ر.ک: السبحانی، همان / 8.
2.محمد ابوزهره. تاریخ الجدل/111

3. خواجه نصير، قواعد العقائد، 113 ـ 118. البته همه گروه هاي اسماعيلي اباحي گرا نيستند
4. ر.ک: هانری کوربن، همان / 133.

5. عارف تامر، تاريخ الاسماعيليه، 1 / 93 و 94. فرهاد دفتری، اسماعيليه / 38 ـ 39.
6. تقی الدين المقريزی، اتعاظ الحنفاء 1 / 111؛ برای آگاهی بيشــتر از سال وفات اسماعيل بين سال های 133، 138 و 143 

ق. ر.ک: جعفر السبحانی، بحوث فی الملل و النحل، 8 / 77.
7. مصطفي غالب، تاريخ الدعوة الاسماعيلية / 138. »انّ اعلان موت اسماعيل في حياة ابيه لم يکن الّا تغطية او بالأحري ذراً 

للرماد في عيون العباسيين الذين کانوا يلاحقونه في کل مکان.«
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در سال 158 ق درگذشت.1
2ـ2.مبارکیه: گروهی از معتقدان به امامت اســماعيل، با اعتراف به مرگ او در زمان 
ر اين عقيده بودند که چون برخورداری دو برادر از مقام امامت جز  حيات امام صادق
در امام حســن و امام حسين ممکن نيســت، لذا امامت امام موسی بن جعفر7 مورد قبول 
نخواهــد بود و منصب امامت به نص امام صادق يا اســماعيل به فرزندش محمد )متوفي 
193 ق(2 انتقــال يافته و خط امامت در فرزندان او ادامه خواهد يافت.3 اينان به نام رهبر 
گروه »مبارک« به مبارکيه شــهرت يافتند.4 اسماعيليه امروزي بقيه اين گروه هستند که در 

انشعابات جزئي تر در برخی مناطق دنيا زندگي مي کنند.
1ـ2ـ2.قرامطه:5 پيروان حمدان بن اشعث قرمطی6 به امامت هفت امام )علی، حسن، 
حســين، سجاد، باقر، صادق  و محمد بن اسماعيل( قائل بودند. به عقيده آن ها محمد 

1. عارف تامر، تاريخ الاسماعيلية، 1 / 117؛ مصطفی غالب، تاريخ الدعوة الاسماعيلية / 128 ـ 129،  138.
2. مصطفي غالب، تاريخ الدعوة الاسماعيلية / 132؛ »و توفي سنة 193 هجرية و دفن علي رأس رابية تقع في الشمال الشرقي 
مــن مدينة تدمر و لا يزال ضريحه فيها حتي الان«؛ ر.ک: عارف تامر، تاريخ الاســماعيلية 1 / 119. ابن خلدون، تاريخ ابن 

خلدون 4 / 39.
3. همــان / 129 »... وقد رزق من الاولاد محمد وعلي وفاطمه ونــص علي امامة ولده الاکبر محمد بحضور نخبة من الدعاة 
المصلحين...؛ و الامامة باقية في عقبه بعد ان نص علي امامته.« ر.ک: شــيخ مفيد، الارشــاد، فی معرفة حجج الله علی العباد، 

سلسلة مؤلفات الشيخ 11 / 210.
4. الاشعري، المقالات والفرق / 81.

5. رک: حسينعلی ممتحن، نهضت قرمطيان، فصل 3، 4، 9، 10، 11.
6. او اصالتاً اهل خوزستان بود و در سال 258 ق در اطراف کوفه به شهرت رسيد و به خاطر زهد فراوانش تعداد قابل توجهی 
به پيروی او درآمدند. با اعزام و داعيانی به بحرين، قطيف و يمن توفيقات بيشتری به دست آورد با ملحق شدن ابوسعيد حسن 
بن بهرام جنابی )اهل گناوه بوشــهر( کارش به اوج بيشتری  رسيد. ابوسعيد که مردی خشن بود پيروان جانفشانی داشت که به 
دســتور وی خودکشــی می کردند )عارف تامر، همان 2 / 143؛ کان القرامطة کما يحدثنا تاريخهم يعتمدون فی حروبهم علی 
عنصر المفاجأة او ما يسمی بالحرب الاختصارية الخاطفة و هذا هو سبب انتصاراتهم فی الحروب( لذا توانست در سال 285 ق 
منطقه هايی از بحرين را به تصرف خود درآورد. با قتل او در سال 300 يا 301 ق پسرش ابوطاهر سليمان جای او را گرفت 
دورة ابوطاهر اوج حکومت قرامطه اســت که به شــهرهای بصره، کوفه و حجاز حملات پيروزمندانه ای داشت در يکی از اين 
حمله ها حرمت خانه خدا را شکستند. حاجيان زيادی را کشتند و حجرالاسود را با خود بردند با مرگ ابوطاهر در سال 332 
ق برادرانش به حکومت رسيدند سياست صلح طلبانه آنان موجب شد در مقابل دريافت مبلغ زيادی )سی هزار دينار زر سرخ، 
حمدالله مستوفی، تاريخ گزيده / 348( از خلافت عباسی حجرالاسود را پس فرستادند. حجر مدت 22 سال از 317 ـ 339 
ق دســت اين ها بود. )تقی الدين مقريزی، اتعاظ الحنفاء 1 / 244 حمدالله مستوفی، تاريخ گزيده / 340: 347 ـ 348( اينان 
علاوه بر بحرين، در سوريه، يمن و شهرری نيز فعاليتهايی داشتند و تا سال 378 ق در برخی مناطق فعّال بوده و بعد از آن به 
افول گراييده و بقايای آنان به فاطميان پيوســتند و در کل منقرض شدند، عوامل انقراض اينان را ببينيد در عارف تامر، تاريخ 
الاســماعيلية 1 / 174 ـ 175 برخورد عبيدالله المهدی حاکم فاطمی با آنها را ببينيد در همان / 175 ـ انقســام آنها را در دو 

جريان ببينيد در همان 2 / 166 ـ 167.



 202/ تاریخ و اندیشه های کلامی مذاهب اسلامی

مهدی غايب است که بايد در انتظار ظهور او بود.1 به علاوه او رسول صاحب شريعت است 
که با ظهورش شريعت اسلام نسخ خواهد شد.2 به همين جهت از مبارکيه انشعاب يافتند.3 
اينان با استناد به هفت آسمان و هفت زمين و هفت عضو بدن انسان )دودست، دوپا، پشت، 
شکم و قلب( برای عدد »هفت« جايگاهی ويژه قائل بوده و به هفت پيامبر اولوالعزم )نوح، 

ابراهيم، موسی، عيسی، محمّد، علی و محمد بن اسماعيل( عقيده داشتند.4
عتقدند  قرامطه نص بر امامت اسماعيل را قبول دارند، امّا به استناد سخن امام صادق

در امامت او بدا حاصل شده5 و به فرزندش محمد انتقال يافته است.6
افراط آنان در باطن گرايی و تأويل ظواهر به گونه ای است که برای تمام فرائض ظاهر و 

باطن قائل اند و عمل به باطن فرائض را مايه نجات و سعادت می دانند.7
2ـ2ـ2.دروزيه: گروه ديگر مبارکيه که به اســتمرار امامت امامان از نسل محمد بن 
اسماعيل قائل بودند تا امام يازدهم حسن بن نزار الحاکم بامرالله )375 ـ 411 ق( انشعابی 
نيافتند تا اينکه حمزة بن علی فارســی ملقب به دروزی داعی اسماعيلی در منطقه شام با 
انکار مرگ الحاکم بامر الله معتقد به غيبت يا الوهيت او شــده و اولين انشعاب از قائلان به 

استمرار امامت به وجود آمد.8
2.مستعلیه: بعد از مرگ المستنصر بالله مَعَد بن علی در سال 487 ق )امام سيزدهم  2ـ 3ـ
اسماعيلی و خليفه هشتم فاطمی( عليرغم نص بر امامت فرزند بزرگ ترش »نزار«9 با دخالت 
1. تقی الدين المقريزی، اتعاظ الحنفاء 1 / 220، »انهّ )محمد بن اسماعيل( الامام المهدی الذی يظهر فی آخر الزمان ويقيم الحقّ.«

2. فرهاد دفتری، همان / 125. جعفر السبحانی، بحوث فی الملل والنحل 8 / 326. تقی الدين مقريزی می نويسد: بعد از تحکيم 
حکومتش احکام شريعت اسلام را از عهده پيروانش برداشت »... وظهرمنهم بعد تدين کثير اباحة الاموال والفروج والغناء عن 
الصوم والصلاة والفرائض واخبرهم انّ ذلک کله موضوع عنهم وانّ اموال المخالفين ودمائهم حلال لهم وانّ معرفة صاحب الحق 
تغنی عن کل شی ولايخاف معه اثم ولاعذاب يعنی امامة الذی يدعو اليه وهو محمد بن اسماعيل ...« اتعاظ الحنفاء 1 / 220.

3. شيخ مفيد، الفصول المختارة سلسلة مولفات 2 / 306؛ و القرامطة اخلاف المبارکية و المبارکية اسلافهم.
4. فرهاد دفتری، همان.

5. امام صادق فرموده اند: »ما بدالله فی شيئی کما بداله فی اسماعيل« رک: شيخ صدوق، کمال الدين و تمام النعمه / 69 ـ 70.
6. ر.ک: شيخ مفيد، الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، سلسلة مؤلفات الشيخ 11 / 210.

7. المقريزی، الخطط 4 / 190 »... الذی ســموه علم الباطن وهو تأويل شرايع الاسلام وصرفها عن ظواهرها الی امور زعموها 
من عند انفسهم.«

8. مصطفی غالب / 234 ـ 235. جهت آشــنايی بيشــتر ر.ک: فرهاد دفتری، همان / 230، 231 امين محمد، اصل الموحدين 
الدُرُز واصولهم، السبحانی، همان / 341 ـ 362.

9. تقی الدين المقريزی، اتعاظ الحنفاء 2 / 144»... قال ابن الصباح للمســتنصر، يا اميرالمومنين من الامام من بعدک فقال له: 
ولدی نزار.«
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وزير مقتدر وقت افضل پسر بدرالجمالی )458 ـ 515 ق(1 پسر کوچک تر المستنصر »احمد« 
ملقب به المستعلی بالله )495 ق( -که خواهرزاده يا همسر خواهر افضل بدرالجمالی هم بود-

2 به خلافت رسيد و اسماعيليان مصر، يمن، هند و شام خلافت و امامت او را پذيرفتند و به 

»مستعليه« مشهور شدند.3 اين ها خود به چند گروه انشعاب يافتند.
1ـ3ـ2ـ2.حافظیه: بعد از مرگ المســتعلی بالله در ســال 495، پســرش »الآمر 
باحکام الله« متولد 490 ق در 5 ســالگی به امامت و خلافت رســيد و در 34 ســالگی 
)524 ق( در اقامتگاه خود به قتل رســيد. از آنجا که پسری از او باقی نبود، عموزاده اش 
»ابوالميمون عبدالمجيد« با لقب »الحافظ لدين الله« مدعی امامت و خلافت شــد و بعد از 
مدتی کشــمکش، در نهايت با اســتناد به خلافت و وصايت امام علی پسرعموی رحلت 
پيامبر اکــرم و جلب حمايت و تأييد مرکز دعوت مســتعليه در قاهره، امر خود را 

تحکيم بخشيد؛ و اکثر اسماعيليه مستعليه امامت او را پذيرفتند.4
برخی معتقدند که يکی از همسران »الآمر باحکام الله« هنگام وفات او حامله بود، الآمر 
نص امامت را به آن فرزند دانست؛ اما تا تولد او پسرعموی الآمر »ابوالميمون عبدالمجيد« 
بــا ولايت عهدی انجام امور را به عهده گرفت،5 اتفاقاً آن زن دختر زاييد و لذا امر امامت 

در عبدالمجيد و فرزندان او باقی ماند.6
2.طیبیه: برخی نيز معتقد بودند که »الآمر« پسری کوچک و ناشناس به نام  2ـ 3ـ 2ـ
»طيبّ« داشته7 که غايب و پنهان و امام حقيقی است، اين گروه که به »بهره« معروف اند،8 

1. ر.ک: همان / 152 ـ 153، الاتابکی، النجوم الزاهره 5 / 142. در دوران خلافت المستعلی بالله و پسرش الآمر باحکام الله 
تمام امور به دســت افضل اداره می شــد هر چند اختلاف بين دو گروه نزاريه و مستعليه از جمله ديگر عوامل ضعف فاطميون 

بود. مقريزی، همان، ص 162.
2. عارف تامر، همان 3 / 196، 222. عبدالله ناصری طاهری، فاطميان در مصر / 13؛ برای اطلاع بيشــتر از او ر.ک: عارف 

تامر، همان، 227 ـ 242.
3. مصطفی غالب، همان / 240

4. شاخة حافظيه اندکی پس ازسقوط خلافت فاطمی در 567 از هم پاشيد. فرهاد دفتری / 381.
5. تقی الدين المقريزی، همان / 229.

6. جمال الدين الاتابکی، النجوم الزاهرة فی ملوک مصر والقاهره 5 / 237.
7. مقريزی، همان / 224.

8. مصطفی غالب،  همان / 240. »فسميت بالمستعلية المعروفة الآن بطائفة )البهرة( فی الهند او )الطيبيه( فی اليمن.« برای آشنايی 
با اعمال و شعائر مذهبی آنها رک: سعيد بهمن پور، اسماعيليه از گذشته تا حال/323-320
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بــه امام حاضری ميان خود معتقد نيســتند. در عوض از رهبری »داعی مطلق« ـ نماينده 
امام غايب ـ راهنمايی می گيرند، داعيان که مانند امامان برای خود جانشين برمی گزينند،1 

خود نيز به انشعاباتی دچار شده اند.
2.داوديــه:گروهــی از طيبيه يا بهره ها، بعد از مرگ داعی مطلق داود  2ـ 3ـ 2ـ 1ـ
بن عجب شــاه )975 ـ 997 ق( داوود برهان الدين بن قطب شاه )1021 ق( را به عنوان 
داعی مطلق پذيرفتند و به »داوديه« معروف شدند. اينان با جمعيتی نزديک به يک ميليون 
نفر در هند، پاکستان و کشورهای شرق آفريقا زندگی می کنند، پيشوای فعلی آنان »مفضل 

بن محمد برهان الدين )داعی پنجاه و سوم(« در بمبئی زندگی می کند.
2.سلیمانیه: اين افراد گروه ديگری هستند که بعد از داود بن عجب شاه  2ـ 3ـ 2ـ 2ـ
)997 ق( از ســليمان بن حسن )1005 ق( پيروی کردند و به همين جهت، به »سليمانيه« 
شناخته شده اند. اينان با جمعيتی حدود 70 هزار نفر در يمن استقرار دارند و حدود 5 هزار 

نفر نيز در هند ساکن اند. داعی معاصر آن ها حسين بن اسماعيل است.
آموزه هــای اين دو گروه چندان تفاوتی ندارد؛ هر دو گروه در اصول عقايد ادامه دهنده 
تعاليم و ســنن اســماعيليان فاطمی بوده و همانند آنان برای ظاهر و باطن دين و احکام 
شرعی اهميتی يکسان قائل اند، فقط در برخی از آداب و سنتّ ها با هم متفاوت اند، داوديه 

در مراسم ازدواج و ديگر جشن های خود به آداب و سنن هندو عمل می کنند.
4ـ2ـ2.نزاريه: شــامل گروهی از اسماعيليان شام و همه اسماعيليان ايران، عراق و 
بدخشان و ماوراءالنهر2 که مقابل مستعليه بعد از مرگ المستنصربالله )487 ق( به نص اول 
او مبنی بر امامت فرزند بزرگش »نزار« وفادار ماندند3 و امامت »احمد« المســتعلی بالله 
را نپذيرفتند. اين گروه در ايران توسط حسن صباح )518 ق( و جانشينان او مانند بزرگ 
اميد و فرزندش محمد بن بزرگ اميد )557 ق( که حجّت امام مستور و خداوند الموت لقب 

1. ر.ک: هانری کربن، تاريخ فلسفه اسلامی / 109.
2. از اينان به اسماعيليان »شرقی« ياد می شود، چنانکه به اسماعيليه مصر و يمن اسماعيليان »غربی« اطلاق می شود. هانری 

کربن، همان / 108، 133.
3. المقريزی، اتعاظ الحنفاء 2 / 144؛ »قال ابن الصباح للمستنصر: يا اميرالمومنين من الامام من بعدک؟ فقال له: ولدی نزار«، 

مصطفی غالب، همان / 241. »... الائمة الذين ينحدرون من نزار وهم اصحاب الحق الشرعی بموجب النص.«
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داشتند،1 رهبری شده و توانستند مدت ها در قلاع »الموت« حکومتی مقتدر تشکيل دهند 
تا اينکه سال 654 ق به دست مغولان از بين رفتند.2 هرچند گروه هايی پراکنده  از آنان در 
ديلم، قهستان، خراسان، سند، افغانستان و شام به حالت پنهانی و ستر و قبول خرقه تصوف 

به حيات خود ادامه دادند3 که خود به چند گروه انشعاب يافتند.
2.مؤمنشاهی: پس از مرگ شمس الدين محمد )710 ق( بيست و هشتمين  2ـ 4ـ 1ـ
امام نزاری، اولين انشعاب در اين گروه پيش آمد. فرزندان او »مؤمن شاه« و »قاسم شاه« 
در منصب امامت اختلاف کردند و هر کدام پيروانی يافتند. گروهی امامت مؤمن شاه )738 
ق ـ شــيراز( و در ادامه فرزندان او را پذيرفتند و به »مؤمنيه« يا »محمد شــاهيه« و يا 
»مؤمن شــاهی« مشهور شدند و تا قرن سيزدهم دوره امامت محمدباقر )حدود 1220 ق( 
ادامه داشــتند، مدت ها به امام مستور قائل بودند تا اينکه سال 1304 قمری، با نااميدی از 
يافتن جانشين محمدباقر، اکثراً با امام سلسله قاسم شاهی بيعت کرده و به آن ها پيوستند.4

2ـ4ـ2ـ2.قاسمشاهی»آغاخانیه«: گروهی که بعد از شمس الدين محمد )710 ق( 
بر خلاف مؤمن شــاهيان به امامت فرزند ديگر او، قاسم شاه )701 ـ 771 ق( معتقد شده 
و بعد از او نيز امامت فرزندان او را پذيرفتند؛ اما عليرغم فعاليت های بسيار محدود امامان 
قاسم شــاهی و اقليت پيروان اين گروه، به مرور رشدی بيشتر يافته و حتی در قرن اخير 

مؤمن شاهيان را نيز در خود جا داده اند.
امامان اين گروه در قرن نهم و دوره امامت اسلام شاه )829 ق( با تغيير مقر از آذربايجان 
به شــهر بابک و در زمان غريب ميرزا )902 ق( به »انجدان« ـ منطقه ای بين قم و اراک 
ـ و فعاليت در پوشــش تصوف توانستند تجديد حيات يابند و علاوه بر تمرکز در رهبری 
با ديگر نقاط به ويژه هند و آســيای مرکزی هم ارتبــاط پيدا کنند.5 اين دوره که دو قرن 
ادامه داشــت، به »دوره انجدان« معروف است. شاه نزار )1038 ق( مقر دعوت خود را از 

1. از حسن صباح به عنوان شيخ الجبل ياد می شود. مصطفی غالب، همان / 251.
2. برای آگاهی از چگونگی سقوط آنها توسط هلاکوخان ر.ک: عباس اقبال، تاريخ مغول / 173 ـ 177.

3. ر.ک: هانری کربن، همان / 134، به همين دليل اســماعيليان بسياری از معاريف و سرشناسان تصوف مانند ابن عربی و... 
را از خود می دانند. همان، همچنين ر.ک: مصطفی غالب، تاريخ الدعوة الاسماعيليه / 274.

4. عارف تامر، همان 4 / 139. فرهاد دفتری، همان/602.
5. همان / 105 ـ 106.
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انجدان متناوباً به کهک، کرمان )شــهربابک( و يزد انتقال داد. او و فرزندانش به ويژه قاسم 
علی )1143 ق( با ايفای نقش در جريان های سياســی و اجتماعی عهد افشاريه و زنديه 
به تثبيت و تحکيم خود پرداختند1 تا اينکه حسنعلی شاه )چهل و ششمين امام( به دامادی 
فتحعلی شاه قاجار )1250 ق( و دريافت لقب »آغاخان« از سوی او مفتخر و حکومت قم 
و کرمان نيز به او واگذار شد. در پی منازعات و درگيری ها با حکومت مرکزی و نيروهای 
سلطنتی سال 1257 به هند انتقال يافت2 و در پی تعامل سياسی با انگليس و ايفای نقش 
در تعاملات دوطرفه به نفع بريتانيای کبير3 در مســتعمره هند و پی ريزی بنيان های سياسی 
و اجتماعی و تماس های منظم تر با جماعت های اســماعيلی در ديگر مناطق جهان، دوره 

جديدی از اسماعيليه با عنوان »آغاخانيه« آغاز شد.4
آغاخانیه: اين گروه ادامه اسماعيليان نزاری قاسم شاهی هستند که امروزه اکثر جمعيت 
چند ميليونی اســماعيليه در جهان را تشکيل می دهند. آن ها در هند، پاکستان، بنگلادش، 
چين، افغانســتان، سوريه، تاجيکستان، ايران، اروپا، آمريکا و کشورهای آفريقايی حضور 
دارند.5 آغا خان ســوم )سلطان محمدعلی شــاه )1294 ق ـ 1374 ق(( در مدت دوره 
امامت هفتادودو ســال خود )1302 ـ 1374 ق( ـ که طولانی ترين دوره امامت در تاريخ 
اسماعيلی است ـ تغيير و تبدل های شگرف سياسی، اجتماعی و اقتصادی را برای اسماعيليه 
به بار آورد6 که توسط شــاه کريم حسينی )آغاخان چهارم متولد 1936( امام فعلی ادامه 

يافته و با تأسيس شبکه توسعه آغاخان )AKDN( سرعتی بيشتر گرفته است.7
اسماعيليان نزاری اعمال عبادی متمايز خود را مانند دعا و توسل، ذکر و تلاوت اشعار 

مذهبی در »جماعت خانه  « های اسماعيلی برپا می کنند.8
1. همان / 111.

2. مصطفی غالب، همان / 322.
3. عارف تامر، همان / 114؛ پطروشفسکی، اسلام در ايران / 320. فرهاد دفتری، تاريخ و سنتّ های اسماعيليه، نشر فرزان، 

1393، اول /577-570.
4. در اين دوره خوجه ها گروهی از نزاريان به شــيعه اثناعشــريه پيوستند ر.ک: زهرا روغنی، شيعيان خوجه در آيينه تاريخ، 

تهران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1387. فرهاد دفتری، همان/598.
5. ر.ک: پطروشفسکی، اسلام در ايران / 319 ـ 320.

6. ر.ک: مصطفی غالب، همان / 328 ـ 364.
7. ر.ک: محمد ســعيد بهمن پور، اسماعيليه از گذشته تا حال / 347؛ آغاخان چهارم در سال 1979 م مقر خود را از سوئيس 

به پاريس )فرانسه( انتقال داد. همان / 129.
8. ر.ک: همان / 348 ـ 352.
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نمودارانشعابات1

1. معتقد به امامت محمد بن اسماعيل هستند.
*. انشعاباتی که با علامت * مشخص شده اند انقراض يافته و هيچ پيروی ندارند.
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3. ادوار و مراحل:
مطالعه تاريخ حيات فکری، سياسی و اجتماعی اسماعيليه بيانگر دوره هايی مختلفی از 

آن است که می توان آن را چنين ترسيم کرد1.
1ـ3.دورهنخســتین: »دوره ستر« از شهادت امام صادق )148 ق( يا مرگ اسماعيل 
و اختفای فرزندش محمد تا آغاز خلافت فاطميون در آفريقا و سپس مصر2 به مدت صد 

و پنجاه سال )298 ـ 148 ق(؛3
2ـ3.دورهفاطمیــون: »دعوت قديم« از خلافت عبيدالله المهدی بالله در ســال 297 
قمری تا مرگ المســتنصربالله در ســال 487 ق و انشعاب بين المستعلی و نزار و به ويژه 
تأســيس خلافت و حکومت اســماعيلی نزاريه در قلاع الموت به رهبری حسن صباح 

)حکومت 494 ق ـ 518(؛4
3ـ3.دورهنزاریها: »دعوت جديد« با امامت المصطفی بالله نزار )490 ق( و رهبری 

حسن صباح )494 ـ 518 ق(5 تا سقوط الموت در سال 654 ق به دست مغول ها؛6
4ـ3.دورهابهام: بعد از ســقوط الموت در سال 654 قمری و انقراض دولت نزاريه7 
نزاريان ايران، افغانستان، شام و بدخشان به عنوان تقيه خويشتن را در زير خرقه صوفيان 

ـ بدون ايجاد رابطه رسمی با فرقه های تصوف ـ پنهان کردند.8

1. رک: عبدالله ناصری طاهری. فاطمیان در مصر. قم. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 18-17/1390
2. دربارة حضور علوی ها »شــيعيان« در مصر و سير مراحل مختلف آن ر.ک: تقی الدين المقريزی، الخطط 4 / 155 ـ 165؛ 
دربارة فاطميون و خلفاء آنهــا ر.ک: تقی الدين المقريزی، اتعاظ الحنفاء باخبار الائمة الفاطميين الخلفاء، محمدعلی چلونگر، 
زمينه های پيدايش خلافت فاطميان، عبدالله ناصری طاهری، فاطميان در مصر، دو مورد اخير از انتشــارات پژوهشگاه حوزه 

و دانشگاه.
3. رک: مصطفی غالب، همان / 162. »وهکذا انتهی دور الستر و التخفی الذی بدأ  بالامام اسماعيل و بدأت حياة جديده حيث 
استقرّ الامام و تولی السلطتين الزمنيه و الروحيه و اخذ سلطانه شرقاً و غرباً ليقيم ملکه علی اساس متين«، هانری کوربن، همان 

/ 107، السبحانی، همان / 15.
4. همان / 241. ر.ک: السبحانی، همان / 16.

5. رک: همان / 245 ـ 246 »... و بواســطة هذا الجيش المنظم القوی )الفدائيه و الرفقاء رک: همان( توصلت الاسماعيلية الی 
درجة عظيمة من الرقی و التمدن. فآلت اليها القلاع و الحصون و قويت شــوکة الاســماعيلية فها بها الملوک و خافها الامراء و 

السلاطين...«
6. ر.ک: عباس اقبال آشتيانی، تاريخ مغول از حمله چنگيز تا تشکيل دولت تيموری / 170 ـ 177.

7. در ســال )658 ق( و )671 ق( قلعه های اســماعيليه در شام و لبنان نيز توســط مغول ها و ممالک مصر خراب شد و فتنة 
ملاحده خاموش شد. عباس اقبال، همان / 177.

8. هانری کربن، تاريخ فلسفه اسلامی، همان / 134.
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اين امر تا قرن نهم ادامه يافت. در اين مدت امامان نزاری باکتمان واقعيت خود در ميان 
ديگران به صورت پيروان صوفيه ظاهر می شــدند پيروانشان نيز به همان شيوه و در جامه 
مريدان با آن ها مرتبط می شــدند. تا در دوره های زنديه و قاجار با ايجاد روابط نزديکی 
بين امامان نزاری و صوفيــان نعمت اللهی در کرمان و ديگر نقاط ايران به فضای جديدی 

وارد شدند.1
5ـ3.دورهمعاصــر: »آغاخانيه« )1233 قمری تاکنــون( با انتقال مقر امامت به هند 
توسط آغاخان اول »حسنعلی شاه« و تلاش های آغاخان دوم، اسماعيليه از جهات مختلف 

به پيشرفت های قابل توجهی دست يافت.2

4. شخصیت ها
اســماعيليه علي رغم انحرافات فکری و اعتقادي از مکتب فلسفي و کلامي نسبتاً قابل 
توجه برخوردارند، شخصيت هاي فکري مهمي ميان آن ها ظهور کرده و کتاب هايی مهم از 

آن ها به يادگار مانده است. مهم ترين شخصيت های آن ها را چنين مي توان نام برد.3
4.عبداللنســفي،محمدبناحمد)331ق( مهم ترين فيلســوف اســماعيلي که به  1ـ
نســخ شريعت اسلام توسط محمد بن اســماعيل اعتقاد داشت و همين موجب گرايش او 
به اباحه گري شــد، به گونه اي که ناصرخسرو او را مقيد به شريعت نمی دانست. فاطميون 
نيز عليرغم پذيرش انديشه های فلســفی و جهان بيني او به اباحي گري او انتقادات جدی 
داشــتند. کتاب »المحصول«4 »کون العالم«، »الدعوة المنجية« و »اصول الشرع« از ديگر 

آثار اوست.5
2ـ5.ابوحاتمرازی،احمدبنحمدان)332ق( از داعيان بزرگ اسماعيليه در ری. او 

1. ر.ک: عارف تامر، تاريخ الاسماعيلية 4 / 105 ـ 106، 111؛ فرهاد دفتری، گفتمان اديان / 658 ـ 661.
2. ر.ک: مصطفی غالب، همان / 324. 326، 331...

3. ر.ک: عارف تامر، تاريخ الاسماعيليه، جعفر السبحانی، همان / 283 ـ 315.
4. »الاصلاح« ابوحاتم نقد ديدگاه های اباحی او در »المحصول« و »النصرة« ابويعقوب سجستانی در دفاع از آن است.

5. ر.ک: ويلفرد مادلونگ، مکتب ها و فرقه های اســلامی در ســده های ميانه، ترجمه جواد قاسمی، مقاله منابع فقه اسماعيلی 
)ش 14( / 321 ـ 329.
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کتبی متعدد در تأييد مذهب اسماعيلی و دين اسلام نوشت »الاصلاح«1 در نقد اباحی گری 
نسفی، »اعلام النبوة«2 در نقد ديدگاه محمد بن زکريای رازی در نفی نبوت، کتاب »الزينة« 

و »الجامع« در فقه از مهم ترين آثار اوست.
3 ـ 4. قاضــی نعمان، ابوحنيفه نعمان بن محمّد معروف به »ابوحنيفه شــيعی«3 )302 
ـ 363 ق( قاضــی القضــات المعزلديــن الله خليفه  فاطمی )خلافــت 365 ـ 341 ق(. 
پايه گذار فقه اسماعيلی در کتاب معروف »دعائم الاسلام فی ذکر الحلال والحرام والقضايا 
والاحکام« اســت.4 »المجالس والمسايرات« و »افتتاح الدعوة و ابتداء الدولة«، »اختلاف 
اصول المذاهب«5، »مفاتيح النعمة« و »شــرح الاخبار فی فضائل الائمة الطهار«6 از ديگر 

آثار او است.7
4.ابويعقوبسجســتاني، اســحاق بــن احمد )بعــد از 362 ق( از داعيان بزرگ  4ـ
اسماعيليه در سيستان و خراســان بود. او بر فلسفه تسلطی تام و تأليفاتی فراوان داشت. 
»کشــف المحجوب«، »الينابيــع«، »الافتخار«8، »تأويل الشــرائع«، »اثبات النبوات«9 و 
1. به اهتمام دکتر حســين مينوچهر – دکتر مهدی محقق، مقدمه دکتر شين نومونو – ترجمه سيدجلال الدين مجتبوی، تهران، 
انتشــارات دانشگاه تهران 1383 ش، اول، کتاب 6 جزء و 321 ص دارد که با طرح مباحثی دربارة شريعت، نبوت و پيامبران 

به نقد ديدگاه های اباحی عبدالله نسفی در »المحصول« پرداخته است.
2. تحقيــق، تصحيح و مقدمه صلاح الصاوی، غلامرضا اعوانی، مقدمه انگليســی سيدحســين نصر )ســی و دوصفحه( در 2 

باب)366 ص( تهران، موسسة پژوهشی حکمت و فلسفه ايران،1381. دوم
3. دربارة مذهب او که مالکی، اســماعيلی و يا امامی است. ر.ک: محمدباقر مجلسی، بحارالانوار 1 / 38 ـ 39، ميرزا حسين 

النوری، خاتمة مستدرک الوسائل، مؤسسة آل البيت 1 / 128 ـ 159، جعفر السبحانی، همان / 295 ـ 301.
4. دعائم الاســلام وذکر الحلال والحرام والقضايا والاحکام عن اهل بيت رسول الله عليه وعليهم افضل السلام. لسيدنا القاضی 
الاجل ابی حنيفة النعمان بن محمد بن منصور بن احمد بن حيّون التميمی المغربی، تحقيق، آصف بن علی اصغر فيضی، القاهرة، 

دارالمعارف، الثالثه، بی تا.
5. تحقيق و تقديم مصطفی غالب، بيروت، دارالاندلس 2009 م)203 ص( مقدمه مصحح)24-1(

6. تحقيق: محمدالحسينی الجلالی.بيروت موسســة الاعلمی المطبوعات)3جزء( 1427ق جلد 1و 2 در فضائل امام علی 
جلد 3 در فضائل حضررت زهرا و ائمه اهل البيت

7. مصطفی غالب، همان / 198 ـ 202. از بين رجال دولت فاطميان قاضی نعمان بيشــترين تأليفات تاريخی و اعتقادی را در 
دفاع از آنان دارد، تأليفات او به بيش از پنجاه کتاب می رسد حدود بيست مورد آن در حال حاضر موجود است. محمدعلی 

چلونگر، زمينه های پيدايش خلافت فاطميان / 18.
8. تحقيــق و تقديم دکتر مصطفی غالــب، بيروت، دارالاندلس، بی تا )134 ص( مقدمه مصحح )1-17 ص( متن )134-017 
ص( مباحث التوحيد، الملائکة، الاســامی و الاغراض، الرسالة، الوصاية، الامامة، البعث، الثواب و العقاب، القيامة. کيفية مآخذ 

التأويل و التنزيل و الشريعة، معرقة الوضوء، معرفة الصلاة، معرفة الزکاة، معرفة الصوم، معرفة الحج الی البيت.
9. تحقيق و تقديم عارف تامر، بيروت، مکتبة کاثوليکية، بی تا مقدمه مصحح)الف – يد ( متن )1-193 ص( مباحث کتاب در 
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»اســاس الدعوة« از جمله آن ها اســت. در ميان آثار او، اثبات النبوات در تأييد »اعلام 
النبوة« ابوحاتم رازي، چنان که النصره در تأييد »المحصول« عبدالله نســفي اســت، او نيز 

مانند نسفي شديداً تحت تأثير تفکر نوافلاطوني قرار دارد.1
5 ـ 4.حمیدالدينکرماني)352ـ411ق(، نويســنده آثار فراوان و مطالبي عميق و 
قابل ملاحظه، از داعيان »الحاکم« خليفه فاطمي بود، »راحة العقل«، »المصابيح في اثبات 
الامامة«2، »الاقوال الذهبية«، »الإصابة في تفضيل علي علي الصحابة« و رساله هاي متعدد 

از آثار او است.3
6 ـ 4. المؤيد فی الدين هبه اللهشــیرازي)391ـ470ق(؛ او آثار متعدَدي در مراتب 
تعليمات باطني به زبان هاي عربي و فارســي دارد که »المجالس« و »کنز الولد« و »جامع 

الحقائق« از جمله آن ها است.4
7 ـ 4.ناصرخسروقبادياني )481ق( از شخصيت هاي برجسته و مؤلف آثاري همچون 
»جامع الحکمتين«، »وجه دين«، »خوان الا خوان«، »زادالمسافرين« و »ديوان اشعار« است.5

8ـ4.شــخصیتهایيمنی: پس از دوره  فاطميان )حکومــت 297 ـ 487( در ميان 
مستعليه در دوره يمن چند داعي بزرگ، عالم و نويسنده ظهور کردند که از مهم ترين آن ها 
می توان ابراهيم بن الحســين الحامدي، داعي دوم، )557 ق.( مؤلف »کنزالولد«؛ حاتم بن 
ابراهيم، داعي سوم، )605 ق.( و علي بن محمد الوليد، داعي پنجم، )612 ق( مؤلف »دامغ 
الباطل و حنف المناضل« در جواب اثر ضدّ اســماعيلي ابوحامد غزالي )505 ق( با عنوان 

هفت مقاله و هر کدام چند فصل تنظيم شده است. مقاله:1. فی الابانة عن التفاوت الموجود فی المخلوقين 2. فی انه لما ثبت ان 
لهذه العالم صانعاً حکيماً و جبا ان يکون منه رســولًا الی المصنوعين 3. فی اثبات النبوة من جهة الاشياء الطبيعية 4. فی اثبات 
النبوة من جهة الاشــياء الروحانيه 5. فی انَّ الانبياء کانوا متفقين فی الحقائق و ان کانوا مختلفين فی الظواهر 6. فی کمية ادوار 
النطقاء ومابين کل دور و الدور الآخر 7. فی العجائب الموجودة فی القرآن و الشــريعة و الدالة علی اثبات نبوة محّمد صلی الله 

عليه و آله وسلم)همان/7(
1. ر.ک: ويلفرد مادلونگ، همان مقاله: برخی از جنبه های کلام اسماعيلی / 311.

2.تقديم و تحقيق: مصطفی غالب،دارالنتظر، 1416ق.)114 ص( کتاب دومقاله دارد. مقاله ذول فی اثبات المقدمات)صص23-
63(:اثبات صانع، نفس، آخرت، شريعت و رسالت پرداخته. مقاله دوم)صص63-114(، 7 مصباح به به مباحث عامه ضرورت 

و صفات)عصمت و نص( وامامت خاصه امام علی، امام صادق. اسماعيل تا الحاکم بامرالله پرداخته است.
3. مصطفی غالب، همان / 227 ـ 230

4. همان / 236 ـ 238.
5. ر.ک: سيد جعفر شهيدی، مقالة: افکار و عقائد کلامی ناصرخسرو، از ديروز تا امروز »مجموعه مقالات و سفرنامه« / 223 ـ 240.
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يا »فضائح الباطنيةّ«1 و »تاج العقائد و معدن الفرائد« حســين بن علی، داعی هشتم )667 
ق( و ادريــس عمادالدين القرش يمنی، داعــی نوزدهم )872 ق( مؤلف »عيون الاخبار و 

فنون الآثار« را نام برد.2

5. روش فکری:
مهم ترين شــاخص و ويژگي اسماعيليان در معارف و احکام ديني، باطني گري و تأويل 
اســت. به عقيده  آنان شــرايع الهي ظاهر و باطنی دارند که البته درک و فهم باطن آن ها از 
همه مهم تر و واجب تر اســت؛ و آن را جز امام و جانشين او کسي نمي داند، به عقيده آن ها 
همه آنچه در شرايع آسماني آمده، مثال ها و رموزي براي حقايق باطني هستند. مثلًا از نظر 
آن ها طهارت به تبرّي جســتن از مذاهب مخالف باطنيه، تيمم به فراگيري دانش از کسي 
که مأذون به آموختن اســت، نماز به دعا براي امام، زکات به نشر دانش براي مستعدّان و 
مستحقان آن، روزه به پنهان داشتن معرفت از ظاهرگرايان و حج به کوچ کردن براي کسب 

دانش تأويل می شود.3
به گفتة  هانري کوربن »عرفان شــيعي امامي تعادل ظاهر و باطن شرع را حفظ مي کند، 
اما در عرفان اســماعيلي هر ظاهري باطني دارد و از آنجا که باطن، به دليل آن که مرتبه 
معنوي مريد با فهم آن ارتباط پيدا مي کند، بر ظاهر برتري دارد، بنابراين ظاهر قالبي است 
که بايد آن را درهم شکست. تأويل، يعني بازگرداندن داده هاي شريعت به حقيقت آن ها و 
درک معناي حقيقي تنزيل همين کار را به انجام مي رســاند. اگر مريد، مطابق معناي باطني 

عمل کند، تکاليف شرعي از او ساقط خواهد شد«.4
آنان به قدري در انديشــه هاي اسلامي بر اساس باطني گري دخل و تصرّف کرده اند که 
مي توان گفت اســلام را قلب کرده اند. اين گونه تأويلات موجب شد که علماي اسلام، آنان 

1. فضائع الباطنيه المســتظهريه .کتاب را به درخواست المســتظهر بالله حاکم عباسی در رد و نقدباطنيه)اسماعليه( نوشته شده 
اســت. از دوباب کتاب 8 باب به رد و نقد آنها اختصاص دارد باب نهم در اثبات امامت المســتظهر بالله و باب دهم در بيان 

وظايف علمی و عملی امام و حاکم جامعه است که مطالعه آنرا به خليفه توصيه کرده است.
2. عارف تامر، همان 4 / 69 ـ 74، هانری کوربن، تاريخ فلسفه اسلامی، ترجمه اسدالله مبشری، انتشارات اميرکبير 1361 / 109.

3. ناصرخسرو. وجه دين / 25
4. ر.ک: هانری کربن، تاريخ فلسفه اسلامی، ترجمه اسدالله مبشری، انتشارات اميرکبير 1361 / 135.



بخش سوم/ مذاهب شیعی/213 

را خطري جدّي براي عقايد اســلامي به شمار آورند1 و حتي از قبول آنان به عنوان يکي 
از فرقه هاي اسلامي امتناع ورزند.2

چنان که در »دارالتقريب بين المذاهب الاســلاميه« مذاهب شــيعه  اماميه، زيدي، حنفي، 
شــافعي، مالکي، حنبلي هرکدام نماينده داشتند، اما درخواست و کوشش اسماعيليه براي 

اعزام نماينده از طرف ساير مسلمين مورد قبول واقع نشد.3
آنان معتقدند که نبوت در حضرت محمد6 ختم نشده است، لذا تغيير و تبديل در احکام 

شريعت، بلکه ارتفاع اصل تکليف ـ خاصه به قول باطنيه ـ مانعي ندارد.4

6. آراء و اندیشه ها
تعدد انشــعابات، تنوع ادوار، تعارض و تفاوت ديدگاه ها در مباحث فکری موجب شده 
تا ارائه نظام فکری اســماعيليه برای نگارنده امری مشکل5 و شايد برای مخاطب محترم 
غيرضروری باشــد، لذا با توجه به اهميت و جايگاه بحث امامت و ويژگی ها و کارکردها، 

فقط به آن پرداخته می شود.
1ـ6.امامت6

در اصول اعتقادي و جهان بيني اسماعيليه، موضوع امامت نقشی قابل توجه و کارکردي 
1. بغــدادي، الفرق بين الفرق، 282، الکوثــری، مقدمات الکوثری، )مقدمه قواعد عقائد آل محمــد »الباطنيه«( / 208. نگاه 
متفاوتی با اين تفکر رايج دربارة آنان را ببينيد در سيد حسين نصر و... تاريخ فلسفه اسلامی 1 / 248 ـ 249؛ عبدالله ناصری 

طاهری، فاطميان در مصر /30-24
2. شمس الدين قزوينی، قاضی شهر قزوين که مذهب تسنن داشتند و با اسماعيليه الموت هميشه در نزاع و جدال بودند به نزد 
منگوخان مغول رفت و حال شر ملاحده و فساد ايشان در بلاد اسلام باز گفت و آنان را بر خلاف دين مسلمانی معرفی کرد. 

عباس اقبال آشتيانی، تاريخ مغول / 172 ـ 173. به نقل از طبقات ناصری / 411 ـ 414.
3. شــهيد مرتضي مطهري، مجموعه آثار 3 / 66. مذهب باطنی را مذهب کلامی شــمردن از نظر ما مشکل است زيرا يکی از 
مشــخصات کلام اين است که در استدلالات خود از حسن و قبح عقلی استفاده می کنند ولی باطنيه اين چنين نيستند. بايد به 

کتب آنها از قبيل کتب ناصر خسرو و حميدالدين کرمانی و... مراجعه شود. همو، يادداشت ها 12 / 114 ـ 115.
4. علامه طباطبايي، شيعه در اسلام / 69، البته همة اسماعيليان بويژه اسماعيليه مستعليه »بهره« چنين عقيده ای ندارند.

5. ر.ک: جعفر السبحانی، المذاهب الاسلامية، ص 264 ـ 265.
6. رک: ابويعقوب السجســتانی، الافتخار / 65 ـ 73. الباب الســابع والثامن فی معرفة الوصاية والامامة، علی بن الوليد، تاج 
العقائد )الاعتقاد 30 تا 47( / 60 ـ 92. احمد بن ابراهيم نيشابوری، اثبات الامامه / 27 ـ 92. حميد الدينالکرمانی المصابيح 
فی اثبات الامامه، المقالة الثانيه/63-14 محمد نصيري )رضي(، امامت از ديدگاه اسماعيليان، در مجموعه مقالات اسماعيليه، 
مرکز نشر اديان ص 111 ـ 187 عين الله خادمي و صديقه بختياري، جايگاه و ضرورت امامت از منظر اسماعيليه، در حکمت 

شيعي، باطنيه و اسماعيليه، به اهتمام دکتر قاسم پورحسن / 299 ـ 324.



 214/ تاریخ و اندیشه های کلامی مذاهب اسلامی

کليدي دارد. به گونه اي که همه تعاليم و آموزه ها و ابعاد فعاليت آنان را در پيوندي محکم 
جهت دهي، منظم، کاربردي و معنادار کرده اســت.1 عليرغم جايگاه رفيع رســالت،2 نقش 
امام بســيار عميق تر و جدي تر اســت، به طوري که در هريک از دوره هاي تاريخ مقدس 
زندگي بشــر و ظهور هريک از نطقاء )پيامبــران اولوالعزم( هفت امام آن دوره اند که پرده 
از حقايق دروني و مهر ســرّ از محتواي باطني و دل انگيز مستور در قرآن، شريعت و کلام 

ناطق برمي دارند.3
امامت به عنوان جزئي از سلســله نبوت از ابتداي تاريخ بشــر تــا انتهاي آن )قيامت( 
نقش آفرين و اثرگذار اســت.4 اين موضــوع، در عين اهميتش در تفکر اســماعيلي، از 
پيچيده ترين مباحث و مسائل اين فرقه نيز به شمار مي آيد و حتي انشعابات مختلف آن ها 
موجب شده است تا درباره امامت نيز ديدگاهی يکسان نداشته باشند و گاه مقام او را فراتر 
از مقام همه پيامبران اولوالعزم بدانند و نقش و کارکرد او را در تشريع و تکوين بالا برند.5

1-1-6ضرورتوجودامام: امامت اصل ضروري و غيرقابل اجتناب در کلام شــيعي 
اســت که اسماعيليه نيز در حدی فراتر به اثبات ضرورت آن پرداخته اند و با دليل نقل6 و 

عقل7 به اين مهم توجه کرده اند.8
به نظر آنان، بدون وجود امام، انسان هرگز نمي تواند راه کمال را بپيمايد و اين امام است 

که به عنوان واسطه فيض و امتداد نبوت، انسان را به غايت نهايي خود نزديک مي سازد.
1. احمد بن ابراهيم نيشابوری، اثبات الامامة / 27، ناصر خسرو، وجه دين / 9، 10.

2. علی بن الوليد، تاج العقائد، الاعتقاد 28. فی النبی اعلی درجات البشــر / 57 و 58 ر.ک: اربعة کتب اسماعيليه / 36 )رتبة 
الرسالة اعلی من رتبه الامامة(. برای آگاهی از رابطه رسالت و امامت، ر.ک: احمد بن ابراهيم نيشابوری، همان / 27.

3. ابويعقوب السجســتانی، همان / 71 »... ظهر ان دعوة الرســول کانت الی التنزيل والشــريعة ودعــوة الوصی الی التأويل 
والحقيقة...« . ر.ک: النيشابوری، همان / 28؛ هانری کوربن، همان / 125 ـ 126.

4. ر.ک: هانری کوربن، همان / 126.
5. النيشــابوری، همان 28. »ان الرســول يبلغ الی درجة الامامة اولًا ثم اذا وجب الوقت وضع الشريعة ويکون سابع ائمة ذلک 

الدور عندئذ يقوم بوضع الشريعة... ولا يصل الی حقيقة الشريعة وتأويلها ومعانيها الا من جهته...«
6. النيشــابوری، همان / 71. با استناد به سوره بقره آيه 30: »انی جاعل فی الارض خليفة...« همان 58، سوره آیه 
149: »قل لله الحجة البالغه.« ر.ک: ابويعقوب السجستانی، همان / 70. علی بن محمد الوليد، تاج العقائد / 70 )الاعتقاد 

)38
7. النيشابوری، همان / 53 ـ 54.

8. برای آگاهی از ادله اثبات ضرورت وجود امام به عبارت های مختلف و بيان های متفاوت ر.ک: همان / 28 ـ 71؛ ابويعقوب 
السجستانی، الافتخار / 71، علی بن محمد الوليد، همان / 70 )الاعتقاد 38(.
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دلايل ضرورت و وجوب آن را مي توان به طور خلاصه اين گونه آورد:
اولًا:نصب رئيس عالم، مانع از فساد و هرج ومرج می شود؛ زيرا در امت اختلافاتي است 

که فقط امامت امام به اين اختلافات و فساد ناشي از آن پايان مي دهد.1
ثانياً:اگر خداوند، در امر امامت اهمال مي کرد و در هر زماني، براي مردم رئيســي قرار 
نمي داد، بقايی براي ملت و ثباتي براي دين نمي ماند. باقي ماندن دين و ملت به برکت نصب 
امام اســت و خداوند، رسول و پيامبر6  را با تنزيل و وحي به سوي مردم فرستاد تا مردم 
را به صفاي نفس و لطافت ذهن و باطن جمع کند. چگونه می شود با وجود جمع، کسي را 

براي حفظ کردنش برنگزيند؟2
ثالثاً:نصب امام، براي هدايت خلق و حفظ دين واجب اســت و اين موجب مي شــود 
خداوند، کسي را که داراي مکارم اخلاقي است براي هدايت خلق و حفظ آن برگزيند، به 
تعبير ديگر، هميشه بايد در ميان خلق، انسانی کامل باشد تا ناقصان را به کمال رساند، به 

همين جهت، انسان ها نيازمند کاملي هستند که خود محتاج تعليم نباشد.3
رابعاً:عدم کفايت عقل و خرد براي دستيابي به خداشناسي ضرورت وجود معلم صادق 
يعنــي امام را ثابت مي کند؛ چرا که تنها با وجود معلم صادق، ضرورت و نيازي که عقل و 

خرد آن را تأييد کرده است، برآورده مي شود.4
خامســاً:از آنجايی که تأويل قرآن و حديث جز از طريق امام امکان پذير نيست، وجود 

او برای تأويل آن ضروری است.5
2-1-6ويژگيهاوصفات: امام، با توجه به جايگاهش بايد ويژگي ها و صفاتی خاص 
داشته باشد که مهم ترين آن ها »نصب و نص الهي« و برخورداري از »عصمت مطلق« است.

1. النيشابوری، همان / 28.
2. ر.ک: همان / 43 ـ 44. »... وصار من واجب الامام سلام الله عليه بحکم الملک والسياسة والطبيعة والشرع المحافظة عليه 
والعمل لما فيه صلاحه وسعادته، کما انّ علی البشر اذا ملکوا البهائم المحافظة علی علفها ورعايتها وتقديم کل ماهو نافع عليها.« 

ر.ک: ابويعقوب السجستانی / 71.
3. همان / 41. »ولولا وجود الائمه لما کان فی خلقة البشر حکمة ولما ظهرت الفضائل فالله اوجد البشر لقبول الفضائل والعلم 
والتمسک بامور الدين لذا وجب تعلم العلم واخذ الدين عن الائمه ففيهم يقوم الدين وتتم اموره«، ر.ک: همان / 57 ـ 58. علی 

بن محمّد الوليد، همان 66 ـ 67.
4. همان / 34، 35؛ علی بن محمد الوليد، همان / 82 ـ 84 )الاعتقاد 44(.

5. ابويعقوب السجستانی، همان / 71، »دعوة الرسول کانت الی التنزيل والشريعة ودعوة الوصی الی التأويل والحقيقة.«
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1ـ2ـ1ـ1.6.وجوب نص و نصب الهي:از نظر اسماعيليه، انتخاب و تشخيص امام 
از مردم ساخته نيست و تنها خداوند است که امام را تعيين و به وسيله پيامبر او را به مردم 
معرفي مي کند. براي اثبات اين امر دلايلی اقامه شده که مهم ترين آن به شرح زير است.1

اولًا، اين خداوند اســت که همه ويژگی های امام، مانند علم، عصمت، استعداد و توانايي 
را به او بخشــيده است. او دارندگان کمالات را مي شناسد و مي تواند آن ها را معرفي کند. 
از آنجا که امّت با ادراکات ظاهري و محدود، قادر به شناخت و تشخيص نيروي ملکوتي 
عصمت و مقام شــامخ علم ماوراي طبيعي نيستند، نمی توانند در انتخاب امام نقش داشته 

باشند.
ثانياً، امــام در ميان امّت به عنوان خليفه خداوند و رســول عهده دار اجراي 
حدود و فرامين الهي اســت، تشــخيص و معرفي او به عنوان شخص عهده دار همه امور 
شــريعت فقط به وسيله خداوند امکان پذير است. چنان که تشخيص و معرفی پيامبر نيز به 

امر و عهده خدا است.2
ثالثاً، پيوســته امّت ها ندانسته يا ناخواسته تســليم صلاح ظاهري افراد شده، از اظهار 
تقدس و پاک دامنی آنان فريب خورده، کســي را انتخاب کرده اند که در واقع و باطن پليد 
بوده و براي نيل به مقاصد شوم خود به لباس پاک دامنان درآمده است. از اين رو، نمي توان 

توافق آراي عمومي امّت را معيار قرار داد.
رابعاً، با آن که فرشــتگان، معصوم از خطا و مقــرب درگاه الهي اند، مجاز به اظهارنظر 
درباره جانشــين خداوند بر روي زمين نشــدند. هنگام خطاب خداوند: »انيجاعلفي
الارضخلیفة« به لحاظ مقام قربی که داشــتند پرســيدند: »أتجعلفیهامنيفسدفیهاو
يســفکالدماء«؛ و خداي متعال با جمله  »انياعلممالاتعلمون«3 به آنان اعلام کرد که 

اختيار خليفه و متصدی امر خلافت در انحصار اوست.4

1. رک: حميد الدين کرمانی، المصابيح في اثبات الامامة / 76 ـ 79؛ علی بن محمد الوليد، تاج العقايد و معدن الفرائد / 76 ـ 
78؛ الاعتقاد 41 فی ابطال اختيار الامة للامام، ناصر خسرو، وجه دين / 10 ـ 14.

2. ناصر خسرو، همان / 19 برای دلايل ديگر نفی اختيار مردم در انتخاب امام ر.ک: همان / 19 ـ 25.
3. بقره، آية 30.

4. ر.ک: النيشابوری، اثبات الامامة / 72.
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خامساً، بر اســاس فرموده خداوند متعال: »وربکّيخلقمايشاءويختار.«1 انتخاب، 
اختيار و گزينش به عهده خداوند است، بی شک گزينش کسي که انتخابش نيازمند آگاهي 

از پاکي و طهارت اسرار و باطن اوست، بايد از جانب خداوند باشد.2
سادســاً، داعي بزرگ اســماعيلي، علي بن محمّد الوليــد )612 ق(، بعد از بيان دلايل 
انقطاع رسالت و وحي3، با ارائه دوازده دليل براي تصريح حضرت رسول به موضوع 
جانشــيني4 و وصايت، مي نويســد: خداوند متعال در قرآن به انجام وصيت امر نموده5 و 
رســول خدا نيز ما را بدين کار دستور داده و به انجام آن تشويق و از ترک آن نهي 
کرده است. »لا يحل لامرء مسلم انَ يبيت ليلتين الّا و وصيته مکتوبة عند رأسه.« همه انبياء 
گذشته از ميان فرزندان و نزديکان خود وصی و جانشين برگزيده اند. رحلت پيامبر اکرم 
به مسائل جزئی شريعت توجه داشت و آن ها را برای امتش بيان می کرد و هرگاه از مدينه 
خارج می شد، کسی را به جای خود تعيين می کرد، چنان که در غزوه تبوک علی را به جای 
خويش برگزيد و ســخن مشهور و معروف »انت منیّ بمنزلة هرون من موسی« را در شأن 
او فرمود. حال که پيامبر ما را به انجام وصيت دستور داده و بدان تأکيد کرده است و چنين 
کاري در ميان همه شــرايع و اقوام و ملل رواج داشــته و عقل و انديشه نيز بر نيکويي آن 
گواهي داده است؛ و اين که رســول به خوبي مي داند که امّت در روزگار نبود او به 
وصيت نيازمندترند تا در زمان حضور او، چگونه مي شــود که در سفر بدون برگشت خود 

به آخرت، درباره جانشينش وصيت نکرده باشد.6
ســابعاً: همان طور که خداوند متعال براي تأســيس و تشريع احکامش، پيامبري دلسوز 

1. قصص، آيه 68.
2. حميدالدين کرمانی، المصابيح في اثبات الامامة / 80 ـ 82.

3. علی بن محمد الوليد، تاج العقائد، الاعتقاد 35 / 68.
4. همان، الاعتقاد 30 / 60.

5. بقــره / 180، »کُتِبَ عَلَيْکُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَکُمُ المَْوْتُ إِن تَرَکَ خَيْراً الوَْصِيَّةُ للِْوَالدَِیْنِ وَالْقْرَبيِنَ باِلمَْعْرُوفِ 
حَقّاً عَلَی المُْتَّقِينَ.«

6. محمد بن الوليد، همان / 63. »فکيف یجوز لمعلم الامة و مرشــدها و الآمر بها ان یترکها و هو الشارع لها، 
الموکل لمراســمها،... و لقد وجدنا الرسول لا یرسل سریة و لا یبعث بعثاً الّا و قد وصاهم: بإن مات 

اميرکم او قتل فالامر بعده لفلان و بعده لفلان...«
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برانگيخت، به يقين براي باقي ماندن آن نيز امّت را در ســرگرداني رها نکرده است. از اين 
نظر، موضوع امامت و نبوت هم رتبه اند و کوچک ترين اهمال در شناساندن آن، چه بسا دين 

را به نابودي کشانده و ريشه ساير اصول را نيز از بنيان برکند.1
2.برخورداريازعصمت:اعتقاد به ضرورت عصمت امام مورد اتفاق اسماعيليه است، 
نزاريه که قائل به وجود امام حاضرند و سلســله امامان و ائمه فعلی خود را برخوردار از 

عصمت می دانند2 دلايلی در اثبات عصمت امام طرح می کنند که به شرح زير است.3
اولًا، چون امام در امور دين و حفظ نظام، جانشــين پيامبر6 است، اگر احتمال خطا در 
او روا باشد، ممکن است امّت را به غير راهي که پيامبر رفته است، بخواند و چنين چيزي 

نمونه بارز ستم است.
ثانياً، از آنجا که سرشــت آدمــي به مال و ثروت و امکانــات اجتماعي و رفاهي و... 
علاقه مند است، اگر امام معصوم نباشد، احتمال دارد صدقات، زکات و ساير اموال عمومي 
مسلمانان را به نفع خود و براي مصارف شخصي اش مصرف کند، آن گاه اعتماد مردم از او 

سلب شده و اغراض خدا و رسول حاصل نخواهد شد.
ثالثاً، امام همچون پيامبر هدايت گر کشــتي امّت به سر منزل نجات و فلاح است، اگر در 
امر ارشــاد مصون از خطا نباشد، شايد مردم را به بيراهه و ضلالت رهنمون شود و چنين 

کاري با خاستگاه نظام آفرينش سازگاري ندارد.
رابعاً، از آن جا که اقامه شرع و شرعيات، برپايي نماز و ساير عبادات به عهده امام است، 
چنانچه در امام احتمال گناه رود، مردم در عبادات و دينشــان به ترديد دچار خواهند شد 

که نتيجه اش سرنگوني در جهنم است.

1. همان، الاعتقاد 30 فی الوصية بعد الرسول الی الوصی، ص 61 ـ 64.
ر.ک: همان / 65 ـ 67؛ الاعتقاد 32 و 33.

2. ر.ک: مصطفــی غالب، همــان / 226 ـ 227، »فالامام ينحدر مع العترة الطاهره و يتمتع بالعصمة لا يمکن ان يصدر عنه الا 
الخير العميم لصالح البشرية جمعاء لانه وجد فی الکون لانقاذ الا نفس و انارة ظلمات القلوب و بعث الحياة فی النفوس المجدبة 
الضعيفة و تخليصها من الادران فی عالم الکون والفســاد؛« ر.ک: همــان / 237 »ان الامام يتمتع بالعصمة ولايمکن ان يخطئ 
أبداً.« او دربارة آغاخان دوم )ســلطان علی شاه 1246 ـ 1302 ق( و پيشرفت اسماعيليه در دوره امامت او می نويسد: »کل 
هذا بفضل اخلاصهم وتفانيهم وطاعتهم العمياء لامامهم المعصوم الذی يسهر دائماً علی مصالحهم ويؤمن لهم السعادة والرخاء«، 

همان / 327.
3. ر.ک: همان / 65 ـ 67؛ )الاعتقاد 32 و 33(.
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خامســاً، خداوند بر اســاس آيه  »يا ايها الذين آمنوا، اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولوا 
الامر منکم«1 اطاعت از اولوالأمر را هم رديف اطاعت از خدا و پيامبر قرار داده و اين در 
حالي اســت که خدا و رسول مصون از هرگونه خطا و معصيت اند. پس بايد امام نيز 

مثل پيامبر، نفسی شريف و ايمن از خطا و گناه داشته باشد.
سادساً، اگر امام معصوم نباشد، در اجراي حدود به اشکال دچار خواهد شد؛ زيرا ممکن 
اســت خود سزاوار حدّ  شود و کســی که خود حدّي به ذمه داشته باشد، نمی تواند حدود 

الهي را اجرا کند.
ســابعاً، امام جانشين پيامبر خدا نسبت به همه امانات الهي است و وظيفه دارد که امانت 
الهي را به طور کامل به بندگان برســاند. اگر معصوم نباشــد، امين بودن او مورد ترديد و 
تزلزل قرار گرفته و چه بســا به خيانت متهّم شده و غرض الهي حاصل نشود.2 به تعبيري، 
چون شــأن امام نگهداري دين است، اگر معصوم نباشد، شايد خود اولين فرد در انحراف، 

تحريف و بطلان دين باشد.
3-1-6وظايــفوکارکردهــا: از آنجا که امام مرکز آســمان ها، قطب زمين و محور 
آفرينش اســت و نظام هســتي به وجود او برپا می شود و می ماند، خالي بودن زمين از او 

مساوي با فرو رفتن اهل آن است.
اين امام وظايف و کارکردهايی انحصاري دارد که مهم ترين آن ها عبارت اند از:

الف(تعلیموهدايت:امام به عنوان کانون دايره فرايض و شريعت و قائم مقام ناطق الهي 
)پيامبر اولوالعزم( مسئوليت دعوت ناطق را که شامل مقطعي محدود بود در سراسر زمين و 
براي هميشــه  اياّم به عهده مي گيرد، او که فوق احکام شريعت قرار مي گيرد قوام و صيانت 
شريعت و احکام آن به او وابسته شده و معرفت صحيح فقط از راه او صورت مي پذيرد.3

ب(تأويلظواهر:از آنجائی که دعوت پيامبر به تنزيل و شــريعت است دعوت وصي 

1. سورة نساء، آيه 58.
2. حميد الدين کرمانی، المصابيح في اثبات الامامة / 74 ـ 76. براي اطلاع بيشــتر از ســاير صفات و ويژگي هاي امام، رک: 
زهر المعاني / 157 ـ 280؛ ادريس عمادالدين، عيون الاخبار و فنون الآثار / 80 ـ 200؛ اليمن، جعفر بن منصور، ســرائر و 

اسرار النطقاء / 241 به بعد.
3. رک: عين الله خادمي، جايگاه و ضرورت امامت از منظر اسماعيليه در حکمت شيعي، باطنيه و اسماعيليه به کوشش قاسم 

پورحسن / 316 ـ 318
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به تأويل و حقيقت است1 پس تفسير و تأويل شريعت بر عهده ولی )امام( خواهد بود.2
ج(تشکیلنظامسیاسيواجتماعي:از جمله ابعاد وجودي امام تشکيل سازمان سياسي 
و اجتماعي و مديريت آن در تعليم و اجراي حدود و اقامه احکام آن است. امام همواره با 
طبقات مختلف اجتماع در ارتباط اســت و دستورات او از طريق سلسله مراتب داعيان به 

تمامي پيروان، حتي در دورترين نقاط مي رسد.3
2 ـ 6. فقه و فروع عملی4

اسماعيليه از آغاز مذهب فقهی مستقلی نداشتند. در هر سرزمينی احکام اسلامی آنجا را 
رعايت می کردند. فاطميان به موضوعات شــرعی و جدايی ناپذيری ظاهر و باطن شريعت 
بيشتر تأکيد کردند. چهارمين خليفه فاطمی المعز بالله، قاضی ابوحنيفه نعمان )متوفای 363 
ق( را مأمور تدوين جامع فقه اسماعيلی کرد. او سعی خود را در تدوين مجموعه ای منظم 
حاوی احاديث فقهی به کار گرفت. از آنجايی که اســماعيليان خود تا آن زمان مجموعه 
حديثی نداشتند از آثار محدثان شــيعی امامی چون کلينی و ديگران استفاده می بردند، به 

همين جهت فقه اسماعيلی در خطوط کلی با فقه امامی توافق دارد.
ابوحنيفــه مجموعه تدوين يافته را با عنوان »دعائم الاســلام«5 در دو بخش عبادات و 
معامــلات با احاديثی از پيامبر اکرم و امام علی و پنج امــام بعدی البته با اکثريت از امام 
باقر و امام صادق ســامان داد. جالب آنکه او از هيچ يک از امامان اســماعيلی بعد از 
حديثی نقل نمی کند البته او بر اســاس اسناد زيدی از علويانی که در شمار  امام صادق
امامان اسماعيلی و امامی نيستند فتاوا و آرايی نقل کرده و از طرف ديگر ميان اصول عقايد 
اسماعيلی و معتقدات مذهب فقهی مالکی رايج در شمال آفريقا ارتباط و آشتی برقرار کرده 

1. ابويعقوب السجستانی، الافتخار / 71. ر.ک: ناصرخسرو، خوان الاخوان / 86. فرهاد دفتری، دايرة المعارف بزرگ اسلامی 
.687 / 8

2. م.م شريف، تاريخ فلسفه در اسلام 2 / 214.
3. رک: محمد نصيري، امامت از ديدگاه اسماعيليه در »اسماعيليه« مجموعه مقالات. / 131 ـ 140. م. م. شريف، همان.

4. برگرفته از فرهاد دفتری، )مصاحبه( گفتمان اديان، صص 649 ـ 652.
5. دعائم الاسلام و ذکر الحلال و الحرام، والقضايا والاحکام، عن اهل بيت رسول الله عليه وعليهم افضل السلام لسيدنا القاضی 
الاجل ابی حنيفة النعمان بن محمد بن منصور بن احمد بن حيّون التميمی المغربی، تحقيق آصف بن علی اصغر فيضی، القاهره، 

دارالمعارف، الثالثه، بی تا.
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است.1 در هر صورت المعز بالله کتاب را خواند و به دستور و تأييد او به عنوان قانون نامه 
فقهی اسماعيلی رسميت يافت.

بعد از انشــعاب اسماعيليه به مستعلويه و نزاريه و تقسيم مستعلويه به دو شاخه حافظيه 
و طيبيه شاخة حافظيه وفاداری خود را به فقه اسماعيلی در کتاب »دعائم الاسلام« حفظ 
کردند، طيبی ها نيز تا امروز آن را به عنوان مرجع اصلی و عمده در امور فقهی و شــرعی 
پذيرفته اند.2 اما تغيير زبان رسمی از عربی به فارسی و از آن مهم تر اعتقاد به نقش مستقل 
امام حاضر در تشريع و تعليم مسائل فقهی و کلامی، ضرورت بيان و تفسير رسوم و اعمال 
دينی شــريعت بر اساس بافت و شــرايط اجتماعی و نيازهای روزگار موجب شد تا امام 
نزاری همواره شــريعت را بر وجهی که مناسب روزگارش هست تعبير و تفسير کند. مثلًا 
حســن علی ذکره السلام بدون نسخ شريعت اعلام قيامت کرده و تکليف را از مردم ساقط 
کرد.3 ســپس جلال الدين ششــمين خداوند الموت )607 ـ 618 ق( دستور داد پيروانش 
مســائل شرعی را طبق مذهب اهل سنت )شــافعی( انجام دهند،4 لذا به او لقب نومسلمان 

داده شد.
اين امر در دوره آغاخانيه نيز ادامه دارد و امام وقت امور شرعی را به صورت قانون نامه 
و منشــور به طور منظم برای پيروانــش در کل جهان اعلام و وظايف آن ها را توســط 
هيأت های خاص تعيين می کند.5 چنانکه آغاخان ســوم که حجاب را عامل عقب ماندگی 

زن و جامعه می دانست دستور به رفع حجاب و پوشش اسلامی بانوان اسماعيلی داد.6
7.اسماعیلوادعایامامت!

ود و امامت نيز حق بزرگ ترين  آنان به اين دليل که اسماعيل فرزند بزرگ امام صادق

1. ر.ک: ويلفرد مادلونگ، مکتب ها و فرقه های اسلامی در سده های ميانه، ترجمه جواد قاسمی، مقاله 14، منابع فقه اسماعيليه 
/ 321 ـ 329.

2. جهت آشنايی با اعمال و شعائر مذهبی آن ها ر.ک: محمد سعيد بهمن پور، همان/ 320 ـ 323.
3. همان / 161 ـ 162.

4. رشيد الدين فضل همدانی )718 ق(، جامع التواريخ )تاريخ اسماعيليان( / 171 ـ 172، هاجسن، فرقة اسماعيليه / 282.
5. محمد سعيد بهمن پور، همان / 340 ـ 342.

6. مصطفی غالب، تاريخ الدعوة الاسماعيلية / 351. »ان الحجاب يتعارض والعقائد الاسماعيليه وانی أهيب بکل اسماعيلية ان 
تنزع نقاب ها و تنزل الی معترک الحياة لتســاهم مساهمة فعالة فی بناء الهيکل الاجتماعی والدينی ... وآمل فی زيارتی القادمه 

ان لا اری اثراً للحجاب بين النساء الاسماعيليات.«
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قبلًا او را به جانشيني خود برگزيده بود. بر  فرزند امام قبلی اســت، بعلاوه امام صادق
ادعای خود اســتدلال می کردند.1 البته بنا به فرموده امام صادق ممکن است در امامت 
اســماعيل بداء حاصل شده2 و امامت از او منفک شــده و به فرزندش محمد انتقال يافته 

باشد.
نقدوبررســی: اين استدلال در صورت زنده بودن فرزند بزرگ امام پس از در گذشت 
ايشــان و برخورداری از شرايط امامت درست اســت، در حالی که اسماعيل اولًا: قبل از 
پدر از دنيا رفت و جنازه ي او در حضور همگان تشييع و تدفين شد و حتي امام صادق 
دســتور داد چند نوبت تابوت را روي زمين نهادند و کفــن از روي چهره اش برگرفته به 

صورت او مي نگريست تا کسي در مرگ او دچار شک و ترديد نشود.3
ثانياً: درباره جانشينی او از طرف امام صادق نيز روايتي نقل نشده است.4

بدا در امامت اسماعيل نيز از جهاتی مخدوش است.
اولًا: به تصريح عالمان امامی چنين روايتی اصلًا وارد نشده و در هيچ منبع معتبری نقل 

نشده بلکه از مجعولات اسماعيليه است.5
ثانياً: بداء در روايت حضرت مربوط به منصب امامت نيســت، زيرا به استناد روايت و 
اجمــاع اماميه بداء در نبوت و امامت راه نــدارد.6 ثالثاً: در صريح بيانات امام صادق 

1. الشــيخ المفيد، الفصول المختارة من العيون و المحاسن، سلسله مؤلفات الشيخ، 2 / 306. ادريس عمادالدين القرشی، عيون 
الاخبــار و فنون الآثار 4 / 332، مصطفي غالب، همان / 127، 128 »... انّ نزع الامامة من المنصوص عليه امراً مســتحيلًا 
لايکون قطعاً مهما کانت الاســباب...« ر.ک: عارف تامر، همان / 117»هوالابن الاکبر للامام جعفر بن محمد الصادق واحبهم 

اليه وهو صاحب النص الشرعی بالامامة ...«
2. ر.ک: شيخ صدوق، کمال الدين، 69 ـ 70. شيخ مفيد، الارشاد، 210.

3. ر.ک: شــيخ مفيد، الارشــاد فی معرفة حجج الله علی العباد، سلسلة مولفات المفيد، 11 / 209 ـ 210، ادريس عمادالدين، 
همان / 334.

4. شــيخ مفيد، الفصول المختارة، سلســله مولفات الشــيخ 2 / 308، 309 »... انه ليس احد من اصحابنا يعترف بأنّ اباعبدالله  

  نصّ علي ابنه اســماعيل ولا روي راو في شــاذٍ من الأخبار ولافي معروف منها... ليس معهم في ذلک اثر ولاخبر يعرفه 
احد من نقلة الشيعة.«

5. شيخ صدوق، کمال الدين، شيخ مفيد، الفصول المختاره، همان / 309.

6. شيخ مفيد، همان 309، »واما الامامة فانه لايوصف الله فيه بالبداء وعلي ذلک اجماع فقهاء الامامية ومعهم فيه اثر عنهم
انهم قالوا: مهما بدالله في شيئ فلايبدوله في نقل نبي عن نبوته والامام عن امامته ولامؤمن قد اخذ عهده بالايمان عن ايمانه.«
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آمده اســت که بداء پيش آمده مربوط به مرگ اســماعيل است نه امامت او چنان که امام 
صادق فرموده اســت: »خدا در دو نوبت )که اسماعيل بيمار شد( مرگ را بر او نوشت 
)اجل غير محتوم( و من از خدا درخواســت کردم تا وي را از مرگ نجات دهد، خداوند 
دعاي مرا پذيرفت و او را سلامتي بخشيد«.1 به استناد حديث ديگری از امام خداوند 
با مرگ او قبل از شــهادت امام صادق )148 ق( نشان داد که امامت بعد از امام صادق از 

آن اسماعيل نيست.2
رابعاً: در برخی روايات اســماعيل ذم شده است3 به فرموده امام صادق او گناهکار 

است و به من و هيچ يک از پدرانم شباهتی ندارد.4
البته اهل تحقيق اين روايات را در برخي موارد غير مرتبط به او و در برخي هم ضعيف 
الســند دانسته اند، روايت عدم شــباهت او به امام صادق و پدران بزرگوارش در صورت 
صحت ســند درباره عدم استحقاق و لياقت او در برخورداری از مقام امامت است که بايد 
معصوم باشــد. اسماعيل عليرغم تقوا و ديانت و برخورداری از امتيازات، معصوم و عاری 
از گناه نبوده و مانند امام صادق و پدرانش از ملکه عصمت برخوردار نشــده بود، و 
اين منافاتی با عظمت و جلالت قدر و مقام اسماعيل و ايمان و عدالت و تقواي او ندارد.5

بعلاوه رواياتی هم در مدح او وارد شــده است چنانکه امام صادق بعد از رحلت و قبل 
از دفن او را می بوسيد و می بوييد.6

1. همان، ص 309؛ بياضي، الصراط المستقيم 2 / 273.
2. امــام صادق فرمودند: »ما ظهر لله امر کما ظهر له فی اســماعيل ابنــی اذا اخترمه فی حياتی ليعلم بذلک انه ليس بامام 

بعدی.ـ« شيخ صدوق، همان / 69.
3. ر.ک: الخويي، معجم رجال الحديث 4 / 40 ـ 41.

4. همان، ص 70. »انه عاص، لايشبهنی ولايشبه احداً من آبائی.« مجلسی، بحارالانوار 48 / 29 ح 45 »يا فيض ان اسماعيل 
ليس کأنا من ابی«.

5. السيد ابوالقاسم الخويی، همان / 41 ـ 42 »و المتحصل: ان اسماعيل بن جعفر جليل وکان مورد عطف الامام علی ما 
نطقت به صحيحة ابی خديجة الجمال.«

6. همان / 43. شــيخ صدوق، کمال الدين و تمام النعمة / 71. شــيخ مفيد، الارشــاد فی معرفة حجج الله علی العباد،  سلسلة 
مؤلفات الشيخ 11 / 209.



1. نام ها و عناوین
شيعه اثناعشريه يا اماميه بزرگ ترين مذهب شيعي است که امروزه واژه شيعه به صورت 
مطلق تنها بر آن ها اطلاق می شــود.1 اعتقاد به دوازده امــام معصوم و منصوص از طرف 
پيامبر اکرم سبب ناميده شدن آنان به »اماميه« و موجب امتياز آنان از ديگر فرقه های 
شــيعه است.2 اينان به وجوب امامت و وجود آن در هر زماني اعتقاد دارند و نص جلّي و 
عصمت و کمال را براي هــر امامي لازم می دانند و امامت را )پس از اميرالمؤمنين و امام 
حسن و امام حسين منحصر در فرزندان امام حسين دانسته و آن را تا امام رضا 
)و بعد از آن حضرت( پيش می برند.3 انحصار امامت در ذریة امام حســين برای نقد 

1. »يختص اســم الشيعة اليوم علي اطلاقه بالامامية التّي تمثل اکبر طائفة المسلمين بعد طائفة اهل السنة«. ر.ک: محمدحسين 
کاشف الغطاء، اصل الشيعة و اصولها / 136. السيد محسن الامين، الشيعة فی مسارهم التاريخی، مقدمة اعيان الشيعة / 39.

2. کاشــف الغطاء، همان / 135، »انّ اهمّ ما امتازت به الشــيعة الامامية عن سائر فرق المسلمين هو القول بامامة الأئمة الاثني 
عشر و به سمّيت هذه الطائفة إمامية«.

3. الشيخ المفيد، اوائل المقالات فی المذاهب والمختارات، سلسلة مولفات المفيد 4 / 38. »ووصف الفريق من الشيعة بالإمامية 
فهــو علم علی من دان بوجوب الإمامة و وجودها فی کل زمان و اوجب النــص الجلی والعصمة والکمال لکل امام، ثم حصر 
« البته می توان اماميه را به معنای مطلق  الامامة فی ولد الحســين بن علی وساقها الی الرضا علی بن موســی الرضا
شيعه گرفت و کيسانيه، زيديه، اسماعيليه و... را انشعاب آن دانست. ر.ک: همان، الفصول المختاره، سلسلة مؤلفات المفيد 2 / 
296 ـ 327؛ اما به جهت تمييز و تفکيک آنان از انشــعابات نامبرده اماميه مخصوص اثناعشريه و جعفريه است. همان، اوائل 

فصل چهارم: 

مذهب اثناعشریه
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و رد شــيعه زيديه و اســتمرار آن تا امام رضا در رد و نقد فرقه های شيعه اسماعيليه، 
فطحيه، ناووســيه و واقفيه اســت. از آنجا که پس از امام رضا انشــعاب شاخص و 
ماندگاری پديد نيامد، اســتمرار امامت تا آن حضرت در حقيقت استمرار امامت در ديگر 

امامان دوازده گانه شيعه خواهد بود.1
نام ديگر اين گروه شــيعه »جعفري« است که کاربرد آن زمان امامت امام جعفر صادق

 )114 ـ 148 ق( ـ اواخر عصر بني اميه و اوايل دوران بنی عباس ـ با فراهم شــدن 
شرايط سياسي براي نشــر معارف و احکام اسلامي بر مبناي مذهب اهل بيت  پيش 
آمد. آن حضرت با تربيت شاگردان، مباحثه و مناظره های فقهی و کلامی با رقيبان و ايراد 
مطالب و سخنانی فراوان، بيش ترين سهم را در معارف، اعتقادات و فقه شيعه اماميه به خود 

اختصاص داد. بدين جهت اين مذهب به جعفري شهرت يافته است.2
اين نام در همان زمان بر پيروان حضرت اطلاق مي شــد، چنان که ابوصباح کناني به امام

 عرض مي کند: »انِا نعيَّر بالکوفة فيقال لنا »جعفريه...«3 ســيد حميري بعد از عدول از 
چنين گفت: »تجعفرتُ بسم الله والله اکبر وأيقنتُ  کيسانيه و اعتقاد به امامت امام صادق

أنّ الله يعفو ويغفر.«4
اصطلاح »خاصّه«، در مقابل »عامه«)اهل ســنت( نام ديگري است که بين عالمان شيعه 
اماميه رواج دارد. آنان به جهت شايســتگی بيشتر در عمل به سنت پيامبر نسبت به 
ديگر فرق اســلامی، خود را فرقه ای خاص به حســاب آورده و عنوان »خاصّة« را برای 

خود به کار برده اند.5

2. انشعاب:
تشــيع امامی با محوريت انديشه امامت دوازده امام و غيبت دوازدهمين آن ها و حفظ و 

المقالات / 39.
1. سيد محمدحسين طباطبايی، شيعه در اسلام / 61. ر.ک: الشيخ المفيد، الفصول المختارة 2 / 321.

2. السيد محسن الامين، الشيعة فی مسارهم التاريخی / 46.
3. شيخ طوسي، اختيار معرفة الرجال / 219 شماره 121 ر.ک: همان / 239 شماره 123.

4. همان / 243.
5. السيد محسن الامين، همان، ص 47.
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پايبندی به اين عقيده، انشعابی مستمر، ماندگار و اثرگذار نيافته است؛ و برخی از گروه ها 
مانند »علويون«1 و »شــيخيه«2 ـ که اختلافشان با ديگران در توجيه برخی مسائل نظری 

است ـ را نمی توان و نبايد انشعاب دانست.3
در اين راســتا، لازم به توضيح اســت که »مدعيان مهدويت« به ويژه »بابيت« پيروان 
ســيد علی محمد شيرازی )1235 ـ 1266 ق(4 به جهت انکار ضروری مذهب )مهدويت 
شــخصی در پی شرايط و ويژگی خاص( از تشيع خارج اند، علاوه بر آنکه به جهت اعتقاد 
باطل آنان در نبوت »علی محمد باب« منکر ضروری اســلام )خاتميت رســالت و نبوت 

پيامبر اسلام( شده و اصلًا از دين اسلام خارج اند.5
»غاليان« نيز جريان انحرافی مطرود و ملعونی هســتند که نه شيعه به شمار می روند، نه 
مسلمان، بلکه به کفری صريح دچار شده و همه عالمان به پيروی از ائمه اهل بيت به 

خروج آنان از شيعه و حتی اسلام نظر دارند.6
بنابرايــن هرگونه اختــلاف در روش و رويکرد مانند »اخباری گــری« و »اصولی« يا 

1. براساس منابع محققان علوی مذهب سوريه، علويون در شمار شيعيان امامی ـ اثناعشری هستند که در فقه، احکام و عقايد 
تابــع مذهب جعفری اند. هر چند تفاوت هايی در جزئيات احکام با همديگر دارند. ر.ک: اســدعلی عاصی، العلويون، تاريخاً 
ومذهباً / 382، »انّ المســلم العلوی هو امامی شــيعی جعفری لولا بعض الفروق الفرعيه التی...« . همچنين ر.ک: علی عزيز 
ابراهيم، العلويون علی دائرة الضوء / 81. علويان ترکيه نيز چنين هســتند رک: نوری دونمز. علويان ترکيه. قم. دانشگاه اديان 

مذاهب1389.اول
2. پيروان و مريدان شيخ احمد احسايی )1241 ق( که بعد از درگذشت او با سيد کاظم رشتی )1259 ق( مرتبط شده و سپس 
به چند گروه تقســيم شدند، مهمترين آنها »شــيخيه کرمانيه« پيروان حاج محمدکريم خان )1288 ق( و »احقاقی ها« پيروان 
ميرزا محمدباقر اســکويی )1301 ق( هستند؛ که هر دو گروه خود را شيعه اثناعشری می دانند. ر.ک: ابوالقاسم خان کرمانی، 
رسالة فلسفيه / 249. ... عقايد ما هميشه مطابق عقايد حقه اثنی عشری بوده و جدائی نداشته. جهت اطلاع بيشتر ر.ک: سيد 
محمدباقر نجفی، بهائيان، کتابخانه طهوری، 1375 ش صص 1 ـ 146 »فصل اول: شيخيه زمينة بابيه« علی اکبر باقری، نقد و 

بررسی آرای کلامی شيخية کرمان، قم، مؤسسه آموزشی ـ پژوهشی امام خمينی.
3. ر.ک: ســيد محمدحســين طباطبايی، شيعه در اسلام / 68. دو طايفه شيخيه و کريمخانيه که در دو قرن اخير در ميان شيعه 
دوازده امامی پيدا شــده اند نظر به اينکه اختلافشان با ديگران در توجيه پاره ای از مسائل نظری است نه در اثبات و نفی اصل 

مسائل، جدايی ايشان را انشعاب نشمرديم. ر.ک: نظر علی طالقانی، کاشف الاسرار 1 / 532.
4. ر.ک: دکتر محمدجواد مشکور، فرهنگ فرق اسلامی با مقدمه و توضيحات استاد کاظم مديرشانه چی / 87 ـ 94.

5. فصلنامه کتاب نقد شماره 52 ـ 53 »ويژه بهائيت«
6. الســيد کاظم اليزدی، العروة الوثقی / 54. فی النجاســات، الثامن: الکفر، مسأله )2( لا اشکال فی نجاسة الغلاة. ر.ک: جعفر 

السبحانی، بحوث فی الملل والنحل 5 / 10 ـ 26.
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»نص گرايی« و »عقل گرايی« يا در مســائل اعتقادی در جزئيــات مباحث امامت مانند 
»غلو« يا »تقصير« را بايد ذيل »جريان های درون مذهبی« طرح کرد.

3. جریان های درونی
با توجه به محوريت امامت در تفکر شــيعه امامی، جريان های درونی اين مذهب را بر 

اساس همين نکته محوری می توان در سه مورد بررسی کرد.
1ـ3:غلووغالیان: متأسفانه اين جريان انحرافی با اعتقاد به جايگاه الوهی و ربوبی برای 
ائمه از همان آغاز عصر امامت؛ يعنی دوران امامت علی بن ابی طالب شــروع شد و 
تا آخرين امام معصوم1 حتی و بعد از عصر غيبت، تاکنون هم با شدت و ضعف و فراز و فرود 
ادامه يافت،2 مواضع صريح و تند علمی و عملی امامان و سپس عالمان، فقهاء و متکلمان شيعی 
در برخورد با اين جريان در منابع روايی، تاريخی و آثار کلامی و فقهی و فتوايی آمده است.3

عليرغم آن همه تلاش مســتمر در مبارزه با آن، اين جريان انحرافی هميشه برای تشيع 
ناب و اصيل مشکل ساز بود.

3:مقصرانوالتقاطیها: اين گروه به مقام امامت امام معصوم معرفت و شناخت لازم  2ـ
و کافی نداشته و ، لذا عليرغم پذيرش و اعتقاد به جايگاه رفيع و فضائل و مقامات معنوی 
حضرات ائمه، برخورداری آنان از عصمت، علم غيب، ولايت تکوينی و حتی نص الهی و 

نصب پيامبراکرم را نمی پذيرند.
اين جريان نيز با شــدت و ضعف و فراز و فرود در جامعه شيعی امامی وجود داشته و 
دارد، چنان که امروزه به ويژه تحت تأثير وهابيت و به بهانه تحقق تقريب بين مســلمانان4، 

: اناّ اهل بيت صادقون، لا نخلو من کذّابِ يکذب  1. ر.ک: شــيخ طوسی، اختيار معرفة الرجال، ش 549 «»قال ابوعبدالله
علينا فيســقط صدقنا بکذبه علينا عند الناس ...« نام غاليان درباره پيامبر تا امام صادق را ببينيد در همان ص 255 ـ 256 و 

ش 544، ص 253 ـ 254.
2. ر.ک: شــيخ طوســی، الغيبة / 397 ـ 417 »ذکر المذمومين الذين ادعوا البابيه...« جلوه های از غلو را می توان در علويون 

ترکيه و سوريه و شيخيه کريمخانيه ديد.
3. ر.ک: رجال کشی، شماره های 400 ـ 408، 525 ـ 556، 708، 743، 989، 993 ـ 997.

4. مهدی مهريزی، جريان شناسی تقريب مذاهب اسلامی، هفت آسمان، ش 27 / 19.
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جلوه هايی از آن، بين برخی شيعيان يافت می شود.1
3:اعتدالومیانهروی: کسانی که ائمه را بشر می دانند و برای آنان مقام و منزلتی رفيع  3ـ
ـ البته بعد از پيامبر اکرم و پايين تر از آن حضرت ـ قائل اند و با دلايل عقلی و نقلی به برتری 
آنان بعد از پيامبر اکرم نســبت به تمامی صحابه، برخورداری از علم غيب افاضی -نه علم 
غيب ذاتی که فقط از آن خداســت )جن/26-27(-عصمت مطلق، ولايت تکوينی )تصرف 
محدود در نظام هستی با اذن و مشيتّ الهی( و نص و نصب آشکار و صريح برای آنان اعتقاد 

دارند که اکثر قاطع صحابه ائمه و عالمان و متکلمان شيعی بر اين عقيده بوده و هستند...
برخی از علمان اهل ســنت با تفکيک جريان غلو و اعتدال به تشيع اعتدالی نگاه مثبت و 

منصفانه ای دارند2

4. ادوار و مراحل
ادوار و مراحل تشيع امامی را می توان به جهاتی مختلف ارائه کرد. به اعتبار حيات ائمه، 

عالمان، حکومت های شيعی3، حکومت های مخالف،4 علوم دينی مانند کلام5، فقه6 و...
 اماميه در همه ادوار، عليرغم فراز و فرود، فشارها و تنگناها سير صعودی داشته است و 
با انتشــار در مناطق مختلف جهان اسلام از جمله عراق، لبنان )جبل عامل( سوريه )لاذقيه 

1. ر.ک: محمدصفر جبرئيلی، ســيری در تفکر کلامی معاصر / 371 ـ 420. بخش ســوم: فصل دوم: روشنفکران معارض با 
سنن و عقايد شيعی.

2. محمد ابوزهرة. تاریخ الجدل/ 114-115... و فی الحق ان ذلك النحو من الدعوة و الجدل لم یکن منهم جمیعاً بل کان فی الغلاة فقط. 
اماالمعتــدون فقد کانــت دعاویهم معتدلة و جدلهم یدل علی انصافهم فی الجمله یعتمدون قی اســتدلالهم علی احادیث یقربها لبعض 

لمحدثی  الجماعة الاسلامیه و علی تإویلات لاشطط فیها
3. برای آشنايی با حکومت های شيعی رک: سيد احمد خضری و همکاران، تاريخ تشيع 2/. علی اکبر عباسی و آرمان فروهی، 
تاريخ جامع دولت های شــيعه. مصطفی صادقی کاشانی، مقاله: دولت های شيعه، بررسی گرايشها. فصلنامة تاريخ اسلام، سال 

يازدهم، ش اول و دوم، بهار و تابستان 1389 ش 42-41
4. ر.ک: ســيد محمدحســين طباطبايی، شيعه در اسلام / 49 ـ 59، علی ربانی گلپايگانی، فرق و مذاهب کلامی / 57 ـ 70؛ 
هانری کربن، تاريخ فلسفه اسلامی / 50 ـ 55؛ سيد حسين نصر، آرمان ها و واقعيت ها / 211 ـ 213. سيد جعفر شهيدی، از 

ديروز تا امروز )مجموعه مقالات و سفرنامه( مقاله: مراحل تاريخی تطور فکری، علمی شيعه
5. محمد صفر جبرئيلی، سير تطور کلام شيعه 2 / 48 ـ 55.

6. رک: جعفر السبحانی،  ادوار الفقه الامامی. محمد ابراهيم جناتی، ادوار فقه و...
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و...( به ويژه ايران در مراحل متعدد1 با تدبير حکومت های شــيعی2 از جمله آل بويه )321 
ـ 447 ق( در شــهرهای مختلف ايران و عراق و حکومت صفويه در ايران بزرگ )905 ـ 
1135 ق( قرن دهم و تلاش ها و زحمات عالمان )متکلمان، فقهاء، فيلسوفان و...( به ويژه بعد 
از رسميت يافتن در ايران به عنوان کشوری مستقل با مذهب رسمی شيعی امامی ـ جعفری 
توانست در پی تعامل مذهب )نهاد علما( و سياست )دستگاه حکومت( در جاهای ديگر و از 
جمله شبه قاره هند به رسميت رسيده و با تشکيل حکومت های بومی و منطقه ای3 و تأسيس 

مدارس علمی و دينی به ويژه در لکهنو به سير فزاينده خود ادامه دهد.4
در دهه هــای اخير با اقدامات فکری و فرهنگی مراجع عظــام تقليد نجف، کربلا و قم 
به ويژه حضرات آقايان آيات عظام ســيد حســين بروجردی،5 سيد محسن حکيم، سيد 
ابوالقاسم خويی رضوان الله عليهم و تلاش های علمی علامه سيد محمدحسين طباطبايی-به 
خصوص در تعامل با چهره های علمی و فلســفی اروپا6 - و ديگر شخصيت های ارجمند 
و سپســپيروزی انقلاب اســلامی ايران به زعامت مرجع فقيد آيت الله العظمی امام خمينی 

رحمة الله عليه به اوج رسيد.

5. شخصیت ها:
در مذهب اماميه از همان عصر ائمه ی اهل بيت )11-260 ق( و پس از آن شــخصيت ها 
و متکلمان برجســته بسياری ظاهر شــده اند که ذکر نام و معرفی آثار آنان نيازمند تأليفی 

مستقل است.7 يادآوری نام مشاهير آنان بر اساس تاريخ وفات بدين شرح است:
1. ر.ک: رسول جعفريان، تاريخ تشيع در ايران / 702، پروين ترکمنی آذر، تاريخ سياسی شيعيان اثناعشری در ايران / 183 ـ 377.

2. مهمترين حکومت های شــيعه امامی عبارت اند از: حمدانيان )شامات 293 ـ 392 ق(، آل بويه )ايران و عراق 321 ـ 447 
ق(، صفويه )ايران 905 ـ 1135 ق(، قاجار )ايران 1200 ـ 1344 ق(، پهلوی )ايران 1300 ـ 1357 ش( و جمهوری اسلامی 

ايران )1357 ـ ...(
3؛ مانند سلســله های بهمن شاهی )747 ـ 923 ق( نظام شاهيان )895 ـ 1064( در احمد نگر، عادل شاهيان )895 ـ 1097 

ق( در بيچابور، قطب شاهيان )918 ـ 1098 ق( در گلکته و حيدرآباد ر.ک:
4. ر.ک: شــاه عبدالعزيــز دهلوی )1329 ق( تحفه اثناعشــريه )مقدمه مؤلف(، جان نورس، تشــيع در هند / 112 ـ 187؛ 

محمدحسين مظفر، تاريخ الشيعه / 315 ـ 324.
5. ر.ک: مرتضی مطهری، مجموعه آثار 20 / 155، 156.

6. ر.ک: سيد حسين نصر، مقدمه شيعه در اسلام / 13 ـ 15
7 ر.ک: جعفر السبحانی، طبقات المتکلمين، ج 1-5؛ شيخ طوسی، اختيار معرفة الرجال، »رجال الکشی«. نجاشی، الرجال و ...
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قرن اول: سلمان فارسی )34 ق(1، ابوذر غفاری2، صعصعة بن صوحان )56 ق(3، عبدالله 
بن عباس )68 ق(4 کميل بن زياد نخعی )82 ق(5 و...6

قرن دوم: ابوجعفر محمد بن علی بن نعمان مؤمن طاق )حدود 160 ق(7 هشام بن سالم8، 
زرارة بن اعين )150 ق(9، هشام بن حکم )197 يا 199 ق(10 و...1112

1 ر.ک: شــيخ طوســی، همان، 6/ 24، ش 12-47 قال اميرالمؤمنين) : »يا اباذر... انّ سلمان باب الله فی الارض، من عرفه 
کان مؤمناً و من انکره کان کافراً و انّ ســلمان مناّ اهل البيت«، همان، ش 34، تعريف و تجليل فضل بن شاذان )260 ق( از او 

را ببينيد در همان/ 485-484، ش 914 و 919.
2 ر.ک: همان/ 24-29، ش 48-55، »هو الهاتف بفضائل اميرالمؤمنين و وصیّ رسول الله  و استخلافه اياّه«، همان، ش 
48. هنگام اقامت اجباری در ربذه از جمله می گفت: »ان کانت بعدی فتنة و هی کائنة فعليکم بکتاب الله و الشيخ علی بن ابی 

طالب فانیّ سمعت رسول الله يقول...«، همان، ش 51.
: »ما کان مع اميرالمؤمنين من يعرف حقّه الِّا صعصة و اصحابه«  3 ر.ک: همان/ 67-69، ش 121، 123، قال ابو عبدالله :

رک: جعفر السبحانی، همان/258-255.
4 ر.ک: همان/53-63، ش 102-110، در جنگ جمل خطاب به عائشه: »اما والله لهو اميرالمؤمنين و امسّ برسول الله رحما 
و اقرب قرابة و اقدم سبقاً و اکثر علما واعلی مناراً و اکثر آثاراً من ابيک و من عمر«، همان، ش 108. موارد متعدد ديگری از 

ولايت مداری او را ببينيد. جعفر السبحانی، همان، 261-258.
5 ر.ک: جعفر السبحانی، همان/267-269، سيد حســين مدرسی طباطبايی، ميراث مکتوب شيعه 108/1-116 )در رجال 

کشی نامی از او نيامده است(.
6. برای آگاهی با شــخصيت هايی همچون مالک اشتر، حجر بن عدی، خالد بن سعيد، زيد بن صوحان، عدی بن حاتم، قيس 
بن ســعد بن عباده، مقداد بن اســود، مالک بن حارث نخعی، ميثم تمار، رک: جعفر الســبحانی، همان/239-277، »متکلموا 
الشــيعة فی القرن الاول«. آيت الله ســبحانی هيچ نامی از ســليم بن قيس )75 ق( نبرده است، برای اطلاع از او رک: نجاشی، 
الرجال/ 8، ش 4؛ طوســی، همان/104، 105، ش 167، مدرسی طباطبايی، همان/119-124؛ محمد تقی التستری، قاموس 

الرجال/239-227.
7 ر.ک: ادامه نوشتار.

8 ر.ک: شيخ طوسی، همان/281-285، ش 501-504؛ جعفر السبحانی، همان/352-351.
: رحم الله زرارة بن اعين، لولازرارة بن اعين و نظراؤه لاندرســت  9 ر.ک: همان/133-160، ش 208-269، قال ابوعبدالل 
احاديــث ابــی، همان/136، ش 217، او قائل به وجود امام مفروض الطاعة، همــان/ ش 248 و منصوص و منصوب من الله بود، 

همان/ ش 254.
10 ر.ک: ادامه ی نوشتار.

11 برای آگاهی از شخصيت های ديگر ر.ک: جعفر السبحانی، همان/352-279.
12 ر.ک: جعفر الســبحانی، همان/302-303،  «رســالة الزراری الی ابن ابنه فی ذکر آل اعين...« مقدمه و تحقيق: سيد محمد 
رضا الحســينی الجلالی، قم، مرکز الاعلام الاسلامی، 1411 ق، مســند زرارة ابن اعين، جمعه و رتبه: الشيخ بشير الاحمدی 
المازندرانی، قم، مؤسســة النشر الاسلامی، 1413 ق، الاولی، ) 716 ص ( 1920 حديث دارد که 361 حديث )تا ص 190( 

در اصول و آموزه های اعتقادی و بقيه در فقه )طهارت تا ديات( است.
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قرن سوم: عبدالعظيم حســنی،1 علی بن اسماعيل ميثمی،2 يونس بن عبدالرحمن )208 
ق(3، فضل بن شاذان )260 ق(4، محمد بن حسن صفار قمی )290 ق(5 و...6

قــرن چهارم: ابومحمد نوبختی )حدود 310 ق( ابوســهل نوبختی )311 ق(7، محمد بن 
مســعود بن محمّد العياّشــی )حدود 320 ق(8، محمد بن يعقوب کلينی )329 ق(،9 علی 
بن بابويه قمی )329 ق(10، ابن قبه رازی )حدود 319 ق(11، شيخ صدوق )381 ق(12 و...13.

1 ر.ک نجاشــی، الرجال/247-248، شماره 653، جعفر السبحانی، همان/392-394؛ الشيخ عزيز الله العطاردی، عبدالعظيم 
الحســنی حياته و مُسنده، تهران، عطارد، 1373، سوم، بخش: زندگانی / 24-65 بخش: اخبار و روايات) 78 حديث ( همان 

.196-105/
2 ر.ک: نجاشــی، الرجال/251، ش 661، علی بن اسماعيل بن شــعيب بن ميثم بن يحيی التمار»... کان من وجوه المتکلمين 

من اصحابنا، کلّم ابا الهذيل و النظّام«، جعفر السبحانی، همان/400-398.
3 ر.ک: شــيخ طوســی، همان/483-500، ش 910-958؛ نجاشــی، الرجال/449-450، ش 1208؛ جعفر الســبحانی، 

همان/438-436.
4 ر.ک: همان/537-545، ش 1023-1029؛ نجاشــی، همان/306-307، ش 840، »احد اصحابنا الفقهاء المتکلمين و له 
جلالة فی هذه الطائفة و هو فی قدره اشــهر من ان نصفه امام حســن عسکری« درباره ی او فرموده است: »اغبط اهل خراسان 
بمکان الفضل بن شــاذان و کونه بين اظهرهم«، طوســی، همان/ش 1027، اکثر 280 تأليــف او در مباحث اعتقادی به ويژه 
امامت است ر.ک: نجاشی، همان/307. جعفر السبحانی، همان/408-410، سيد جلال الدين حسينی ارموی »محدث« مقدمه 

الايضاح/دو – پنجاه و دو.
5 ر.ک: نجاشی، الرجال/354، شماره 948، صاحب »بصائر الدرجات«.

6 برای آگاهی از شخصيت های ديگر اين قرن رک: جعفر السبحانی، همان/441-353.
7 برای آشنايی بيشتر با بنی نوبخت به ويژه ابومحمّد و ابوسهل ر.ک: جعفر السبحانی، همان 80/2-82، 91-93، عباس اقبال 
آشــتيانی، خاندان نوبختی، تهران، کتابخانه طهوری، 1357 چاپ سوم، محمد صفر جبرئيلی، سير تطور کلام شيعه 291/2-

320، سيد علی حسينی زاده خضرآباد. نوبختيان، ابوسهل و ابومحمد، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1393، اول.
8 ر.ک: نجاشــی، الرجال/350-353؛ جعفر الســبحانی، همان 157/2-159؛ سيد محمد حســين طباطبايی، مقدمه تفسير 

العياشی، ج 1/ب، ج، د، تهران، انتشارات اسلامی.
9 ر.ک: ادامه نوشتار.

10 ر.ک: السيد محمد رضا الحسينی، مقدمه الامامة و التبصرة من الحيرة/ 11-90، بيروت، مؤسسة آل البيت 1412 الثانيه.
11 ر.ک: نجاشی، الرجال/ 375-376، ش 1023؛ »ابوجعفر محمد بن عبدالرحمن بن قبَِه الرازی، متکلم، عظيم القدر، حسن 
العقيــدة، قویّ فی الکلام، کان قديماً من المعتزله و تبصّر و انتقل، له کتب فی الکلام...«؛ جعفر الســبحانی، همان/143-145؛ 
برای آگاهی از آثار و ديدگاهای او ر.ک: ســيد حسين مدرســی طباطبايی، مکتب در فرايند تکامل، 215-237. محمدصفر 

جبرئيلی، سير تطور کلام شيعی 173-161/2
12 ر.ک: ادامه نوشتار.

13 برای آشنايی با ديگر متکلمان قرن چهارم، ر.ک: جعفر السبحانی، همان/178-57.
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قرن پنجم: شــيخ مفيد )413 ق(1، ســيد مرتضی )436 ق(2، شيخ طوسی )460 ق(3، 
ابويعلی حمزة بن عبدالعزيز ســلّار ديلمی4، ابوصلاح حلبی )447 ق(5، ابوالفتح محمد بن 

علی کراجکی )449 ق(6 و...7
قرن ششــم: ابومنصور طبرســی8، ابن زهره حلبی )585 ق(9، عبدالجليل قزوينی رازی 

)زنده در 556 ق(10، ابن شهرآشوب11 )489-588 ق(، ابن بطريق )600 ق(12 و...13
قرن هفتم: سديد الدين محمود حَمّصّی )حدود 600 ق(14، رضی الدين ابن طاووس )664 

1 ر.ک: ادامه ی نوشتار.

2 ر.ک: ادامه ی نوشتار.

3 ر.ک: ادامه ی نوشتار.
4 ر.ک: همان/244-246؛

5 جعفر السبحانی، همان/196-197؛ رضا الاستادی، مقدمه ی تقريب المعارف فی الکلام/30-3.
6 همان/210-211، الشيخ عبدالله نعمه، مقدمه کنز الفوائد/25-11.

7 برای آشنايی با ديگر متکلمان اين قرن ر.ک: جعفر السبحانی، همان/269-179.
8 ر.ک: ابومنصور احمد بن علی بن ابی طالب المعروف بالطبرسی، صاحب کتاب »الاحتجاج«؛ جعفر السبحانی، همان/276-

277؛ مقدمه ی الاحتجاج، ج 20/1-30، تحقيق: ابراهيم البهادری، محمّد هادی به تهران، دارالاسوه، 1416، الثانيه.
9 الســيد حمزة بن علی بن زهره ابوالمکارم الحلبی، )511-585(، مؤلف »غنيــة النزوع فی علمی الاصول و الفروع« ر.ک: 

جعفر السبحانی، همان/292-290.
10 عبدالجليل بن ابی الحســين بن ابی الفضل، نصير الدين ابورشــيد قزوينی رازی، مؤلف کتاب »نقض«؛ ر.ک: عبدالکريم الرافعی 
القزوينی )623 ق(، التدوين فی اخبار قزوين، تحقيق عزيزالله العطاردی، تهران، نشر عطارد، 1376، اول، ج 2/ 536 شماره 2117؛ 
منتجب الدين الرازی، الفهرست/ 78، شماره 277، جلال الدين محدث ارموی، مقدمه کتاب نقض؛ جعفر السبحانی، همان/ 307-306.
روی المازندرانی، مؤلف مناقب آل ابی طالب؛ ر.ک: جعفر السبحانی، همان/329-327. 11 محمد بن علی بن شهرآشوب السَّ

12 يحيی بن الحسن الاسدی الحلّی )523-600 ق( مؤلف العمدة »عمدةُ عيون صحاح الأخبار فی مناقب امام الابرار«؛ ر.ک: 
جعفر السبحانی، همان/338-339، همو؛ مقدمه العمدة/ يز-ل، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1407 ق.

13 جهت آشنايی با شخصيت های ديگر در قرن ششم رک: جعفر السبحانی، 345-271
14 محمود بن علی بن الحسن سديد الدين الحِمَّصی الرازی، بر خلاف نظر برخی )محمد هادی اليوسفی الغروی، مقدمه ی المنقذ 
من التقليد، ج 1/ 6، قم، مؤسســة النشر الاسلامی، 1412 ق الاولی( اهل حمص سوريه نيست. بلکه اهل »ری« و مقيم آنجا 
بوده تا پنجاه سالگی در کنار تحصيل به فروش نخود پخته شده ]به تعبير آية الله شبيری »نخود بريز« بوده، جرعه ای از دريا 
صّی يا حُمّصی می گفته اند سپس تمام وقت به تحصيل و تدريس پرداخت و يکصد  1 /58[، اشــتغال داشته است لذا به او حِمَّ
ســال عمر کرد و بعد از سال 600 )ر.ک: ابن حجر عســقلانی، لسان الميزان 315/5( در همدان وفات کرده است )روضاتی، 
روضات الجنات 162/7(. هنگام ســفر زيارتی به عتبات عاليات به دعوت عالمان مدرســه حله به آنجا رفت و به تقاضای 
آنان يک دور علم کلام مدت دو ســال تدريس کرد که نتيجه آن »المنقذ من التقليد« است. ابن ادريس از شاگردان او در حله 
و منتجب الدين رازی از شــاگردانش در ری است. جهت اطلاع بيشتر ر.ک: جعفر السبحانی، همان/330-333. سيد موسی 
شــبيری زنجانی، همان 52/1-58. آية الله سبحانی وفات او را )حدود 585 ق( می داند که به جهاتی صحيح به نظر نمی رسد. 
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ق(1، خواجه نصير طوسی )672 ق(2، محقق حلی )676 ق(3، ابن ميثم بحرانی )679 ق(.
قرن هشتم: حسن بن داود حلّی )زنده در 707 ق(4، علامه حلی )726 ق(5، سيد حيدر 
آملی )بعد 787 ق(6، عميــد الدين بن مجد الدين الاعرج العبيدلی )754 ق(7، رکن الدين 

الجرجانی )بعد از 728 ق(8.

برای تفصيل ر.ک: محمد صفر جبرئيلی، سير تطور کلام شيعه 271-267/2.
1 الســيد رضی الدين ابوالقاســم علی بن موســی بن جعفر بن محمد الطاووس العلوی الحلی )589-664 ق( دارای تأليفات 
متعددی در علم کلام از جمله ســعد الســعود للنفوس »نقد معتزله«. الطرائف فی معرفة مذاهب الطوائف، کشف المحجة لثمرة 
المهجة اســت. اقبال الاعمال و الملهوف علی قتلی الطفوف از ديگر تأليفات اوست. ر.ک: جعفر السبحانی، همان/399-397، 

فارس تبريزيان الحَسّون، مقدمه سعد السعود/153-11.
2 ر.ک: ادامه ی نوشتار.

3 نجم الدين ابوالقاســم جعفر بن الحسن بن ســعيد )602-672 ق( مؤلف، شرايع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام »فقه«، 
المسلک فی اصول الدين، ر.ک: جعفر السبحانی، همان/357-359؛ رضا الاستادی، مقدمه المسلک فی اصول الدين /18-5.

4 تقی الدين الحســن بــن علی بن داود الحلی )647- زنــده در 707 ق( چند کتاب منظوم در عقايــد دارد که عبارتند از: 
الدر الثمين فی اصول الدين، العذراء فی العقيدة الغرّاء، المنهج القويم فی تســليم التقديم )فی اثبات امامة علی عليه السلام ورد 

المخالفين(، ر.ک: السيد محسن الامين، اعيان الشيعه؛ جعفر السبحانی، همان 104-100/3.
5 حسن بن يوسف بن المطهر الحلّی )29 رمضان 647 ق حله- 21 محرم الحرام 726 ق نجف(. محقق حلی دايی و استاد او 
در علوم نقلی و خواجه نصير طوســی اســتاد او در علوم عقلی است. تأليفات فراوان و تأثيرگذاری در کلام و اعتقادات دارد 
که اکثر آنها از جمله کشف المراد فی شرح تجريد الاعتقاد، انوار الملکوت فی شرح الياقوت، منهاج الکرامة فی معرفة الامامة 

الالفين، نهج الحق و کشف الصدق مکرر چاپ و منتشر شده اند. ر.ک: جعفر السبحانی، همان/109-105.
6 حيدر بن علی الحســينی مشهور به سيد حيدر آملی، ) 719 ق آمل- بعد 787 ق نجف(، در خراسان، استرآباد )جرجان( و 
اصفهان به تحصيل پرداخت سپس مدت بيست سال در آمل به وزارت اشتغال داشت سال 751 ق با کناره گيری از سياست به 
مکه مشرف شد و از آنجا به عراق رفت و در نجف اشرف از دروس فخر المحققين و نصيرالدين کاشی حلی )ر.ک: السبحانی، 
همان/131-133( بهره برد، مهم ترين تأليفات او عبارتند: جامع الاســرار و منبع الانوار فی التوحيد، رسالة الوجود فی معرفة 
المعبود، التنبيه فی التنزيه، المعاد فی رجوع العباد، فقه الخلاف فی وجه ســکوت اميرالمؤمنين عن الخلاف، الامانة الالهية فی 

تعيين الخلافة الالهية... . ر.ک: همان/115-114.
7 عميــد الديــن عبدالمطلب بن محمد )مجد الدين( بن علی بن محمد بن احمد الحســينی العبيدلــی الحلی )681-754 ق( 
خواهرزاده ی علامه حلی و مؤلف »اشراق اللاهوت فی نقد شرح الياقوت« است.]تصحيح علی اکبر ضيائی، تهران، نشر ميراث 

مکتوب، 1381،اول[. ر.ک: جعفر السبحانی، همان/125-126، علی اکبر ضيائی، مقدمه اشراق اللاهوت/ يح کج.
8 محمد بن علی بن محمّد رکن الدين جرجانی )بعد از 728 ق( در اســترآباد متولد شد بعدها به حله رفت و در درس علامه 
حلی حاضر می شــد او پدربزرگ مادری فاضل مقداد سيوری )826 ق( است. کتاب های فارسی خواجه نصيرالدين طوسی از 
جمله الفصول، رســالة الجبر و الاعتقاد، اخلاق ناصری را به عربی ترجمه کرد. الدعامة فی اثبات الامامه. الابحاث فی تقويم 
الاحداث فی الرد علی الزيديه، اثبات امامة الائمة الاثنی عشــر و رســالة الرحمة فی اختلاف الامه از جمله تأليفات کلامی او 

هستند که ظاهراً هيچکدام چاپ نشده اند. ر.ک: جعفر السبحانی، همان/144-143.



 234/ تاریخ و اندیشه های کلامی مذاهب اسلامی

قرن نهم: فاضل مقداد )826 ق(1، علی بن يونس بياضی نباطی )877 ق(2
قرن دهم: جلال الدين دوانی )908 ق(3، صدرالدين دشــتکی )903 ق(4، محقق خفری 

)942 ق(5، غياث الدين دشتکی )948 ق(6، مقدس اردبيلی )993 ق(7.
قرن يازدهم: ميرداماد )1041 ق(8، ملاصــدرا )1050 ق(9، عبدالرزاق فياض لاهيجی 

1 جمال الدين مقداد بن عبدالله الاسدی السّيوری الحلی )826 ق نجف اشرف( از شاگردان خاص شهيد اول )786 ق( مؤلف 
آثار کلامی: ارشاد الطالبين فی شرح نهج المسترشدين، الانوار الجلالية فی شرح الفصوص النصيرية، اللوامع الالهية فی المباحث 
الکلامية، النافع يوم الحشــر فی شرح الباب الحادی عشــر، الاعتماد فی شرح واجب الاعتقاد. ر.ک: الشهيد السيد محمد علی 

القاضی الطباطبايی، مقدمه ی اللوامع الالهيه فی المباحث الکلامية، قم، بوستان کتاب/ 56-19.
2 زين الدين علی بن محمد بن يونس العاملی النباطی البياضی )791-877 ق( ]مرعشی 805 – آقابزرگ 804[ در روستای 
نبطيه از روستاهای جبل عامل متولد و در همانجا نيز وفات کرد. از مهم ترين تأليفات کلامی او الصراط المستقيم الی مستحقی 
التقديــم)3 ج(، عصرة المنجود فی علم الکلام، الباب المفتوح الی ما قيل فی النفس و الروح، ذخيرة الايمان »ارجوزة کلامية«، 
الرسالة اليونسية فی شــرح المقالة التکليفية است. ر.ک: آغا بزرگ الطهرانی، العلامة البياضی و کتابه الصراط المستقيم، مقدمه  

الصراط المستقيم ج 3/2-34؛ آيت الله السيد شهاب الدين المرعشی، همان ج 1/ 10-3.
3 جلال الدين محمّد بن سعد الدين صديقی دوانی )830-908 ق( شهرت و جايگاه او موجب شد تا شيراز در آن زمان، مرکز 
ثقل علوم فلســفی به شمار آيد و دانشجويان از خراســان، آذربايجان، کرمان و حتی بغداد و روم و ترکستان به آنجا رهسپار 
شــوند. )مطهری، مجموعه آثار 505/14(، وی به مذهب اهل ســنت و جماعت و پيرو طريقه اشعری بود. پس از ملاقات با 
حکماء نامدار به مذهب تشــيع معتقد شد. رک: آقا علی حکيم، رساله ی تاريخ حکما، مجموعه مصنفات 130/3. سيد حسين 

نصر، تاريخ فلسفه اسلامی 111-110/3.
4 محمد بن ابراهيم حسينی دشتکی شيرازی، معروف به صدرالدين، سيد سند، سيد الحکماء ... )828-903 ق(.

5 ملا شــمس الدين محمد بن احمد خفری )خَفْر از توابع جهرم فارس( وفاتش بين ســال های 935، 942 و 957 ق اســت. 
)مطهری، همان/507(. حکيمی دانا و موحّد که در فنون حکمت خاصه الهيات يد بيضا دارد. در جودت ادراک و اســتقامت 
ســليقه وحيد عصر بود. محقق کرکی در ســفر به کاشان فتاوی خفری را که آنجا به قضاوت اشتغال داشت مطالعه کرد همه را 
موافق قواعد فروع اماميه ديد و گفت: اين احکام از اين حکيم محقق با آن که فقيه نيســت دليل بر حســن و قبح عقلی است، 

آقا علی حکيم، همان/134.
6 غياث الدين منصور بن محمد دشــتکی شــيرازی )866-948( در کودکی به نبوغ شناخته شده در چهارده سالگی با محقق 
دوانی وارد بحث شــد، بيست سالگی در فلسفه مشاء و اشراق به استادی رســيد. از طرف شاه طهماسب صفوی )حکومت( 
عهده دار مقام صدر شد، در مجادله ای بين او و محقق کرکی درباره ی جهت قبلة ايران، شاه جانب محقق را گرفت غياث الدين 

رنجيده شد و به شيراز بازگشت. ر.ک: سيد حسين نصر، همان/111.
7 احمد بن محمّد اردبيلی در شيراز به همراه ملا عبدالله يزدی )981 ق( صاحب »الحاشية فی المنطق« نزد جمال الدين محمود 
شيرازی دروس عقلی را فرا گرفتند. )ر.ک: مطهری، همان/506-507( دو کتاب  کلامی او عبارتند: اصول دين ]فارسی)240 
ص( تحقيق: محســن صادقی، قم، بوستان کتاب[، الحاشــية علی الالهيات الشرح الجديد للتجريد، ]تحقيق: احمد عابدی، قم، 

بوستان کتاب[.
8 مير محمد باقر بن محمد حســين مشــهور به ميرداماد ) - 1041 ق( پدرش داماد محقق کرکی بود بدين جهت اين لقب در 
فرزند و خاندان او ماند. ســيصد نفر از شــاگردان جناب مير به درجه ی اجتهاد رسيده بيشتر آنان در اصول عقايد از حضيض 
تقليد به اوج تحقيق رســيدند از جمله شاگردانش جناب صدرالمتألهين. از جمله تأليفاتش قبسات، جذوات، ايماضات، الافق 

المبين و الصراط المستقيم است. )آقا علی حکيم، همان/137-136(.
9 صــدر الدين محمد بن ابراهيم بن يحيی قوامی شــيرازی )979-1050 ق( تأليفات او در مباحث الهيات از جمله تفســير 
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)1072 ق(1، ملامحسن فيض کاشانی )1091 ق(2.
قرن دوازدهم: محمدباقر مجلسی )111 ق(3، قاضی سعيد قمی )بعد از 1107 ق(4، ميرزا 

حسن لاهيجی )1123 ق(5.
قرن ســيزدهم: سيد دلدار علی نقوی )1235 ق(، ملا عبدالله زنوزی )1257 ق(6، حاج 

ســوره هايی از قرآن )الحديد، الاعلی، آية الکرسی، الســجده، الطارق، يس، آية النور، الزلزال، الواقعه، الجمعة، الفاتحه، البقره 
)7 ج( تصحيح: محمد خواجوی، قم، انتشــارات بيدار. شرح اصول کافی، ]کتاب العقل و الجهل، فضل العلم، التوحيد، الحجة، 
تصحيح: محمد خواجوی)4 ج(.[ الاســفار الاربعة )9 ج(، اســرار الآيات، المبدأ و المعاد و... . ر.ک: سيد حسين نصر، تاريخ 

فلسفه اسلامی 189-177/3.
1 عبدالرزاق بن علی بن الحســين اللاهيجی )1071 ق يا 1072 ق( داماد ملاصدرا، مؤلف شــوارق الالهام فی شرح تجريد 
الکلام )5 ج(، گوهرمراد )فارسی(، سرمايه ايمان )فارسی( و ديوان اشعار شامل قصايد، قطعات، مثنوی ها، رباعيات و غزل ها، 
بخش قصائد و قطعات که قريب پنج هزار بيت است. جز چند قطعه، همه در مدح و منقبت ائمه دين و پيشوايان يقين و تبليغ 

حقانيت حضرت امير عليه السلام و امامان تشيع سروده شده است.
2 محمد محسن بن مرتضی بن محمود )1007-1091 ق( در قم متولد شد در کاشان، اصفهان، شيراز به تحصيل پرداخت بعد 
از برگشــت از سفر شيراز در قم هشت سال شــاگرد ملاصدرا بود که به دامادی او و دريافت لقب »فيض« مفتخر و به فيض 
کاشــانی معروف و مشهور شد. حدود 90 اثر و تأليف دارد که مهم ترين آثار کلامی او عبارتند از: علم اليقين فی اصول الدين 
)2 ج(، اصول المعارف، الکلمات المکنونة، انوار الحکمة، اللّباب، ميزان القيامة، مرآة الآخرة. ر.ک: علی اکبر الغفاری، مقدمه ی 

المحجة البيضاء فی تهذيب الاحياء، قم، مؤسسة النشر الاسلامی/32-22.
3 محمد باقر فرزند محمد تقی )1037-111 ق اصفهان( مؤلف آثار متعدد در علم کلام و حديث از جمله: بحار الانوار الجامعة 
لدرر اخبار الائمة الاطهار )110 ج(، مرآة العقول فی شــرح اخبار آل الرســول، »شــرح الکافی کلينی )26 ج(«، حق اليقين 
»فارســی« و... . ر.ک: سيد موسی شبيری زنجانی، جرعه ای از دريا 317/2-325. حسن طارمی، علامه مجلسی، طرح نو، 
1389، دوم، ســيد مصلح الدين، زندگی نامه علامه مجلســی، دبيرخانه همايش بزرگداشت علامه مجلسی )2 ج( با همکاری 

سازمان انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1378.
4 محمد بن محمّد بن مفيد مشــهور به قاضی سعيد )1049- بعد از 1107 ق( در اصفهان شاگرد ملا رجبعلی تبريزی )1080 
ق( و در قم شاگرد ملا محسن فيض کاشانی )1091 ق( بوده به عنوان پزشک دربار شاه عباس دوم و شاه سليمان انتخاب شد 
به دلائلی مورد غضب قرار گرفت و از اصفهان اخراج و مدتی به الموت تبعيد شــد سپس به قم برگشت و برای مدتی در اين 
شهر منصب قضاوت داشت. وفات او را 1103 گفته اند ولی براساس قرائنی تا سال 1107 ق زنده بوده. قبر او در قم نزديک 
مقبره ابن بابويه و جنب مدرســه ی آية الله گلپايگانی اســت. مهم ترين آثار کلامی او عبارتند: شــرح توحيد الصدوق )3 ج(، 
الاربعينيات لکشف انوار القدسيات، الاربعين، کليد بهشت. ر.ک: الدکتور نجفقلی حبيبی، مقدمه شرح توحيد الصدوق 12-1/1.

5 حســن بن عبدالرزاق لاهيجی )حدود 1045-1121 ق( تحصيلاتش را در قم نزد ملا محسن فيض کاشانی و قاضی سعيد 
قمی گذراند، تأليفات و رســاله های متعددی در کلام نگاشــت: شــمع يقين يا آيينه دين، آينه ی حکمت، اصول دين يا اصول 
خمســه، درّ مکنون، اثبات الرجعه، از مهم ترين آنهاست. ر.ک: جعفر ســبحانی، مقدمه ی شمع اليقين و آيينه دين، ]به کوشش 
جعفر پژوم، قم، نشر سايه[/ 19-28. مقبره اش در ابتدای خيابان ارم روبروی شيخان مقابل درب ورودی پاساژ کويتی هاست.

6 ملا عبدالله فرزند بيرمقلی )متولد زنوز از توابع مرند آذربايجان شرقی( تحصيلات ابتدايی را در خوی گذراند سپس در کربلا 
نزد آقا سيد علی )صاحب رياض المسائل( و سيد محمد مجاهد، در قم نزد ميرزای قمی )صاحب قوانين الاصول( و در اصفهان 
نزد ســيد محمد باقر شفتی فقه و اصول و از ملا علی نوری )1246 ق( حکمت الهی فرا گرفت. سال 1237 ق در پی دعوت 
ميرزا حسين سپهسالار مؤسس مدرســه مروی و شخص فتحعلی شاه قاجار و پيشنهاد ملا علی نوری برای تدريس حکمت 
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ملاهادی سبزواری )1289 ق(1.
قرن چهاردهم: ميرحامد حســين )1306 ق(2، آقا علی حکيم )1307 ق(3، سيد عبدالله 
شبر )1342 ق(، محمدجواد بلاغی )1352 ق(4، شيخ محمدحسين غروی اصفهانی )1361 
ق(5، سيد محســن الامين )1371 ق(6، محمد حسين آل کاشف الغطاء )1373 ق(7، سيد 
الهی به تهران آمد و تا هنگام وفات )1257 ق( بدين امر اشــتغال داشت. از جمله  تأليفات او »لمعات الهيه«، »انوار جليه« و 

برخی حواشی و تعليقه ها بر کتب فلسفی و کلامی است. ر.ک: سيد جلال الدين آشتيانی
1 ملا هادی فرزند مهدی )1212-1289 سبزوار( تحصيلاتش در سبزوار، مشهد، اصفهان و نجف بود. در اصفهان نزد ملا علی 
نوری )1246 ق( و ملا اسماعيل درب کوشکی معروف به واحد العين )متوفای 1271 يا 1277 يا 1281 ق( فلسفه و حکمت 
و در نجف نزد شــيخ محمد تقی اصفهانی صاحب »هداية المسترشــدين فی شرح معالم الدين« فقه و اصول خواند. مهم ترين 
آثار او اسرار الحکم، شرح المنظومه، شرح الاسماء )شرح دعای جوشن کبير(، شرح دعای صباح، هادی المضلين و نامه ها و 
رســاله های متعدد )رسائل حکيم سبزواری، تصحيح و تعليق و مقدمه سيد جلال الدين آشتيانی، تهران، انتشارات اسوه( است 
که همگی چاپ و منتشر شده اند. ر.ک: مرتضی مطهری، همان/524-528، سيد جلال الدين آشتيانی، شرح حال و آثار حاج 

ملا هادی سبزواری در رسائل حکيم سبزواری، انتشارات اسوه/148-10.
2 مير حامد حســين بن محمد قلی الموســوی الکنتوری اللکهنوی )1246-1306 ق( مؤلف عبقات الانوار فی امامة الائمة 
الاطهار )23 جلد( در رد و نقد باب هفتم »تحفه اثنا عشــر« شاه عبدالعزيز دهلوی )1239 ق(، ر.ک: جعفر السبحانی، همان/ 

255-257. سيد موسی شبيری زنجانی، جرعه از دريا 2 /355-350.
3 علی بن عبدالله زنوزی مشــهور به آقا علی حکيــم. ) 1234 اصفهان - 1307 ق تهران( تحصيلاتش در تهران نزد پدرش، 
اصفهان نزد ميرزا حســن نوری، ســيد رضی لاريجانی و ملا محمد جعفر لاهيجی، قزوين نزد ملا آقا قزوينی )1283 ق( و 
نجف بود، در تهران نزد ميرزا حســن آشتيانی )1319 ق( مؤلف »بحر الفوائد فی شرح الفرائد« علوم نقلی را نيز استفاده کرد. 
خود در آنجا در علوم عقلی کرســی تدريس داشــت و شاگردان زيادی پرورش داد. علاوه بر تعليقات اسفار، شواهد الربوبيه 
ملاصدرا، شــوارق الالهام لاهيجی، بدايع الحکم، سبيل الرشــاد فی اثبات المعاد و حقيقت محمديه از مهمترين آثار کلامی و 
فلســفی او هستند. ]مجمع عالی حکمت اسلامی قم در صدد برگزاری همايش علمی و چاپ و نشر مجموعه آثار آن مرحوم 
اســت که تاکنون چندين پيش نشست در قم، تهران و زنوز برگزار شده است[. ر.ک: مرتضی مطهری، همان/528؛ سيد جلال 
آشتيانی، همان؛ محسن کديور، مقدمه ی مجموعه مصنفات آقا علی 15/1-86، آثار در دسترس آقا علی غير از بدايع الحکم 
در مجموعه ســه جلدی با عنوان: مجموعه مصنفات حکيم مؤســس آقا علی حکيم مدرس طهرانی تصحيح و تعليق: محسن 
کديور، تهران، انتشارات اطلاعات، 1378 ش، بدايع الحکم، تصحيح: احمد واعظی، تهران، انتشارات الزهراء منتشر شده است.

4 محمد جواد البلاغی النجفی )1282-1352 ق( تأليفات متعددی در دين شناســی تطبيقی و به ويژه نقد مســيحيت از جمله 
»الهدی الی دين المصطفی« و نقد قاديانيه، بهائيت و وهابيت دارد. ر.ک: جعفر السبحانی، همان/399-393.

5 محمد حســين غروی اصفهانی فرزند حاج محمد حسن معين التجار )متولد 1296 ق کاظمين( در دهه دوم عمرش به نجف 
آمد دروس ســطح را نزد شــيخ حسن تويسرکانی )1320 ق( و سطح عالی و خارج فقه و اصول را نزد سيد محمد طباطبايی 
فشــارکی )1316 ق(، حاج آقا رضا همدانی )1322 ق(، آخوند خراســانی )1329 ق(، حکمت و فلسفه را نزد حکيم محمد 
باقر اصطهباناتی )1326 ق( فرا گرفت. ر.ک: محمّد صحتی درودی، غروی اصفهانی نابغه نجف، پژوهشکده باقرالعلوم، 1377، 
اول/ 19-46. برای آگاهی از انديشــه های کلامی او ر.ک: محمد صفر جبرئيلی مقاله: گذری در انديشــه های کلامی محقق 
اصفهانی )مجموعه مقالات( پيرامون فلســفه اصول فقه، به کوشش مســعود فياضی، صص 645-623. پژوهشگاه فرهنگ و 

انديشه اسلامی، 1392، اول.
6 الســيد محسن الامين العاملی )1284-1371 ق( مؤلف اعيان الشيعة )15 جلد( الدرّ الثمين، ارشاد الجاهل، الحصون المنيعة 
رد علی ما اورده صاحب المنار فی حق الشــيعه، کشف الارتياب فی اتباع محمد بن عبدالوهاب، التنزيه لأعمال الشبيه. ر.ک: 

جعفر السبحانی، همان/357-353.
7 محمد حسين آل کاشف الغطاء )1294-1373 ق(، مؤلف »تحرير المجله« در فقه و »اصل الشيعة و اصولها« درکلام. ر.ک: 
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عبدالحسين شرف الدين )1377 ق(1، شيخ مجتبی قزوينی )1386 ق(2، محمدرضا المظفر 
)1383 ق(3، محمدحسن المظفر )1375(4.

قرن پانزدهم: علامه ســيد محمدحســين طباطبايی )1402 ق(5، شهيد مرتضی مطهری 
)1400 ق(6، شهيد محمدباقر صدر )1400 ق(7.

دوره ی معاصر: آيت الله لطف الله صافی گلپايگانی، اســتاد آيت الله جعفر سبحانی، آيت الله 
عبدالله جوادی آملی، آيت الله محمدتقی مصباح يزدی، آيت الله ســيد علی ميلانی و استاد 

آيت الله علی ربانی گلپايگانی.
با توجه به کثرت و فزونی متکلمان و شخصيت های عالم و نامدار جهان تشيع8، در ادامه 

به معرفی ده شخصيت علمی و اثرگذار بسنده می شود.
1ـ5.هشــامبنالحکم)179يا199ق(:از شــاگردان و اصحاب برجسته  امام صادق 
)148 ق( و از اصحاب خاص امام کاظم )183 ق( که ابتدا به مذهب جهم بن صفوان 

جعفر السبحانی، همان/411-407.
1 السيد عبدالحسين شرف الدين الموسوی العاملی )1290-1377 ق( مؤلف المراجعات، الفصول المهمة فی تأليف الامه و... . 

ر.ک: السبحانی، همان/299-304: محمدرضا حکيمی، شرف الدين، قم، دليل ما، 1382، چهارم.
2 شــيخ مجتبی قزوينی )1318 قزوين – 1386 ق مشــهد( تحصيلاتش در قزوين، نجف، قم و مشهد بود. مهمترين تأليف او 
بيان الفرقان )5 ج( اســت. ر.ک: محمدرضا حکيمی، مکتب تفکيک؛ قم، دليل ما/محمد علی رحيميان فردوسی، متأله قرآنی، 

شيخ مجتبی قزوينی، قم، دليل ما، 133-95/1383.
3 محمد رضا المظفر النجفی )1322-1383 ق( مؤلف عقايد الامامية، اصول الفقه، المنطق و الســقيفة، ر.ک: جعفر السبحانی، 

همان/430-428.
4 محمد حسن المظفر )1301-1375 ق( برادر بزرگ تر محمدرضا و محمد حسين المظفر، مؤلف »دلائل الصدق لنهج الحق« 

)6 جزء 3 جلد(؛ ر.ک: السبحانی، همان/406-403.
5. ر.ک: ادامه ی نوشتار.

6. رک: جعفر السبحانی، همان/ 474-478.
7. رک: همان /379-385.

8. خوشبختانه ضرورت بررسی حيات علمی، ديدگاه و آراء و انديشه های شخصيت های تاثير گذار و ماندگار در کلام شيعی 
موجب شــده تا در دهه های اخير تک نگاری های درباره ين افراد به جامعه علمی عرضه شــود می توان از مســانيد افراد 
مانند مسند زرارة بن اعين)بشــير محمدی مازندرانی، مؤسسة النشر الاسلامی،1413 ق( عبدالعظيم حياته و مسنده، عزيز الله 
العطاردی)تهران، نشر عطارد 1373، سوم( هشام بن حکم، احمد صفايی)تهران، دانشگاه تهران( هشام بن حکم، سيدرضی، سيد 
مرتضی)هر سه عليرضا اســعدی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی( مؤمن الطاق، اکبر اقوام کرباسی)همانجا(. نوبختيان 
علامه مجلســی، حسن طارمی راد)طهران، طرح نو( فياض لاهيجی و انديشــه های کلامی او، حميد عطايی نظری، قم، نشر 
معارف،1392 ش، اقدامات غربی ها از جمله انديشــه های کلامی شــيخ مفيد، مارتين مکدرموت، ترجمه احمد آرام، تهران، 

دانشگاه تهران، انديشه های کلامی علامه حلی، زانبينه اشميتکه، ترجمه احمد نمايی، مشهد، آستان قدس رضوی.و ...
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تغيير رأی داد.1 او در بحث هاي کلامي  قائل بود، امــا در پی مناظراتش با امام صادق
ـ به ويژه مســأله امامت ـ سرآمد ديگران بود. موافق و مخالف، شخصيت او را ستوده اند. 
شهرســتاني او را ژرف انديش،2 احمد امين او را در جدل و مناظره موفق و در ارائه برهان 

و استدلال قوی و محکم و توانمند می داند.3
امام صادق درباره  او فرموده اســت: »هشــام بن حکم راهنماي حق ما و پيشواي 
ســخن ما و تأييد کننده صدق ما و کوبنده باطل دشمنان ما است، هر کس از او و آثارش 

پيروي کند، از ما پيروي کرده و هر کس با او مخالفت کند با ما دشمني ورزيده است«.4
وي بــا متکلمان معروف مذاهب و فرق مختلف زمان خود مناظراتی فراوان داشــت که 
شــرح نمونه هايی از آن ها از جمله مناظره با عمرو بــن عبيد )143 ق(، ـ رئيس معتزله5 
ـ ابواســحاق نظّام، ابو هذيل علّاف، ضراربن عمرو )از شخصيت های معتزلی(، عبدالله  بن 
يزيد اباضي )از خوارج(، ســليمان بن جرير ـ رئيس زيديه ـ يحيي بن خالد برمکي )وزير 
عباســی(، متکلم شــامي و جاثليق نصراني در کتب معتبر به ثبت رسيده است.6 سرانجام 
مناظرات و تأليف بسيار او در ردّ مخالفان خشم و حسادت آن ها را برانگيخت،7 به همين 

جهت به اعتقادات فاسدی همچون تجسيم و تشبيه متهم شد.8
1. رک: عليرضا اسعدی، هشام بن حکم ]قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، اول، 1388)336 ص([/34-21

2. شهرســتانی، الملل والنحل 1 / 185. هذا هشــام بن الحکم صاحب غور في الاصول، لا ينبغي ان يغفل عن الزاماته علي 
المعتزلة.

3. احمد امين، ضحی الاســلام، ج 3 / 268. »انه اکبر شخصية شيعية في علم الکلام... کان جدلًا قوّي الحجة، ناظر المعتزلة و 
ناظروه و نقلت له في کتب الادب مناظرات کثيرة متفرّقة يدلّ علي حضور بديهته و قوة حجته.«

4. عبدالله نعمه، فلاســفة الشيعة / 634؛ »هشــام بن الحکم رائد حقنا و سائق قولنا، المؤيد لصدقنا و الدامغ لباطل أعدائنا، من 
تبعه و تبع اثره تبعنا و من خالفه و ألحد فيه فقد عادانا و ألحد فينا«.

5. رک: کلينی، الکافی، ج 1 / 170 باب الاضطرار الی الحجه، حديث 3. طوسی، همان /271-273 شماره 490
6. ر.ک: طوسي، اختيار معرفة الرجال / 258-278. عليرضا اسعدی، همان/303-251

7. احمد امين، ضحي الاســلام، ج3 / 268. »و الجاحظ يشــتدّ عليه في المناقشــة و يغضب في نقده غيرةً منه علي المعتزلة؛ 
جاحظ از روي تعصب معتزلي بودن در مناقشــه بر او شدّت ميورزيد و در نقد او خشمگين ميشد«. درباره سليمان بن جرير 

نوشته اند، فکان من المحکومين عليه سليمان بن جرير فحقدها علي هشام، طوسي، همان / 223.
8. ر.ک: الســيد ابوالقاسم الخويی، معجم رجال الحديث / 321. انیّ لاظنّ الروايات الدالة علی أنّ هشاماً کان يقول بالجسمية 
کلها موضوعة وقد نشــأت هذه النسبة من الحسد کما دل علی ذلک رواية الکشّی باسناده عن سليمان بن جعفر الجعفری. قال: 
سألت اباالحسن الرضا عن هشام بن الحکم قال: فقال رحمه الله کان عبداً ناصحا، أوذی من قبل اصحابه حسداً منهم له، 
طوسي، اختيار معرفة الرجال / 270 شماره 486، جعفر السبحانی، طبقات المتکلمين 1 / 187 ـ 189. شيخ الاسلام الزنجانی، 

تاريخ العقيدة الشيعة و فرقها / 161 ـ 165. عليرضا اسعدی، همان/139-118
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متأســفانه، اکنون هيچ يک از آثار بســيار او در موضوعات مختلف کلامی در دسترس 
نيســت . الإمامة، الدلالة علي حدث الأشياء، الردّ علي الزنادقه، الردّ علي اصحاب الإثنين، 
التوحيد، الردّ علي من قال بامامة المفضول، کتاب في الجبر والقدر، المعرفة، الإســتطاعة، 

القدر، الرد علی المعتزله و... از جمله آثار اوست.1
5.ابوجعفــرمحمــدبنعليبننعمانمعروفبه»مؤمنالطاق«: از شــاگردان و  2ـ
راويان امام ســجاد )95 ق(2، امام باقر )114 ق( و امام صادق )148 ق(3 بود. امام صادق

  او را می ســتود و بدو علاقمند بود و می فرمود، او جزو چند نفری اســت که حياً و 
ميتاً برايم عزيز و دوست داشتنی هستند.4 مؤمن الطاق در مناظرات کلامي بسيار زبردست 
و حاضــر الذهن بود5 که نمونه هايی از آن با زيد بن علی، ابوحنيفه و ديگران نقل شــده 
است. گفتنی اســت مخالفانش او را »شيطان الطاق« مي ناميدند.6 برخي از آثار کلامي او 
عبارت انــد از: الإمامة، المعرفة، الردّ علي المعتزلة في امامة المفضول، کتاب افعل لا تفعل، 

الاحتجاج في امامة امير المؤمنين ، مجالسه مع ابي حنيفة و المرجئة.7
5.فضلبنشاذاننیشابوري)260ق(: چهره برجسته ميان فقيهان و متکلمان اماميه  3ـ

1. شــيخ طوسي، الفهرست / 175. نجاشی، الرجال / 432، الخويی، معجم رجال الحديث 20 / 297. عليرضا اسعدی، همان 
52-49/

2. رک: کلينی، الکافی 1 / 170 وکان عندی احســنهم کلاماً و قد تعلم الکلام من علی بن الحســين عليهما الســلام. نقد آن را 
ببينيد، اکبر اقوام کرباسی، مؤمن طاق.

3. ر.ک: نجاشی، الرجال / 325.
4. طوســي، اختيار معرفة الرجال /185 ش 325 و 326 عليه الســلام: اربعة احبّ الناس الیّ احياءً و امواتاً بريد بن معاويه 

العجلی، زرارة بن اعين، محمد بن مسلم و ابوجعفر الاحوال
5. همان ش 327. ابوخالد الکابلی: »رأيت اباجعفر صاحب الطاق وهو قاعدٌ فی الروضة قد قطع اهل المدينه أزراره وهو دائبٌ 
يجيبهم ويسألونه، فدنوت منه فقلت: انّ ابا عبدالله ينهاناعن الکلام فقال: أمرک انَ تقول لی؟ فقلت لا والله ولکن امرنی ان لا اکُلّم 
احــداً. قال: فاذهب واطعه فيما امرک، فدخلت علــی ابی عبدالله فاخبرته بقصة صاحب الطاق وماقلتُ له وقوله لی: اذهب 
وأطعه فيما امرک، فتبسّم ابو عبدالله وقال يا ابا خالد انَِّ صاحب الطاق يکلّم الناس فيطير وينقصّ وانت ان قصوک لن تطير. 

برای آگاهی از حاضر جوابی او در مناظره با ابوحنيفه ر.ک: نجاشی«، الرجال / 326.
6. ر.ک: نجاشــی، الرجال / 325 و برخی نســبت های ناروا هم به او داده اند؛ »و قد نســب اليه اشياءٌ لم تثبت عندنا«، رک: 
همان/186-190، برای آشــنايی با ديگر القاب او رک: کرباســی، همان/32-42. وجه نامگذاری او به اين نام را ببينيد در 
طوسی، همان /185 ش 324، »و لقّبه الناس شيطان الطاق و ذلک انهم شکّوا فی درهم فعرضوه عليه و کان صيرفياً فقال لهم، 

ستوق، فقالوا ما هو الّا شيطان الطاق«
7. شيخ طوسی، الفهرست / 131 ـ 132؛ نجاشی، الرجال / 325، 326.
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که از امام رضا، امام جواد و امام هادي روايت کرده است.1 او کتب کلامي بسياري ـ 
غالباً در ردّ عقايد و مذاهب انحرافي ـ دارد که تا صد و هشتاد کتاب برای او نقل کرده اند. 
در ميان رديهّ ها: الردّ علي اهل التعطيل، الردّ علي الثنوية، الردّ علي الحشوية، الايضاح2 ... 
و در ميان نگاشته های موضوعی: الوعيد، الإستطاعة، التوحيد في کتب الله المنزلة ، الإمامة، 

معرفة الهدي و الضلال، اثبات الرجعة، کتاب القائم7 و...3 از مهم ترين آن ها هستند.
329هـ(: او در کلَين )از توابع حسن آباد  5.ابوجعفرمحمدبنيعقوبکلینی)000ـ 4ـ
شهرری( به دنيا آمد و سال 329 هـ مقارن با آغاز غيبت کبری در بغداد وفات يافت و در 
کاظمين دفن شــد. پدر بزرگوارش از عالمان بزرگ ری بود و هم اکنون نيز آرامگاه او در 
کلين مشهور و مزار مردم است. علّان کلينی )دايی او( از عالمان برجسته شيعی آن روزگار 

در همان جا بود که در سفر حج به شهادت رسيد.4
او بيشتر در نزد اســاتيد قمی به فراگيری معارف پرداخت و تنها چند سال پايانی عمر 
را در بغداد به ســر برد.5 همه مراحل زندگی اش در ســکوت و انزوا گذشت. مهم ترين و 
ماندگارتريــن اثر او »الکافی«6 که دو جلــد اول آن در مباحث اعتقادی به ويژه توحيد، 
امامت7 و ايمان و کفر اســت.8 همچنين تبيين جايگاه تفکر عقلانی در مدرسه اهل بيت و 

1. نجاشــی، الرجال / 307 »... احد اصحابنا الفقهاء والمتکلمين. وله جلالة فی هذه الطائفة وهو فی قدره اشهر من ان نصفه.« 
تجليل و تکريم امام عسکری درباره او را ببينيد: طوسی، اختيار معرفة الرجال / 447 شماره 1027.

2. با مقدمه و تعليقه های عالمانه مرحوم سيد جلال الدين ارموی »محدث« تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ترجمه آن به قلم 
حسين صابری با عنوان »روشنگری« انتشارات آستان قدس رضوی منتشر شده است.

3. شيخ طوسي، الفهرست / 124. نجاشی، الرجال / 307.
4. علامه امينی، شهيدان راه فضيلت، ترجمه جلال الدين فارسی / 31.

5. رک: سيد احمد مددی. نگاهی به دريا 1 /148-146
6. درباره »الکافی« و اعتبار احاديث آن رک: ســيد ابوالقاسم خويی، معجم رجال الحديث 1 /22-35،81-86، سيد موسی 

شبيری، جرعه ای از دريا 1 / 175 – 190. جعفر سبحانی، کليات فی علم الرجال/376-354.
7. او قصد داشته است درباره امامت کتابی مفصل بنويسد. ر.ک: الکلينی، مقدمه )الکافی( /9. فهرست آثار او را ببينيد، نجاشی، 

الرجال / 377؛ جعفر السبحانی، طبقات المتکلمين 2 / 163.
8. کتاب در هشــت جلد )2 جلد اصول، 5 جلد فروع و يک جلد روضه اخلاق و مواعظ( تهران، دارالکتب الاســلامية مکرر 
و جديداً در 15 جلد قم، دار الحديث چاپ و منتشــر شده است. شروح متعددی بر تمام کتاب يا بخش اصول آن نوشته شده 
اســت که مهمترين آن ها الوافی)22 ج( فيض کاشــانی، مرآة العقول)26 جلد( علامه مجلسی، شرح اصول الکافی)12 ج( ملا 
صالح مازندرانی و شرح اصول الکافی)4 ج( ملاصدرای شيرازی است. از بخش اصول چند ترجمه فارسی و انگليسی عرضه 

شده است.
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بيان ويژگی های عقل و منزلت آن در بنيان عقايد شيعی از ويژگی های اين کتاب به شمار 
می رود.1

5ـ5.شیخصدوق)306ـ381هـ(: ابوجعفر محمد بن علی بن حسين بن بابويه قمی 
مشــهور به »شيخ صدوق« در ســال 306 يا 307 قمری به دعای امام عصر2O در قم 
ديده به جهان گشود. پدرش »ابن بابويه« )329 ق( از برجسته ترين عالمان و فقيهان زمان 
خود بود که پرچم هدايت و مرجعيت فقهی مردم را بر عهده داشــت.3 ســال 347 هـ به 
دعوت امير رکن الدوله بويهی با تعظيم و احترام بسيار و استقبال عمومی وارد شهرری شد. 
بــا حضور در مجالس متعدد در بحث های کلامی به ويژه نبوت و امامت با پيروان مذاهب 

ديگر، مباحثه و مناظره می کرد.4
هرچند بيشترين شهرت شيخ در علم حديث است، اما د موضوعات کلامی نيز تأليفاتی 

بسيار با رويکرد حديثی ـ به صورت نقل مستقيم يا نقل مفاد و مضمون آن ها ـ دارد.5
از جمله کتاب های کلامی او عبارت انــد از: التوحيد، الاعتقادات، النبوه، کمال الدين و 
تمام النعمه، صفات الشــيعه، دلايل الائمه و معجزاتهم، اثبــات الوصيه و...6 »التوحيد« و 
»کمال الدين و تمام النعمه« - در مهدويت و غيبت- اثرآفرين ترين و ماندگارترين آن ها به 

شمار می روند. و مهم ترين کتاب فقهی او »من لايحضره الفقيه )4 ج(« است
6ـ5.شــیخمفید7)336ـ413هـ(:ابوعبدالله محمــد بن محمد بن نعمان معروف به 
شــيخ مفيد و ابن المعلم، روز 11 ذی قعده سال 336 ق در عُکبرَی )در ده فرسنگی بغداد( 
متولد شــد. به خاطر شــغل پدرش، به او ابن المعلم می گفتند. در کودکی به همراه پدر به 

1. ر.ک: کلينــی، همــان 1 / 9 »... واوّل ما ابدأ به وافتتح به کتابی هذا کتاب العقل ... اذ کان العقل هو القطب الذی عليه المدار 
وبه يحتج وله الثواب وعليه العقاب.« رک: محمدصفر جبرئيلی، سير تطور کلام شيعه 2 /127-121

َّه ســيولدله ولدٌ مبارک ينفع الله به و  2. شــيخ صدوق، کمال الدين و تمام النعمة / 52 و 53. انهّ قد دعا لعلی بن الحســين و ان
بعده اولاد.

3. جعفر السبحانی، همان 116/2. السيد محمدرضا الجلالی الحسينی، مقدمه الامامة والتبصرة/71-53
4. گزارشی از برخی مناظره های او را ببينيد در: شيخ صدوق، کمال الدين و تمام النعمه / 87.

5. شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه 2/1.
6. ر.ک: نجاشی، الرجال / 389 ـ 392.

7. ر.ک: نجاشــی، الرجال 399 ـ 403 شماره 1067، السيد محســن الامين، اعيان الشيعه 420/9، السيد ابوالقاسم الخويی، 
معجم رجال الحديث 213/18 ـ 224، محمدتقی التســتری، قاموس الرجال 9 / 552 ـ 556، جعفر الســبحانی، طبقات 

المتکلمين 250/2 ـ 254.
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بغداد آمد و آنجا -که مرکز خلافت اســلامی و يکی از بزرگ ترين مدارس علمی شيعی و 
ســنی بود- به فراگيری دانش پرداخت و طبق شرايط آن وقت از اساتيد معتزلی و شيعی 
بهره برد. بزرگان معتزلی چون ابو عبدالله حســين بن علی معروف به جُعَل، علی بن عيسی 
رمّانی و شــخصيت های شيعی چون عبدالله وصيف ناشی صغير و ابن جنيد اسکافی )381 
ق( در علم کلام و جعفر بن محمد بن قولويه قمی )368 ق( در فقه در شــمار استادان او 
هســتند1. او همچنين در سنين جوانی و در سفر دوم شيخ صدوق به بغداد )سال 355 ق( 
از او نيز در حديث بهره برد.شخصيت های نامداری چون ابوالقاسم علی بن حسين موسوی 
»سيد مرتضی« )436 ق(، ســيد رضی )405 ق(، شيخ طوسی )460 ق(، نجاشی )450 
ق(، محمــد بن علی بن عثمان ابوالفتح کراجکی )449 ق(، ســلّار بن عبدالعزيز ديلمی و 
ابويعلی جعفری )داماد شيخ( ابن قدامه، جعفر بن محمد دوريستی، ابويعلی حسين ابن حمز 

در  شمار شاگردان او هستند.2
برخورداری از حالات معنوی خاص، صدقات بســيار، خشــوع و فروتنی نيکو و نماز 
بســيار و روزه پی درپی از ديگر ويژگی های او بود.3 شــيخ مفيــد به تدريس و پرورش 
شاگردان چنان عنايت داشت4 که با جســتجو در مدرسه و کارگاه های بافندگی، کودکان 
تيزهوش و با استعداد را شناسايی کرده و گاه با پرداخت پولی به پدر و مادرانشان آنان را 

به مکتب خانه  برده و به آن ها دانش می آموخت.5
1. قضيه غدير و غار و جنگ طلحه و زبير با امام علی و پاسخ درايت و روايت مربوط به کلاس درس اين استاد است. 
روزی مردی از اهل بصره از او درباره روز غدير و روز غار پرسيد؟ او گفت خبر غار درايت است و خبر غدير روايتی بيش 
نيســت. روايت همسان درايت نيست. شخص بصری چيزی نگفت و رفت. سپس مفيد نظر او را درباره کسی که با امام عادل 
قتال کند جويا شد؟ گفت او کافر نه ولی فاسق است. گفتم نظرت درباره اميرمؤمنان چيست؟ گفت امام است. گفتم درباره 
طلحه و زبير چه می گويی؟ گفت آن ها توبه کردند. مفيد می گويد گفتم خبر جنگ جمل درايت است و خبر توبه آنان روايت. 
رمانی که از پاســخ درمانده بود. در نامه ای ســفارش او را به ابو عبدالله جُعَل نموده و به او لقب مفيد داد. ر.ک: ابن ادريس، 

السرائر 3 / 648 و 649، السيد ابوالقاسم الخويی، همان 18 / 218.
2. ر.ک: همان / 33 ـ 37.

3. ابن حجر عســقلانی، لســان الميزان 5 / 365، الذهبی، همان 13 / 220. کثير البر، عظيم الخشــوع، کثير الصلوة والصوم. 
ابويعلی جعفری، »داماد شيخ« می گويد: »ما کان ينام من الليل الّا هجعة ثم يقوم يصلی او يطالع او يدرس او يتلو القرآن.«

4. ويژگی های تدريس او را ببينيد، آية الله محمد ابراهيم جناتی مقاله: شــيخ مفيد در عرصه فقاهت و اجتهاد، کيهان انديشــه 
شماره 46 / 4، همو، ادوار فقه، 377 و 378.

حُ  5. الذهبی، ســير اعلام النبلاء 13 / 220. »کان من احرص الناس علــی التعليم يدور علی المکاتب و حوانيت الحاکة فيتلمَّ
بیَّ الفَطِنَ فيستأجره من ابويه... .« الصَّ
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داستان مادر سيد مرتضی و سيد رضی که آن دو را در سنين کودکی به مدرسه مفيد برده 
تا نزد او درس بخوانند1 و نيز تدريس شــبانه او2 در ساعات پايانی شب يا اوليه صبح از 

شواهد اين مطلب و بيانگر مدرسه خاص اوست.3
مناظرات متعدد و موفق او با انديشمندان و عالمان مذاهب ديگر4 از جمله ابوبکر باقلانی، 
علی بن عيســی رمانی، ابن اخشيد، قاضی عبدالجبار، ابوبکر سيار... هرچند مخالفان را به 
خشــم می آورد، اما هرگونه کينه و دشمنی را از دل مخالفان منصف و بی غرض می زدود و 
چه بسا آنان را به پذيرش تشيع وامی داشت،5 به طوری که هنگام رحلت او، مردم بغداد از 
موافق و مخالف به شــدت متأثر بودند و با شرکت گسترده خود در تشييع جنازه اش اين 

تأثر را به نمايش گذاشتند.6
اين ويژگی های علمی و عملی او موجب شــد تا بعد از گذشــت هزار سال، هنوز جزو 
چهره های معروف و شناخته شده و اثرگذار تفکر اسلامی ـ شيعی باشد و آثارش همچنان 

جزو منابع دست اول اهل فکر و انديشه به شمار آيد.
در کنار توجه به نيازهای زمان و اثرگذاری بر دانشــمندان،7 مهم ترين ويژگی مشترک8 
و هدف اصلی آثار او دفاع از مکتب اهل بيت و بر طرف کردن شــبهات مخالفان و زدودن 
انديشــه های ناصواب از تفکر کلامی ـ فقهی اماميه اســت.9 او بــا تلاش و همت توأم با 
درايت توانســت شبهات عقيدتی و فکری مخالفان را با گفتار و نوشتار خود پاسخ گويد. 
چنان که »اوائل المقالات في المذاهب والمختارات« را در پاســخ شبهه تأثير تفکر معتزلی 

1. ر.ک: ابن ابی الحديد، شرح نهج البلاغه 1 / 41، محمدتقی التستری، همان.
2. عبدالله نعمه، فلاسفه شيعه / 360 و 361. جعفر السبحانی، طبقات المتکلمين 2 / 251.

3. شيخ مفيد نخستين کسی است که حوزه علمی منظمی را در بغداد بنيان نهاد و بعد از او ديگر عالمان در کميت و کيفيت آن 
تکامل بخشيدند. محمد ابراهيم جناتی، ادوار فقه و کيفيت بيان آن / 377.

4. ســيد مرتضی در کتاب »الفصول المختارة« مجموعه ای از مناظره های او با ديگر عالمان و متکلمان مذاهب اسلامی را که 
در موضوعات گوناگون انجام گرفته است گردآوری کرده است؛ که در جلد دوم سلسله مؤلفات الشيخ المفيد آمده است.

5. عبدالله نعمه، فلاسفة شيعه / 367، تاريخ بغداد 3 / 450.
6. ابوالقاسم گرجی، تاريخ فقه و فقهاء / 146، ر.ک: کيهان انديشه 46 / 5.

7. ر.ک: الشيخ عباس القمی، الکنی والالقاب 2 / 665؛ جعفر السبحانی، طبقات المتکلمين 2 / 254. )له علی کل امامی منه( 
ابن حجر عسقلانی، لسان الميزان 5 / 36، ش 8045. »له علی کل امام منهّ« به نظر عبارت دوم بهتر باشد.

8. برای اطلاع از ديگر ويژگی ها، ر.ک: مجله حوزه 54 / 257 ـ 262، عبدالله نعمه، فلاسفه شيعه / 370 و 371.
9. ر.ک: عبدالله نعمه، همان / 367.
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بر تفکر شــيعی و »الفصول العشرة« را در پاسخ اشکالات و شبهات غيبت امام عصر 
و فلسفه آن نوشــت. او همچنين حدود بيست رساله در رد عالمان معتزلی و انديشه های 
آنان نگاشــت1 ، الارکان فی دعائم الدين؛ النکت الاعتقادية؛2 النکت فی مقدمات الاصول؛ 
الکلام فی الانسان؛ کتاب ايمان ابی طالب؛ الافصاح في امامة اميرالمؤمنين؛ الفصول العشرة 
و چهار رساله ديگر درباره غيبت؛ الکلام علی الجُبايی فی المعدوم؛ الرد علی ابن کلاب فی 
الصفات و...؛ تصحيح الاعتقادات؛ اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات )کلام تطبيقی( 

والفصول المختارة از مهم ترين آن ها است.
شــيخ در جمعه دوم يا سوم ماه رمضان 413 در بغداد وفات يافت، هشتاد هزار نفر ـ از 
موافق و مخالف ـ در تشــييع جنازه او حاضر شدند، سيد مرتضی بر پيکرش نماز گزارد، 
جنازه اش در خانه اش دفن شد و بعدها آن را به کاظمين پايين پای امام جواد کنار قبر 

استادش ابن قولويه منتقل کردند.3
7ـ5.ســیدمرتضی)355ـ436ق(: ســيدّ علی بن حسين موسوی ملقب به شريف 
مرتضی و علم الهدی4 ســال 355 ق در بغداد به دنيا آمد، در آنجا نشــو و نما يافت و به 

تحصيل علوم پرداخت و روزگار خود را به تعليم و تعلم دانش گذراند.
او در رشته های مختلف از اساتيدی متعدد اعم از شيعه و معتزله بهره برد که مهم ترين و 

مؤثرترين آنان شيخ مفيد )413 هـ( است.5

1. رک: شــمس الدين الذهبی، ســير اعلام النبلاء 13 / 220. نجاشــی، الرجال / 399 ـ 403. سلسلة مولفات المفيد جلد 
»المقدمة« و مقالات فارسی کنگره مفيد، جلد 56.

2. قرائن متعددی انتســاب اين کتاب را به شيخ مخدوش کرده اســت. ر.ک: محمدصفر جبرئيلی، سير تطور کلام شيعه، دفتر 
دوم / 181 ـ 183.

3. نجاشی، الرجال 402، فلاسفه شيعه / 361 و 364. دفن فی داره سنين و نقل الی مقابر قريش بالقرب من السيد ابی جعفر 
. شمس الدين الذهبی، سير اعلام النبلاء 13 / 220.

4. وقتی ابوســعيد محمد بن عبدالرحيم وزير در ســال 420 بيمار شد، حضرت علی را در خواب ديد که به او می گويد: 
به علم الهدی بگو سوره حمد را بر تو بخواند تا خوب شوی. پرسيد: يا اميرالمومنين! علم الهدی کيست؟ فرمود: علی بن 
حســين موسوی. وزير با همين عنوان به او نامه ای نوشت. سيد مرتضی گفت در کار من مواظب باشيد پذيرفتن اين لقب 
برای من ناشايست است. وزير گفت به خدا قسم من به تو چيزی نمی نويسم جز آنچه اميرالمومنين مرا به آن فرمان 
داده اســت. »القادر بالله« خليفه وقت چون اين ماجرا را شــنيد به سيد مرتضی نوشت لقبی را که جدت بر تو نهاده بپذير. 

سيد محمدباقر، موسوی خوانساری، روضات الجنات 4 / 285
5. آلفردمادولونگ، تشــيع اماميه و علم کلام معتزلی )مقاله( در شــيعه در حديث ديگران / 19. ابن المرتضی، طبقات المعتزله 
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محمد بن حســن »شيخ طوســی« )460 هـ(؛ ابوصلاح تقی بن نجم الحلبی )447 هـ( 
مؤلف »تقريب المعارف«؛ احمد بن عبدالعزيز سلار الديلمی )448 يا 463( مؤلف »المقنع«؛ 
ابوالفتح محمد بن علی کراجکی )449 هـ( مؤلف »کنز الفوائد«؛ قاضی عبدالعزيز بن براج 

)481 هـ( مؤلف »المهذب« از مهم ترين شاگردان او هستند.1
مهم ترين آثار کلامی او به اين شرح است:2 1. الشافی فی الامامة )4 جلد(3 2. الملّخص 
فی اصول الدين.3. الذخيرة فی علم الکلام. 4. تنزيه الانبياء و الائمة. 5. الاصول الاعتقادية. 
6. المقنع فی الغيبة.4 7. انقاذ البشر من الجبر و القدر. 8. احکام اهل الاخرة. 9. مقدمة فی 
الاصول. 10. شــرح جمل العلم و العمل. 11. الامالی »غرر الفرائد و درر القلائد«.5 12. 

رساله هاي متعدد در موضوعات خاص کلامي.6
8ـ5.شیخطوسی7)460ق(: ابوجعفر محمد بن حسن بن علی بن حسن طوسی، سال 
385 هـ در طوس )از شــهرهای خراســان( تولد يافت. سال 408 هـ که بيست وسه سال 
داشت، به بغداد رفت و از محضر علمی و درس اساتيد و دانشمندان آنجا به ويژه شيخ مفيد 
و ســيد مرتضی بهره برد. با انقراض آل بويه و پيروزی سلجوقيان در سال 447 هـ فضای 
علمی و مذهبی بغداد آسيب جدی ديد، طوری که در پی آن کتابخانه بغداد آتش گرفت، به 
خانه شــيخ حمله شد و کتاب ها و کرسی درس او نيز دچار آسيب شد. درپی اين حوادث 

.117/
1. جعفر السبحانی، طبقات المتکلمين 222/2 و 223.
2. ر.ک: نجاشی، الرجال، 270 و 271، شماره 708.

3. از جمله مهمترين آثار اوست که به نقد و بررسي 2 جلد پاياني »المغني في ابواب التوحيد والعدل« قاضي عبدالجبار معتزلي 
)415 ق( در مباحث امامت پرداخته است. صعوبت و سختی متن موجب بازنويسی آن توسط شيخ طوسی با عنوان »تلخيص 

الشافی« شده است.
4. اين رســاله به علاوه تکلمه ای که ســيد خود بر آن افزوده است توسط آقای ســيد محمدعلی الحکيم تصحيح و در مجله 

»تراثنا« ش: 27 / 179 ـ 236 چاپ شده است.
5. مراجعه هر چند اجمالی به اين کتاب بيانگر احاطه سيد به اقوال مختلف از عالمان سنی، معتزلی و اشعری و آشنايی او با ادبيات 
و امثال عرب است، او آيات و روايات فراوانی که ظاهر آنها با عقايد پذيرفته شده سازگار نيست طرح کرده، ابتدا تأويلات 

و توجيهات عالمان اهل سنت را بيان کرده و سپس به نقد آنها پرداخته و در پايان نظر صحيح خود را طرح کرده است.
6. اين رساله ها در مجموعه ای چهار جلدی با عنوان رسائل الشريف المرتضي جمع آوری و چاپ شده است.

7. جهت اطلاع بيشــتر از زندگانی شــيخ ر.ک: آقا بزرگ تهرانی، زندگينامه و آثار شــيخ طوســی، مقدمه التبيان، جلد اول، 
واعظ زاده خراســانی، مقدمه الرســائل العشر، هزاره شــيخ طوســی )مجموعه مقالات( تهيه و تنظيم علی دوانی، جعفر 

السبحانی، طبقات المتکلمين 2 / 233 ـ 237. ابوالقاسم گرجی، تاريخ فقه و فقهاء / 183 ـ 223.
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سال 448 به نجف اشرف هجرت کرد.1
از حدود 50 عنوان آثار شيخ بيشترين آن ها در کلام2 - شانزده عنوان- و سپس در فقه 

-يازده عنوان- است.3
مهم تريــن آثار کلامی او عبارت انــد از: الاقتصاد فيما يتعلــق بالاعتقاد - يا الاقتصاد 
الهادی الی الرشاد يا الاقتصاد فيما يجب علی العباد- تلخيص الشافی فی الامامة )تلخيص 
»الشــافی« سيد مرتضی(؛ تمهيد الاصول4 )شرح بخش کلام از »جمل العلم والعمل« سيد 
مرتضی(؛ الغيبة؛ مسائل کلامية؛ رسالة فی الاعتقادات؛ رسالة فی الفرق بين النبی و الامام؛ 
المقدمة فی المدخل الی علم الکلام؛ المُفصح فی الامامة.5 )امامة اميرالمؤمنين (؛ رياضة 
العقول.6 شرح المقدمة فی المدخل الی علم الکلام. تفسير »التبيان« اولين تفسير جامع قرآن 
کريم در فرهنگ شــيعی است که با توجه به شــرايط زمان مؤلف بيشتر به مباحث کلامی 

پرداخته است و اهل تحقيق و علم آن را در شمار منابع کلامی آورده اند.7
9ـ5.خواجهنصیرالدينطوســی)595ـ672(: ابوجعفر محمد بن محمد بن حســن 
معروف به خواجه نصيرالدين طوســی، سال 597 در طوس8 متولد شد و سال 672 هنگام 

1. ر.ک: ابن حجر، لسان الميزان، 5 / 140 ش 7299، الدکتور مصطفی الشيبی، الفکر الشيعی / 51 ـ 53.
2. ابن حجر عســقلانی )852 ق( می نويسد: »له مصنفات کثيرة فی الکلام علی مذهب الامامية.« لسان الميزان 5 / 140 ش 

.7299
3. ر.ک: آقابزرگ تهرانی، زندگينامه و آثار شــيخ طوسی / 25 ـ 64، جعفر الســبحانی، همان 235/2، واعظ زاده، الرسائل 
العشر / 40 ـ 45. العدة فی اصول الفقه، مقدمه مصحح / 49 ـ 54. کتابشناسی توصيفی ـ تحليلی آثار او را ببينيد: حسن 

الحکيم، الشيخ الطوسی.
4. تصحيح: عبدالمحسن مشکوة الدينی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران 1362 ش، ترجمه فارسی به قلم عبدالمحسن مشکوة 
الدينی، تهران، انجمن اســلامی حکمت و فلســفه ايران،1358 ش  چاپ جديد آن با تصحيح: عبدالرحيم سليمانی)مرکز 

تخصصی کلام اسلامی( قم، رائد 1394 ش.
5. پنج مورد اخيردر »الرســائل العشــر« با مقدمه محققانه محمد واعظ زاده خراسانی توسط انتشارات جامعه مدرسين منتشر 

شده است.
6. ظاهراً اثری از اين کتاب در دسترس نيست.

7. رک: سيد محمدحسين طباطبايی، قرآن در اسلام/76
8. برخی او را از جهرود قم می دانند. ر.ک: الاردبيلی، جامع الرواة 2 / 188، ســيد محمدباقر موســوی، روضات الجنات 6 
/ 300، عبدالله نعمه، فلاســفه شــيعه / 282. برخی نيز طوس را از روســتاهای »قم« می دانند که بعدها تخريب شده و 
اثری از آن نمانده اســت. رياض العلماء 5 / 16. ولی اهل تحقيق نســبت او را به طوس خراسان صحيح می دانند. ر.ک: 
محمدتقی مدرس رضوی، احوال و آثار خواجه نصير / 3 و 4. البته خانوادة او اصالتاً اهل جهرود بوده اند. ســيد حســين 
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ســفر دومش به بغداد، در آنجا وفات يافت.1 بنا بر وصيت، جنازه اش را به کاظمين برده و 
بعد از تشــييع ـ با حضور بزرگان و عالمان شــيعه و سُنیّ - او را در سمت پايين پای دو 

امام بزرگوار دفن کردند.2
او پيرو مذهب تشــيع امامی بود.3 پدرش که در علوم نقلی4 استاد خواجه بوده، با يک 
واســطه شاگرد سيد مرتضی است.5 خواجه از اينکه مجبور بود6 در قلعه اسماعيليه به سر 

برد، از جهاتی مختلف رنج می برد.7
خدمات ارزشــمند و اثرگذار او در احيای علم و دانش، همچون: تأســيس کتابخانه، 
حفظ جان عالمان و انديشــمندان8، حمايت مالی از آن ها، تربيت طلاب و فضلای نام آور، 
جلوگيری از تخريب شهرها، غارت کتابخانه ها و کشتار بی رحمانه مردم9، به ويژه در اوج 
حمله مغولان، نشــان تدبير و درايت او بود که جامعه اسلامی و بشری را رهين منت خود 
نصر، تاريخ فلســفه اســلامی، 3 / 14. هرچند برخی جهرود را از نواحی طوس دانسته اند. ر.ک: اميرالاعسم، الفيلسوف 

نصيرالدين الطوسی/ 23.
1. ابن فوطی )م 723 هـ( معاصر خواجه و به تبع او نويســنده معاصر امير الاعســم در الفيلسوف نصيرالدين / 54. برخی اما 

قرائن زيادي صحت آنرا مخدوش مي داند.
2. هنگام حفر قبر سردابی مرتب و مزين ظاهر گرديد که در آن نوشته بود: »هذا قبر قدَْ ادَِّخره الناصر بالله العباسی لنفسه« جسد 
خواجه را در آن نهادند و بر لوح قبرش نوشــتند: »وَ کلْبهُُمْ باسِــطٌ ذِراعَيهِ باِلوَْصِيد« )کهف / 18(. ناصر سی و چهارمين 

خليفه عباسی بود که در سال 622 فوت کرد و در رصافه دمشق دفن شد.
3. درباره مذهب او ر.ک: عبدالله نعمه، فلاســفه شــيعه / 280 ـ 285، هانی نعمان فرحات، نصير الدين طوســی / 51 ـ 57؛ 
سرگذشــت و عقايد فلسفی / 67 ـ 69. سيد حسين نصر، تاريخ فلســفه اسلامی، 3 / 24 – 25. البته برخی از محققان 
معاصر اسماعيلی او را هم کيش خود می دانند. ر.ک: مصطفی غالب، تاريخ الدعوة الاسماعيليه / 274، 275 عارف تامر، 

تاريخ الاسماعيليه 3 / 116.
4. محدث نوری، خاتمة المستدرک 2 / 424. السيد محسن الامين، اعيان الشيعه 9 / 414، کان من الفقهاء و المحدثين.

5. محبوب القلوب 2 / 415. والده تلميذ فضل الله الراوندی و هو تلميذ السيد المرتضی علم الهدی.
6. درباره چگونگی حضور او در قلاع اســماعيليه ر.ک: الســيد محســن الامين، همان / 415 و 416، احوال و آثار خواجه 
نصيرالدين، محمدتقی مدرس رضوی / 7 ـ 12. نقد اين ديدگاه را ببينيد. مجتبی مينوی، مقدمة اخلاق ناصری / 31؛ برای 
تفصيل بيشــتر رک: در: حميد ملک مکان، خواجه نصيرالدين طوسی و اسماعيليان، مجموعة مقالات اسماعيليه. قم. مرکز 

مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب، 1384 دوم.
7. ر.ک: نصيرالدين الطوسی، شرح الاشارات و التنبيهات 3/ 420، 421. »...رقمت اکثرها فی حال صعب لايمکن اصعب منها 
حال و رســمت اغلبها فی مدة کدورة بال بل فی ازمنة يکون کل جزء منها ظرفاً لغصة و عذاب اليم و ندامة و حســرة عظيم و 

امکنة توقد کُلّ آنٍ فيها زبانية نار جهيم...«
8. قضية نجات علاء الدين جوينی، ابن ابی الحديد و برادرش از جمله آن ها است. ر.ک: احوال و آثار خواجه / 273.

9. ر.ک: رسول جعفريان، تاريخ تشيع در ايران 2 / 620 و 621؛ عبدالله نعمه، فلاسفه شيعه / 286 و 290.
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قرار داد. مهم ترين و ارزشــمندترين آن خدمات ترويج تشيع و اثبات ولايت و امامت بر 
اساس قواعد کلام و فلسفه بود.1

از جمله آثار ماندگار او عبارت اند از: تجريد الاعتقاد، فصول نصيريه، تلخيص المحصل، 
قواعد العقائد، آغاز و انجام؛2 رسالة فی الامامة، اقل مايجب الاعتقاد به العصمة، برهان فی 
اثبــات الواجب، افعال الله بين الجبر و التفويض3 کــه مهم ترين، مؤثرترين و ماندگارترين 

آن ها »تجريد الاعتقاد« است. چند امتياز عمده اين اثر عبارت اند از:
1. تلفيق بين مبانی فلسفی و کلامی در تبيين عقايد دينی؛

2. تنظيم و چينش بديع و تازه ای از مباحث کلامی اماميه؛4
3. اثر گذاری بر آثار و تأليفات و حتی مکاتب فکری بعدی؛

4. اختصار گويا و رسا و وافی به معنا5، به گونه اي که هر کلمه ای از آن بيانگر مسئله ای 
اعتقادی و هر جمله کوتاهی حاوی فصلی از مطالب است.6

10ـ5.سیدمحمدحسینطباطبايی:7)1281ش-1362شقم(: از خانواده ای محترم 
و ســادات طباطبايی در ســال 1281 ش. )1321 ق( در تبريز تولد يافت، سال 1297 

1. ر.ک: عبدالله جوادی آملی، معاد در قرآن )تفسير موضوعی قرآن کريم( 5 / 43، 44. به نقل از الهيات شفا / 420. حاشية 
ملاسليمان بر فصل چهارم از مقاله دوم.

2. اين کتاب يکی از مآخذ و مصادر علمی حکمت متعاليه ـ اســفار ـ اســت، چندين فصل از موقف هفتم و اکثر فصول باب 
يازدهم نفس اسفار ناظر به مطالب اين رساله است و در بسياری از موارد عبارت خواجه را به عربی ترجمه کرده است. ر.ک: 

آيت الله حسن زاده، تعليقات آغاز و انجام / 78 و 79.
3. تعدادی از اين رساله ها)»قواعد العقائد« و 29 رسالة ديگر( به ضميمه »تلخيص المحصل« چاپ و منتشر شده است.

4. کتاب شش مقصد )بخش(دارد. 1. امور عامه، 2. جواهر و اعراض، 3. اثبات صانع و صفات او، 4. نبوت 5. امامت، 6. معاد.
5. الفکر الشيعی / 98. علاء الدين قوشچی )879 ق( از شارحان اين کتاب در وصف آن می نويسد: »تصنيف مخزونٌ بالعجائب 
و تأليف مشــحون بالغرائب، فهو و ان کان صغير الحجم وجيز النظم، فهو کثير العلم عظيم الاسم، جليل البيان، رفيع المکان، 
حســن النظام مقبول الائمه العظام لم تظفر بمثله علماء الأمصار لم يات بشــبهه الفضلاء فی القرون و الادوار...« )ملاعلی 

قوشجی، شرح تجريد العقائد تصحيح و تحقيق: محمد حسين الزارعی الرضائی/66
6. تصوف و تشيع / 92. »قد تدل الکلمة منه علی مسأله و تقوم الجملة المختصرة مکان الفصل.«

7. درباره علامه طباطبايی مقالات، کتاب ها و سخنرانی  های فراوانی ايراد و نوشته شده است. مهمترين آنها عبارتند از
* شمس الوحی تبريزی، سيره علمی علامه طباطبايی، استاد آيت الله جوادی آملی. قم مرکز نشر اسراء

* مهرتابان، آيت الله سيد محمد حسين حسينی تهرانی
* مرزبان وحی و خرد، مجموعه مقالات دفتر تبليغات حوزه علميه قم. بوستان کتاب.

* شناختنامه علامه طباطبايی. مجموعه مقالات ) 5 جلد( به کوشش دفتر تنظيم و نشر آثار علامه طباطبايی
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تحصيل علوم دينی را آغاز کرد. 1304 عازم نجف شــد و در درس فقه و اصول مرحوم 
شيخ محمدحسين اصفهانی، ميرزای نائينی، سيد ابوالحسن اصفهانی و رجال مرحوم حجت 
کوه کمره ای و فلسفه سيد حسين بادکوبه ای شرکت کرد و از آن ها بسيار بهره برد. به توصيه 
استاد فلسفه اش جهت تقويت بعُد برهانی و استدلال، درس رياضی هم خواند، سال 1314 
به جهت تنگناها و مشــکلات به تبريز برگشت، سپس بعد از ده سال اقامت، سال 1325 
به قم مهاجرت کرد و به تدريس و تربيت شــاگردان پرداخت. بســياری از شخصيت های 
نامدار -که در زمينه مبارزات سياســی و علمی به خوبی درخشيدند و امروز کرسی های 
درس هــای غنی حوزة قم را در اختيار دارند- در محضر ايشــان رشــد کرده و تربيت 
يافته اند؛ بزرگوارانی که هم در ايجاد و هم در اســتمرار انقلاب اسلامی سهمی بسزا داشتند 
و می توان آن ها را بازوان انقلاب اسلامی دانست. تربيت آنان در محضر علامه بيانگر نقش 
ايشــان در بعُد فرهنگی انقلاب است.1 ويژگی های شخصی، معنوی و معرفتی، مهارت های 
تفسيری)منابع، روش و آگاهی ها( و اختصاصات فکری)روشمندی و مشی فلسفی( معظم 
له موجب عرضه آثار ارجمند و اظهار ديدگاه های ابتکاری در مسائل عقلی و فلسفی شد.

در علوم نقلی به ويژه معارف قرآنی، با بهره مندی از تفســير انسان به انسان، استفاده از 
قرآن، اخبار اهل البيت و عقل برهانی در تفســير قرآن، تمايز بين تفســير قرآن به قرآن با 
ضرب قرآن به قرآن، توجه و عنايت به بحث محوری قرآن)معرفت توحيدی( در شناخت 
و تفســير ديگر معارف تســلط تامی داشــت2، چنانکه در علوم عقلی با برخورداری از 
ویژگی های فکری همچون اتقان مبانی در استدلال. استفادۀ مطلوب از افکار دیگران، سعة 
فکر حفظ معیارها، عرضه مســائل مختلف علوم  بر قــرآن و ...3 ابتکاراتی همچون بيان 
برهان صديقين، برهان تمانع)توحيد ربوبی( سلب حد از خدای متعال و... از خود به جای 

گذاشت.4
اوايــل ورود به حوزه علميه قم به تدريس کفايه الاصول و ســپس خارج اصول و فقه 

1. عبدالله جوادی آملی، همان /222-223 هرچند در زمينه های عملی نيز فعاليت های ارزشمندی داشتند.
2. رک: همان/47-42، 62-57، 113-101،96

3. همان/179-165
4.: همان/216-187
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پرداخت1؛ اما او که به دنبال کارهای زمين مانده و تدريس درس های بی استاد يا کم استاد 
بود. به  طور مرتب و روزانه به تدريس فلســفه )منظومه،  اسفار، اشارات و شفا( و تفسير 
قرآن کريم پرداخت2 که البته با موانع و مشــکلاتی هم مواجه شد3 و روزهای پنج شنبه و 

جمعه هم رياضيات و هيأت می گفت.
فهرســتی از مهم ترين آثار او عبارت اند از4: رسائل فلســفی »برهان، مغالطه، تحليل، 
ترکيب، اعتباريات، نبوات و منامات« رســائل توحيدی »اثبات ذات، اســماء و صفات، 
افعال، وسائط ميان خدا وانسان« الانسان »قبل الدنيا، فی الدنيا، بعد الدنيا« و رساله ولايت 
»در اين رســاله ها بين عقل و نقل تطبيق داده شده اســت« الميزان فی تفسير القرآن )20 
جلد( اصول فلســفه و روش رئاليسم، بدايه الحکمه، نهايه الحکمه، حاشيه بر اسفار، شيعه 
در اسلام، قرآن در اسلام، تعليقه بر بحار الانوار )تا جلد هفتم( مصاحبه و مکاتبه با هانری 
کربن »رســالت تشيع و شيعه« وحی يا شــعور مرموز، علی و فلسفه الهی، علم امام، 
بررسی های اسلامی )2 جلد( »پرسش ها و پاسخ ها« مقالات متعددی از جمله »مرجعيت 

و روحانيت«، »حقوق زن در اسلام« و...
مهم ترين و کليدی ترين اثر ايشــان تفســير عظيم الشأن »الميزان« است که توانست خلأ 
بحث تفسير را در مکتب تشيع برطرف سازد و اين تلقی  و گمان که با شيعه در بعد تفسير 
ســخنی برای گفتن ندارد را از بين ببرند.5 می توان گفت »الميزان« در ميان تفاســير چون 
کتاب قيم »جواهر الکلام« در ميان کتاب های فقهی اســت که هم کمبود گذشتگان)عيب و 
نقض( را جبران کرد و هم زمينه تحقيق آيندگان )تتميم و تکميل( را فراهم ساخت.6  برخي 
از مباحث آن مثل تفسير آيه: »ياايهاالذينآمنواعلیکمانفسکم«7 و آيه: »کانالناسامة

1. مرحوم آيت الله احمدی ميانجی از شاگردان اين درس است. ر.ک: خاطرات فقيه اخلاقی آيت الله احمدی ميانجی / 143.
2. به جهت کثرت دروس فقه و اصول، تدريس آن دو را تعطيل کرده و به خاطر نبود درس فلسفه وتفسير در حد نياز فقط به 

تدريس آن دو پرداختند. ر.ک: آيت الله امينی، شناختنامه 1/ 127.
3. سيدموسی شبيری زنجانی، جرعه ای از دريا 2 / 668-667
4. رک: عبدالله جوادی آملی. شمس الوحی تبريزی/222-217.

5. رک: جوادی آملی، همان /154-160. مرتضی مطهری، احيای تفکر اسلامی، مجموعه آثار 429/25
6. رک: همان/90-89

7. مائده/ 105
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واحدة«1 در حد يک رساله است2، 
نقد و بررسی آراء و انديشــه های فخر رازی در تفسير کبير، آلوسی در روح المعانی و 

محمد عبده و رشيد رضا در المنار3 نيز مورد توجه ويژه علامه بوده است.
»بداية الحکمة« و »نهاية الحکمة« از متون فلســفی بسيار مهمي است که در حوزه هاي 
علمي و دانشــگاهي تدريس مي شود لذا شروح، حواشی، تعليقات و ترجمه های متعددی 

از آن ارائه شده است.

6. روش و رویکرد:
1ـ6.منابعفهمدين:

شيعه اماميه به تبعيت از امامان و پيشوايان خود، منابع فهم تعاليم و آموزه های اسلام را 
سه چيز می داند: 1. قرآن کريم 2. سنت پيامبر اکرم و امامان 3. عقل.4

در اين بين اصالت با قرآن کريم و ســخن خدای متعال اســت که حجيت دو منبع ديگر 
)سنت و عقل( را تأييد و استناد به آن دو را در فهم قرآن و کشف استنباط احکام شريعت 

امضاء می کند.5
بنابراين عالمان شــيعی با استناد به قرآن کريم6 و حديث ثقلين7 و روايات عرض اخبار 
بر کتاب،8 معتقدند حجيت سنت و عقل نه در عرض کتاب خدا، بلکه در طول آن است.9

1. بقره / 213.
2. چنانکه رسالة »الولاية« ناظر به تفسير آيه 105 سورة مائده و رساله »الانسان بعد الدنيا« تفسير آية 213 از سورة بقره است.

3. رک مســعود تاج آبادی، المنار در آيينه الميزان. تحليل و بررسی نقدهای علامه طباطبايی در تفسير المنار. قم. پژوهشگاه 
حوزه و دانشگاه، 1392 ش اول

4. شــيخ مفيد، التذکرة فی اصول الفقه، سلسلة مؤلفات الشيخ 9 / 28؛ سيد محمدحسين طباطبايی، شيعه در اسلام / 73، 74؛ 
عبدالله جوادی آملی، تسنيم 1 / 62، 151، 152، جعفر السبحانی، طبقات المتکلمين 1 / 71، 176.

5. سيد محمدحسين طباطبايی، همان، جعفر السبحانی، همان / 249، مرتضی مطهری، مجموعه آثار 21 / 30، عبدالله جوادی 
آملی، همان / 64.

6. ر.ک: نحل / 44، جمعه / 2، احزاب / 21.
7. ر.ک: ابن شــعبه حرّانی، تحف العقول، مؤسسة النشر الاسلامی / 458 ـ 459. بيان امام هادی7. احمد بن محمد بن حنبل، 

فضائل الصحابة 2 / 733 )حديث 990(، همان / 747 )حديث 1032(.
8. ر.ک: الکلينی، الکافی 1 / 69 ـ 72.

9. سيد محمدحسين طباطبايی، شيعه در اسلام / 75؛ عبدالله جوادی، همان / 82.
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البته پيوســته، بنا به شرايط جغرافيايی، ذوق و استعداد افراد و احياناً عوامل ديگر درجه 
استناد و اتکاء به عقل و نقل متفاوت بوده و در همه افراد و مدارس يکسان نبوده و نيست، 
بعدها که فلسفه نيز اثباتاً )توسط معتزله( و نفياً توسط اهل حديث و به ويژه اشاعره به تفکر 
اســلامی وارد شد، شيعه نيز که براساس آموزه های اهل بيت به ويژه امام علی، امام صادق 
و امام رضا: با مبانی و مبادی فلســفی بی ارتباط نبود، بنا بر ضرورت، استناد، استشهاد و 

استفاده از قواعد فلسفی را در مباحث و مسائل کلامی به کار گرفت.1
2ـ6.رويکردهایکلیوکلان

بر همين اساس در بين متکلمان شيعی سه رويکرد کلی رواج داشته است:2
الف(نصگرايی: نظام فکری که با تأکيد بر نصوص دينی، انديشــه بشری را از دستيابی 
به توجيه و تبيين عقلانی بســياری از معارف دينی ناتوان می پندارد و يگانه مرجع و منبع 

دستيابی به معارف دينی را نصوص و ظواهر کتاب و سنت می داند.3
در بين متکلمان نامدار، شــيخ صدوق )381 ق( سرآمد اين جريان است و در قرن های 
بعد، ســيد رضی بن طاووس )665 ق(4، سپس فيض کاشانی )1092 ق( و امروزه برخی 

از شخصيت های مکتب تفکيک علقه به آن دارند.
ب(عقلگرايیتأويلی: نظام فکری که در کسب و فهم معرفت در کنار معارف وحيانی، 
بر نقش قوه عقل نيز پافشاری می کند، بر آن ارج و ارزش می نهد، آن را ابزار - نه منبع- 
کســب شناخت و معرفت می داند و درصدد است تا به تبيين گزاره های کلامی با استدلال 
عقلانی بپردازد و در صورت تعارض بين عقل و نقل، نقل را بر اساس عقل به تأويل برد.

عليرغم برخورداری از ســابقه طولانی، شيخ مفيد )413 ق( اين شيوه را نهادينه کرد و 
بدان رســميت داد و پس از او است که مورد استفاده بسياری از متکلمان تا عصر حاضر 

قرار می گيرد.5
1. محقق لاهيجی، شــوارق الالهام 1 / 50، ر.ک: مرتضی مطهری، مجموعه آثار: 6 / 881، عبدالله جوادی آملی، دين شناسی 

/ 156 ـ 170.
2. ر.ک: علی اکبر رشاد، علامه مطهری، پايه گذار کلام جديد شيعی ... فصلنامه تماشاگه راز، شماره 2 / 25 ـ 45؛ محمد صفر 

جبرئيلی، سير تطور کلام شيعه 2 / 61 ـ 65.
3. ر.ک: محمد صفر جبرئيلی، همان / 97 ـ 119.

4. ر.ک: همان / 139 ـ 146.

5. ر.ک: همان / 156 ـ 160.
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6.خردگرايیفلسفی:نظام فکری که با استفاده از عقل فلسفی، يعنی بهره برداری  2ـ 3ـ
از قواعد، اصول، مبادی و مبانی فلسفی به مباحث کلامی می پردازد. اين روش از نوبختی ها 
ابو محمد )310( و ابوســهل )311 ق( و سپس ابواسحاق )ق 5( در »الياقوت« ابن ميثم 
بحرانی )679 ق( آغاز شــده بود، توسط خواجه نصير طوسی )672 ق( نهادينه شد و به 

کمال رسيد و تاکنون توسط فيلسوف متکلمان ادامه دارد.1

7. آراء و اندیشه ها
شــيعه اماميه با مراجعه به ائمه اهل البيت  به عنوان مفســران و مترجمان قرآن، با 
تلمذ مستقيم و يا الهام از آموزه های وحيانی پيامبراکرم و برخورداری از ويژگی های 
انحصاری چون علم إفاضی، عصمت از خطا و اشــتباه، رعايت روش اعتدال و اجتناب از 

هرگونه افراط و تفريط به فهم و استنباط معارف و احکام اسلام پرداخته اند.
در ادامــه مهم ترين آراء و انديشــه های آنان در دو بعد »عقيــده« و »احکام« گزارش 

می شود:
1ـ7.اصولعقیدتی

علمای شيعه ـ نه ائمه شــيعه ـ از گذشته ها پنج اصل را به عنوان اصول اعتقادی تشيع 
معرفی کرده اند، به تعبير ديگر از نظر اسلام شناســی شــيعی، اصول اسلام پنج چيز است: 

توحید،عدل،نبوت،امامتومعاد.2
پنج اصل نامبرده اعم از اصول دين )اســلام( و اصول مذهب )ايمان( اســت  از طرفی 
تعيين کننده اصولی هستند که از نظر اسلام بايد به آن ها ايمان و اعتقاد داشت؛ يعنی ايمان 
به آن ها جزء هدف اســلام و انکار هر يک از آن ها ســبب خروج از دين است.3 از طرف 
ص مکتب و مذهب اند؛ يعنی ديدگاه خاص تشيع را نسبت  ديگر، اين اصول معرّف و مشخِّ

به اسلام نشان می دهند.
اصول ياد شــده جزء هدف های اسلام هستند؛ يعنی پيامبراکرم مردم را به ايمان به 

1. ر.ک: همان / 279 ـ 291.
2. ر.ک: الشيخ المفيد، المقنعة، سلسلة مؤلفات الشيخ 14 / 29 ـ 33. شيخ طوسی، رسالة الاعتقادات، الرسائل العشر / 103، 

الحسينی العربشاهی، مفتاح الباب / 71.
3. مرتضی مطهري، همان.
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آن ها دعوت کرده اســت و رسالت آن حضرت مقدمه تحقق. اين ايمان  است، اما ايمان به 
ملائکه، پيامبران پيشين و کتب آســمانی گذشته1 و همچنين ضروريات دين مانند نماز و 
روزه لازمة رسالت به شمار می رود، نه هدف آن؛ به عبارت ديگر ايمان به ملائکه و فروع 
دين که ضروری دين اســلام نيز هستند، از لوازم ايمان به نبوت است نه از اهداف آن، به 

همين جهت در شمار اصول دين ـ به هر دو معنا و کاربرد ـ جا نمی گيرند.2
1 ـ 1 ـ 7. توحيد و صفات:

سرسلسله تمام عقايد دينی اعتقاد به توحيد و يگانگی خداوند متعال است،3 اصل توحيد 
و اعتقاد به يگانگی خداوند مورد اتفاق و پذيرش تمام موحدان و مســلمانان اســت. در 
ميان مراتب و ابعاد توحيد، توحیدذاتی،صفاتی،افعالیوعبادی مهم ترين آن ها به شمار 

می روند.4
از اين ميان، توحيد ذاتی و توحيد عبادی مورد بحث و اختلاف نيست و همه مسلمانان 
بــر آن دو اتفاق دارند.5 اما توحيد صفاتــی و افعالی محل اختلاف پيروان فرق و مذاهب 
کلامی اســت. چنان که گفته شد، معتزله توحيد صفاتی را قبول دارند و اشاعره که به کثرت 
و مغايرت ذات و صفات قائل اند، منکر آن هستند، از طرف ديگر، اشاعره به توحيد افعالی 
عقيده  دارند و معتزله آن را انکار می کنند، شيعه علاوه بر توحيد ذاتی و عبادی، به توحيد 
صفاتی و افعالی هم معتقد است و در تفسير آن دو با معتزله و اشاعره تفاوت هايی دارد.6

بحث توحيد صفاتی، به صفات ذاتی )در مقابل صفات فعلی( و صفات ثبوتی )در مقابل 
صفات ســلبی( اختصاص دارد؛ يعنی هر چند ذات و صفات از نظر مفهومی با هم مغايرند، 
اما در خارج وجود خارجی با هم يکی هســتند. همچنين هر يک از صفات ذاتی با هم از 

1. رک: بقره /285، نساء/136
2. مرتضی مطهری، همان، 3 / 97.

3. سيد محمدحسين طباطبايی، الميزان 10 / 129، 130؛ همو، تعاليم اسلام / 292، 56؛ مرتضی مطهری، مجموعه آثار 4 / 25.
4. فهرست آنها را ببينيد در جعفر السبحانی، الالهيات، 2 / 5، ر.ک: عبدالله جوادي آملي، توحيد در قرآن / 201 به بعد.

5. بحث و اختلاف ميان وهابيت و جمهور مســلمين جنبة صغروی دارد؛ و مربوط به معنا و حقيقت عبادت است؟ آيا خواندن 
غير خدا و گفتن يا رسول الله9 و يا علی و استغاثه از ارواح طيب، حاجت خواستن، سجده بر تربت حسينی، بوسيدن ضريح، 
نذر و قربانی برای غيرخدا و بالاخره توســل برای حاجات دنيا و استشفاع برای گناهان در آخرت و تقرب جستن به وسيله 

آن ها به سوی خدا که ما می گوييم: »اللهم انیّ اتقرب اليک«، عبادت است يا نه؟ مرتضی مطهری، يادداشت ها، 8 / 178.
6. ر.ک: علامة حلی، کشف المراد / 410. مقصد 3، مسأله 19، علامه طباطبايی، نهاية الحکمه / 284 ـ 288.
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نظــر مفهومی مغايرت دارند، ولی از نظر مصداق و وجود خارجی يکی و عين هم خواهند 
بود.

شيعه اماميه به استناد قرآن کريم1 و احاديث متعدد از پيامبر اکرم و ائمه اهل بيت2 معتقد 
است که خداوند حیّ، قادر، عليم، مريد، رحيم، هادی، خالق، حکيم، غفور و عادل است و 
هيچ صفت کمالی نيســت که در ذات باری تعالی نباشد، از طرف ديگر بر اين عقيده است 
که خداوند جســم، مرکب، عاجز، مجبور، ظالم و ... نيست. دسته  اول صفات کمالی است 
که خداوند به آن ها متصف است »صفات ثبوتيه« و دسته ی دوم که از نقص و کاستی ناشی 

می شود و خداوند از اتصاف به آن ها »منزّه« است،3 »صفات سلبيه« ناميده می شود.4
ايــن صفات در واجب تعالی عين ذات اويند.5 يعنی حقيقت او، در آن واحد، هم حقيقت 
علم است، هم حقيقت حيات و هم حقيقت قدرت و ...، به تعبير ديگر ذات باری تعالی، در 
آنِ واحد، عين همه  اين حقايق است. به تعبير سوم ذات خداوند در عين بساطت همه اين 
کمالات را دارد و اين گونه نيســت که بخشی از ذات خدا را علم، بخش ديگر را قدرت و 

بخش سوم را حيات و... تشکيل دهد.6
بــه فرموده امام صادق  خداوند از ازل پروردگار ما بود و هســت و پيش از آنکه 
معلوم، مسموع و مبصر و مقدوری وجود داشته باشد، علم، سمع، بصر و قدرت عين ذات 

او بوده است.7
ايــن کمالات که به عنوان صفات برای خدا اثبات می شــوند، در حقيقت عين ذات او و 
هم چنين عين يکديگرند. در واقع ذات باری تعالی جز يک واحد غيرقابل تقســيم چيزی 

1. اسراء / 10، اعراف / 180. »وَلِلهِ الاْسْماءُ الحُْسْنی فَادْعُوهُ بهِا«
2. ر.ک: الصدوق، التوحيد، باب 11 باب صفات الذات و صفات الافعال / 134 ـ 144.

3. ما خداوند را هم »ثنا« می گوييم و هم »تسبيح« می کنيم آن گاه که او را ثنا می گوييم اسماء حسنی و صفات کماليه او را ياد 
می کنيم و آن گاه که او را تســبيح می گوييم او را از آن چه لايق او نيســت منزّه و مبرّا می شماريم و در هر دو صورت معرفت 

او را برای خودمان تثبيت می کنيم و به اين وسيله خود را بالا می بريم. ر.ک: مرتضی مطهری، مجموعه آثار 2 / 92، 93.
4. ر.ک: جعفر السبحانی، الالهيات 2 / 7، عبدالله جوادی آملی، همان 2 / 253، 254.

5. ملا عبدالله زنوزی )1357 ق( لمعات الهيه / 223، 227. مرتضی مطهري، همان 5 / 509، 510.
6. جعفر سبحانی، منشور عقايد اماميه / 40.

7. الکليني، الکافي 1 / 107، باب صفات الذات، حديث اول: »لم يزلِ الله ـ جلّ وعزّ ـ ربنّا والعلم ذاته ولامعلومَ والسمع ذاتهُُ 
ولامسموعَ والبصرُ ذاته ولامبصر والقدرةُ ذاته ولامقدورَ«
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ديگری نيســت، هر چند بين ذات و صفــات و همچنين ميان خود صفات از نظر مفهومی 
تفاوت ديده می شود.1

لــذا ائمه اهل البيت  به تبعيت از قرآن کريم و پيامبراکرم پيروان خود را ميان 
نفی و اثبات به معنای تشبيه نگه می دارند2 و درباره خدا و صفات او چنين فرموده اند: خدا 
علم دارد نه مانند علم ديگران، قدرت دارد نه مانند قدرت ديگران، می شــنود نه با گوش، 

می بيند نه با چشم....3
البتــه اين اوصاف در عين وحدت حقيقی و عينی بــا هم تغاير مفهومی دارند، يعنی هر 
يک مفهومی غير از مفهوم ديگری دارند، مثلًا مفهوم علم غير از مفهوم قدرت است و ....

توحيد افعالی يــا خالقيت -به اين معنا که جز خداوند آفريدگار ديگری وجود ندارد و 
تمام آنچه که لباس هســتی می پوشــد، مخلوق و آفريده او است-4 مورد اتفاق مسلمانان 
است، اما شيعه بر خلاف اشــاعره -که می گويند هيچ موجودی دارای هيچ اثری نيست، 
همه آثار به طور مستقيم از جانب خدا و لذا خالق مستقيم افعال انسان نيز خداست و بشر 
خود خالق و آفريننده عمل خودش نيســت-5 به پيروی از قرآن کريم، معتقداست که نظام 
اسباب و مسببات اصالت دارد،6 و هر اثری در عين قائميت به سبب نزديک خويش، قائم 
به ذات حق نيز اســت و اين دو قيام در طول يکديگرند، نه در عرض هم.7 پس فاعليت 

1. سيد محمدحسين طباطبايی، شيعه در اسلام / 108. ر.ک: ملا عبدالله زنوزی، همان / 252 ـ 254.
2. ر.ک: الکلينی، همان / 100 »کتاب التوحيد، باب النهي عن الصفة بغير ما وصف به نفسه... قال ابوعبدالله ... انّ المذهب 
الصحيح في التوحيد مانزل به القرآن من صفات الله جل و عزّ فانف عن الله تعالي البطلان والتشــبيه فلا نفي ولا تشــبيه هو الله 

الثابت الموجود تعالي الله عمّا يصفه الواصفون ولاتعدوا القرآن فتضلّوا بعد البيان.«
3. ر.ک: شــيخ صدوق، التوحيد / 60 ـ 64، باب التوحيد و نفی التشبيه، ح 18. »... بصير لابعين مثل عين المخلوقين وسميع 

لابمثل سمع السامعين.«
ء« زمر / 62، انعام / 102،  ء«؛ غافر / 62. »ذلکُِمُ الُله رَبُّکُمْ خالقُِ کُلِّ شَــيْ 4. ر.ک: رعد / 16. »الُله خالقُِ کُلِّ شَــيْ

حشر / 24، اعراف / 54.
5. تفتازاني، شــرح المقاصد 4 / 227. »... اســتدل علي کون فعل العبد واقعاً بقدرة الله تعالي بوجوه عقليه وســمعيه.« ر.ک: 
جرجانی، شــرح المواقف 8 / 145؛ آثار شــوم و بهره برداری های دســتگاه خلافت از اين نظريه را ببينيد: مرتضی مطهري، 

مجموعه آثار، 1 / 375، 376.
ماءِ کَيْفَ یَشاءُ« برای آگاهی بيشتر ر.ک:  یاحَ فَتُثيرُ سَحاباً فَيَبْسُطُهُ فِي السَّ 6. ر.ک: روم / 48. »الُله الَّذي یرُْسِلُ الرِّ

جعفر السبحانی، الالهيات 2 / 46 ـ 50.
7. مرتضی مطهري، مجموعه آثار 3 / 99، علامه طباطبايي، نهاية الحکمة / 280، 302. »ومن الواضح إن لاتدافع بين استناد 
الفعل الي الفاعل الواجب بالذات والفاعل الذي هو موضوعه کالانسان مثلًا فان الفاعلية طولية لاعرضيه.« ر.ک: جعفر السبحانی، 
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خداوند در مقايسه با فاعليت مخلوقاتش »طولی« است.1
توضيح آنکه هرگاه دو يا چند چيز، در وقوع فعلی و انجام کاری موثرّ باشند نسبت بين 

فاعليت آن ها از دو حال خارج نيست.
ـفاعلیتعرضی؛ گاه چند فاعل در انجام کاری مشارکت می کنند، به گونه ای که رابطه 
آن ها با فعل و نيز رابطه آن ها با يکديگر تشابه دارد. مثل اينکه چند نفر با کمک يکديگر 
بار ســنگينی را از مکانی به مکان ديگری منتقل می کنند که در اين صورت فاعليت آن ها 

عرضی است.
ـفاعلیــتطولی، گاه چند فاعل در انجام فعلی تأثيــر دارند، اما تأثير برخی از آن ها 
وابســته به برخی ديگر اســت. آنکه مســتقيماً فعل را به انجام می رساند »فاعل مباشر« 
اســت، در عين حال فاعليت او معلول و مسببّ فاعل ديگری خواهد بود که به آن »فاعل 

بالتسبيب« می گويند.2
به عنوان مثال، وقتی شخص می نشيند يا راه می رود، او فاعل مباشر نشستن يا راه رفتن 
است. ولی چنين نيست که فعل او يکسره از حوزه اراده خداوند خارج باشد، بلکه اراده 
الهی به اين تعلق گرفته اســت که فعل مزبور از سوی آن شخص انجام پذيرد، به گونه ای 
که اگر اراده خدا در کار نباشــد، کاری صورت نمی پذيرد.3 به تعبير ديگر تأثير پديده های 
امکانی در يکديگر، منوط به اذن الهی اســت و وجود ســبب و نيز سببيتّ اشيا هر دو از 
مظاهر اراده او به شــمار می روند، يعنی اوست که به خورشيد و ماه گرمی و درخشندگی 

عنايت کرده و هرگاه بخواهد اين اثرگذاری را از آن ها می گيرد.4
2 ـ 1 ـ 7. عدل

اصل عدل در فرهنگ اســلامی تقســيماتی متعدد دارد، از يک جهت يا الهی يا انسانی 

همان / 346 ـ 348.
1. برخی از آن به فاعل استقلالی و تام تعبير کرده اند. ر.ک: ملا عبدالله زنوزی، همان / 366.

2. ر.ک: جعفر السبحانی، همان / 346 ـ 348.
3. ر.ک: علامــه طباطبايــی، همان / 302 ـ 303؛ عبدالله جــوادی آملی، توحيد در قــرآن / 447 ـ 452؛ مصباح يزدی، 

خداشناسي / 338 ـ 347.
4. جعفر السبحانی، محاضرات فی الالهيات / 50.
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است.1 عدل الهی نيز تکوينی يا تشريعی و يا جزائی به شمار می رود. چنانکه عدل انسانی 
نيز يا فردی و يا اجتماعی است.2

عدل الهی؛ يعنی اعتقاد به اينکه خداوند، در نظام تکوين و تشريع،3 به حقّ و عدل رفتار 
کرده و به هيچ کس و هيچ چيزي کوچک ترين ظلمي روا نمي دارد. قرار گرفتن اين معنای 
از عدل به عنوان يکی از اصول مذهب شــيعه،4 بدان جهت است که گروهی از مسلمانان 
آزادی و اختيار انسان را انکار کرده و قضا و قدر الهی را منافي با آزادی او دانستند، اينان 
با انکار اصل علّت و معلول و ســبب و مســببّ در نظام کلّی جهان و انسان معتقد شدند 
که قضای الهی مســتقيماً و بلاواســطه عمل می کند؛ بنابراين آتش نمی سوزاند، بلکه خدا 
می ســوزاند، مغناطيس به هيچ وجه تأثيری در جذب آهن ندارد، بلکه خدا مستقيماً آهن 
را به طرف مغناطيس جذب می کند، انســان کار خوب يا بد نمی کند، بلکه خدا مســتقيماً 

کارهای خوب و بد را در پيکر انسان به انجام می رساند!
به راستی اگر نظام علّت و معلول بی حقيقت است و انسان خودش نقش واقعی در انتخاب 
کارهايــش ندارد، پس تکليف، پاداش و کيفر برای چيســت؟ چرا خداوند به برخی مردم 
پاداش می دهد و آن ها را به بهشت می برد و برخی ديگر را کيفر داده و به جهنمّ می برد، در 
صورتی که کار خوب و بد را خودش انجام داده، کيفر دادن کســی که کوچک ترين اختيار 

و آزادی از خود نداشته ، ظلم و خلاف اصل قطعی عدل خداوندی است.
شــيعه و معتزله با استناد به دلايل عقلی و نقلی، مجبور بودن انسان را نفی کرده و آن را 

منافی اصل عدل شمردند، از اين رو به »عدليهّ« معروف شدند.5
البته مفهوم عدل در مکتب شــيعه با مفهوم آن در معتزله تفاوت دارد؛ در مکتب شيعی، 
برخلاف معتزلی،6 هرگز آزادی و اختيار انسان به صورت تفويض و واگذاری مطلق تفسير 
1. عدل به عنوان يکی از صفات خدا اصل الهی به شمار می رود چون مربوط به آزادی و اختيار انسان نيز هست جزو اصول 
انســانی هم به شمار می آيد پس اعتقاد به اصل عدل در ميان شــيعه و معتزله يعنی اعتقاد به اصل آزادی انسان، مسئوليت و 

سازندگی او. مرتضی مطهری، مجموعه آثار 1 / 42، 2 / 150.
2. مرتضی مطهری، مجموعه آثار 1 / 58 ـ 73؛ جعفر سبحانی، همان / 164.

3. مرتضی مطهری، همان / 58.
4. جعفر السبحاني، همان / 164.

5. ســديد الدين حمّصی، المنقذ من التقليد 1 / 162 »ذهب اهل العدل من الشيعة والمعتزله الی ...« مرتضی مطهري، مجموعه 
آثار 2 / 149. علامه طباطبايي، نهاية الحکمة / 302.

6. البته نظرية تفويض مطلق را نمی توان به تمام معتزلی ها نسبت داد. ر.ک: سديدالدين حمصی، المنقذ من التقليد، 1 / 162.
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نشده تا مستلزم نوعی سلب اختيار از ذات حق تعالی و اثبات نوعی استقلال در فاعليت و 
خداگونگی برای انسان باشد- که خود گونه ای از شرک است- و پيشوايان اين مکتب در 

مقابل تفويض معتزله و جبر اهل حديث اصل »امر بين الامرين«1 طرح کردند.2
3 ـ 1 ـ 7. نبوت:

شــيعه مانند بسياری از پيروان اديان الهی و ديگر مذاهب اسلامی، ضمن احترام به عقل 
و اذعان به جايگاه رفيع آن در شــناخت، کشــف و اســتنباط معارف و احکام دينی،3 به 
جهت محدوديت عقل و تکثر و تنوع نيازهای بشــری آن را کافی نمی داند و معتقد است 
که خداوند برای شــکوفايی و تأييد و تکميل معارف عقلی، پيامبران و رسولانی را برای 
هدايت و پيشبرد جامعه بشری فرستاده است.4 اول آنان آدم و آخر آنان حضرت محمد بن 
عبدالله اســت.5 تمامی انبياء بر تمامی ملائکه حتی فرشتگان مقرب و حاملان وحی 

فضيلت و برتری دارند.6
پيامبر اســلام بهترين و شريف ترين آنان و خاتم و پايان بخش سير نبوت و شريعت الهی 
است7 و بعد از آن حضرت هيچ پيامبری نخواهد بود و وحی برای کسی نازل نخواهد شد.8

مهم تريــن راه ارتباطی آنان با عالم غيب »وحی« نــام دارد،9 وحی، نه مولود غريزه و 
نبوغ و عقل بشــری انبياء، بلکه آگاهی ويژه و »شــعور مرموزي« است که خدا آن را در 
اختيارشــان نهاده تا پيام های الهی را به مردم ابلاغ کنند.10 لذا همه پيامبران در سه مرحله 

1. الصدوق، التوحيد / 352، باب 59 »باب نفی الجبر والتفويض« حديث 8. عن ابی عبدالله عليه السلام: لا جبر و لا تفويض 
بل امر بين امرين

2. ر.ک: فياض لاهيجی، گوهر مراد / 327 ـ 328.
3. ر.ک: عبدالله جوادي آملي، شريعت در آيينه معرفت / 211 ـ 214.

4. الشــيخ المفيد، اوائل المقالات / 44 فصل 7، عبدالله جوادی آملی، تفســير موضوعی قرآن، ج 3، )وحی و نبوت در قرآن( 
/ 167 ـ 196.

: »انا اول الانبياء خلقاً و آخر هم بعثاً.« حويزی، تفسير نور الثقلين 6 / 59، ح 145. ر.ک: 5. پيامبر اکرم
6. الصدوق، الاعتقادات / 89 ـ 91. المفيد، اوائل المقالات / 49 ف 17.

7. احزاب / 40. »ما کان محمدٌ أبَا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبيين.«
8. قال النبی9: »انّ الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدی ولانبی بعدی.« بخاری، صحيح البخاری، 5 / 42. برای آگاهی 

بيشتر ر.ک: جعفر سبحانی، مفاهيم القرآن 3 / 113 ـ 168.
مَهُ الُله إِلّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَراءِ حِجاب أَوْ یرُْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بإِِذْنِهِ ما  9. شوری / 51. »وَما کانَ لبَِشَر أَنْ یکَُلِّ

یَشاءُ« نساء / 63، ر.ک: حويزي، همان، 414، حديث 132(، طباطبايي، الميزان 5 / 73 ـ 75.
10. ر.ک: عبدالله جوادی آملی، همان 3 / 78 ـ 83. علامه طباطبايي، شيعه در اسلام / 120.
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دريافت، ابلاغ و تفســير و تبيين وحی و همچنين امور فردی و اجتماعی از مقام عصمت 
برخوردارند.1

يکی از مهم ترين و عمومی ترين راه های شــناخت پيامبران، آوردن »معجزه« است2 که 
تمامــی انبياء به فراخور حال و شــرايط زمان خود از آن بهره منــد بودند.3 در اين ميان، 
مهم ترين و جاودان ترين معجزه پيامبر اســلام، کتاب آســمانی قرآن مجيد اســت.4 البته 
معجزات حضرت، منحصر به قرآن نيســت. آن حضرت به مناسبت های مختلف، به منظور 
اقناع مردم، دست به اعجاز می زده5 که »شق القمر«،6 »معراج«،7 و »مباهله« با مسيحيان 

نجِران8 از مهم ترين آن هاست.
4 ـ 1 ـ 7. امامت:

در نظام فکري تشيع، امامت از مباحث اصلي و کليدي دين اسلام به شمار می رود.9 اما 
مذاهب اهل سنتّ آن را از فروع فقهی مي شمارند.10

از نظر شــيعه، اصل »امامت«، هر دو جنبه را دارد؛ يعنــی هم داخل حوزه  ايمانيات و 
هم معرّف و مشخّص مکتب اســت، البته امامت از جهت اجتماعی و سياسی )حکومت و 
رهبری( مانند عدل در حوزه امور ايمانی قرار نمی گيرد، لذا انکار آن سبب خروج از دين 

1. شيخ طوسی، الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد، 260؛ علامه طباطبايی، همان 20 / 133.
2. علامة حلي، کشف المراد / 488؛ جعفر السبحانی، الالهيات 3 / 67.

3. ر.ک: غافر / 22، 50.
4. علامة حلي، همان.

5. برای اطلاع از آنها رک: علامه حلی، همان / 480 ـ 484؛ السبحانی، همان / 439 ـ 445.
6. قمر / 1 ـ 4.

7. اسراء / 1.
8. آل عمران / 61.

9. رک: الشيخ المفيد، الافصاح فی امامة اميرالمومنين، سلسلة مؤلفات، 8 / 28، »فرض لازم کاوکدفرائض الاسلام«. عليرغم 
جايگاه رفيع امامت در بين اماميه، بيشتر عالمان ـ فقيهان و متکلمان ـ اين مذهب آنرا از اصول و ضروريات دين ندانسته اند لذا 
انکار آن موجب خروج از دين اسلام نيست هرچند منکر آن از درجه ايمان برخوردار نخواهد بود، البته امامت از ضروريات 
مذهب شيعی است لذا منکر آن شيعه به شمار نمی رود. ر.ک: جعفر کاشف الغطاء، کشف الغطاء 1 / 292، ميرزا ابوالقاسم قمی، 
رساله اصول دين / 147، ملا احمد نراقی، رسائل و مسائل 3 / 146، السيد ابوالقاسم الخويی، التنقيح فی شرح العروة الوثقی 
3 / 86 ـ 87. البته مخالف و معاند امام و حجّت خدا به دليل خاص در حکم کافر است. ر.ک: مرتضی الانصاری، الطهارة 5 

/ 141، السيد روح الله الخمينی، الطهارة 3 / 454 ـ 459.
10. رک: تفتازاني، شــرح المقاصد 5 / 232 ـ 233. برای آگاهی از اقوال متعدد عالمان اهل ســنت. ر.ک: جعفر السبحاني، 

الالهيات 4 / 9 ـ 10.
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نيست، ولی از جنبه معنوی، به عنوان »حجّت و خليفه خدا« و ضرورت رابطه معنوی ميان 
هر فرد مسلمان و انسان کامل )امام(، در هر زمان جزء مسائل ايمانی است.1

الف(ضرورتامامت:همه مســلمانان جز گروهــي از خوارج و برخي از معتزليان، به 
وجــوب آن اعتقاد دارند2. اماميه قائل به وجــوب و ضرورت عقلي و نقلي نصب امام بر 

خداي متعال هستند،3 اما ديگران فقط به وجوب نقلي و سمعي آن عقيده دارند.4
اسلام به عنوان دين خاتم و جهاني، با احکامي جامع و کامل و ويژگي هاي پيامبر اکرم به 
عنوان پيام آوري حکيم، دلسوز و مديري کارآمد و جامع نگر با عنايت به شرايط جغرافياي 
و سياســي آن وقت5 اقتضا مي کرد تا به موضوع مهم رهبري و مديريت جامعه بعد از خود 
نيز توجهي خاص داشــته باشد و در موارد مناسب و مختلف، با صراحت يا اشاره به اين 

امر مهم نيز بپردازد.6
از طــرف ديگر، حکمت بالغه و رحمت و لطف خداوند متعال در حق بندگانش مقتضی 
آن اســت که براي رشد، کمال و نيل بشر به مدارج عالي از هيچ کار لازمي فروگذار نکند 
که ارسال رســولان و انزال کتاب هاي آسماني، مهم ترين آن ها به شمار می رود.7 حال که 
مشــيت و اراده اش طبق فرايندي منطقي و سامان يافته بدان تعلق گرفته تا اسلام، آخرين 
شــريعت و پيامبر اسلام پايان بخش رسولان و پيامبران الهي باشد،8 بعد از آن هم خلق را 
رها نکرده و طي طريق کمال را در با تعيين حجتي کامل،9 هرچند در سايه ســار نبوت و 

1. ر.ک: الکليني، الکافي، ج 1 کتاب الحجة / 177، 180.
2. علامه حلي، کشف المراد / 491. »اختلف الناس هنا فذهب الأصمّ من المعتزلة و جماعة من الخوارج الي نفي وجوب نصب 

الامام و ذهب الباقون الي الوجوب«
3. رک: ابن ميثم بحراني، النجاة في القيامة في تحقيق امر الإمامة / 45 ـ 52، الشــيخ المفيد، همان / 28. اسماعيليه نيز چنين 

اعتقادی دارند ر.ک: ابويعقوب السجستانی، الافتخار / 70 ـ 71، علی بن محمد الوليد، تاج العقائد )الاعتقاد 38( / 70.
4. رک: امام الحرمين جويني، غياث الأمم في التياث الظّلم. / 68 »الذي صار اليه جماهير الأئمة ان وجوب النصب مستفاد من 

الشرع المنقول غير متلقي من قضايا العقول«
5. رک: جعفر السبحاني. الالهيات 4 / 46 ـ 55

6. رک: علامه حلي، همان / 496. جعفر السبحاني. همان / 97،96
7. حديد / 25. »لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الکتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط.«

8. احزاب / 40. »ما کان محمد ابا احدٍ من رجالکم و لکن رسول الله و خاتم النبيين.«
9. از جمله امام علي فرموده است: »اللهمّ انک لا تخلو ارضک من حجّة لک علي خلقک«، رک: الکليني، الکافي ج 1 / 

177 ـ 180، نهج البلاغه، حکمت / 139.
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شريعت پيامبر اسلام تا روز قيامت برای آن ها هموار کرده است.1
بر همين اســاس، امامت از ديدگاه شــيعه اماميه مرتبه اي رفيع و جايگاهي بلند دارد2 
و به رياســت و حکومت دنيوي محدود نمي شــود تا بتوان به هر طريقي از جمله انتخاب 
مردم، يا شــورايي چند نفره، بيعت و يا سلطنت با زور و قهر مصداق امام جامعه اسلامي 

را مشخص کرد.3
ب(کارکردهایامامت:از آنجا که تشــيع ادامه اســلام است، امامت نيز ادامه نبوت و 

رهبري پيامبر اکرم ـ البته با تفاوت هايی ـ خواهد بود.4
براي تبيين اين موضوع، بررسي اجمالي شؤون و مقامات و يا مسئوليت هاي پيامبر اکرم 

راهگشاست. آن حضرت حداقل سه مسئوليت و شأن اصلي داشته اند:5
1. دريافت و ابلاغ وحي6
2. تفسير و تبيين وحي7

3. رياست و حکومت بر اجتماع.8
شأن و مسئوليت اول)دريافت و ابلاغ وحي( از ويژگي ها و مقامات خاص حضرت است 
که با رحلت ايشان براي هميشه تمام شده و به هيچ شخص ديگري واگذار نشده است؛ و 
نخواهد شد.9 به تعبير ديگر، نزول شريعت اسلام با رحلت پيامبر اسلام9 نهايي شد و ديگر 
نيازي به ارسال شخص ديگر برای اين مسؤوليت نيست.10 اما دو مسئوليت ديگر)تفسير و 
1. مرتضی مطهري، مجموعه آثار 4 / 944 اعتقاد شــيعه آنســت که ائمه: عليرغم مکانت و منزلت عاليه اي که دارند شاگرد و 
دست پروردة مکتب پيامبر اسلام9 هستند امام علي که افضل امامان شيعه است خود را عبدی از عبيد محمّد می داند. ر.ک: 

شيخ صدوق، التوحيد / 170.
: »... إنّ الامامة زمام الدين و نظام المســلمين و صلاح الدين و الدنيا انّ الامامة اسّ الاســلام النامي و فرعه  2. امام رضا

السّامي«؛ الصدوق، کمال الدين و تمام النعمة ج 1 باب 20 / 211 ـ 222. رک: مرتضی مطهري. مجموعه آثار 4 / 918.
3. رک: تفتازاني، شرح المقاصد 5 / 233. »تنعقد الامامة بطرق...«

4. رک: جعفر سبحاني، همان / 13
5. رک: الشــيخ المفيد، اوائل المقالات، سلسلة مؤلفات 4 / 65 ش 37؛ سبحانی، همان / 26، 27. مرتضی مطهري، مجموعه 

آثار 4 / 842 ـ 844، محمد تقي مصباح يزدي، معارف قرآن 5 / 197 ـ 203.
6. نجم / 3، 4.» ماينطقعنالهويانهوالّاوحييوحي.«

7. نحل / 44؛ »وانزلناالیکالذکرلتبینللناسمانزلالیهم.«
8. نساء / 59 »...أطیعوااللواطیعواالرسولواوليالامرمنکم.«رک: احزاب / 36.
9. احزاب / 40. »ماکانمحمّدابااحدٍمنرجالکمولکنرسولاللوخاتمالنبیین«

10. رک: محمد تقي مصباح يزدي، همان / 184 ـ 188
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تبيين وحي و رياست و حکومت بر اجتماع ( همچنان باقي است.
توضيح آنکه قطعاً شــريعت اســلام در زمان پيامبر اعظم، به طور کامل و جامع نازل و 
توسط حضرت ابلاغ شــد،1 اما تبيين کامل و جامع و تفسير صحيح آن، به نحوی مطمئن 
و به دور از خطا و اشتباه، به کمال نرسيد. لذا ضرورت حکومتي در ادامه حکومت پيامبر 
و مرجعيتی دينی و علمی در راســتای مرجعيت آن حضرت توسط تربيت يافتگان خاص 
مکتــب آن حضرت و افرادی برخــوردار از کمالات و ويژگي هــاي لازم هنوز محرز و 
اجتناب ناپذير بود.2 به نظر شــيعه مقام امامت عهده دار اين مسئوليت هاســت3 و شيعيان با 
اســتناد به دلايل عقلي ـ نقلي متعدد معتقد هستند که علي بن ابي طالب و فرزندان او بهتر 

از ديگران توان عهده داري اين مقام و مسئوليت ها را دارند.4
امامت به معنــی مرجعيت دينی که پيامبراکرم در حديــث معروف »ثقلين« بدان 
تصريح فرموده اســت5 به اين معناســت که برای تفسير و فهم قرآن و تشخيص و درک و 
سپس توضيح و تشــریح اهداف و معارف آن فهم ساده  عرفی کافی نيست. شيعه معتقد 
اســت مرجع و منبع دينی مردم بعد از رحلت پيامبراکرم در درجه اول قرآن مجيد، 
سپس سنتّ پيامبر اکرم و در درجه سوم سنتّ ائمه اطهارند6 که علم قرآن نزد آن ها 
بوده و بهترين شارح و مفسر و مبين قرآن به شمار می روند. از آنجا که آنان علمشان علم 
افاضی و يا حدّاقل تعليمی خصوصی اســت،7 علوم و معارف و احکام اســلام را کامل و 

1. ر.ک: امام علی( نهج البلاغه، خطبه 18 »فیذماختلافالعلماءفیالفتیا«...امانزلاللديناًناقصاً...امانزلاللديناًتامّاً
رالرّسولُعنتبلیغهوادائه... .« فقَصَّ

2. رک: علامه طباطبايي، شيعه در اسلام / 150 ـ 166.
3. رک: عبدالرزاق لاهيجي، ســرمايه ايمان / 154. همچنانکه شــريعت محتاج است به نبي در حدوث و ابتداء کذلک محتاج 
اســت به امام در حفظ و بقاء و عقل فرقي ميان اين دو صورت نکند... ر.ک: ابوالفتح بن محدوم الحســيني العربشاهي، مفتاح 

الباب )شرح باب حادي عشر( / 71.
4. رک: عبدالرزاق لاهيجي، همان / 119 ـ 150.

5. »انیّ تارک فيکم الثقلين، کتاب الله وعترتی اهل بيتی ...« ر.ک: احمد بن محمد بن حنبل، فضائل الصحابة 2 / 723 )حديث 
990(، 747 )حديث 1032(.

6. حجيّت و ســنديت دو منبع اصلي دين و معارف »قرآن و سنت پيامبر و اهل بيت« طولي است. ر.ک: عبدالله جوادي آملي، 
تسنيم 1 / 107.

7. ر.ک: کلينی، الکافی 1 / 258 ـ 259، ابواب علم الامام از جمله باب: »ان الائمة اذا شاؤو ان يعلموا عُلّموُا.«
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يکجا و بدون اشتباه در نزد خود دارند.1 به عبارت ديگر، معرفت اکتناهي قرآن و مجموعه 
آن اعم از ظاهر و باطن و تأويــل و تنزيل ويژه معصومين، اما ظواهر قرآن براي همگان 
حجت و فهمش براي همه کســاني که علوم پايه را مي دانند و روشمندانه در آن مي نگرند، 

ميسور است.2
ج(ويژگیهایامام: با توجه به موقعيت، جايگاه و مسئوليت های امام در فرهنگ تشيع، 
عالمان شــيعی بر اســاس دلايل عقلی و نقلی معتقدند امام بايد از ويژگی هايی برخوردار 

باشد که مهم ترين آن ها عبارت اند از:
1.عصمت:از جمله مختصات شــيعه عقيده به عصمت مطلقه در انبياء و ائمه اســت که 
آن ها از هر گناهی، کبيره و صغيره، عمدی و ســهوی قبل از برخورداری از مقام نبوت و 

امامت و بعد از آن پاک و منزه هستند.3
عصمت پيامبران و به ويژه پيامبر مکرم اســلام9 ـ عليرغم اختلاف جزئی در برخی از 
مراحل آن4 ـ مورد اتفاق مذاهب اســلامی است؛ اما عصمت امام از عقايد خاص تشيع به 

شمار می رود.5
بديهی اســت که عصمت ملازم با نبوت نيست؛ و شايد انسانی معصوم باشد، ولی دارای 
مقام نبوت نباشد، چنان که امامان شيعه، عليرغم برخورداری از عصمت دارای مقام نبوت 

نبوده و نيستند،6 وحي بر آنان نازل نشده و نمي شود.7
شيعه برای عصمت امامان خود، دلايل عقلی و نقلی متعدد آورده که آيه تطهير8 و ابتلاء 

1. عبدالله جوادي آملي، همان 1 / 103، 104.
2. ر.ک: همان / 75، 90، 102، 104.

3. ر.ک: ســيد مرتضی، تنزيه الانبياء و الائمه / 27. »اختلف الناس فی الانبياء: فقالت الشيعة الامامية لايجوز عليهم بشئ من 
المعاصــی والذنوب کبيراً کان او صغيراً لاقبل النبوة ولابعدها ويقولون فی الائمــه مثل ذلک«، ديدگاه ديگر مذاهب را ببينيد. 

همان / 27 ـ 29.
4. ر.ک: قاضي عبدالجبار، شرح الاصول الخمسة / 387، 388، علامه حلي، کشف المراد / 471.

5. ر.ک: علامــه حلي، همان / 492 »ذهبت الامامية والاســماعيلية الي انّ الامام يجــب ان يکون معصوماً وخالف فيه جميع 
الفرق.«

: الائمة بمنزلة رسول الله الا إنهم ليسوا  6. ر.ک: الکليني، همان باب... کراهيةالقول فيهم بالنبوة / 268، 270. الصادق
بأنبياء. همان / 270 حديث 7؛ رک: الشيخ المفيد، اوائل المقالات / 68 ... وان کانوا أئمه غير انبياء.

7. ر.ک: الشيخ المفيد، همان / 68، مرتضی مطهري، مجموعه آثار 4 / 847.
8. احزاب / 33.
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ابراهيم1 از مهم ترين آن ها هستند.2
از آنجــا که امــام ادامه دهنده وظيفه پيامبر در بيان احکام اســت، بايد مانند پيامبر، از 
اشتباه و گناه معصوم باشد.3 پس اين استدلال مخالفان عصمت امام که می گويند، اگر امام 
اشتباه کرد، ديگران به او تذکر می  دهند، دچار مشکل تسلسل است؛ زيرا آن کس ديگر هم 
 چون معصوم نيست، نگهبان ديگری می خواهد و همين طور شخص بعدي. بالاخره شخصی 
بايد باشد که به دليل دارا بودن عصمت بتواند واقعاً حافظ شرع باشد. به علاوه اين استدلال 
مســتلزم آن است که در صورت خطاکار و گناهکار بودن امام، ديگران او را به راه راست 
بياورند، از طرف ديگر وظيفه آنان اطاعت از اوامر و نواهي او ـ به عنوان امام و پيشــوا و 

رهبر ـ است. حال آنکه اين دو ـ مخالفت و متابعت ـ با هم تناسب ندارند.4
2.علملدنی:چنان که گفته شد، امام در مکتب شيعی رهبر عادی نيست تا فقط به اداره 
کشــور و حفظ مرزهای آن بپردازد، بلکه علاوه بر آن، وظايف ديگری مانند تفسير قرآن، 
بيان احکام، پاســخگويی به پرسش های اعتقادی، جلوگيری از هرگونه انحراف در عقيده 
و تحريف در شــريعت را نيز بر عهده دارد5 کــه انجام آن ها در گرو برخورداری از »علم 

دنی«6 است.
3.تنصیص:شــيعه اماميه بــه دلايل و قرائن متعدد،7 به »تنصيــص« در امامت عقيده 
دارنــد8 که آياتــی از قرآن کريم مانند آيــه ولايت9 و احاديث متواتــر و متعددی مانند 

1. بقره / 124. ر.ک: الطباطبايی، الميزان، 1 /261-279. جوادی آملی، تسنيم، 535-413/6
2. دلائــل عقلي عصمت امام را ببينيد در ابن ميثم بحرانــي، النجاة في القيامة في تحقيق امر الامامة / 54 ـ 63، علامه حلي، 

همان / 492 ـ 494.
3. الشيخ المفيد، اوائل المقالات، همان / 68.

4. ر.ک: علامه حلي، کشف المراد / 492 ـ 494.
5. ر.ک: الشيخ المفيد، اوائل المقالات / 65.

6. ر.ک: الکليني، الکافي، ج 1، کتاب الحجة. ابواب علم الائمة / 221 ـ 265.
7. قرائن عقلي را ببينيد در علامة حلي، همان / 496، ابن ميثم بحرانی، همان / 69 ـ 76.

8. شــيخ طوســي، تلخيص الشافی 1 / 275 ـ 280. چنانکه گفته شد زيديه در سه امام نخستين و اسماعيليه در تمام سلسله 
امامان خود نيز چنين عقيده ای دارند.

9. مائده / 55. »انمّا وليکم الله ورســوله والذین آمنوا الذین یقيمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون.« 
ر.ک: همان / 94 ـ 109.



 266/ تاریخ و اندیشه های کلامی مذاهب اسلامی

حديث غدير1، منزلت،2 سفينه، ثقلين و دعوت عشيرة اقربين )حديث الدار يا بدء الدعوة(3 
از مهم ترين آن ها هستند.4

د(حصردرتعدادمعین:شــيعه معتقد اســت بعد از رحلت پيامبر اکرم دوازده نفر 
از اهل بيت ايشــان که همه  آن ها از ويژگي عصمت، علم لدني و ديگر صفات لازم امامت 

برخوردار بودند، توسط پيامبر اکرم به رهبري مسلمانان برگزيده و معرفي شدند:
امام علي اميرالمؤمنين )40 ق( امام حسن مجتبي )50 ق(. امام حسين سيدالشهداء )61 
ق( امام سجاد )95 ق( امام باقر )114 ق( امام صادق )148 ق( امام کاظم )183 ق( امام 
رضا )203 ق( امام جواد )220 ق( امام هادي )254 ق(. امام حسن عسکري )260 ق(5 
و امام مهدي که زنده اســت و در پس پرده  غيب به سر می برد و هرگاه خداي متعال 

اراده کند، به امر الهي ظهور خواهد کرد.
مســتند و دليل تشيع در امامت خاصه دوازده امام، احاديث متواتر پيامبر اکرم در 

منابع شيعه6 و سني7 است.
ه(مهدويت: شــيعه با الهام از آيات قرآن8 و استناد به روايات نبوی مورد تأييد شيعه و 

1. ر.ک: همان / 109 ـ 139.

2. ر.ک: همان / 139 ـ 148.
3. ر.ک: علي رباني گلپايگاني، براهين و نصوص امامت / 113 ـ 125.

4. ر.ک: شيخ طوسي، همان 2 / 5 ـ 257.
5. برای آگاهی از بررسي و تحليل زندگاني هريک از ائمه در ابعاد مختلف و نقش و جايگاه تأثيرگذار آنان در جامعه اسلامي 
رک: الشيخ المفيد، الارشاد فی معرفة حجج الله علي العباد، سيد محمدباقر الصدر، ائمه اهل البيت و دورهم فی تحصين الرسالة 
الاســلامية.عادل الأديب، الائمه الاثني عشــر دراسة تحليليه. سيد علی خامنه ای، انســان 250 ساله، سیرۀ پيشوايان، مهدي 

پيشوايي و تک نگاري هاي متعددي که توسط اهل تحقيق درباره هر يک از آن بزرگواران نوشته شده است.
6. رک: الکليني. الکافي 1 / 286 ـ 292 ابن بابويه قمي )329 ق( الامامة  و التبصرة من الحيرة )کل کتاب( خزّاز قمي )ق 4( 

کفاية الأثر في النصوص علي الأئمة  الاثني عشر )کل کتاب(
7. حديث نبوي اثنا عشــر خليفة، اميراً و اماماً. برای آگاهی بيشتر رک: غلامحسين زينلي، دوازده جانشين، پژوهشی در باب 

احاديث »خلفاي اثني عشر« قم، پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی.
8. ر.ک: الســيد هاشــم البحرانی، المحجة فيما نزل فی القائم الحجة، محمدباقر المجلسی، بحارالانوار 51 / 44 ـ 65. ر.ک: 
لطف الله الصافی الگلپايگانی، منتخب الاثر فی الامام الثانی عشــر 2 / 20 ـ 51 باب 3 فصل 1. از جمله ر.ک: قصص / 5: 
کْرِ أَنَّ الْرْضَ  بوُرِ مِن بعَْدِ الذِّ ضْعِفُوا...« انبياء / 105. »وَلقََدْ کَتَبْنَا فِــي الزَّ »وَنرُِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْــتُ

الحُِونَ.« یَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّ
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سنی1 و احاديث متعددی از ائمه اهل بيت2 به مهدويت شخصی اعتقاد دارد.
مهدويت شــخصی ـ در مقابل مهدويت نوعی ـ يعنی اينکه شخص آن حضرت به عنوان 
فردی معين و مشــخص از تبار و خاندانی مشخص که عليرغم گذشت زمانی بسيار، هنوز 
در پس پرده غيبت قرار گرفته و هر وقت مصلحت الهی اقتضاء کند و شــرايط فراهم آيد، 
در ميان مردم حاضر شــده و آشکارا به انجام وظايف امامت خواهد پرداخت. آن شخص 
يازدهمين فرزند از نســل امام علی و فاطمه زهرا است که در نيمه شعبان سال 255 
قمری در سامرا تولد يافت و سال 260 قمری، در پی شهادت پدر بزرگوارش امام حسن 
عسکری به دلايلی3 ظاهراً از ديد عام مردم پنهان شد، اما به واسطه نمايندگان خاص، 
با آنان در ارتباط بود. تا اينکه ســال 329 ق برای مدتی نامعلوم که فقط خدای متعال از 
آن آگاه است، بيش از گذشته غايب شده است. دوره اول »غيبت صغری« و دوره دوم که 

تاکنون ادامه دارد، »غيبت کبری« نام گرفته است.4
عالمان شيعی با استناد به دليل عقل و نقل به اثبات وجود، راز طول عمر و فلسفه غيبت 

آن حضرت پرداخته اند.5
ابهامات و ترديدهای عامه شيعيان و شبهات و پرسش های مخالفان موجب شده است تا 
عالمان شيعی از همان عصر آغازين غيبت تاکنون به تأليف رساله و کتاب های در خصوص 

اين امر بپردازند.6
در ســال های اخير مراکز آموزشی و پژوهشی، مجلات تخصصی و کتاب های متعدد در 

1. الشيخ الطوسی، الغيبة/ 127 ـ 137، )احاديث شماره 90 ـ 100( محمدباقر المجلسی، بحارالانوار 51 / 65 ـ 109.
2. الطوسي،  همان / 137 ـ 156، محمدباقر المجلسی، همان / 109 ـ 162.

3. ر.ک: الصافي الگلپايگاني، همان، 261 ـ 266 باب 3 ف 29. في علة غيبته. فاضل مقداد، اللوامع الالهيه / 346، 347.
4. ر.ک: همان / 236 ـ 242 فصل 27.

5. ر.ک: الصدوق، کمال الدين و تمام النعمه / 1 ـ 126، الشــيخ المفيد، المســائل )الفصول( العشرة فی الغيبة، سلسلة مؤلفات 
الشيخ 3 / 39 ـ 123، الشيخ الطوسی، تلخيص الشافی 4 / 209 ـ 236، جعفر السبحانی، الالهيات 4 / 131 ـ 153.

6. به عنوان نمونه مي توان از الامامة والتبصرة، ابن بابويه قمی )329 ق( الغيبة، نعمانی، کمال الدين و تمام النعمة، شــيخ صدوق 
)381 ق( رســاله هايي از شــيخ مفيد )413 ق( المقنعة، سيد مرتضی )436 ق( الغيبة، شــيخ طوسی)460 ق( تا مجلداتی از 
بحارالانوار )51 ـ 53( علامه محمدباقر مجلســی )1111 ق( و در دوره معاصر منتخب الاثر في الامام الثاني عشــر، )3 ج( 

آيت الله صافی گلپايگانی نام برد.
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سطوح مختلف به تبيين، اثبات و دفاع از اين آموزه مهم می پردازند.1
5 ـ 1 ـ 7. معاد

عالمان شــيعی با الهام از قرآن کريم برای اثبات ـ امکان و وقوع ـ معاد و زندگی پس 
از مرگ دلايلی مختلف آورده اند.2 بــه نظر آنان، مرگ نه انعدام و نابودی، بلکه انتقال از 
نشــئه ای به نشئه ديگر است که انســان بعد از قبض روح، ابتدا به عالم برزخ و سپس با 
وقوع قيامت به بهشت يا جهنم وارد می شود.3 معاد را به استناد قرآن و روايات، جسمانی 

و روحانی می دانند.4
اماميان، عمل به وعده ثواب را لازم دانســته و تخلف از آن را قبيح می شمارند، اما در 
مورد »وعيد« چون کيفر دادن حق کيفر دهنده است و او می تواند از حق خودش بگذرد،5 
عمل به آن را واجب نمي دانند و بلکه عدم انجام آن را از باب عفو و غفران امري پسنديده 
می شــمارند، آن ها در اثبات عقيده خود، آياتي از قــرآن کريم6 و فرموده رحلت پيامبر 

7  را شاهد مدعاي خود مي آورند.8 اکرم
به عقيده آنان، توبه ســبب اسقاط ذنوب و رفع عقاب9، انجامش، واجب فوری10 و طبق 

شرايطی، امکان آن تا واپسين مرحله حيات برای همگان فراهم است.11
1. از جمله مرکز تخصصی مهدويت، موسســه آينده روشــن، پژوهشکده مهدويت، فصلنامه مشــرق موعود، انتظار موعود، 
پژوهش های مهدويت را می توان نام برد در بين آثار متعدد در مهدويت پژوهی درســنامه مهدويت )4 ج( خدا مراد سليميان 
از مجموعه آثار مرکز تخصصی مهدويت دوره مباحث مهدوی را از ولادت تا امامت، غيبت، ظهور و حکومت از منابع شــيعه 

و سنی به زبان ساده و روان و در عين حال علمی و تحقيقی عرضه کرده است.
2. ر.ک: عبدالله جوادی آملی، معاد در قرآن، تفسير موضوعی قرآن 4 / 109 ـ 180، بخش چهارم و پنجم.

3. ســيد محمدحسين طباطبايی، شيعه در اسلام / 138، ر.ک: صدرالدين الشــيرازی، الشواهد الربوبية / 358 ـ 362، جعفر 
السبحانی، الالهيات 4 / 222 ـ 223.

4. علامه حلي، کشــف المراد / 548 ـ 551، صدرالدين الشيرازی، الشــواهد الربوبية / 349. ر.ک: جعفر السبحانی، همان / 
275 ـ 285.

5. الصدوق، الاعتقادات / 67.
6. ر.ک: رعد / 6. »وَانِّ ربک لذو مغفرة للناّس علی ظلمهم... .«

7. شيخ صدوق، التوحيد / 395 باب 63 )الامر والنهی والوعد والوعيد( حديث 3. »عن ابی عبدالله عن آبائه7 قال: قال رسول 
الله6: من وعده الله علی عمل ثواباً فهو منجزّه له، ومن او عده الله علی عمل عقاباً فهو فيه بالخيار.«

8. ر.ک: علامه حلي، همان / 563 ـ 564.
9. ر.ک: الشيخ المفيد، اوائل المقالات / 48 فصل 15، علامه حلی، همان / 573، جعفر السبحانی، همان / 328، 329.

10. علامه حلی، همان / 566، جعفر السبحانی، همان / 327.
11. الشيخ المفيد، همان / 85 ف 67 و 68.
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شفاعت گناهکاران در روز قيامت توسط شافعان ـ پيامبر اکرم،  ائمه اهل البيت، بندگان 
صالح و مقرب خدا و فرشتگان ـ به اذن خداوند، موجب اسقاط عقاب و مغفرت و بخشش 

گناهکاران می شود.1
اماميه معتقدند بهشــت و جهنم هم اکنون خلق شده،2 هر چند جايگاه آن ها برای ما دقيقاً 

روشن نيست.
6 ـ 1 ـ 7. توسل

توسل يعنی واسطه قرار دادن امور خير و يا افراد صالح مقرب درگاه الهی، برای برآورده 
شدن درخواســت و اجابت دعا از درگاه خداوند متعال. توسل به اسباب برای رسيدن به 
اهداف در زندگی مادی و در حيات معنوی، از نظر فطری و عقلايی، امری مطلوب و حتی 
ضروری به شــمار می رود. به همين جهت در اصل مشروعيت و جواز توسل کمتر ترديد 
شــده اســت. آيات قرآن3 و احاديث متعددی4 جواز آن را تأييد کرده اند. سيره  مسلمانان 
صدر اسلام و ياران پيامبر نشــان می دهد توسل به صالحان و پاک دامنان از ديدگاه آنان 

امری مقبول و پسنديده بوده است.5
توســل به وسايل و تسبب به اسباب ـ با توجه به اين که خدا سبب را آفريده و آن را 
سبب قرار داده و از ما خواسته تا از اين وسايل و اسباب استفاده کنيم ـ به هيچ وجه شرک 
نبوده، در اين جهت فرقی ميان اسباب مادی و روحی، ظاهری و معنوی، دنيوی و اخروی 
نيســت. البته راه شناخت و فهم اسباب مادی، تجربه و آزمايش علمی و راه کشف اسباب 

معنوی دين يعنی وحی ـ کتاب و سنت ـ است.6
توســل به يک چيز برای به دست آوردن رضايت پروردگار، بخشش گناهان، استجابت 
دعا و برآورده شــدن خواست ها هنگامی مطلوب است که شارع آن چيز را وسيله معرفی 
1. الصدوق، الاعتقادات / 66، الشيخ المفيد، اوائل المقالات / 47 فصل 12، 79 فصل 57، علامه حلی، کشف المراد / 566، 

جعفر السبحانی، همان / 348، 349. عبدالله جوادی آملی، تفسير تسنيم/ 197 ـ 320 ذيل سورة بقره/47،48
2. الشيخ المفيد، همان / 79، علامه حلی، همان / 576 ر.ک: جعفر السبحانی، همان / 411 ـ 425.

3. از جمله رک: مائده/35: »یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَّ وَابْتَغُوا إِليَْهِ الوَْسِيلَةَ.« نساء/64، يوسف/97، توبه/114.
4. رک: جعفر ســبحانی، الوهابية بين المبانی الفکرية و النتائج العملية الفصل العاشــر 283-350. ســراج منير، پژوهش نامه 

تخصصی نقد وهابيت، شماره 9 سال سوم، بهار 1392 ويژه نامة توسل
5. رک: نمونه 466/4-470. الميزان 334-333/5.

6. مرتضی مطهري، مجموعه آثار 1 / 263.
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کرده باشد. در سيره ياران پيامبر و مســلمانان متشرع نيز می بينيم که آنان تنها به وسايل 
مشروع متوسل می شده اند. توسل مشروع به اعتبار ماهيت چيزی که وسيله قرار می گيرد، 
اقسامی دارد، از جمله آن ها: توسل به اسماء و صفات الهی، قرآن کريم، دعای پيامبر اکرم 
دعای برادر مؤمن1، کارهای نيک2 در زندگانی دنيوی و حيات برزخی پيامبران، صالحان 

و منزلت آنان و مقام و منزلت حضرت نزد خداوند است.3
تأمل در آيات و احاديث نشــان می دهد که توسل به اسباب و استمداد از اوليای الهی، با 
اين فرض که اســباب مزبور در فاعليت، هيچ گونه استقلالی از خود نداشته و تنها خداوند 
فاعل مســتقل است، به هيچ وجه مســتلزم شرک نيســت؛4 زيرا به موجب آيات متعدد 
قرآن، اوليا و انبيا از توان انجام کارهای بيرون از قدرت بشــر يا غيرعادی برخوردارند5، 
پيامبراکرم و ساير انبيای الهی برای گناهکاران آمرزش6 خواسته و مؤمنان برای هم 

دعا کرده اند.7
بنابرايــن، هيچ مانعی ندارد که خداوند در زمينه  اجابــت دعا و تقرب به خودش، مقام 
وســاطت را به اوليا و مقربان درگاهش بخشــد تا آنان واسطه  جريان فيض الهی به سوی 
بندگان و سبب آن باشند8؛ و اين امر با توحيد در عبادت -که پايه  تعاليم پيامبران به شمار 

می رود- ناسازگاری ندارد.
لذا در توســل بايد توجه انسان به خدا باشد؛ زيرا خدا چنين خواسته و رضايت داده تا 
انسان به آن وسيله توسل جويد. پس در واقع، هنگام توسل توجه اصلی به خداست، ولی 
چنانچه، توجه اصلی تماماً به وســيله باشد و توسل از ناحيه توجه به خدا صورت نگيرد، 
شرک در عبادت است؛ بنابراين شيعه با صراحت تمام و اجماع آراء، توسلي را که شخص 

یمَانِ« خْوَانِنَا الَّذِینَ سَبَقُوناَ باِلْإِ 1. حشر: آيه 10. »یَقُولوُنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لنََا وَلِإِ
2. بقره: 127 ـ 128، آل عمران: 169.

3. رک: عبدالاعلی السبزواری، مواهب الرحمن فی تفسير القرآن 254-252/11
4. رک: جعفر السبحانی، مفاهيم القرآن 518-515/1

». يْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَکُونُ طَيْراً بإِِذْنِ اللهِّ ينِ کَهَيْئَةِ الطَّ 5. آل عمران: 49. »... أَنِّي أَخْلُقُ لکَُم مِنَ الطِّ
6. آل عمران: 159، ممتحنه: 1204، مريم: 47، توبه: 114، نساء: 64، يوسف: 97 و 98.

7. حشر: 10.
8. جعفر الســبحانی، مفاهيم القرآن 524/1 »انَّ التوسل بالارواح المقدسه و الاستمداد بالنفوس الطاهرة الخالدة عند ربها نوع 

من التمسک بالاسباب فی اعتقاد المتمسک...«
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متوسل برای ابزار و وسائط موجود »اصالت و استقلال« قائل باشد، مردود و باطل مي داند، 
چنان که هيچ مسلمانی به اين امر عقيده ندارد.

7 ـ 1 ـ 7. تقيه
تقيه از وَقیَِ وقاية، در لغت به معنای نگاه داشــتن، پرهيــز کردن و پنهان نمودن1 و در 
اصطلاح پنهان کردن حق و پوشــاندن اعتقاد به آن يا ابراز عقيده و انجام کاری بر خلاف 

ميل باطنی و قلبی در برابر مخالفان، به منظور اجتناب از ضرر دينی يا دنيايی است.2
دلايل فراوانی از قرآن،3 حديث،4 عقل5 و ســيره عقلاء6 بر جواز تقيه و شواهد تاريخی 

بر اجرای آن گواهی می دهند.7
به اعتقاد شيعه اماميه تقيهّ در شرايطی واجب و در برخی شرايط نيز حرام است. پس اين 
تصور که شــيعه، مطلقاً تقيه را واجب می داند، باطل و غلط است. چنان که پيشوايان شيعه 
اين روش را نه هميشــه، بلکه متناسب با زمان و مکان خاص، با شرايط و رعايت مصالح 

و مفاسد برمی گزيدند.8
گفتنی است شــهادت و قتل امامان شيعه توسط حکومت هاي وقت به وسيله شمشير يا 
زهر و سم نشان گر آن اســت که آنان هميشه تقيه نمی کرده اند. همچنين بر اساس حديث 

شريف، تقيه، در صورت ايجاد فساد در دين جايز نيست.9
يکــی از دلايل عقلی جواز تقيه، حفظ و مصونيت تقيه کننده از تعرض ظالمان و رهايی 

1. راغب اصفهانی، المفردات فی غريب القرآن / 530 »الوقاية حفظ الشئ بمّا يؤذيه ويضَّرّهُ.«
2. شــيخ مفيد، تصحيح الاعتقاد / 137» التقية: کتمان الحق وســتر الاعتقاد فيه ومکاتمة المخالفين و ترک مظاهرتهم بمايعقب 

ضرراً فی الدين او الدنيا.«
3. ر.ک: نحل 106، آل عمران / 28، غافر / 28.

4. ر.ک: الحرالعاملی، وسائل الشيعه 11 / 459 ـ 475.
5. ر.ک: فاضل مقداد. اللوامع الالهيه / 377. »انهّا دافعة للضرر ورفع الضرر واجب مطلقا...«

6. ر.ک: جعفر سبحانی، بحوث فی الملل والنحل 6 / 342 ـ 343.
7. جهت اطلاع بيشــتر ر.ک: فاضل مقداد، اللوامع الالهيه / 377 ـ 378، جعفر سبحانی، بحوث فی الملل والنحل 6 / 342 ـ 

349. سيد محمدرضا حسينی جلالی، تقيه در فرهنگ مسلمانان، ترجمه محمدتقی صابری / 5 ـ 48.
8. ر.ک: الشــيخ المفيد، همان / 137 برای آگاهی از انواع و اقســام تقيه ر.ک: الشيخ مرتضی الانصاری، رسائل فقهيه / 71 ـ 

103، السيد محمد حسن البجنوردی، القواعد الفقهية 5 / 53 ـ 54،
9. الحرالعاملی، وسايل الشيعه، ج 11 / 469، کتاب الامر بالمعروف باب 25 حديث 6. الصادق »فکل شيئ يعمل المومن 

بينهم لمکان التقية ممّا لايؤدي الي الفساد في الدين فانهّ جائز.«
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از خطرهايی مانند حبس، تبعيد، قتل، مصادره  اموال و محروميت از حقوق قانونی اســت. 
اغراض و فوايد اجتماعي مهم ديگری مانند پيشگيری گروه تقيه کننده از هدر رفتن قوای 
خود به منظور بهره برداری بيشــتر از فرصت های مناســب، حفظ وحدت امت اسلامی و 

جلوگيری از ايجاد تفرقه و اختلاف نيز بر اين انديشه و کردار مترتب است.
با توجه به همين آثار ســودمند، اميرمؤمنان علی تقيه را »رحمت الهی بر مؤمنان« 

می داند.
به گواهی منابع تاريخی، علت شــهرت شيعيان به تقيه در مقايسه با ساير پيروان مذاهب 
اســلامی، بيشتر ناشی از اين واقعيت است که مذهب تشيع در طول حيات پرفراز و نشيب 
خود از جنبه های گوناگون اجتماعی، فرهنگی و سياســی سخت در مضيقه و تنگنا بوده 

است.1
پس از صلح امام حســن معاويه از واليان خود خواست که بر شيعيان سخت بگيرند 
و حضرت علی را در خطبه ها و منبرها دشنام دهند.2 اين رفتار کمابيش تا زمان عمر 
بن عبدالعزيز )حک 99 ـ 101 ق( تداوم داشــت،3 در عصر عباسيان نيز به گونه ای ديگر 
ادامه يافت؛ چنان که متوکل عباســی )حک 232 ـ 247( علاوه بر حبس و قتل شيعيان، 
آنان را از زيارت مرقد امام حســين باز داشــت و حرم حسينی را خراب کرد4 و ابن 
ســکيتّ از دانشمندان بنام آن وقت را به جرم ابراز محبت به امام حسن و امام حسين 

وحشيانه کشت.5

1. از جمله ر.ک: طوسی، اختيار معرفة الرجال / 170 ـ 171، 239 ـ 240، 487 ـ 488. برای آگاهی از کشتار بيرحمانه ی 
شــيعيان توسط پادشــاهان بنی اميه و بنی عباس ر.ک: ابوالفرج اصفهانی، مقاتل الطاليين، علامه امينی، شهداء الفضيلة. محمد 

جواد مغنيه، الشيعة و الحاکمون
2. ر.ک: ابن ابي الحديد، شــرح نهج البلاغه 11 / 54/4،47،43-128، ذيل خطبه 57؛  »اما انه سيظهر عليکم بعدی رجل...؛ 

و انه سيأمرکم بسَيیّ و البراأة منی«
3. جلال الدين سيوطی، تاريخ الخلفا / 278.

4. همان / 393، حمدالله مستوفی، تاريخ گزيده / 322 »متوکل با اهل شيعه تعصب داشت در سنة ثلاث و ستين و مأتين گور 
حســين بن علی المرتضی ســبط رسول الله را خراب کرد چنانکه زمين را شخم کرد و مردم را از زيارت کردن و مجاور شدن 
منع نمود و آب در صحرا افکند تا گور به کلی باطل گردد چندانکه گور بود آب حيرت آورد و به آنجا نرسيد بدين سبب آن 

را مشهد حائری خوانند«.
5. همان / 395. رک: جعفر السبحانی، الالهيات 438-434/4
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از اين رو امامان شــيعه بــرای حفظ جان خود و شــيعيان و جلوگيری از پراکندگی و 
اضمحلال جامعه  شــيعه، تقيه را لازم می دانســتند.1 نمونه آشکار آن تقيه علی بن يقطين، 

وزير شيعی هارون الرشيد به دستور امام کاظم است.2
تقيه يک فعل شــخصی و مربوط به وضع فرد يا افراد ضعيف و ناتوان در برابر دشــمن 
قهّار است که در صورت تقيه نکردن جان يا مالشان در خطر بوده و بر قتل آن ها نيز هيچ 

اثری مترتب نمی شود.
اما در تعليم و تبيين معارف و احکام دينی تقيه معنا ندارد، چنان که هيچ دانشمند و عالم 

شيعی را سراغ نداريم کتابی در اعتقادات و احکام مذهبی بر اساس تقيه نگاشته باشند.3
برخلاف گمان برخی، تقيه با نفاق تفاوت دارد. نفاق تظاهر به حق و پنهان کردن شرک 
و باطل برای به دام انداختن ديگری است،4 منافق، کفر را در دل خويش پنهان و در ظاهر 
ادعا می کند مؤمن است، در حالی که مسلمان در حال تقيه، قلبی لبريز از ايمان دارد و تنها 
برای حفظ نيروی مالی يــا جانی يا اعتباری خود تقيه می کند. پس نفاق توجیه ضرر به 
غير است و تقيه دفع ضرر نفس و بنابراين اولی در هر صورت حرام است، اما دومی بسته 

به موارد و شرايط می تواند واجب شود، مگر آن که مصلحتی قوی تر در کار باشد.5
نکته قابل توجه اينکه، اگر همه  اعضای جامعه  اســلامی در مذاهب فقهی خويش با هم 
تفاهم داشــته باشــند و با وحدت و هماهنگی زندگی نمايند، زمينه ای برای تقيه ميان 
مســلمانان باقی نمی ماند، پس نکوهشی تقيه بيشــتر متوجه مسببّان آن است که به جای 
اجرای عدل و رأفت اسلامی، سخت ترين و کشنده ترين اختناق های سياسی و مذهبی را بر 
پيروان عترت نبوی تحميل می کردند، نه کســانی که از روی ناچاری برای حفظ جان 

و مال و ناموس خويش به تقيه پناه می بردند.6

1. ر.ک: پطروشفسکی، اسلام در ايران / 284 ـ 285.
2. الشيخ المفيد، الارشاد / 225 ـ 229.

3. جعفر السبحاني، همان / 360.
4. فاضل مقداد، اللوامع الالهيه / 378.

5. رک: مرتضی مطهری، همان / 244 ـ 245. جعفر السبحانی، الالهيات 433-429/4.
6. ر.ک: سبحانی، همان.
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2 ـ 7. فقه و فروع عملی
شــيعه اگرچه در فقه نيز مانند کلام و فلسفه راهی مســتقل پيموده اما در مبانی، منابع، 
مســائل و مباحث، اشتراکاتی فراوان با اهل ســنت دارد. با اين همه اختلافات موردی از 
جهت منابع، روش و مســائل، در مسائل غير منصوص) مالا نص فيه( نه فقط بين شيعه و 
اهل ســنت، بلکه بين همه مذاهب اسلامی و از جمله مذاهب اربعه فقهی و مکاتب کلامی 

اهل سنت نيز وجود دارد.
اهل سنت با توجه به مراجعات زياد به فقيهان، عدم وجود احاديث کافی و عدم دستيابی 
به صريح آيات قرآن در مورد حکم همه مســائل، به اصول و ادله ای مانند قياس، مصالح 

مرسله، استحسان، سد ذرايع و فتح ذرايع استناد می کنند.1
در مقابل شيعه برای فهم قرآن و کشف احکام شريعت محمّدی اولًا به امامان خود رجوع 
می کنند،2 ثانیاً مجموع احاديث نبوی و روايات امامان را برای رفع احتياجاتشان در 
استنباط احکام تقريباً کافی می دانند. ثالثاً عمل به قواعد مورد نظر اهل سنت را ـ به جهت 
ترتب مفاســد بر آن ها يا دســت کم نبود مصلحتی در عمل به آن ها و يا فقدان حجيت 
قطعی آن ها ـ صحيح ندانســته، منابع فقه و ادله اســتنباط را چهار دليل قرآن، ســنت 

( عقل و اجماع می دانند.3 )پيامبراکرم و امام
رابعاً در صورت نياز، به ادله  عقليه مســتقله و غيرمســتقله از قبيل ملازمه  حکم عقل و 

شرع، ملازمه  وجوب شیء و وجوب مقدمه و مانند اين ها استناد می کنند.4
خامســاً، در موارد فقدان دليل برای به دســت آوردن وظيفه  عملی به موجب ادله  عقلی 
و نقلی به »اصول عمليه«؛ يعنی اصل برائت، اســتصحاب، اشتغال و تخيير استناد کرده و 
وظيفه خود را به دســت می آورند، همين طور به کمک قواعد کلی فقهی مستنبط و مستفاد 

1. ر.ک: الســيد محمدتقی الحکيم، الاصول العامة للفقه المقارن، محمد ابراهيم جناتی، منابع اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامی؛ 
جعفر السبحانی، اصول الفقه المقارن فيما لا نص فيه.

2. ر.ک: الکلينی، الکافی 170 ـ 171.
3. ر.ک: الشيخ المفيد، التذکرة فی اصول الفقه، سلسلة مؤلفات المفيد 9 / 28؛ ابوالفتح کراجکی )449 ق(، کنز الفوائد 1 / 251، 

ابن ادريس حلی )595 ق(، السرائر 1 / 41، يوسف البحرانی، الحدائق الناظره 1 / 26.
4. ر.ک: المظفر، همان، ج 2، المقصد الثانی / 188 ـ 315.
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از ادله مشکلات فقهی خود را حل می کنند.1

در بين اصول نامبرده، مهم ترين مورد اختلاف شــيعه و ســنی »قياس« است.2 شيعه به 
تبعيت از اهل بيت به دو جهت با قياس به عنوان يکی از منابع استنباط احکام مخالف 

است:3
1. رأی و قياس علم به ظن است نه علم به علم، تبعيت از خیال است نه عقل4 به تعبير 

فنی قياس، تمثيل منطقی است و راه مطمئنی نيست.5
2. مبنای لزوم رجوع به رأی و قياس اين است که اصول و کليات اسلامی وافی و کافی 
نبوده و نوعی نارسايی و ناتمامی دارند، پس بايد آن ها را با اصل قياس تکميل کرد6، حال 
آنکه اين انديشه، ظلم يا جهل به اسلام است. درست است که احکام همه مسائل، به طور 
جزئی و فردی بيان نشده و چنين چيزی امکان هم ندارد؛ زيرا جزئيات غير متناهی است 
امّا کليات اســلامی به نحوی تنظيم شده که جوابگوی جزئيات بی پايان و اوضاع مختلف 

مکانی و شرايط متغير زمانی باشد.7
مهم ترين موارد اختلاف در مسائل فقهی بين شيعه و سنی عبارت اند از:8

1. کيفيت شستن دست ها در وضو

1. ر.ک: همان، ج 3، المقصد الرابع، مباحث الاصول العلمية، 233 ـ 287.
2. تاريخ فقه حکايت می کند که کسانی که قياس را وارد اصول فقه کردند هرج و مرج عجيبی به وجود آوردند حقاً اگر مخالفت 
اهل بيت از يک طرف و برخی از ائمه اهل ســنت و جماعت از طرف ديگر نبود فقه اســلامی به کلی زير و رو شده بود و به 

صورتی در آمده بود که به هر چيزی جز فقه اسلام شباهت داشت. مرتضی مطهری، مجموعه آثار 20 / 133.
3. ر.ک: کلينی، الکافی 1 / 54 ـ 59، کتاب فضل العلم، باب البدع والرأی والمقاييس.

4. ابوالفتــح کراجکی، کنز الفوائد 2 / 206 »... و قد قدمنا القول بانّ علل القائســين مظنونة والظنون غيرموصلة الی اثبات ما 
تعلق بمصالح الخلق ولامؤدية الی العلم بمراد الله تعالی من الحکم.« ر.ک: همان 203 ـ 210.

5. محمدرضا المظفر، اصول الفقه 3 / 164.
6. برای آگاهی بيشــتر ر.ک: نهج البلاغه، خطبة 18»... ام انزل الله سبحانه ديناً ناقصاً فاستعانَ بهم علی اتمامه، ام کانوا شرکاء 

له فلهم ان يقولوا و عليه أن يرضی؟ ام انزل الله ديناً تاماً فقصّر الرسول عن تبليغه و ادائه...«
7. مرتضی مطهری، مجموعه آثار 20 / 133 ـ 136. برای تبيين بيشــتر بحث قياس از نگاه شــيعه و سنی رک: السيد محمد 
تقی الحکيم، الاصول العامه للفقه المقارن، مؤسســه آل البيت/301-358. محمدابراهيم جناتی، منابع اجتهاد از ديدگاه مذاهب 

اسلامی، انتشارات کيهان،306-251/1370
8. ر.ک: الشيخ المفيد، الاعلام بما اتفقت عليه الامامية من الاحکام، سلسله مؤلفات، ج 9؛ بياضی نباطی، الصراط المستقيم الی 
مســتحقی التقديم 3 / 261 ـ 295، جعفر سبحانی،الاعتصام بالکتاب و السنة دراسة مبسطة فی مسائل فقهيه مهمه رابة العلاقة 
و الثقافات الاســلاميه1417، الاولی. همو، منشور عقايد اماميه / 257 ـ 287 بخش دهم: حديث، اجتهاد و فقه. همو، بحوث 

في الملل والنحل 6 / 371 ـ 430.
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2. مسح روی دو پا يا شستن آن ها در وضو
3. تشريع اذان، فصول و اذکار آن

4. تکتف )تکفير يا قبص(در نماز »دست بستن در هنگام قيام«
5. تأمين در نماز »گفتن آمين بعد از پايان سوره  حمد«

6. قنوت در نماز
7. سجده بر زمين

8. جمع بين دو نماز »مغرب و عشا«، »ظهر و عصر«
9. اقامه نماز تراويح به جماعت

10. تعلق خمس به غنائم جنگی يا مطلق درآمد
11. طواف نساء

12. متعه يا ازدواج موقت
13. سه بار طلاق دادن زن در يک مجلس

14. عَوْل و تعصيب )در ارث(1
... .15

1. گاهی مجموع سهم الارث ورثه طبق تقسيم مورد نظر قرآن )نساء / 11 ـ 12( از مجموع مال کمترو گاهی بيشتر می شود. 
در صورت اول معروف بين اهل ســنت اين اســت که بايد از تمام طبقات کم شود و شيعه معتقد به کم کردن از بعض طبقات 
اســت در صورت دوم اهل سنت زيادی را به مردان ـ برادر، عمو ـ از طبقات بعدی می دهد شيعه قائل به تقسيم آن بين افراد 
همان طبقه اول بدون تفاوت بين زن و مرد است. ر.ک: محمد حسن النجفی، جواهر الکلام فی شرح شرايع الاسلام، دارالکتب 

الاسلامية ج 111-99/39.
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